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 اثر بهروز حشمت یکینور و تار هیعل تیجنا شان،یچشمها جلد: رویتصویر 

 ، اثر بهروز حشمتیاسلام  یاعدام در جمهور و نه به زندان تصویر پشت جلد: 

تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 
تواند از زبان، فرهنگ و تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس که شعر، گردد. آنهویتِ خویش نیز تبعید 
اش در کشور خودی امکان داستان، هنر، فکر و اندیشه

چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

که در مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل
 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می
کوشد یابد. میگرِد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 
خواهد گرفت. تلاش بر این است که صداهای گوناگون 
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 

ه در قامت چه در قامت سردبیران میهمان، چ
 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.

 

mailto:avaetabid@gmail.com


 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

2 

 

 فهرست 
 3چند نکته/ اسد سیف/ -
 

 داستان 
 5 رفتن با طوفان/ احمد خلفانی/ -

 7  محسن حسام/ اگر گل نشکفد/ -

 11  ماراتن در استانبول/شهرام رحیمیان/  -

 16 خورشید رشاد/ بدون فیلتر/  -

 18 تبار/ کفترها و کفتارها/پوریا صالحی -

 21ی کوچک/ فریبا صدیقم/ این حادثه  -

 26ناهید کشاورز/ یک دورهمی/   -

کردی، لبخند  گیر/ بگو، چرا وقتی که به من شلیک  عزت گوشه  -

 33زدی؟/ می 

 NO CALL/ 37فرشته مولوی/  -

 40 /مشیری/ آرزو رشید  -

 42 اسد مذنبی/ سی سال اسکله/ -

 44 آبیک آواکیان/ تب جنوب/ -

 47 نجیب محفوظ/ پژواک فراموشی/ -

 

 شعر 
 شاعران در معرفی شاعران 

تکه  - یافتن  بیگناه/  آزیتا روشنک  شعر  در  خودمان  از  هایی 

 50قهرمان/  

ها/ درنگی بر شعر نسرین جافری/ معصومه ضیائی/ همزاد واژه   -

53 

 56آزیتا قهرمان/ سه شاعر در یک نگاه/  -

 61 رباب محب/ در معرفی شعر مینو نصرت/ -

 65 زیبا کرباسی/ در بازخوانی شعر لیلا نوروزی/ -

 68 /شعر مینا اسدی -

 

 یک رمان، یک نویسنده 
 70نسیم خاکسار/ چیزی رخ نداده است/  -

 76 سیف/ نسیم خاکسار و رمان چیزی رخ نداده است/اسد  -

 80 رضا بهزادی/ نگاهی به داستان چیزی رخ نداده است/ -

 83هایی که آنهایند/ یانی/ تنفریبا چلبی -

 85 فریبا صدیقم/ نگاهی به چیزی رخ نداده است/ -

 88 ناصر کاخساز/ نسیم خاکسار و چیزی رخ نداده است/ -

 

 

 از ادبیات و فرهنگ 
 90 فرشته مولوی/ هدف وسیله است و یا وسیله هدف است/ -
 92زده/ های بحراناحمد سیف/ بحران ترجمه و یا ترجمه -

 101باقر مرتضوی/ سندها باید منتشر شوند/  -

 105مرتضی نگاهی/ زندگی در کارت پستال/  -

 109نامه/ های ساعدی در سعادت س. سیفی/ تمثیل  -

  / سامان است هم حسرت هم    راز و آوازانکه یاد هم بهروز شیدا/    -

113 

هایی از کارنامه میلان  ها و اشارهمهدی استعدادی شاد/ قیاس   -

 120 کوندرا/

 124ابراهیم محجوبی/ ماجرای پادیا/  -

 126رضا عابد/ دهان پنهان پُل/   -

 132 مهدی نفیسی/ سیلویا پلات و شعر بابا/ -

 136ماریا ریلکه/ تبار یادها/  -

 137 های حافظ/غزل جلال رستمی/ آناماری شمیل و  -
بنی  - رمان  شریفه  به  نگاهی  خورشید"هاشمی/  مسند    / "فراز 

145 

تحلیل    - یا  رمان  هول:  شب  بوشهری/  کریمی  فریدون 

 149شناختی/ جامعه

 155کوشیار پارسی/ آب دهان شیطان/  -

 164زاد و هنر سالمندان مهاجر/  مجید نفیسی/ کاوه داداش  -

 169جمشید شیرانی/ ترجمان جلال/   -

 173  /"بیدار"ا. مازیار ظفری/ به یاد ابی انوری و دفترهای  -

 178 محیط زیست و آینده بشریت/ مصاحبه/ /بارو  ینلیاوره -

 183س. حمیدی/ کتابسوزان از نوعی دیگر/  -

 186ایگناز گلدزیهر/ تأثیر بودیسم بر اسلام/  -

 تشیع دین همزاد اسلام و ویرانگر زندگیم. ح. صدیق یزدچی/    -

 201 /)حیویّت(
 

 ؟ اید روزها خوانده این چه کتاب خوبی  
 205  خوانم/مسعود کدخدایی/ با فردوسی هستم و شاهنامه می   -

 210احمد خلفانی/ سروش مظفر مقدم: ظلمت روی پایتخت/   -

 212 فریبا صدیقم/ زندگینامه استالین/ -

 214 حسن زرهی/ سی سال اسکله/ -

 215خدایی و فناجویی/  داریوش فاخری/ انسان  -

 217  شیوا فرهمند/ چرا باید رفقایم بمیرند و من زندگی کنم؟/  -

 219/ "به تماشا نشین و حیرت کن" ابراهیم محجوبی/ شاعر  -

 220 /"های رُمیداستان"و   "شرق مدیترانه"کوشیار پارسی/  -

  222های تازه منتشرشده/  معرفی کتاب 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

3 

 

 چند نکته 
ژینا، یک سال از خیزش مردم ایران با شعار شود که در آستانه سالگرد مرگ  زمانی منتشر می  "آوای تبعید"وپنجمین شماره  سی

طلبانه  سال جمهوری اسلامی با هیچ ترفندی، حتا شکنجه و اعدام، نتوانست صدای حقگذرد. در این یکمی  "زن زندگی آزادی"

سال اگرچه شور عمومی اندکی فروکش داشت، اما سطح شعور جامعه بالاتر رفته است و در این  مردم را خاموش کند. در این یک

 رود. ست بزرگ در راهی که پیش میآوردیاند. این خود تا کنون دستها آگاهانه به شعار درآمده میان خواست

برغم سانسور و خفقان، در چاپ و نشر نیز جنبشی نو را شاهدیم. ایستادن در برابر سانسور و کتاب را برای بررسی به سانسورچیان  

ست نو که باید ارزش آن دانست. کسانی از نویسندگان و شاعران آثار خویش را در خارج از کشور وزارت ارشاد نسپردن، حرکتی

هایی دهند آن را در فضای مجازی منتشر کنند. در این شکی نیست که چنین حرکتکنند و کسانی نیز ترجیح میمنتشر می

 تر گردد. هایی دیگر گستردهتوانند آغازگر راهی باشند در نفی سانسور. باید امیدوار بود که این روند با راهمی

و کاوه   ابراهیم گلستان و    احمدرضا احمدییارانی از جامعه ادبی ایران درگذشتند.    "آوای تبعید"در فاصله انتشار دو شماره از  

 آورانی هستند که یادشان در تاریخ ادبیات ایران برجا خواهد ماند. نام  گوهرین 

بود، از چند شاعر زن درخواست شده بود تا در معرفی شاعری    مهدی استعدادی شاددر بخش شعر این شمار که مسئولیت آن با  

 های بعد ادامه دهیم. در شماره نیز هایی دیگرزن و شعرهایش برای خوانندگان مطلبی بنویسند. امیدواریم این تجربه را به شکل

هایی از سالمندانی ایرانی ساکن کالیفرنیا آورده شده که در خانه سالمندان ساکن هستند. علت انتخاب این  در این شماره نقاشی

دهد. خالقان این آثار بالای هفتاد سال دارند و عموماً  ست که در تبعیض سنی خود را نشان میها در واقع شکستن تابویی نقاشی

در رابطه با  مجید نفیسیست از هستی اجتماعی ما. نوشته زند که بخشیاند. در آثار آنان اما امیدی موج میاز جامعه طرد شده

 تواند روشنگر باشند. ها میاین نقاشی

های که در ایران معلم نقاشی کودکان بود، در سال   زاده کاوه داداش یاد  گردد به چند سال پیش. زنده موضوع این آثار اما بازمی 

ها کار در این عرصه را در  آورد. او تصمیم داشت حاصل سالتبعید در ابتکاری نو به آموزش نقاشی برای سالمندان ایرانی روی  

چند کتاب منتشر کند. پس از انتشار نخستین مجموعه که با پیشگفتاری از من و مجید نفیسی در آمریکا منتشر شد، مرگ این  

های بعدی از ادامه انتشار بازمانند. امیدوارم با انتشار بخشی از این آثار هم یادی کرده باشیم از کاوه  دوست سبب شد تا کتاب

آورند  نویسند و به تصویر درمیست. آنان هستند، میان را نیز حق زندگی ها که سالمندزاده و همراه با آن، تلنگری بر ذهنداداش

 و در دل هنوز هزاران آرزو دارند.

سازی  مجسمه ،  بهروز حشمت دو کار نو هستند از دوست ارجمندمان    "آوای تبعید"تصویرهای پشت و روی جلد این شماره از  

های اخیر در رابطه است؛ چشمانی که هدف هر دو اثر با جنبش  خورد. ثری از او به چشم میاکه در هر گوشه از شهر وین  

 چنان به راه آزادی در بندند.  اند و عزیزانی که همهای مزدوران رژیم قرار گرفتهساچمه

 را پُربار کرده است.  "آوای تبعید"با سپاس از بهروز حشمت و تمامی دوستانی که آثارشان محتوای این شماره از 

 

 اسد سیف 
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 احمد خلفانی 

 
 

  طوفان   با   رفتن 
حرف به  که  سالگاهی  فکر  های  برادرم  پیش  کنم  میها 

درست  می همه  اصلا شاید  و  است.  گفته  درست  که  بینم 

ام همه چیز را اشتباه گفتند الا من، که با آن ذهن آشفتهمی

فهمیدم، و با همان فهم اشتباه، دنیایی برای  میدیدم و  می

 خودم ساخته بودم که هیچ ارتباطی با واقعیات نداشت.  

ها خوانده باشم، ولی کاملا در ذهنم  پنداری که در داستان

  هایم دائی  از  یکی  نبودم  بیش  ایبچه  هنوز  مانده است. وقتی

  که   بعد هاسال . رفت هاآب سوی آن به کار کردن پیدا برای

نشست و در خود  میای  بود. در گوشه  شده  شاعر  برگشت

 کرد.میکز 

خیلی زود    ولی  بار سفر بستند  هم  مانهمسایه  جوان  پسر  دو

  دو   هر  جسد  بود؛  شده  غرق   شان کشتی.  برگشت  جسدشان

.  بودند  آورده  روستا  قبرستان  به  و  کرده  پیدا   ساحل   در  را

  دیگری   سرزمین   به   خواستندمی  زندگی  جستجوی  در  هاآن

  هم   هنوز  بودند. شاید  آورده  در  دیگر   دنیایی  از  سر   ولی  بروند

ها هم  دانم که از زندگی آدممی  .کرد  پیدا  را  قبرشان  بشود

ماند.  میشان حتما چیزی باقی  چیزی یافت نشود، از مرگ

 ماند.  میها مرگ شاید تنها چیزی باشد که از آدم

 که  است  ایبه گونه  اوضاع   های دور،حالا بر خلاف آن سال

 کنندمی  ترک  ناخواسته  یا  خواسته  را  سکونتشان  محل  همه،

مثل    .روندمی  دیگری   جاهای  به  و سرعتی  با  گاهی 

 هاهای آسمانی. گاهی با شتابی کمتر. و البته سنگشهاب

بیشتر، گاهی  و  کمتر  گاهی  سرعت،  همان  با    جا جابه  هم 

  شوند.می

 در  که  بود  بزرگی  سنگ  مانخانه  پشت  خالی  فضای  در

  تماشا   را  پیرامونم  محیط  و  نشستم می  آن  روی  بچگی

 به  متعلق  را  آن  بودیم  گرفته  اُنس  هم  با  بس  از.  کردممی

  نظر   اطرافم   به  و   نشستم می  آن   روی   وقتی .  دانستممی  خودم

.  بود  دیدنی   هم  همان   ولی   دیدم. نمی  خاصی  چیز   انداختممی

  فضای   بود،  سرجایش  خانه  برگشتم  آنجا  به  که  بعد  هاسال

  هم  محیط آن و بود، پوچی سرجایش بود، جایش سر خالی

  خبری   من  سنگ  از   ولی .  بود  سرجایش   نبود   دیدنی   دیگر  که

  نبود.

  کرد،   مکثی  کجاست؟   من  سنگ   که  پرسیدم   مادرم  از

:  گفت  طعنه  به  و   نشست  اشچروکیده  لبان   بر  لبخندی 

  "رفت. و کرد ترک را اش کاشانه و خانه تو سنگِ"

  به  عصبانیتم را فرو خوردم و خیلی جدی ولی آرام پرسیدم

  مکثی   از  بعد.  داندنمی  یعنی  که  داد  تکان  را   سرش  کجا؟

 " دیگر. شهر یک  احتمالا": گفت کوتاه

شهابمی که  جابجا  دانستم  باورنکردنی  سرعتی  با  هم  ها 

باورش  می رسید،  خودم  سنگ  به  نوبت  وقتی  ولی  شوند، 

ی  بسیار دشوار بود. شاید به این دلیل که وقتی سنگی، خانه

جا شود. باید مثل فانوس  شود، دیگر قرار نیست جابهمیآدم  

کشتی منتظر  و  بایستد  امواج  میان  در  های  دریایی 

تعجبگمراه سخت  دلیل  همین  به  شود.    که   کردم  کرده 

 خانه  که  حالی  در  باشد  تغییر مکان داده  بزرگی  آن  به  سنگی

مثل    محکم،   و   قرص  هنوز  هامانهمسایه  هایخانه  و  ما

 بودند.  جایشان هایی در طوفان، سرکوه 

  خودشان   درهای  از  نیز   هاخانه  شاید  معلوم؟  کجا   از  ولی

 سیاره  این  از  خیابان،  آن  به  خیابان  این  از  و  زنندمی  بیرون

  نسبت   ما  حرکت  که  جاییآن  از  ولی  روند،می  سیاره  آن  به

 بینیم. می ساکن  را همه است، سریع بسیار هاآن به

 باد.  بارید  سختی  باران  بودم،  بچه  هنوز که  موقعی  روز،  یک

  ها، سگ  صدای آب، .  کردمی  جاجابه  را  چیز  همه  شدیدی

  ای ناله. بود آمیخته هم در ها و ابرهادرخت ها،سنگ ها،آدم

عجیب   از   که  ایدره.  ظلمانی  شبی  در  ترسناک  و  ممتد، 

  بود،   خشک   خدا   همیشه  و   گذشتمی مانحیاط  دیوار  پشت

و    از  آلودگل  آب  و  بود  کرده  طغیان  بار  این رو  و  سر 

  و   بود  افتاده  وحشت  به  هم  ما  گربه.  ریختمی  اشولوچهلب

طوفان  این  از  هم  خودش  که  برادرم.  کردمی  میومیو  وقفهبی
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  و  آمده تنگ به گربه صدای  از  بود، ترسیده و سیل نابهنگام

مثل  .  بود  داده  دست  از  را  اعصابش  کنترل خشمگین، 

  بالاخره   را  آن  و دوید و  دوید  گربه   دنبال  به  باران  در  ها،دیوانه

دیدم.  میسایه خیس و تاریکش را  .  گیر انداخت  ایگوشه  در

  دوان دوان به   تاریکی  در  برد،  سرش  بالای  را  خیس  یگربه 

  و  کردهکف هایآب به را مثل سنگی گربه و رفت دره طرف

  بود   حرکت  در  شتاب  با  تاریکی  در  دره.  کرد  پرتاب  آلودگل

  از   که  کردم  احساس.  برد  خودش  با  را  گربه  میومیوهای  و

 قوسی  به آب نشست  گربه  که  اینقطه  تا  برادرم  دست  امتداد

  تاریکی،   در  که  ایناله  شد،  کشیده  گربه  هایناله  از   طولانی

کرد و قوس    برخورد  هاآب  به  محکم،  ضربه  یک  با  ناگهان

  و   رفتمی  هاآب  با  که  را   گربه  میومیو   دقایقی   تا.  کامل شد

  گشت، در برمی  ما  یخانه  طرف  به  باد  خیس  هایبال  روی

 شنیدیم. می دیگر نامفهوم صداهای میان

  در  را بادبانش که کردممی  تصور کوچکی قایق عین را گربه

شدن، فغان و  غرق  ترس  از  و  برافراشته  هاآب  روی  تاریکی

همان قایق مرا آن شب به جاهای دوری   .دهدمیناله سر  

باشم.  برنگشته  از آنجا  تصویر   برد که شاید هنوز هم  ولی 

با گربه برادرم  است. مثل  تاریکِ  ی خیس در ذهنم مانده 

هرکول که سنگ بزرگی را بالا برده است تا به سر دشمن  

 بکوبد.

:  پرسید  من  از  سوم  روز.  کردمنمی  صحبت  برادرم  با  روز  دو  تا

  شده؟ چیزیت

 " کشتی. را مانگربه تو بله که چیزیم شده،": گفتم

 زندگی  ای دیگه  جای  که  فرستادمش .  نکشتمش  من":  گفت

 "کنه.

  برادرم   حرف  که  بینم می  کنم می  فکر  موضوع   این   به  که  حالا

  دنیایی   و  دیگر  جای  در  گربه  شاید.  باشد  بوده  درست  شاید

خانه  . باشد  دیگری   سیاره  یا  دیگر به مثل  بعدها  که  مان 

جاهای دیگری رفت. مثل خودمان که با شتاب بیشتری به 

قاره  به  رفتیم.  های دیگر. مثل آن  ها و سیاره جاهای دیگر 

سنگ و  نبودند.سنگ  و  بودند  که  دیگر    سعی   ولی   های 

 گربه آن هم اگر که دانممی. نکنم فکر این قضایا به کنممی

  همان   شاید  بود،  مرده  حال  هر  به  تاکنون  ماند،می  زنده   موقع

  برادرم   شب  آن  کار  قضیه،  همین  خود.  دیگر  جایی  شاید  جا،

 کند. می اثربی و خنثی سال  همه آن از بعد را

نمی این  وجود   گاهی  مادرم  است؛  ایفلسفه   چه  دانمبا 

  کس   هیچ  از  بعدها  نه  موقع  آن  نه  من  که  گفتمی  چیزهایی

  بار   هفت  هاگربه   که  گفتمی  مثلا.  نشنیدم  دیگری

 مانده،  ذهنم  در  که  جاییآن  تا  ولی.  کنندمی  کشیاسباب

همیشگی.   و  باره   یک  بود،  باره  یک  ما  یگربه  آن  کشیاسباب

  شود.میمثل آبی که فقط یک بار جاری 

 مرگ  یک اصلا کوچی و کشیاسباب هر شاید دیگر ازطرف

نمی  فرقی  بزرگ  یا  کوچک  بعضی    فرهنگ  در.  کندباشد، 

جان   هفت هاگربه  گویدمی که هست اصطلاحی هاسرزمین

  این  به ببندم جمع  مادرم جمله  آن  را با این اگر حالا. دارند

  و   مهاجرت  هر  و  است  طورهمین  دقیقا  که  رسممی  نتیجه

  است.  مرگ یک کوچی

از    کوچ،  از  بعد  انسانی،  هر  اصولا   زنده، یا  موجود   هم  اگر  و

اتفاق، پس  بماند،  زنده  سر  آن   جسد  روی  حقیقت  در  از 

  خودش   مقبره  روی  را  اش زندگی  و  ایستاده  قبلی  موجود

  نبود  دائی برگشت وقتی که من دائی آن مثل  است، ساخته

از رفتن با آن قایق،    بلکه شاعر بود. یا مثل خودم که بعد 

  وقت برنگشتم.دیگر هیچ

تافته  این  بر  هم،  گربه   مثل   درست .  نیست  جدابافته  مبنا، 

تافتهکدامهیچ   که  هاآدم  بعضی  و  نیستند  جدابافته  شان 

 به حوصلهعصبی و کم دستی به نابهنگام طوفانی در هاشب

 شوند.می پرتاب هاآب

 زلزله  با  طوفان،  با  روند،می  هاآب  با  که  هاسنگ  مثل   نیز  و

  به   وقت  هر  ما  و   و یا با هیچ و پوچ.  . دیگر  پدیده  هزاران  یا

  به   و  بنشینیم   دمی  که  گردیممی  مانکودکی  سنگ   دنبال

  آن هیچ   از که شویممی متوجه کنیم، نگاه مقابل اندازچشم

  برای   هم  هاسنگ  حتی  که  کنیممی  فکر  و.  است  نمانده  اثری

  بی   روندمی  دیگری  جای  به  مُردن   برای   هم   شاید  و  زندگی

 و  کسی  هر  دنیا  این  در  که  گویا.  ببرند  خود  با  را  ما  که  آن

  با   را  کسی هیچ  کسهیچ  و   رود،می  خود  راه  به  چیزی   هر

 برد. نمی خود
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 محسن حسام 

 
 

 گل اگر نشکفد 
قایق من چهره با  به خشکی/  نشسته  قایقم  من  گرفته/  ام 

حرفم معلوم  نشسته به خشکی فریاد می زنم/ مقصود من ز 

من، دست من ز دست  /صداست بی دست یک بر شماست/

شما می کند طلب/ فریاد من شکسته اگر در گلو/ وگر فریاد  

شما فریاد می زنم/ فریاد    من رسا/ برای راه خلاص خود و 

 نیما( می زنم. )
 

دخت    گفتم،  مهسا  از  برایت مخاطب من حالا اگر یادت باشد

. بشنو از من  "دزفول". برایت از سپیده گفتم دخت  "سقز"

. تو بذری، بذری که از  "پسر گردبیشه"روایتی دیگر؛ توماج 

خاک   و   "گردبیشه"دل  روییدی  آفتاب  پرتو  در  برآمده. 

تو   توماج  آمدی.  در  میهن  امید  درخت  شمایل  و  بشکل 

خود  می تو  داری،  خاک  در  ریشه  چون  مانی، 

بذریترانه شاعری، است؛  بذر  چون    سراسر   در   که هایت 

زنند،  می  افشانده میهن  خاک می  جوانه  بذرها  شود. 

هایت سینه  آیند.ترانهدرمی رویند و بشکل درخت داناییمی

هایی که در خیابان مانده اند،   لاله به سینه پخش می شود.

صدای آوازت را بگوش جان شنیده اند، ترانه هایت همچون  

از   تو  است.  جاری  جوان  های  لاله  رگهای  در  خون 

     .هستی "ژینایی انقلاب" نسل

زمانه سابق نیست، زمانه دیگر    مردمان  مخاطب خوب من 

کرده  ".ا ج"از  میهنمان بالاییعبور  نمیاند.  مثل  ها  توانند 

گذارند خواهند و نمیها نمیکنند. پایینی"حکومت"سابق  

آبستن    " ایران خانم".  کنند   ها حکومتکه مثل سابق بر آن

خواهد شد؛ چاره "فارغ "ماه است. وقتش که برسد  است، پابه

ای ندارد، ایران خانم باید فارغ شود، درد می کشد، آری،  

و  خنجر  ضرب  به  آری،  دارد  سینه  بر   و باتوم زخم 

. چه بسا چشم های  اند آورده  در پا  از را هایش جوانه گلوله

بسا  چه  اند،  داده  دست  از  بینایی  جوان  ی  ها  لاله 

گور . چه بسا مادران بر سر  اند شده  آویخته دار  بر    سربدارن

. مویه کن سرزمین محبوب من، مویه اند کرده مویه  هالاله

بخوان، با   شو،  همزبان زبان شو، مخاطب خوب من، کن، هم

لاله رزم  خروش  که  ،آنگاه  بخوان  در  توماج  جوان  های 

که میها میخیابان است  جوان  این شاعر  خروشد،  پیچد، 

ها پای بر سنگفرش خیابان می کوببند.  بازو به بازوی لاله

 توماج نماد خشم و خروش و اعتراض انقلاب ژینایی.  

هموند من، هموندان اهل قلم، آواز توماج را به گوش جان 

رود    صحرا،  و  دمن،کوه  و  دشت  از  او  های  ترانه شنیده اید؟

و دریا بر گذشته است. خاموشی هرگز، رها کن، رو به آینده، 

 تصویر،  و   خط تابلو و مجسمه،  رمان،  و شعر و موسیقی، قصه

ی سینما،  بر پرده  صحنه،   بروی   ترانه،    و   رقص و آواز ، سرود

نقاشی دیواری، هنرهای هفتگانه برای و در ارتقای انقلاب  

ژینا یی. همسو و همصدا این جا و آن جا، در شهر و روستا، 

هم توماج  رها با  بشنو،  جان  گوش  به  بشنو،  شو،  صدا 

آینده   به  رو  کن،  رها  را  وطنمی "کن،گذشته  .  "سازیمت 

، نگاه کن،  کجاست توماج؟ در بند است نه، در بند نیست

توماج این جاست، در   بیانداز.  به پیرامونت  بنگر، یک نظر 

میان ما، حی و حاضر. حس می کنی حضورش را؟ حس می  

را؟  ، کنی هایش  ترانه  ؟  شنیدی  جان   ش  گو  به   شنیدی 

صدایان، توماج صدای از پاافتادگان، توماج توماج صدای بی

جوانه فراق  از  که  است  مادری  میآه  بغض اش  موید، 

بدارشدن عاشقش  ای است که بخاطر سر  فروخورده دلداده 

هایی که کف  هاست؛ جوانهمی ترکد. او نماد اعتراض جوانه

فریاد میخیابان مانده و  زنند: زن،زندگی،آزادی. صادق  اند 

 ها صادق باش، پذیرا شو. باش، با جوانه

جوانه خیزش  از  دارم  من،  خوب  سخن مخاطب  تو  با  ها 

کن،می رها  بگذار    و  گویم،  بگذار،  ارج  جوانان  جنبش  به 

اند، ها که به خیزش جوانه ها پشت کردهبرایت بگویم، آن

آن ها که عاجزند   اند، گرفته دستکم را ها جوانه   آن ها که
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شنوی؛  می روند.از شنیدن بانگ رسای آزادی، به بیراهه می

تپنده قلب    شنوی؟ می  را   ژینایی  انقلاب    صدای 

  من   آزادی،   . آری آری، با شما هستم؛"زن،زندگی،آزادی"

گو می ها سخنی پرشتاب جوانهرونده  جنبش از  شما  با  دارم

  در  ها هنوزیم؛ آنانی که فراروی جنبش زنده و فزاینده جوانه

  مطابق   روزی   شاید  که  هستند  انقلابی   فورمولبندی  حال

فراگیر  کند  پیدا  تحقق  شان  سلیقه که جنبش  حالی  در   .

قید بردگی،  جوانه ها پیگیر ایده های مترقی رهایی زنان از 

قومی   ، ستم  "ملی" از ستم جنسیتی، ستم مذهبی، ستم 

رویم می  است.  اوج  در    های   ترانه  ترنم  در  و طبقاتی 

های توماج  به ایده  شنیدی، .خوانیم  می  رهایی  آواز   توماج

ها حرف  گوش سپردی؛ آنگاه که از حد و حدود قدرت بالایی

  قبت   مرا  و گفتمی  خودگردانی   از   زد،می

دهد؛ . توماج هشدار می پایین از  ها بالایی   وقفهبی  دایمی

گوید:  می   تزویر  به  آلوده از دستان ."فساد زودرس ارزان"از  

بی   بگذاری  مایه  خود  جان  از  باید  بسازی  که  آن  برای 

ی توانایی اش، به هر اندازه  به  هرکس   از" . بیانبارانی کهآن

            ."نیازش  کس به اندازه ی

تو سخن  مخاطب خوب من بگذار بی با  به روشنی  پرده و 

هایی که برای آزادی میهن و برقراری  بگویم. به حرمت آن

هایی که جانشان را کف  آن  و   اند  داده  جان  عدالت اجتمایی

اند. من   نسل   از  دارم   دست گذاشته اند و به میدان آمده 

ما، می سخن   جوان باور  از  فراتر  که  نسلی   باورهای گویم، 

از   است،  گذاشته  کنار   را  دیروز جلوتر  بسی  که  نسلی 

میاست  پیشین   هاینسل نسل  این  و .  شیوه  با  آموزد، 

اسلوب و سبک وسیاق خودش شروع کرده و راه خودش را  

می خودش پی  راهبران  نسل  این  عملیات   را    گیرد.  در 

کند. رهبران  می  میدانی و در پروسه ی انقلاب ژینایی پیدا

زنند. در  می  بیرون  هانه از خارج، از دل جنبش پیگر جوانه

احاطه  "اینترنت"عصر   و بهره و با  راه  و  اسلوب  از  گیری 

علیرغم   نسل  این  و  است  نسل  این  خاص  که  روشی 

دارد  کامل  وقوف  آن  به  نسبت  اینترنتی  های  محدودیت 

  یک   در  و ایی  زنجیره  شبکه  در  چگونه  که  است  گرفته  یاد   و

  دست   اهدافش  به  شده  حساب  بدقت  اما  زمانی  نابهنگامی

 . ندارد بازایستادن سر  جنبش این که کرد اذعان . بایدیابد

باری، مخاطب خوب من، اکنون لاله های جوان در بندند،  

فراموشی هرگز. توماج تو خود آواز رهایی بخوان. مخاطب  

در بند است؛ همان نازیلا که    "نازیلا"خوب من می دانستی  

نشر اکاذیب و به  "مصاحبه کرد و به مناسبت"مهسا"با پدر

محکوم شد. محمود محمودی    "قصد تشویش اذهان عمومی

ای را امضا زد.  های اخیر پای ورقهطر آزادی بازداشتیبه خا

لاله  شاعر  هنرمند  "اصفهان  دستگرد"  زندانی   ها،توماج   ،

دانستی  معترض و زندانی سیاسی،کارگر کارگاه فلزکاری، می

پیام تو مرزها را درنوردیده و به گوش جهانیان رسیده است؟ 

خواهی زادیاما بدان و آگاه باش تنها تو نیستی که به جرم آ

و عدالت اجتمایی پایت به زندان کشیده شده است. هستند  

زنان و مردانی که سد سکوت را شکستند و با زبان و قلم 

بسر   ها  میله  پشت  اکنون  هم  و  زدند  اعتراض  به  دست 

برند، بی آنکه از آرا و عقایدشان یک قدم عقب نشینی می

از   بعد  بیاد داری جوانانی که  مهسا به کف    "مرگ"کنند. 

سردادند. به یاد    "زن،زندگی،آزادی"خیابان آمدند و شعار  

دانستی  "نیلوفر"   گویم؛  می  را "الهه" داری؟ می  را. 

را   نیلوفر  و  الهه  دادگاه  مرز  بدون  گزارشگران 

نگار اند. سیصد روز از بازداشت دو روزنامهخوانده" ساختگی"

  ر د امینی مهسا  گذرد، آن هم بدلیل گزارشگری در بارهمی

 .  بیمارستان

های ساختگی انحراف  محاکمه"مخاطب من تو خود واقفی  

می نیلوفر  است.  عدالت  عنوان  "گوید:از  به  عملکردم  به 

میروزنامه  افتخار  از    " کنم.نگار  بعد  بند  الهه یک هفته  به 

هایی ی انتشار گزارشکشیدن نیلوفر بازداشت شد؛ به بهانه

شهر در  امینی  مهسا  خاکسپاری  مراسم  توسط    "سقز"از 

گوید: می   نیروهای امنیتی در خانه اش بازداشت شد. ا لهه

 . "افتخار می کنم که در کنار مردم ماندم"

قضات به دستور بالایی ها ترا از سرود ترانه منع "!  توماج 

بسرایی، کرده  ترانه  نباید  دیگر  ممنوع!  سرایی  ترانه  اند.. 

درست مثل اینکه به کسی بگویند نفس نکش! مخاطب من  

همان پناهی که انگشت روی    یادداری؛  به   را  "جعفر پناهی"

فیلم   و  گذاشت  وطن  با    " داستانی-مستند"نبض  ساخت، 

پنهان  بهره روی سکه  آن  تصویری،  زبان شاعرانه  از  گیری 

پیش چشم تماشاچی بر پرده سینما    "ها راپلشتی"جامعه را  

ماه  کرد   عیان دو  از  بعد  تو  اختفا".  در  زندگی  در "بگیر 
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بازداشت شدی، بازداشت تو با ضرب و   "گردبیشه"روستای

ماه سال گذشته، همزبان با    " آبان"شتم همراه بود؛ هشتم  

در    1369آذر ماه سال    12اعتراضات سراسری در میهن. تو 

نکرده  اشتباه  اگر  ،حالا  آمدی  بدنیا  گردبیشه  روستای 

را پشت سر گذاشته  32باشم، توماج خوانندهبهار  رپ  "ای، 

با من سخن بگو، با راوی روزان ابری سخن بگو، با "فارسی

شاعران و  مشروطه  شاعران  با    بخوان،   آزادیخواه صدای 

و    عشقی، ،عارف صدای شمال  نسیم  افراشته،  و  فرخی 

اعتصامی، پروین  و  بهار  و    یوشیچ   نیما  صدای   با شهریار 

اخوان و شاملو. با خیزش    فرخزاد، فروغ  بهبهانی، سیمین  و

بذر پاشیدی، ریشه دواندی،  " کف خیابان آمدی.    ها بهلاله

درخت امید وطن در  "و به شکل و شمایل  "میوه نور شدی

 .  "آمدی

بامن خوب  مخاطب  کمان  "من  -بخوان  سیاووشم،  خون 

آرشم،..تابش ناگزیر نورم، رویش ناگزیر، بذرم، ریشه دارم،  

دستهام   کارم،گمنامم.پینه  از  می"استوارم...بچه  سرایی، 

رود، لقمه نانی که به آسانی به  ها میستمی که به پایینی

حجاب   میهنمان،  زنان  بر  مضاعف  فشار  از  آید،  نمی  کف 

دولت   از  ممیزی،  و  سانسور  از  ایدولوژیک  "اجباری، 

آزادی"مذهبی فقدان  از  قومی،  ،  ستم  جنسیتی،  ستم  ها، 

ترانه مضمون  طبقاتی.  حقوق  ستم  از  دفاع  هایت 

. دو بار بازداشت شدی،  است  جامعه  فرودست  اقشار  ابتدایی

خیزش   با  همزبان  دوم  بار  نبود،  طولانی  چندان  اول  بار 

 انجام گرفت.  "پشت درهای بسته"ات ها. محاکمهجوانه

اش درسلول دانستی توماج تا پایان محاکمهمخاطب من می  

اگه خودتو "انفرادی بسر برده است.! بخوان ای همسفر با من

ریختن، گرفتار کسبتی، وقتی  بخواب زدی، وقتی خونا رو می

بازی بودی، و سیاست  -وسط-گیرن، اگه جون جوونا رو می

رأی بدون  هست،  این بی  نداریم، سفید چی  نداره  طرف 

صدایی "جنگ شعری،  آبانی،  بازماندگان  از  سرودی   .

جاودانی، تو یکی از هزارانی، پایان شیرین داستانی، مست  

شلاقی که خوردی، پیروز زندانی که بردی، شعله خاشاکی 

اتحاد،  بندی،  در  گلرخ،  کسری،  پروندی  گفتند،..کوه  که 

ا داری؟  یاد  به  توماج  داری،  یاد  به  اتحاد.  بیمار فصل  ز 

داروی قلابی، از حبس و بند و شلاق،  گفتی، از    "کرونایی"

از رأی و رفاه بالایی ها گفتی، از مدرک دکترای جعلی، از  

هستی،  آفتاب  از  پرتوی  تو  توماج  گفتی.  طبقاتی  اختلاف 

است؛ مترادف با    "توفان"نمادی از حقیقت، نام تو به معنای

افشای حقیقت در دادگاهی که  تو بخاطر  است.  استقامت 

پشت درهای بسته انجام گرفت، اول به اعدام محکوم شدی،  

الف؛ شش سال و سه  "دست آخر این حکم به تو ابلاغ شد: 

 حبس. ب؛ به مدت دو سال ممنوعیت تولید آثار هنری.    ماه

دیدی   خود  چشم  به  دیدی؟  من،  مراسم  "مخاطب 

جای خاک میهن، آنگاه سوزان، گیسوبران را در جایروسری

لاله  خانهکه  از  جوان  میهای  بیرون  به  ها  و  زدند 

آمدند. تظاهرات خیابانی، تحصن، شعارنویسی می   هاخیابان

پس کوچه  در  خیابانکوچهشبانه  امتداد  در    نقاشی  هاها، 

مهسا نمرده است، هست، حضور دارد، در هر کجا    دیواری،

که جنبشی هست، وز هر کجا که ترانه آزادی بگوش می  

تا   دزفول  از  درفول،  تا  سقز  از  جنوب،  تا  شمال  از  رسد، 

زن زندگی "شود ،مهسا نماد آزادی  گردبیشه، مهسا رمز می

اجتماعی.  "آزادی داری،  "کیوان صمیمی"عدالت  یاد  به  را 

ان بعد از آزادی مجدداً بازداشت شد.  همان کیوان که سه م

بعد از پایان دوران محکومیت سه ساله، و سپری کردن آن  

زندان زندان " سمنان"در  در  کردند.  رو  جدیدی  پرونده 

می من،  مخاطب  شد.  اتهام  تفهیم  او  به  دانستی  سمنان 

ها هایی یک عمر مقاومت، سال"هشتک"با  "کاربران توییتر"

گرامی   استبداد  علیه  را  کیوان  مبارزه  و  تلاش 

بخشی"داشتند. می  "اسماعیل  یاد  به  همان  را  آوری، 

با   و  بود  کارگران  نماینده  که  قلیان"اسماعیل    " سپیده 

همهم بود،  شرح  بند  سپیده  روایت  در  و  بود  پرونده 

های او آمده آست، بشنو کلام بخشی را در دفاع از  بازجویی

دای فرو  یک عمر مقاومت، و، یک عمر ص"کیوان صمیمی:  

جنبش   همراه  همواره  )کیوان  مانیم  می  صدایش  دستان، 

روزنامه من،کیوان  مخاطب  است(.  بوده  بود،  کارگری  نگار 

آن روح شکننده اما مقاوم، بازداشت    "ویدا ربانی"همچون  

اش  . دیدی نامه1368زاده    " اوین"، زندانی  1399به سال  

را؟ دیدی، همان نامه که از اوین فرستاده بود، ویدا ضمن  

  نقص "گذرد، نسبت به اعتراض بر آنچه که درون زندان می

 قوه  رسانه  توسط-   بیمار  و  پزشک  بین  محرمانگی-اصل

من،  داد  نشان  واکنش  بیماریش  باره  در  قضاییه مخاطب   .

بازداشت دیگرانی هم هستند؛ زنهای روزنامه نگاری که در 
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بسر می برند :مرضیه، نسترن، مریم هر یک به دلایلی. زنانی  

که سپیده بعد از آزادی موقت نامشان را بر زبان آورد. راقم  

در -پیش از این-های مقاومت را  اسطوره  این  نام این سطور

      ، آورده است. "نامش را بخاطر بسپار"روایت دوم 

عشقی"مخاطب!    را  یگانه  گوهر   داری؛  یاد  به  را "مادر 

  را "ستار"  فرزندش  زندگی   که  معترض  مادر  همان    گویم؛می

یاسمن"یاسمن  "اند،  بازستانده همان  چطور؟   که را 

در    "منیره عربشاهی"   شجاع   نوی  با   و "مژگان"  همراه   به

در   و  برگرفتند  از سر  زن حجاب  روز جهانی  فرخنده  روز 

کردند که توسط متروی تهران بین مسافران گل توزیع می 

الملل اینطور نوشته  مأموران امنیتی بازداشت شدند. عفو بین

  های   دستگیری  و  سرکوب  از  بخشی بازداشت آنها"است؛  

  اجباری   حجاب  به  معترضان  و  زن  حقوقی  فعالان  گسترده

    ".است

ممنوع   سالی  دو  برای  حکم  قطعیت  تاریخ  از  ترا  توماج 

ه کرد  توالخروج  چون    نداری؛   کردن  سفر  حق  دیگر   اند، 

اند. اما بگو با من توماج کدام سفر؟ تو پاسپورت ترا گرفته

که با در بندی، شش سال و اندی برایت بریده اند. مگر آن

گیری از قوه خلاقیت، درسلول دست به یک سفر خیالی  بهره

با مردمان میهنت به    "مسعود سعد سلمان"بزنی، همچون  

 زبان شعر سخن بگویی. 

هایی از عمرش را  مخاطب من! می دانستی که مسعود سال

مرنجاب"های  زندان در و  سو،  نای،  کرد؟    "دهک،  سپری 

نامه" درد  "زندان  بیان  که  شعرهایی  داری؛  یاد  به    و    را 

 "نای"  زندان  در  که  دقایقی  و  لحظات   شاعر بود؛های  رنج

    .بود گذرانده

کاری، فرزند  استواری،  داری،  ریشه  تو   خون توماج 

شعر  "مهسا"  روح یی،"ندا" زیبایی  "سابیرنایی،  "یی. 

ها آغاز می لاله  نام  با  تو  شعر ،"حدیث"، معصومیت  "نیکی"

ها در اشعار تو حضوری همیشگی دارند؛ جوانان  شود، لاله

همان تو  شدند.  سربدار  که    " کولبر" برنایی 

ترکی  اهوازی،   کارگر کردی، بلوچی،  بلوچی،    عربی،   ،فقیر 

از اهالی شمالی، مرد صیادی، زن شالیکاری،    لری، گیلکی،

چایکاری، از اهالی جنوبی، با آفتاب تفته، مخازن نفت و گاز، 

آب و علف،  . نمکزار صحاری، صحاری آتش، بیکویری کارگر

چشمه درخت  نه  نه  و  سبزی  برگ  نه  رودی،  نه  ای، 

    کهنسالی.

های خیابان،  توماج این سرزمین سبز خواهد شد؛ بدست لاله

 ان،  کارگر  حقوقدانها، دانشجویان، برنا،  جوانان بدست

ها، فعالان مدنی، روشنفکران، هنرمندان، شاعران،  فرهنگی

درون یکرنگی،    از تو  توماج ان سیاسی.زندانی   و نویسندگان

با   همسفر  ای  بخوان  من،  مخاطب  شعری.  مثل  لطیف 

خونآبه خوزستانم،  ":  بخوان   و  بده  توماج   صدای   به  صدا من،

دست اتحادم. بده به من، ایران مال منه، بده "آبانم"یشعله 

بده به من، ویران شده همش،    منه،  مال   به من، این خاک

. توماج زنجیر ظلم پاره می  "سازیمیش ز نوما می"بده که  

شود بدست تو، تو یکی از هزاران. شعر آبان در تو تکرار می  

تو خود "کارند، توفان درو خواهند کرد.شود. آنان که باد می

آن روز دیر    ها،راوی هستی، راوی جنبش خودجوش جوانه

ایده درخشش  که  روز  همچون  نیست،آن  تو  های 

ی میهن را غرق نور کند. اینست  کمانی آسمان آبیرنگین

انسان.   از  انسان  استثمار  پایان  و  محو  تو:  پاک  اندیشه 

  میهنی،   شاعر غزل  غزال   چابک  از  غزلی  توماج   بخوان

 : "سیمین"

ستون  دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خویش/ 

دوباره  خویش/  استخوان  با  اگرچه  زنم،  می  تو  سقف  به 

 میسازمت به جان،اگر چه بیش از توان خویش. 

 ی توماج صالحیپاریس ، یک هفته بعد از پایان محاکمه
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 شهرام رحیمیان 

 
 ماراتن در استانبول 

نام     این به  رمانی  سوم  بخش  از  فصل  در   "دو  ماراتن 

 است که در چهار بخش و هر بخش به چند فصل  "استانبول

با   ندارد و  فرمی معمولی  تنظیم شده. این رمان  تقسیم و 

آن استفاده   به  از عناصر پاورقی هم در شکل دادن  اینکه 

ای از  ام، موضوعی جدی دارد. به هر حال هر نویسندهکرده 

را   دیدگاه خودم  هم  من  و  دارد  درکی  زمانه خود  ادبیات 

 دارم.  

1938 

پس از خروج از ایستگاه قطار سوار تاکسی شدم و با ترکی  

ای که بلدم به راننده حالی کردم در جستجوی  شکسته بسته

ای نچندان درب و داغان هستم. مدتی هتلی ارزان در محله

در راه بودیم تا رسیدیم به خیابانی زیبا و درختکاری شده 

که لم داده بود به دریا. چند ده متری که جلو رفتیم راننده 

با   است  اوزکودار  محله  اینجا  گفت  و  کاست  سرعتش  از 

های زیاد و برای هر جیبی قابل انتخاب. از ظاهر قشنگ هتل

نظر   به  ترسیدم چون  هاش  رسید هتلمیو شیک خیابان 

برای جیب من گران باشند و همین گرانی حق انتخاب را از  

این خیابان   های  من بگیرد. راننده فکرم را خواند و گفت هتل

از گران توشان هست تا ارزان، البته نه خیلی ارزان که با  

اش که چند سکه بتوان در یکی از آنها اسکان کرد. جمله

تمام شد جلو هتل تامارا ایستاد و پرسید:» به نظرتان این  

هتل چطور است؟ هم کوچک است و هم زیبا.«  از تو ماشین  

بنای مسکونی بزرگی  به  نگاه کردم که  به ساختمان هتل 

های  مانست در  دو طبقه،  با طرحی از معماری ساختمانمی

زادگان اروپای مرکزی در اواخر قرن نوزدهم میلادی  اشراف

که نمای بیرونیشان  سفید است و پوشش شیروانیشان از  

را  آنجا  کرد  وادارم  بود  ساطع  هتل  از  که  آرامشی  سفال. 

م و از راننده تاکسی مناسب حالم بدانم. از تاکسی پیاده شد

انعامی نچندان گشاد  که چمدانم را تا دم در هتل آورد با 

 دستانه تشکر کردم.

لابی هتل خیلی بزرگ نبود، اما ارتفاع بلند دیوارها، لوستر    

بزرگی که از سقف گچکاری شده آویزان بود، راه پله عریضی 

رسید شکوهی عیانی  که به راهروی نرده دار طبقه بالا می

در انتهای    شخانیبه طرف پداد چشمگیر.   به آن  فضا می

نوشتن چ  یزنکه  رفتم  لابی   آن سرگرم  و بو  یزیپشت  د 

موهایش نیمی از سیمایش را پوشانده بود. اگر پاشنه کفشم  

داد شاید زن متوجه حضورم روی موکت قرمز رنگ صدا می

داد، اما تا  جلو پیشخان  شد و  واکنش نشان میدر هتل می

نرسیدم نفهمید مهمان تازه واردی به هتل آمده. همینکه   

ید سوی چشمم پر کشبه  زن سرش را بالا برد و چشمش  

زیبایی طبیعت سر تسلیم   احساس کردم باید در برابر جاذبه

فرو بیاورم. زنی زیبا بود و از ذهنم گذشت حتمن نگاه هیز  

سلاحش   تنها   و  کرده  تجربه  خود  به  را  زیادی  مردان 

محلی به مسافران هتل است تا حریمش را از مزاحمت بی

انگلیسی   به  زن  وقتی  بدارد.  مصون  سمج  دهندگان  گیر 

فصیح گفت بفرمایید جوابی ندادم چون تنها تماشای او از  

آمد. زن دوباره گفت بفرمایید. حتم دارم متوجه  دستم برمی

پرتو   که  سینهنگاهبود  درش  و  شکافته  را  پود    ام  و  تار 

مردانگیم جا  کردنفوذ    احساس  همین  بریده.  نفسم  و  ه 

ی   کنم که در این  پنجاه و چهار سال زندگیم هیچ زناعتراف  

با این سرعت و شدت این طور افسونم نکرده بود که مثل  

با لحنی  پسربچه بلوغ دچار جنون آنی شوم. زن  تازه  های 

پرسید»اتاق بی باشم،  کر  که  انگار  بلند،  صدای  و  حوصله 

نگاهش را از صورتم   ریمس خواهید؟« و سپس اخم کرد و  می

برد و موهایش دوباره حایل شد بین نگاهم و    شخانیبه پ

اتاق چهره گفتم:»بله،   و  کشیدم  بلندی  نفس  اش. 

 خواهم.« می

زد و ورق میرا  ای  بزرگ و کم صفحه   دفتر  کهیدر حالزن  

 کرد تا گستاخ نشومشاید به این بهانه از تماشایم اجتناب می

لحن گفت:  ی با  خال  »خونسرد  اتاق  به    یکی.  میدار  ی دو 

چهارده متر. هر دو رو    یکیو  مربع و دو متر    ستیمساحت ب

 .« ستا  یدو برابر دوم یاول متیدارند و ق ایبه در
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وضع  در برا بحرانی    تیآن  نداشت  زن   یامکان  نظر    جلب 

اتاق گرانتر را انتخاب نکنم.    ظاهری متمول به خود نگیرم و  

 .«اتاق بزرگتر»لطفن گفتم: 

 ینم قیچند روز؟ گفتم  مدت اقامتم را دق یبرا دیپرس زن

و برای افاده ادامه دادم که چون از طرف دولت ایران    دانم

حوصلگی ماموریت دارم به آلمان بروم... خانم متصدی با بی

 حرفم را قطع کرد و پرسید:»بیشتر از یک هفته؟« 

 ! هفته ک یاز  شتریببله به گمانم 

رو  ی اپرسشنامهزن    و   شخانیپ  ی جلوم    گذاشت 

در طول اقامتتان  هم  پاسپورتتان را    ! دیپر کن  »لطفنگفت:

  هفته اتاق را   کی   هیکرا  بگذارید. البته  در هتل گرونزد ما  

 .«  گیریم می شیپ هم

ابهام در برابر کسی که  چه بداخلاق و شاید اخلاقی پر از 

، پاسپورتم را گرو پرسشنامه را پر کردمشده بود تنها نگاه.  

به   نسبت  پرداختم که  را  هم  گذاشتم و کرایه یک هفته 

ای که دولت در اختیارم گذاشته بود زیادتر بود، اما  بودجه

این زن ارزشش را داشت که از جیب خودم چیزی روی آن  

خواستم بپرسم » شما صاحب هتل هستید؟«  بگذارم. نمی

می بروز  و  نداشت  خوبیت  احساس  چون  ناخواسته  دادم 

سرکشم را، اما صدایی از درون قلبم به دهانم رسید و خود  

 به خود پرسید:»شما صاحب هتل هستید؟« 

کل  آنکه پاسخ بدهد  زن بی  از جعبه  دیاز پشت سرش  ی 

پ  زانیآو  واریبه د  کلید که از پشت  برداشت و    شخان یبود 

خشک    ی با لحن  گذشت هنگامیکه از کنارم می   .آمد  رونیب

 .« دییایب همراهم لطفن   فرمان داد:»

زن کت و دامن طوسی تنگی تنش بود و اندامش به زیبایی  

های موزون و لوندی  رفت بلکه با قدمصورتش بود و راه نمی

خرامید و این بود که من شدم در  خاصی به طرف پلکان می

پی او روان و ناظر آن باسن گرد خوش فرم و ساق پای بلند  

اش رو به  در طبقه اول بود و پنجره اتاقتا رسیدیم به اتاق.  

از حضور زن در اتاق دچار هیجان عجیبی بودم و از    .ایدر

منفجر شدن بمبی که در حسم بود وحشت داشتم. رفتار 

دانستم چه کنم و چه  زن هول به دلم انداخته بود و  نمی

ایا بگویم چون زن مثل مجمسۀ بی روحی خیره به عکس 

زن،  صوفیه بود که نصب بود به دیوار با رنگ زرد کم رنگ، 

کرد تا   چنانکه بعدها گفت، با این غرض به عکس نگاه می

اجتناب کند از دیدن چشم من که داخلش مملو از تمنایی  

هیکل   و  اسباب صورت  گفت  بعدها  کتمان.  قابل  غیر  بود 

مردانه و  نگاه درشت  و  پوشی  و خوش  متانت  مهمتر  و  ام 

ام در او بیم و هراسی ایجاد کرد که باید خودش خریدارانه

داد تا جلوتر از آنچه رفته بودم  را دست نیافتنی نشان می

 اختیار به طرف پنجرهنروم. برای رفع نگرانی زن پاهایم بی

های کوچک و بزرگ  و چشمهایم دریا را دید و کشتی   رفت

کاکایی و  را  آب  بر  کشتی سوار  که  را  همراهی ها  را  ها 

داشتممی اینکه  گفتن  هوا.  در  د  کردند  هم  دنیاز  ه  آن 

دروغ است چون حواسم به زن بود و    بردم  یلذت م  ییبایز

کشیدم از محروم بودن در دیدن او. نگاهم هنوز از زجر می

کرد و در آن سوی دریا گنبدی با  پنجره به بیرون پرواز می

بود که زن گفت را    »:چهار مناره  در دام نگاهم   یماتاق 

 «د؟یپسند

 .« است  ییبایبله، اتاق ز  »گفتم:  رو به زن کردم و با طمأنینه  

کند  بی  زن نگاهم  خوبآنکه  اقامت  م  یمبرا  یگفت    ی آرزو 

   و  گذاشت کوچک کنار پنجره زیم  یرا رو دیکلد. سپس کن

اتاق   طبقه    رفتمی  رون یبکه  از  در  صبحانه  سالن  گفت 

همکف است و از ساعت هفت صبح تا ده صبحانه موجود. او  

اش در فضا  پرسه بزند و غیابش را با حجمی  حهیرارفت تا 

از دلتنگی به یادگار بگذارد. آفتاب رو به غروب داشت که با  

این اندیشه دوباره جلو پنجره رفتم: به راستی که هرگز با  

ام که در ظاهر این گونه خالی از  چنین زنی برخورد نکرده

را   دنیا حیات  تمام  اندازۀ  به  عین حال  در  و  باشد  زندگی 

 فریاد بکشد.

 

2022 

 

عار های متفاوتی برای آشنایی با زنان وجود دارد. یکی بیراه

رود جلو زنی، دستش را روی  است و با نیش باز مستقم می

گوید:»بانوی زیبا، این قلب متعلق گذارد و میاش میسینه

به شماست. خواهی در دستت بگیر و نوازشش کن و خواهی  

جان سخت  آن  از  یکی  بشکن.«  را  آن  و  زمین  های  بزن 

کند و از پاسخ  حیثیت است که فوری  اظهار چاکری میبی

گیرد و چند دقیقه بعد بشاش و منفی شنیدن غمباد نمی

ای به سراغ زن دیگری  های کلیشه فراموشکار با همان جرف
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رود. یکی دورادور و زیرچشمی با لبخندی ملیح دلربایی  می

کند  تا شاید التفاتی حاصل شود. یکی از ابتکارات تهی  می

ایستد رود جلو زن میکند و میاست و خودش را لوس می

آیید« سر صحبت  و به بهانه اینکه »به نظرم خیلی آشنا می

گوید  گیرد و میکند. یکی وقیحانه جلو زنی را میرا باز می

عکسمی آلبوم  دیدن  و  نوشابه  به  را  شما  های  خواهم 

را   خودم  نپذیرید  را  دعوتم  اگر  و  کنم  دعوت  کودکیم 

من    یولاندازم جلو قطار و خونم پای شماست. یکی...  می

دست به  با دبورا  ییآشنا یبراچون از این کارها بلد نیستم 

سر و وضعم    اش عوض کردنای دیگر زدم که مقدمهحیله

پنهان  نقاب جوانیرا پشت  پنجاه و چهار سالگیمتا هم  بود

دبورا   شکاراعتماد به نفس برای    لباس آلامد  و هم با    کنم

پیش از سفر به استانبول و اقامت در    گونه بود که  ن یابیابم.  

سرم    یشدم تا موها  یاول دست به دامن سلمان  هتل تامارا

کند اصلاح  روز  مد  رنگ    را  با  کمکی  را  موهای سفیدم  و 

. بعد پنهان؛ البته نه آن طور پنهان که مسخره به نظر برسد

بوت به  ت  یک یرفتم  جوانش  فروشنده  روز   پمیکه  مد  با  را 

د؛ البته نه آن طور که کمر شلوارم وسط چاک سازگار کن

های شلوارم کونم  قرار بگیرد و خشتکم روی زانو و پارگی

 .  ایش بگذاردهای پایم را به نمپشم و پیلی

گی  چهل و سه سالزیبایی و   داشتم   از دبورا  که    ییتنها نشان

اش به آثار الفریده یلینک بود، به ویژه رمان نوازنده  و علاقه 

دارد   سرزنده  یا  ظاهردانستم که دبورپیانو. این را هم می

  که نباید گول آن را خورد چون پشت آن نشاط ساختگی 

 کند.  را پنهان می شیافسردگ

از فرودگاه با تاکسی   و دمیآخر شب بود که به استانبول رس

به هتل تامارا آمدم که تلفنی اتاقی در آنجا رزرو کرده بودم.  

هنوز هتل  به  ورود  هنگام  که  بود    ی برا  یفرصت  طبیعی 

راه پله   ی با دبورا نداشتم، اما صبح زود روز بعد پا  یی آشنا

و بدون همراه و چهل و دو    بای تا زن زکمین کردم  هتل  

به   ورویصد    ها باشد تااز پله  آمدن  نییدر حال پا  یاساله

 » شمابپرسم:  وقتی به او رسیدم    ها بالا بروم ودست از پله

 «د؟یاگم کرده  ورویصد 

که   بدبورا،  و  سرد  مانکنیش  اعتناینگاه  پشت    یهامثل 

 نیاول  ، گفت نه و  پله به پله پایین رفت.  روح نداشت  نیتریو

داد که   غلغلک   ظاهرش احساسم رابود که بعد از مارتا    یزن

ها دلیلش هم شباهت کتمان ناپذیرش به مارتا بود. او از پله

رفت و این پرسش  رفت و نگاهم از پشت با او میپایین می

قلب مارتا  به ذهنم خطور می قلب دبورا هم مثل  کرد: آیا 

فعال    د با عشقتوانی که هر لحظه می است  آتشفشان خاموش

و   پرتاب  شود  هر   اختهدگ  یهاسنگبا  و  خودش  زندگی 

می عاشقش  که  را  در مردی  من  آیا حضور  بسوزاند؟  شود 

فاج عمق  تا  را  روحیش  وضعیت  زیبا  زن  این  عه زندگی 

 کند، همان گونه که مارتا را ویران کرد؟ خرابتر نمی

ای تردید کردم و خواستم از گام گذاشتن در راهی که لحظه

پیش رو داشتم صرفنظر کنم، اما فوری احساس مسئولیت  

توانم از فرمانی کردم و دیدم به خاطر مارتا هم که شده نمی 

که به وجدانم صادر شده  سرپیچی کنم. وانگهی تردید جایز 

مهلت کمی برای نجات دبورا داشتم و هر ساعت   نبود چون

توانست به قیمت جان او تمام شود. دبورا که از  تاخیر می

دانستم همان  اندازم خارج شد، به اتاقم برگشتم و  می چشم

رسیدهپله او  به  که  محور مختصات ای  در  نقطه عطفی  ام 

آشناییمان خواهد بود. رمان نوازنده پیانو را که پیش از سفر 

را   هنوز لایش  و  بودم  استانبول خریده  بودم به  نکرده  باز 

برداشتم، خودم را در آینه دیدم، دستی روی موهایم کشیدم 

خوری رفتم چون ساعت  و تندی به سالن کوچک صبحانه

در   و  تمام  صبحانه  ده  ساعت  و  بود  ده  به  دقیقه  بیست 

شد. چشم جستجوگرم در سالن چرخید تا  سالنش بسته می

دید.   خوردن  صبحانه  حال  در  میزی  پشت  را  دبورا 

خوشبختانه تمام هشت میز داخل سالن در اشغال مهمانان  

پر هیاهو بود و میزی که  دبورا پشت آن تنها نشسته بود  

بوفه  از  قهوه  فنجانی  اول   نشستن.   کنارش  برای  دعوتی 

زدم   دریا  به  دل  سپس  و  دبورا  گرفتم  میز  کنار  رفتم  و 

اجازه  هستند،  پر  میزها  همه  »متاسفانه  گفتم:  و  ایستادم 

 د در جوارتان قهوه بنوشم؟« دهیمی

دبورا نگاهم نکرد، با دست به صندلی خالی آن ور میز اشاره 

کرد. با اینکه با گذاشتن رمان نوازنده پیانو روی میز خطر  

با دکتر مایر و در نتیجه به  می کردم که دبورا به آشناییم 

ببرد، کتاب را طوری در معرض دیدش روی میز  مقصودم پی

قهوه  داشتم  درنگذرد.  کتاب  صید  از  نگاهش  که  گذاشتم 

خوردم و مواظب بودم که هورت نکشم و منتظر واکنش  می

به   او  این جمله  با  انتظارم  به کتاب  که  نگاه  از  بعد  دبورا 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

14 

 

اید پایان رسید:»نوازنده پیانو را تازه شروع به خواندن کرده

 اید؟«یا به نیمه رسیده

ام. به نظرم رمان خوبی باشد، اگرچه گویا تازه شروع کرده 

 رمانی زنانه است.  

 ام.  بارها آن را خوانده

 کنید با شخص اول داستان؟ همذات پنداری می

اریکا   مشکل  اما  برخوردارم،  دیگری  تربیت  از  چون  نه، 

 فهمم. شخصیت اصلی رمان را می

ادامه    یبرا  یابهانه بعد سکوت شد و فکر کردم باید تندی  

با  حرف   را معرفی کردم و گفتم خوشحالم  بتراشم. خودم 

ام که این رمان را مثل من  کسی در این هتل برخورد کرده 

دوست دارد. دبورا خودش را معرفی نکرد ولی گفت:»شما  

اید. پس چطور که گفتید تازه رمان را شروع به خواندن کرده 

 آید؟« از آن خوشتان می

را   گفتم:»فیلمش  و  نرفتم  رو  از  اما  گرفتم،  قرار  تنگنا  در 

خوشم  دیده هم  رمان  از  حتم  طور  به  آمده.  خوشم  و  ام 

دهم به سرعت رمان را تا ته بخوانم  آید. به شما قول میمی

 چون همسفری ندارم و وقت برای مطالعه زیاد دارم.«

منتظر شدم تا دبورا بپرسد چرا همسفر ندارم، اما نپرسید و  

مجبور شدم خودم توضیح بدهم که برای دیدن مسابقه دو 

 ام.  ماراتن به استانبول آمده

 دبورا پرسید:»مسابقه کی هست؟«

 ده روز دیگر!

منتظر شدم تا دبورا بپرسد چرا ده روز زودتر به استانبول 

گویا استانبول شهر  آمده توضیح دادم  نپرسید  ام، اما چون 

از این فرصت استفاده   نباشد  بد  فکر کردم  زیبایی است و 

کنم و سیر و سیاحتی در این شهر داشته باشم. باز دبورا  

 واکنشی نشان نداد. پرسیدم:» شما چی؟« 

 من چی چی؟ 

خواهم کنجکاوی  با لبخند گفتم:»همراهی ندارید؟ البته نمی

 کنم.«

دبورا خندید و حرفی نزد. گفتم:»چطور زنی به زیبایی شما  

 خواهم کنجکاوی کنم.« در این سفر تنهاست؟ البته نمی

باز شد و گفت:»نگفتم   دوباره   بود   نیشی که بسته شده 

 همراه ندارم.«

خوشمزگی کردم:»اگر همراه داشتید رو به روی من ننشسته  

 بودید و رو به روی همراهتان نشسته بودید.«

دبورا انگار که لطیفه شنیده باشد زد زیر خنده و گفت:»انگار  

می چیزیتان  یک  اولین شما  از  ساعت  ربعی  هنوز  شود. 

 اید.«دیدارمان در راه پله  نگذشته که شروع به دلبری کرده

گویم. در ضمن تصمیم دارم  کنم، واقعیت را میدلبری نمی

 دیگر با هیچ زنی نباشم، پس نگران دلبری  من نباشید. 

 خواهید کنجاوم کنید که بپرسم چرا؟ می

خواهم روشنتان کنم که قصد دلبری از  به هیچ عنوان. می

خواهم به دیدن آیا صوفیه بروم و حوصله شما را ندارم. می

آنجا را ندارم مگر اینکه همراهی مثل شما که تنها رفتن به 

 مثل من در استانبول تنها هستید داشته باشم. 

ها که از  دبورا طوری با صدای بلند خندید که چشم مهمان 

رفتند به ما وصل  جا برخاسته بودند و به طرف در سالن می

نمی فکر  گفت:»  شجاعت  شد.  وقاحت  همه  این  کنید 

 خواهد؟« می

با خونسردی گفتم:»من مردی مسن هستم و برای شما که 

بی کبریت  هستید  به  جوان  وانگهی  نیستم.   بیش  خطری 

ای  ام که مطمئن باشید انگیزهقدری از زنها چیزهای بد دیده 

کنم  برای آشنایی آنچنانی با شما ندارم. اگرچه کتمان نمی

که زن بسیار زیبایی هستید و مردها برای آشنایی با شما  

 شوند.«  دست به دامن هزار نیرنگ می

و   گرفتن  نشستن  کنارم  اجازه  و  آمدن  میزم  از جمله سر 

 جا کردن؟ های بیربط زدن و کنجکاویهای بیحرف

حرفی نزدم و دبورا چشمانش را تنگ کرد و به من خیره 

دانم توی سرتان چه  ای سکوت گفت:»نمیشد. بعد از لحظه

ای که درباره گذرد، اما حتم داشته باشید که هر نقشهمی

 خورد.«تصاحب من در سر دارید سرتان به سنگ می

چند روز   اردد  میتصمکردم  پیش از اینکه ببینمش خیال می

را با چند مرد همبستر بشود تا از خودش به   شیآخر زندگ

، اما با حرف ردیبه شوهرش انتقام بگ ی ها وفادارخاطر سال

مراقب گفتار و رفتارم  زدن با او فهمیدم چنین نیست و باید  

برای راحت کردن خیال او گفتم:»مطمئن باشید قصد   .باشم

خواهم.  اغفال شما را ندارم. از رفتار ناخوشایندم پوزش می

» 
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به دیدن آیا با این پرسش غافلگیرم کرد:»کی می  خواهید 

 صوفیه بروید؟« 

 شوید.بستگی دارد که شما کی آماده می

بوفه   کنار  که  گارسون  و  بود  مهمانان خالی شده  از  سالن 

کرد که ما هم بلند شویم.  خبردار ایستاده بود پا به پا می

دبورا از حرف من غش غش خندید و نگاه  گارسون را به  

طرف خود کشید از جا بلند شدم و گفتم:»پس نیم ساعت  

دیگر جلو در هتل منتظرتان هستم. متاسفانه هنوز اسمتان  

 اید!« را فاش نکرده

اگر تا نیم ساعت دیگر جلو در هتل نبودم منتظرم نباشید  

و خودتان به دیدن آیا صوفیه بروید. شما مرد بد ریخت و  

بد پوشی نیستید و حتم دارم با این پررویی که دارید  سریع  

 کنید. زنی خوشنام برای  همراهی پیدا می

 

1938 

طرف سالن صبحانه به  که  بعد  روز  به  صبح  رفتم   خوری 

البته   که  دیدم  پیشخان  پشت  مردی  متصدی  زن  جای 

نبود چون دلم می ببینم.  خوشایندم  را دوباره  خواست زن 

رفتم به سالن صبحانه خوری و بعد که برگشتم به اتاقم از  

خدمتکاری که در حال مرتب کردن تختم بود جویای اسم  

خانم متصدی هتل  شدم. اسمش مارتا براون بود و همسر  

زن   بود.  پیشخان  پشت  که  آقایی  همان  هتل،  صاحب 

یهودیان از  و  هستند  آلمانی  گفت  آلمان  خدمتکار  از  که  ی 

 اند... گریخته
 

 
 مژده آزادی،  بتول وزیر

 

 

هبای روزهبای  ای وطن من امشبببب در خوابم ترا دیبدم/ خباطره

 گذشته را دیدم

ساله  72مهری  
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 خورشید رشاد 

 
 بدون فیلتر 
دار بستنی.  ی پایهاش را زوم کرد روی پیالهدوربین گوشی

آن از  باهار  پیچید.  عکس  در  زعفران  و  گلاب  طرف بوی 

. دست چپش را انداخت دور گردن  پرید این ورچوبی  میز

: »ببینم؟« با انگشت شست  صندلی لهستانی نسیم و گفت

ها زوم کرد: »بذار از فیلتر  روی پسته  دست راست و اشاره  

ردش کنم.« گوشی را از دست نسیم قاب زد و مثل پروانه  

روی بستنی شاتوتی خودش. مقنعه دور گردن  نشست روبه

داد. اما نسیم به رویش نیاورد. قاشق را باهار بوی سیگار می

که طی سه    گفتمیطور به باهار  بستنی سنتی. چه  توزد  

 اند؟روز گذشته هرروز به موسسه رفته و راهش نداده

 
ن شما رو راه ندیم  »خانم سعیدی، شرمنده، اما به ما گفته

چرخید و در  ی گوششش میتو.« صدای آقا حسین در لاله

زد. روز اول سربلند ازمیان رهگذران خیابان  مغزش زنگ می

روی   حسین  آقا  تحسین  پر  سکوت  به  گذشته،  ولیعصر 

کهنه دم در رسیده، از در رد شده و با    چهارپایه پلاستیکی

کف و سوت همکارها و شاگردها تا کلاس درس بدرقه شده 

از شاگردهای  بود. فرداش یکی دیگر از همکارها و چندی 

شال و روسری آمده بودند. تا آخر هفته در  موسسه هم بی

خانم رودسری مدیر موسسه ،  دفتر به جز خانم ساداتی و 

دور گردنشان بود. خانم رودسری گفت: »باید به    همه مقنعه

« یک قلپ چایی خورد و نسیم  !ن کشور احترام گذاشتقوانی

صدای کولر تنها صدای اتاق بود. تصویر را زیر نظر گرفت.  

بالا سر خانم  ای و خمینی روبهخامنه روی کولر و درست 

تکان می کمی  کولر  باد  با  که   خورد.رودسری  انگار  نسیم 

حرکت، باشد، خونسرد و بیشده حسی بهش وصل  سرم بی

لطفاً.فقط گوش داده بود تون رو سر کنین و مقنعه  »حالا 

حسی و کرخی که گوش  برین سر کلاس.« نسیم با همان بی

بود اما    ،داده  داشت  کیفش  در  البته شال  »ندارم.«  گفت: 

 فقط یک کلمه گفت: »ندارم.«

 

باهار گفت: »بیا! حالا شد! اگه گذاشتی من رو هم تگ کن.« 

دور دهان باهار شاتوتی شده بود. گوشیش را از جیبش در  

بود.« کلیک آ ورد: »مامی نمی دونی امروز چه روز خوفی 

کرد روی یک ویدیو. نسیم دور و بر را نگاه کرد. خانمی که 

با تکاندن سیگار اش را دور گردن انداخته بود،  شال ارغوانی

او  در زیر سیگاری   لبخند زد. لابد چون شال سفید  او  به 

ای  مرتب و تا شده روی کیفش بود. صدای ده دختر مدرسه

کافه را گرفت: »برای  حیاط  لاچینی غالب شد و    پیانوی بر  

  حیاط توی کوچه رقصیدن...« صدا را کم کرد. اما همه در  

رسیدن به بودند: »برای تشروع به همخوانی و زمزمه کرده

وقت بوسیدن...« نسیم ویدیو را نگه داشت. دخترها پشت 

به دوربین داشتند. ولی او موهای وزوزی و کوتاه، آستین 

ای که از زیر امده بود  بالازده مانتو و این سرآستین سرمه

شناخت. خانمی که شال ارغوانی  روی سراستین مانتو را می

کرد: »برای    زمزمهپکی به سیگارش زد و  دورگردنش بود  

روی   گذاشت  را  گوشی  خواهرامون...«  خواهرت  خواهرم 

چهره ته کرد درخشش و لبخند را در میز.اگر باهار دقت می

دید. اما می های ریز دور چشم و دهانشمادرش، در چروک

قاشق در بستنی شاتوتی  او بی با گربهخیال  ای که کرد و 

از  بی حیاط  هوا  به  بودبیرون  آمده  نسیم  نظ  ،کافه  ربازی. 

کرده  فکر  »هیچ  کنن؟  گفت:  اخراجتون  ممکنه  که  این 

دل   در  راهشه؟«  این  دانشگاه؟  برین  نتونین  دیگه  ممکنه 

دخترش   گفت: »همین راهشه.« اما از تصور این که عاقبتِ

که   دختری  مانند  شلوغی  چندبشود  در  پیش  از ماه  ها 

ساختمان چند طبقه پرت شده بود، لرزید. باهار قاشق پراز  

را در دهان گذاشت: »تازه موقع برگشتن  بستنی شاتوتی 

که  ما  و  ما  پشت  افتادن  هم  مطهری  مدرسه  پسرای 
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هم اون شعار خزه رو پشتش    گفتیم زن زندگی آزادی اونامی

گوشیمی با  دادن.«  نسیم  برداشت.  نسیم  جلو  از  را  اش 

را میرفت و استوریگوشی خودش ور می باهار ها  خواند. 

ای که شیرش دیر شده باشد، غر زد: » هنوز عکس  مثل بچه

حالا  ی؟« اما لحن صداش مثل نوزادی که  هبستنی رو نذاشت

خورده را  بی  ،شیرش  همان  به  وسریع  قبل  دوباره  خیالی 

بستنی   میایم  باشه  بارمون  آخرین  »شاید  برگشت: 

ی باهار با آهنگ گردباد در خزان « صدای خنده.خوریمامی

 . درآمیختلاچینی 

 

ور شدند. شقایق با اسم مستعار ها آرام آرام حملهاستوری 

به  »لعنت  بود:  نوشته  نیکا شاکرمی  پروفایل  و عکس  ن.ز 

قشر خاکستری خاک بر سر که با گذاشتن عکس از غذا و  

کنن! همه اینا بعد انقلاب ژینا سازی میمسافرت دارن عادی

باید تاوان بدن!« شقایق ده سال بود که نبود. رفته بود آلمان 

ادبیات آلمانی بخواند و هر شش ماه هم در تعطیلات ترم  

شاگرد می برگشته  فرنگ  از  آلمانی  معلم   عنوان  به  آمد، 

میخصوصی درو  را  میها  چلوکباب  و کرد،  زرشک  خورد، 

گشت. آخرین بار همین کمی پیش از  خرید و برمیقالی می

پیش.  شلوغی تابستان  همین  رفت.  و  آمد  که  بود  با ها 

رفتهمکار سابق  هنرمندان.    ند های  در  خانه  همیشه  مثل 

نشستند.   گلهای سفید  بالکن  با  کمرنگ  آبی  شقایق شال 

از یک طرف   کردهمش  در ایران  روی موهای    را با دست 

نگه داشت که از سرش نیفتد. نسیم مانند بقیه شالش دور  

قطره  بود.  بیگردنش  عطری  بوی  عرق  بین  ای  از  را  نام 

برد. قطره عرق از  موهای سیاه سفید کوتاهش به شقیقه می

نجا در سراشیبی دکمه باز پیراهن بلند و سبز سدری نسیم  آ

ها در شال سفید  لیز خورد و قبل رسیدن به چاک پستان

نسیم ماند. شقایق گفت: »ببخشید نسیم جان اما یه موقع 

می گیر  همهمیان  برای  بذاری  رو  شالت  بهتر  دنا.  مون 

خودش  ارشاد  گشت  »عزیزم  گفت:  نسیم  نیست؟« 

و بعد از آن   ندده. نیاز به همکار نداره.« همه خندیدتذکرمی 

نس همچنان  ولی  نکرد.  چت  نسیم  با  دیگر  در  شقایق  یم 

فهرست هفتاد نفره دوستان در صفحه بسته شقایق با اسم  

بود. نسیم پوزخند   نیکا شاکرمی  مستعار و عکس پروفایل 

زد و گوشی را روی میز گذاشت و در لذت آب شدن ثعلب  

قاشق   روی  رنگ  گوشتی  رژ  کمی  دهانش شناور شد.  در 

 خندی؟« ماند. باهار گفت: »به چی می

 

با        نسیم  تمام شد.  باهار دوسالش  سال هشتاد وهشت 

و   شد  مدرسین  اتاق  وارد  لنگان  خورده  باتوم  پای  و  بازو 

روبه را  پایین مقعنعهروی کولر. شقایق  درست نشست  اش 

: اش کمی هوا بخورد. گفتکرده کرد تا تن عرق بالا پایین می

همه می»اوف!  احمدیش  درباره  کلاس  سر  و خوان  نژاد 

ها حرف بزنن.« نسیم گفت: »ما تو کلاس فقط به شلوغی

می حرف  موضوع  این  به  راجع  مطلب آلمانی  و  زنیم 

باتوم بالای سرش  می با  انگار که ماموری  خونیم.« شقایق 

توانست ایستاده باشد، آرام، انقدر که خودش هم خوب نمی

بازی قاطی  بهتره  های  بشنود، گفت: »وا! پس کتاب چی؟ 

نشیم.« بعد انگار که با نشستن کنار نسیم    کثیف سیاست

بزرگی شده  جرم  مرتکب  خانم    را  کنار  و  شد  بلند  باشد، 

 رودسری که هنوز مدیر نشده بود، نشست.

 

باهار قاشق آخر بستنی شاتوتی را در دهانش آب کرد:      

شه؟« نسیم دور دهانش را با دستمال  می» مامان حالا چی

چی »چی  کرد:  را  میپاک  خودش  دستمال  باهار  شه؟« 

فرو   بستنی  خالی  پیاله  در  اخراج  بادقت  یا  حتماً   « کرد: 

ای یا قراره اخراج بشی.« نسیم مثل شاهی در شطرنج،  شده

مات  حرکت،  چند  با  فیل  و  رخ   وزیر،  سربازها،  وجود  با 

می فکری  همچین  چرا  نپرسید  بود.  شده  کند.  ناپلئونی 

دانست که معلم فارسی باهار هفته پیش همین کار را  می

کرد و اخراج شد. پس گفت: »هیچی نمیشه. تو حواست به  

درس و مشق خودت باشه.« گوشیش را از روی میز برداشت  

های مربوط به  را پشت آن پنهان کرد. استوریش  و نگرانی

دم بدون فیلتر بذارم.«  قشر خاکستری را بست: »ترجیح می

طور که بود استوری کرد. بالای عکس بستنی سنتی را همان

قشر خاکستری در حال خوردن بستنی بعد از  »آن نوشت: 

 اخراج به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری.«  

 پایان

 1402گوتینگن اردیبهشت 
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 پوریا صالحی تبار 

 
 کفترها و کفتارها 

سینه شاخه  سفیدکلاغِ  نفسبر  و  نشست  چنار  به ی  زنان 

انداخت. آنگاه ها نگریست. سپس به آفتاب زرد نگاهی  پیله

گذراند.  نظر  از  را  جنگل  ورودی  و  شد  خم  کمی  جلو  به 

صدایی از پایین درخت به گوش رسید؛ دوستش زنبور کارگر  

را شناخت که در حال حفاری بر یک گل بابونه بود. بعد از  

 ها گرفت:اش را رو به پیلهاحوالپرسی، یک بال

 چرا اینا هنوز خارج نشدن؟  -  

کارگر که سر بالا داده بود، با پشت آرنج عرق صورت را پاک  

 کرد:

شان طول کشیده.. حداکثر تا فردا مرخص  کلاس  ب احتمالاً

 میشن.

زد.   بانونه  بر  کلنگ  و  انداخت  کف دست  به  دهان  او آب 

سفید با بال دیگرش خورشید طلایی را نشان داد و با  سینه

 صدایی بلندتر گفت: 

   ب نه! داره دیر میشه. دیر! 

زنبور کارگر دوباره به بالا نگریست. از سراسیمگی دوستش   

 متعجب شد. با لبخند توضیح داد: 

   گیرن. ب زنگ آخره. دارن پرواز یاد می

 با خوشحالی فریاد زد: 

 پروااااز!  -

ی  ی پیشانی را بر تنهسفید چشمان را بست و گوشهسینه  

 درخت گذاشت:

من فکر کردم که پروانه ها خارج شدن.. خواستم.. خواستم    -

 بگم که.. دور بشن. 

زنبور، کلنگ را به گلبرگ بابونه تکیه داد و به بالا پرواز   

 سفید نشست و مهربانانه پرسید: کرد. کنار سینه

 چه مشکلی داره رفیق؟ خب.. حالا نه.. فوقش فردا.  -

را هنوز چشمان کلاغ سینه  بود. گویی باخت  سفید بسته 

تنه بر  را  صورت  کنار  آرامی  به  باشد،  چنار  پذیرفته  ی 

 مالید:می

    نه.. نه.. فقط الان.. فقط!  -

سفید و خورشید  ها، سینهنگاه سراسر سؤال زنبور بین پیله 

 نارنجی گذشت:

    اما.. تا صبح چیزی نمانده..  - 

دوست  سینه نگریست.  را  پایین  و  کرد  باز  چشم  سفید 

ی پر عرق از  کرد. با گوشهکوچکش مهربانانه به او نگاه می

 پیشانی کارگر پاک کرد: 

رفیق، او در راهه؛ گند راسو. چشمش که پیله ها بخوره،   -

 پاشه. ش بر آنها میحتما از اون تعفن هزار ساله

 زنبور با نگاهی گیج به پیله ها گفت:

  ب این بیچاره ها که هنوز از پیله ها بیرون نیامدن! 

 و رو به رفیقش کرد:

   دشمنی با اینا داره؟!او چه 

 سفید تبسمی از درد بر چهره آورد: کلاغ سینه

 ب از نگاه او فقط سیاه خوبه! او پروانه ها را دوست نداره. 

 زنبور دوباره سؤال داشت: 

  ب یعنی او داره میاد که اینا را از بین ببره؟ِ! 

 کلاغ صورتش را با بال پوشاند:

ب نه. او در حال رفتن به خواستگاری زن چهارمشه. و حتما  

بینه.. برکه با هم بینه.. گل ها را هم میپیله ها را هم می

 بینه. می

 ابروهای زنبور بالا رفت و چشمانش زاغ شد: 

   ب زن چهارم؟؟!! مگه میشه؟؟ 

 سفید هنوز پشت بال پنهان بود: صورت سینه     

   ب راسوی نر با چند ماده در ارتباطه.. 

 چروک در صورت زنبور کارگر افتاد:   

 ب حالم بهم خورد. هیچ کدام از حیوان ها اینطور نبودن. 

ی سفید صورت از پشت بال درآورد و دوباره بر ساقهسینه  

 چنار کشید:

 بره. ب اون تعفن، اسید داره.. پروانه ها را در پیله از بین می

 زنبور کارگر جا خورد و نگاهش در اطراف چرخید: 

 ب وایسا ببینم. اون اسیدپاشی ها به صورت کفترها.. یعنی..
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 سفید به خود آمد. حرف رفیقش را قطع کرد: سینه

ب دقیقا ! من از بالا همه چیز را دیدم؛ کار خودش بود، از    

 کفتار ها دستور گرفته بود.

سرش  از  تازه  که  فکری  تایید  علامت  به  را  سرش  زنبور 

 گذشته بود تکان داد: 

    ب کفترها هم سفید بودن. 

پس از لحظاتی پیشانی زنبور صاف شد. او به قصد پرواز     

 بال ها را گشود: 

ب کندوی ما در مسیر راسو هست. الان تندی میرم و به    

 همکارهام میگم که پالایش عسل را متوقف کنن. 

 سفید در هم رفت: ابروهای سینه  

   ب بعدش؟

ب خب اگه او نتوانه عسل بخوره، قدرت تولید اون اسید را  

      کنه، مگه نه؟پیدا نمی

 سفید نفس را بیرون داد: سینه  

همه راسو  بشین.  کرم ب  و  حشرات  و  میوه  از  خواره.  چیز 

 گرفته تا گیاه و جانورو خزنده و جونده. حتی ماهی! 

ای که دورتر قرار داشت و چند مرغابی بر آن بازی  به برکه  

 ادامه داد: کردند نگاه کرد و می

 دار نیست، ولی شناگر قابلیه! ب با اینکه پاهاش پرده

 چشمان را سریع به زنبور بازگرداند:   

براش مشکلی پیدا   نباشه،  ب بهرحال اگه هم عسل شماها 

   نمیشه. 

زنبور بال ها را بست. لحظاتی در سکوت گذشت... ناگهان   

 دوباره سر بلند کرد و پرسید: 

مرغ    « از  چرا  مادربزرگ ب  بقول  نگیریم؟  کمک   » آمین 

کنه. زیر لب با هم میگیم: خدابیامرزم او حاجت ها را روا می

راسو بمیره! بعدش میگیم: آمین. بعدش مرغ آمین میاد و  

 کلک راسو را میکنه. 

 کلاغ به زنبور خیره بود: 

   ب مرغ آمین کلاهبردار از آب درآمد.  

 او که با دهان باز زنبور مواجه شده بود، ادامه داد:  

به  بالا کشید و  را  ب چندوقت پیش حاصل دسترنج اهالی 

 یک جنگل دور فرار کرد.. آن طرف دنیا.. 

سفید رو به طرفی دیگر کرد دهان زنبور بیشتر باز شد. سینه

 و زیرلب گفت:

 ی این جنگل نیستی! ب انگار بچه

 کارگر خود را به نشنیده زد و دوباره  فکر کرد:

 ب سیمرغ درمانگر!  

 زنبور بود که فریاد کشید. او اضافه کرد: 

ب به قول مرحوم پدربزرگم کافیه یه پر سیمرغ گیر بیاریم و  

آتش بزنیم. اون سریع میاد و درد را درمان میکنه. ]مشت 

 گره کرد[ دمار از روزگار راسو درمیاره. 

انگیز به سفید با چشم های نیمه باز و لبخندی غمسینه   

دوست   معصومیت  حال  به  گویی  شد.  خیره  کارگر  زنبور 

 سوزاند:کوچکش دل می 

 ب عزیز، چطور بگم؟.. سیمرغ.. دروغه! 

سفید به صورت پر از بهت زنبور نگاه نکرد و به پرواز  سینه  

 درآمد. هنوز دور نشده بود که از روی شانه به عقب نگریست: 

 گردم... ب برمی

 زنان گفت:در اطراف چرخی زد و با سرعت بازگشت. نفس 

 ب داره نزدیک میشه. بزودی به اینجا میرسه. 

 زنبور گویی در غیاب دوستش فکر کرده بود:   

ب ققنوس! میاد .. خودش را در آتش میندازه.. بعدش از اون 

راسو   به  هم  با  و  میشن..  متولد  جدید  ققنوس  کلی  آتش 

 کنن. حمله می

 سپس به خورشید سرخ اشاره کرد:  

 ب از این طرف هم میاد؛ از جایی که آفتاب /   

 سفید حرفش را برید: سینه

-کنی که ققنوس میاد و به خاطر پروانهب یعنی واقعا فکر می

 های ما خودش را در آتش میندازه؟! 

 صدا را بالاتر داد:    

ب کجای کاری؟ اصلا ققنوس بود که به مرغ آمین پناه داد  

      ها را.. /و با هم پول

    ب  اونجا را..

ای  ی زنبور را گرفت؛ سایهسفید برگشت و ردِ اشارهسینه  

ای  در پیچ ورودی جنگل نمایان شده بود که خورشید قهوه

 آن را درازتر ساخته بود. 

   ب خودشه!

 زنبور به آسمان نگاه کرد:

 ها را نجات بده.ب دیگه فقط مگه یه طوفان پیله  

 چیزی به یاد آورد: 
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 دانی کجاس؟کار را تمام کنه. میب مرغ طوفان ! کاش بیاد و  

 سفید لبخندی از درد بر چهره آورد: کلاغ سینه

ب او حقیقی بود. ققنوس راه را برای کفتار باز گذاشت و .. او  

     را کشتن.

بود  سینه به هیکلی سیاه که در حال نزدیک شدن  سفید 

 نگاه کرد اما جهت کلامش به زنبور بود: 

ی این جنگل نیستی! بس که سر در گل داری، ب انگار بچه

 از چیزی خبر نداری. 

 این مرتبه کارگر خودش را به نشنیده نزد: 

ات از جای گرم بلند میشه. اگر کار نکنم، شکم زن  ب نفس

 م را چه کسی سیر کنه؟ و بچه

ادامه   بحث  به  دو  هر  که  شد  باعث  گندراسو  پای  صدای 

 ندهند. او به چنار نزدیک میشد. 

ها پنهان کرد گویی اش را با بالسفید، سفیدیِ سینهسینه

 خود را در آغوش گرفته باشد. با صدایی شبیه به نفس گفت:

درخت بگذاره،  پا  که  هرجا  دریاچهب  میشن.  نابود  ها ها 

 گندن.ها میها بر شاخهخشکن. میوهمی

 غم بیشتری در صدایش آمد:     

میرن.. صبح که رسید، جنگل را ببین؛ بهت  ها میب پروانه

 کنی.. خشکسالی! می

های سفید افتاد.  راسو از زیر چنار رد شد و نگاهش به پیله  

سفید سرش را نزدیک  به سمت آنها تغییر مسیر داد. سینه 

 کرد:

گذاره؛  ب بهتره بریم. این بوی گند تا صدها متر تاثیر می  

نمی که  هم  پیدا  اونایی  تنفسی  مشکل  آخرعمر  تا  میرن، 

 میکنن. 

 ها را باز کردند. خورشید سیاه شد... هر دو بال  
□ 

صحنه      با  جانوران  خورشید،  سپیدی  حیرتبا  انگیز  ای 

 روبرو شدند:

یک  جنازه نیش  بود.  افتاده  درخت چنار  زیر  راسو  یک  ی 

اش فرو رفته بود. کمی دورتر، بین  حشره تا آخر در شقیقه

ها، یک زنبور کوچک در حال جان دادن بود. او آخرین  علف

پروانه به  را  فراز نگاه  بر  که  انداخت  خندان  و  رنگی  های 

 جنگل بال گشوده بودند.

سفید بر کلنگی که بر گلبرگ بابونه تکیه داده شده سینه  

 بود، خیره مانده بود.

 پایان

 بادهمبورگ       2023.  07.  23

 

 
 ساله 76باقری 

 

 

 ساله  72پروین 
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 فریبا صدیقم 

 
   کوچک   ی حادثه   این 

  کنار   که  دهدمی  نشان  را  گرگزارش  گاه  تلویزیون  تصویر

  گاه   و  گرفته  بازی  به  را  موهایش  باد  و  ایستاده  اقیانوس

 . اندنشسته  استودیو  در  بلندی  میز  پشت  که  را  برنامه  مجریان

  را   حادثه  زمان   شدن  نزدیک   گرگزارش  ی زدههیجان  لحن

  تلویزیون   جلوی  بیشتری  افراد  لحظهبهلحظه.  دهدمی  نشان

 .  نشینندمی

  و   کوروش  یاتاقه  دو  یخانه  در  شوهرهایشان  و   زن  چهار

  چند .  ببینند  هم   کنار  در  را   حادثه  که  اندشده  جمع  عاطی

 هاآن جلوی میز روی. است شده چیده هامبل کنار صندلی

 میوه  ظرف  و  آجیل،   بشقاب  خیار،  و   ماست  و  چیپس 

 هادست  نشینند،می  زمین  روی  المیرا  و  آذین.  اندگذاشته

 . تلویزیون به خیره هاو نگاه چانه زیر

 بلند  هایموج  و   کندمی  رد  را  پرآشوب  آسمان  دوربین

.  غلطندمی  هم  روی  تاببی  هاموج.  دهدمی  نشان  را   اقیانوس

  مک   و   کک  و   شودمی  متمرکز  گرگزارش  صورت  روی   دوربین

  رود می  عقب  به  گرگزارش.  شودمی  نمایان  سفیدش   یچهره

  تر کوچک  و  کوچک  و  گیردمی  فاصله  دوربین  از  آرامآرام  و

 اتاقی  به  را  هامهمان  بخواهد  انگار  را،  اشدست .شودمی

  که از   گویدمی  و  کند می  دراز  هاموج  طرفبه  کند،  هدایت

 . شودمی ترنزدیک حادثه زمان  پیداست علائم

  بارانی   و  کرده  پخش  پیشانی  روی  را  بورش  موهای  باد

 آب  صدای  بر  غلبه  برای.  است  کشیده  سویک  به  را  بلندش

 به  تلویزیون  از  را  فاجعه  حس  و  زندمی  فریاد  آسمان  غرش  و

  به   را  شهر  اهالی،  از  زیادی  تعداد":  دهدمی  رسوخ  بیرون

  به   حاضر  زیادی  تعداد  و  اندکرده  خالی  امن  مناطق  قصد

  خطر   استقبال   به  که  اندآماده  و  نیستند  هایشانخانه  یتخلیه

 ".بروند

 نشان  را  اطراف  هایخانه  از  تعدادی  اشاره  انگشت  با  و

 هاخانواده  ها،خانه  این   از  تعدادی  در   حالاهمین":  دهدمی

  شان امنیت  برای  تضمینی  هیچ  و  اندنشسته  حادثه  منتظر

 ".نیست

 کشدمی  پایش   روی   را  اش دامن  نشسته،  مبل  روی   که  الهه

  پول   حتما  اینا":  گویدمی  بردارد  تلویزیون  از   چشم   آنکهبی  و

  جایی   همچین   آخر  هایلحظه  تا  حاضرن  که  گیرن می  زیادی

 ".بمونن

 "کیا؟" -

 "!گزارشگره همین" -

  پروموشن    بیشتر  شونه،موقعیت  برای  فقط  شایدم"  -

 ".گیرنمی( ترفیع)

-ورمی لب و  کندمی باز را  ایپسته بلند،  هایناخن با آذین

 تو پروموشن  خاطربه رو جونم نیستم  حاضر که من": چیند

 " .بندازم خطر

  لب   روی  لبخندی  با  داده،  تکیه  مبل  یگوشه  به  که شوهرش

 " !چی؟  پول خاطربه": پرسدمی

-می  بالا  را   ابروها  و  کند می  جمع  طرفیک  را  موهایش  آذین

 .زندمی لبخندی و " !چیزی یه باز پول  حالا پول؟": اندازد

  یه   پول":  گویدمی   نشسته،  نفرهتک  مبل  روی  که  دکتر

 هنوز  چطور  که  کنممی  تعجب  من!  چیزی  همه   پول!  چیزی؟

 " .کننمی مقاومت مسلم اصل  این برابر در دارن ایعده

  میز  از  قسمتی دست یک با آورده، را  چای سینی که عاطی

  روانشناسم !  فرار" :گویدمی  دکتر  به  رو  و  کندمی  خالی  را

 نداری  هاتوخواسته  و  آرزوها  برآوردن  توانایی  وقتی  گه،می

 نیاز  بهشون  اصلا  انگار  کنیمی  وانمود  خودت  به  طوری

 " .نداری اعتقاد هااون به اصلا بدتر، یا نداری،

  روی    کوچکی   جویبارهای  مثل   باران  درشت  هایقطره

 . خوردمی لیز گرگزارش بارانی زرد

  با   و   المیرا  پای  روی  نشسته  عاطی  و  کوروش  دختر  کیانا

 شده  خیره  تلویزیون  ی صفحه  به  گرد   و  گشاد  هایچشم

 خاله": دهدمی تکان را بازویش و المیرا به کندمی رو. است

 " نداره؟( کلاه)  «هت» آقاهه این

 " .جون خاله داره" -
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 " (.سرش)  هدش؟ رو ذارهنمی چرا پس" -

 خالی  اقیانوس  و  آسمان  و  گرگزارش  تصویر  از  تلویزیون

  پشت   که  مجری  دو  با  دهدمی  نشان  را  استودیو  و  شودمی

  به   حادثه  ها،آن  چپ طرف  در .  اندنشسته  بلند  ایِ شیشه  میز

  بنفشی   ی سفیده  که  شده  تصویر  مرغی   تخم   یزرده   شکل

 .  چرخدمی آن  دور حدت و شدت با

  را   اشکت  ییقه  شود؛می   جاجابه  صندلی  روی  زن  مجریِ

-نمی  آرزو  اصلا  که  من":  گویدمی  و  کندمی  صاف

 " .باشم گرگزارش مرد جایبه  کنم

  البته، ":  گویدمی  لبخند  با  و  کندمی  نگاه  او  به  مجری مرد

 "بریزه؟ همبه رو موهات بارون این که نیست حیف

 بروند  خواهدمی  زن  از  و  دهد،می  تکان  دوستانه  را  سرش  و

: گویدمی  و  کندمی  نگاه  ای ورقه  به  زن.  مطلب  اصل  سر

 در  که  شودمی   بینیپیش  رسیده  ما  به  که  گزارشی  طبق"

  خانمان بی  نفر  هزار  پنجاه  و   دویست  حدود  حادثه  این  اثر

  هزاران   شهروندان  اقامت  صورت  در  و  بیکار  نفر  هزاران  شوند،

 " .مجروح و کشته نفر

  چرخیدن   شکل  از   و  کندمی  نگاه  حادثه  مرغ  تخم   به  بعد  و

  منطقی   کاملا  بینیپیش  این  که  گویدمی  آن  دور  یسفیده

 . رسدمی نظر به

  از  یکی و  عاطی  تنها و اندنشسته تلویزیون جلوی همه حالا

 . بینندمی را شب  غذای تدارک دارند آشپزخانه در هازن

  چی   ببینین   بیاین  کنین  ول  رو  آشپزخونه  بابا؟  کجایین"  -

 هزار  پنجاه  و   دویست  تلویزیون؛  این  گهمی  داره

 " ...خانمانبی

 " کنن؟ پیدا  رو دقیق اطلاعات این توننمی کجا از" -

 این که نکرده بینیپیش حتا وقتی اینا! بابا گیمی چی" -

  بالای   از  دقیقا  و  شدتی  چه  با  ساعتی،  چه  در  دقیقا  طوفان

  بینی پیش  هاشوآسیب  نتونن  شه،می  رد  منطقه  کدوم  سر

 " !آمریکاست  اینجا کنن؟

  خیاری   و  ماست  روی   شدت  با  را   دستمال  دارد  که  مهشید

:  کندمی  نگاه  مهندس   آقای   به  کشدمی  ریخته  مبل  روی  که

  دارن،   مهارت  بینیپیش  توی  قدراین  که  اینا  خوب"

 " بکنن؟  هم گیریپیش تونننمی

 تونهنمی دیگه بیچاره گرگزارش این  آخ! تونننمی حتما" -

 " .بشه بند زمین رو

 " .آگهی دوباره..! اَه" -

-می و میز روی گذاردمی  را پختهنیم براکلی بشقاب عاطی

 " .باشه گرون خیلی باید قسمت این هایآگهی": گوید

  تلویزیون   جلوی  الان  نفر  هزار  چند  دونیمی !  معلومه"  -

 "نشستن؟

 به  کندمی  رو  و  گذاردمی  اشدهان   توی  انگور  ایدانه  المیرا

.  گذاشته  محشر  حراج  یه  رلف  فروشگاه  راستی":  عاطی

   ".برو سر یه. شده مفت هاشبلوبری

 که  آخ ":  داردبرمی  اشچشم  روی   از  را   اشعینک  مهشید

 صاف  نخوری  انگار.  جااین  کننمی  تعریف  بلوبری  از  چقدر

 " (.سرطان) کنسر شکم تو رفتی

  کنم نمی  وقت  خدابه":  زندمی  حرف  هوا  با  دارد  انگار  عاطی

  و   بگیرم  رو  بچه  تا  گردمبرمی  که  کار  سر  از.  فروشگاه  برم

  شام   باید  تازه.  خونه  رسممی  هازامبی  مثل.  شده  شب  بیام

 " .کنم درست

 مادر  و  زن  هم  ما  که  اینه  جااین  اشکالِ":  گویدمی  المیرا

 انجام  هم  با  رو  دوتا  این.  آمریکایی  زن  هم  هستیم،  ایرانی

 " .رو آدم کنهمی خوردوخمیر دادن

  شروع  فمنیستی  هایبحث" :  زندمی  لبخندی  المیرا   شوهر

 ".شد

 " !فمنیستی؟ هایبحث" -

 .  بالا رودمی و خوردمی  پیچ مهندس   آقای سیگار دود

  و   کندمی  نگاه  مهندس  به  خوردهگره  ابروهای  با  کوروش

  خاموش   بابا.  اینجاست  بچه   بینینمی":  دهدمی  نشان  را  کیانا

 ".رو مونده صاحاببی این کن

.  کندمی  له  جلویش  زیرسیگاری   توی  را   سیگار  مهندس

 و  دهدمی  تکیه  مبل  پشتی  به  دارد،برمی  را  شراب  گیلاس

  از   حالا   کشیدیمنمی  باباهامون  ترس  از   قدیما":  گویدمی

 ".هابچه ترس

  و  شودمی بلند المیرا پای روی از بیندمی را مادرش تا کیانا

 :  گیردمی را اشدامن

(  عصبانی)    انگری  چی  از  ویتی  توی  آقاهه  این  مامی"

 "شده؟

 " ...داره  نیست، انگری جان مامان نه" -

  ش بچه  دست  از.  انگریه  یا،   یا، ":  کشدمی  را   مادر  دامن    کیانا

   ".انگریه
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 تلفظ  چه   بچه   این   ببین   خدا به  رو   تو" :کشدمی  آه  دکتر  آقای

    ".داره قشنگی

  دوران   نه  اینجا،   اومدممی   سالگی   پنج   از   منم   کاش" -

 " .پیری

 " ...بود خوب زبانم اگه  کنممی فکر همیشه" -

 "کردی؟می کارچه" -

 ".کردممی پرواز برم راه اینکه جایبه" -

 ".اومد دوباره گرهگزارش بیاین آها،" -

 گرگزارش  باد   و   اندشده  خم   زمین  طرفبه  اطراف  هایدرخت

  را  اشبارانی کلاه حالا. دهدمی  هل راست و  چپ به مدام را

  با   و  آورده  پایین  هاچشم  روی  تا  را  آن  کشیده،  سرش  روی

  گوش   به  را  صدا  و  بشکند  را  هوا  که  کندمی  سعی  بلند  صدای

  پیشروی   حال در  کنترلغیرقابل  غولی مثل  طوفان":  برساند

 هااتوموبیل  کثرت  علتبه  منطقه  از  خروج  هایراه.  است

 هاراه  شدن  باز  امید  به  همچنان  هااتوموبیل  و  اندشده  بسته

  این   رسیده  من  به  که  اخباری  طبق.  اندایستاده  جاده  در

 " .آورد باربه ناپذیری جبران هایویرانی است قادر طوفان

 چطور  ببین":  شودمی  جابجا  اشصندلی   روی  تاببی  آذین

 " !بدبخت این چسبیده رو درخت یتنه

  هم   با  درخته  با  الان":  شودمی  خیز نیم  جایش  از  مهشید

 ".هوا تو رنمی

 "کو؟ مامانش آقاهه این مامی" -

  ی صفحه  به  و  اندچسبیده  هایشانصندلی  و  هامبل  به  همه

  نیست   قادر  که  انددوخته  چشم  گریگزارش  به  و  تلویزیون

  شکل   و  هاموج  علائم  روی  از  دارد  و   شود  بند  اینقطه  در

:  کندمی بینیپیش را طوفان رسیدن زمان باد نوع  و آسمان

 " .دیگه ساعت یه حدود"

و  این  یهمه  دیگه  ساعت  یه  تا  یعنی"  -  هاخونه  درختا 

 " کرد؟ براش شهنمی هم کاریهیچ و  شهمی نابود و نیست

 "!کنن  ترک  رو   شهر نخواستن  که  بگو  رو   اونایی  وای،   ای"  -

 " کنن؟نمی ترک چی برا راستی" -

  و   بدبختی  زور  از  شاید.  دیوونگی.  دونممی  چه"  -

 ".حوصلگیبی

 " .ماجراجویی از شایدم" -

 و  سگا  خاطربه  خیلیا  که  شنیدم  شه،نمی   باورتون"  -

  جونشون   اونا خاطربه  و    کنننمی  ترک  رو  اونجا   هاشونگربه 

 " .ندازنمی خطر به رو

 " .رنمی  بین از  یه،یکی شنتیجه باشه کدومش هر" -

:  گویدمی  زده  گاز  که  آلویی  از  پرنیمه  دهان  با  کوروش

 و  تخلیه  برای  داره  و  شده  کاربهدست  دولت  که  گفتند"

  تیم   شرایطی  همچین  در  خانگی  حیوانات  بردن  بیرون

 " .کنهمی درست اختصاصی

  رو   هاسگ  ما  مملکت  تو  وقتاون.  دیگه  آمریکاست"  -

 ".کشنمی  گلهگله 

  برام   خیلی  حیووناشون  به  اینجا  آدمای  بستگیدل"  -

 ".جالبه

  جمع   دورهم  اینطوری  ما   مثل  که  اینا .  یهتنهایی  از"  -

 " .شننمی

  جمع   همدور  داریم  شب  هر  و  روز  هر  ما  که  نه  حالا"  -

   " !شیممی

 " کنه؟می چکار حالا گزارشگره این" -

 " .دونمنمی" -

 " میره؟می آقاهه این مامی" -

 " .میرهنمی هیشکی عزیزم، نه" -

 " هاشون؟خونه رنمی همه" -

 " .هاشونخونه رنمی همه عزیزم، آره" -

  بالا  از را تلویزیون یصفحه منظم هایفاصله با تندی رگبار

.  کندمی  محو  و  تکهتکه  را   گرگزارش  و  پوشاندمی  پایین  تا

  دارد   اینکه  مثل  درست  زند؛می  داد  رگبار  پشت  از  گرگزارش

.  دهدمی  بازیآتش  گزارش   جمعیت  نفر  صدها  بین  در

. نکند  پرواز  باد  با  تا  پیچیده  درختی  یتنه  دور  را  اشدست

 لحظاتی  صدایش .  شودمی  کشیده  عقب  به  اشبارانی  کلاه

  خوردن   تکان   نوع   و  خوردن  وتابپیچ  با  اما   شود می  قطع

 برای را زائدالوصفی انرژی دارد که فهمید شودمی اشدهان

 .کندمی مصرف زدن حرف

  چیزی   شهمی  لباش  حرکت  از  ببینیم  کنیم  دقت  بذار"  -

 " .فهمید

 : خنده زیر زندمی المیرا شوهر

-نمی  حرفاشونو  بیشتر  هنوز  هم  صدا  با  ما  بابا،  بیا  کوتا"  -

 " .بفهمی لباش خوردن تکون از خوایمی حالا  فهمیم،
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  هزارها   که  گویدمی  گرگزارش  و  گرددبرمی  ایلحظه  صدا

 ... طوفان این که ایکشته

 . شودمی قطع دوباره صدا

  نفهمیدم   آخرش(  دریایی  باد   تند!! )  هروکین  هاروکین،"  -

 اما  بگم  تونممی  دممی  گوش  وقتی.  درسته  تلفظ  کدوم

  "درست تلفظش کنم. که رهمی یادم دوباره بعد  ایلحظه

 چندبار  بیار  رو  گویا  یهدیکشنری   اون!  هاروکین  درستش؟ "  -

 ".رهنمی یادت دیگه بده گوش

-می  داردبرمی  بشقاب  از  را  زمینی  سیب  ایتکه  که  المیرا

 " .دو  هر  بین  بگو  چیزی  یه  مونیمی  اِ  و  آ  بین  هروقت":  گوید

  اصلا   و  زننمی  حرف  باهام  وقتی!  من  مثل  درست"  -

  از   و  کنممی  نگاه  دیوار   و  در  به  فهممنمی  رو   منظورشون

 تا  پرونممی  طورهمین  و  سازممی  کلی  یجمله  یه  خودم

  اما   شدم،می  ناراحت  خیلی  اوایل.  هدف  به  بخوره  جورییه

 "نه؟ شده، کلفت دیگه پوستمون

 باور!  بگین  منو":  پایش  روی  زندمی  را  اشدست  دکتر  آقای

 " .فهممنمی رو اممریض حرف اصلا وقتا بعضی که کنین

 " کنی؟می کارچه وقتاون. ناجوره خیلی دیگه که این" -

  همراهی  اونا  با جورییه صورت میمیک  با کنم می سعی" -

 درد  از  پر  رو  صورتشون  کنم،می  اخم  کنن،می  اخم  کنم؛

.  دممی  تکون   سر  براشون  دردیهم  با  دن،می  نشون

 که  ای قیافه   هر  خلاصه.  زنممی  لبخند  براشون   خندن، می

 " .سازممی براشون رو ­قیافه همون عینا دنمی نشون

  جلوی   بردمی  هویج  ایتکه  و   دهدمی  تکان  را  سرش  کوروش

 :کیانا دهان

 سیاه  همون  من،  همکار  این  چیه؟  چاره  دیگه،   کنیم  چکار"  -

  بیشتر   رو   شجمله  دو  کن  باور   ش،جمله  ده  از  پوسته،

  جوری   فهمیدم   که  رو   کلماتی  باید  خیالاتم  تو  بعد.  فهممنمی

  فقط .  بزنم  حدس  رو  حرفاش  مفهوم  که  کنم  سوار  هم  رو

  ها سیاه  این.  گاهی  گیرهمی  مگریه  کنین  باور.  حدس

 " .واویلاست خیلی شونلهجه

 طرف  به  کندمی  فرار  هویج  از  و   بنددمی  را  دهانش  کیانا

 .اتاق دیگر

  هم   خیلی  سفیده،  که  من  رئیس ":  گویدمی  مهشید  شوهر

  چه   دونمنمی  اما.  احتیاط  با  و  شمرده  زنه،می  حرف  خوب

  و   خورهمی  یا  رو  آخرش  یجمله  سه  دو   که  شهمی  مرگش

-نتیجه  هم  معمولا  بد   بخت  از .  گهمی  پوزخند   با  یا  گهمی  تند

 که  منتیجه  آخره،  یجمله  سه  دو  همون  تو  اشصحبت  ی

 یه  فقط  بقیه  انگار دادی،  دست  از  رو  مطلب  کل  انگار  نگیری

  روز   یه.  کردهمی  سرگرم  رو  تو  داشته   که  بوده  گذرا  یقصه 

  بودم،   کرده  اشتباه  برداشت  اش حرف  از   که  بار  صدمین   از  بعد

  تازه   گفتم  داره،   فرق  باهم  کمی  زبونمون  ما  انگار  گفت

 " !پدرسگ فهمیدی

 بلندش  کفش  با.  آشپزخانه  طرف  رودمی  و  شودمی  بلند  الهه

 طرف  کشدمی  را  اشکوتاه   دامن  و  ارد­برمی  کوتاه   هایقدم

 .زانوها

.  شدی  هیکلخوش  چقدر  خانوم،  به  به":گویدمی  مهشید

 " کردی؟ چیکار

 " رژیم؟": زندمی لبخند آذین

  اون ":  گرداندبرمی  هاآن  طرفبه  را  رویش  و  ایستدمی  الهه

 خیک  مثل  هفته  یه  از  بعد  اینجا  نگیریم  که  رژیم.  هیچ  که

 " .کنیممی باد

   " .ریممی  ماشین با هم رو راه متر دو. حرکتیمبی بس از" -

 " .ریزنمی  هرچی   تو  که  هم   کوفتی  هورمونهای  این   البته "  -

  این   چطور  حالا .  نگفتی":  زندمی  چشمکی   الهه  به  رو   مهشید

 "کردی؟ لاغر همه

  روز   هر  راستش":  الهه  هایلب  روی   نشیندمی  باریکی  لبخند

 " .جیم رممی

   ".لامصب گرونه خیلی جیم؟" -

  یه   براش  تولدش  یهدیه.  داره  من   از" :  گویدمی  الهه  شوهر

 " .گرفتم رو جیم( عضویت)شیپ  ممبر سال

 .  خنددمی و  ".عزیز خانم بگو بهشون": الهه به کندمی رو و

 ".خریده هیلز بورلی تو خونه برام  انگار گهمی همچین" -

  وقت   چطوری  ری؟می  کیِ   حالا":  کشدمی  آه  عاطی

 " کنی؟می

 " .شب  ده ساعت": گویدمی الهه

 " .کنیمی  شوخی شب؟ دهِ" -

 و  ".آرومه  خونه  وقتی.  روز  تو  شهنمی  وقت.  والله  نه"  -

  دیگه   کسی  و ":  اندازدمی  بالا   ابرو   و   دهدمی  نشان   را  شوهرش

 ".رممی  نداره باهام کاری

 " !شد؟ چی  اِ، اِ اِ" -

 " شد؟ چی  چی،" -
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 دوباره  را  اشبارانی   کلاهِ  گرگزارش .  شوندمی  ساکت  همه

 مرتب  سر  روی  را  اشمرطوب  موهای  و  انداخته  شانه  روی

  به   و  شده  کاسته  کاملا  باد  شدت  از  گویدکهمی  و  کندمی

 صدایش.  اندبرگشته   جایشان  به  که  کندمی   اشاره  هادرخت

  نجات  بیماری از  که مریضی  مثل خالی؛ روح از  و  است آرام

 .  است یافته

  نیم   و  تلویزیون  یصفحه  نصفِ  روی  آیندمی  مجریان  بعد

 یسفیده  و  دهدمی  نشان  را  مرغ تخم  یزرده  دوباره  دیگر

  آرام   رقص  مثل چرخد،می  زرده  دورِ  ملایم  و  آرام  که  بنفشی

 .  گل دور ایپروانه

-می  کاسته  دمبهدم  طوفان  شدت  از":  گویدمی  زن  مجری

 " .است زیاد نرسد منطقه این  به اینکه احتمال و شود

 بعد  و   خواندمی   را  آن   کند،می  دریافت  ایورقه  مرد   مجری

 اگه  دیگه":  گویدمی  و  زندمی  لبخند  کند،می  نگاه  زن  به

 ".امنه کاملا موهاتون برای اونجا،  برین تونینمی بخواین

 " یعنی؟ این  و": گویدمی زن مجری

  من   به  که  گزارشی   طبق  یعنی":  دهدمی  جواب   مرد  و

  در   نه  و   نود  رو  شدتش  برسه  منطقه  این  به  تا  طوفان  رسیده،

 ".معمولیه کاملا وضع  و داده دست از صد

:  گویندمی  هم  با  آذین  و  مهشید.  روندمی  وا  هامبل  روی  همه

 " !بابا ای"

 ساکت  همه  لحظهچند  برای  و  شودمی  خاموش  تلویزیون

 .  شودمی  قطع  لحظاتی  برای  چنگال  و  قاشق  صدای.  شوندمی

 . کندمی  پاک  دستمال   با  را   دهانش  و   کشدمی  آه دکتر  آقای

 "شون؟خونه رفت آقاهه  ؟(شد؟ هپند؟)چی وات مامی" -

 " .شونخونه رفت آقاهه جون، مامان آره" -

   "مامانش؟ پیش" -

 .  شودمی بلند جایش  از و دارد برمی را بشقابش  المیرا

  یه   بریم  پاشیم":  کندمی  نگاه  اشساعت  به   آذین  شوهر

  برد می  دست   و   ".پره  اینجام  تا  کنم می  احساس .  بزنیم  قدمی

 . گلویش طرف به

 ".لومبوندیم  و  لامصب  تلویزیون  این  پای  نشستیم  بس  از"  -

 بلوبری  تا  چند   نشده  تموم  حراج   تا  و  رلف   بریم  کاش"  -

 " .بخریم

)  ".بلوبری  لایک دونت  آی. مامی  بلوبری  لایک  دونت  آی"  -

 .( ندارم دوست بلوبری من.  مامان ندارم دوست بلوبری من

 تو) "وات؟ ها؟ بابا؟  فود جانک اکسپت  لایک یو دو  وات" -

 (  ها؟ بابا، داری دوست آشغال  غذاهای جز به چی

  عاطی .  آشپزخانه  طرفبه  چرخندمی  دست  روی  هابشقاب 

  با   را  موهایش  و  کندمی  نگاه  هال  یآینه  توی  را  خودش

 . کندمی جمع  سرش پشت کلیپس

  زمینی   سیب  و   دونالد  مک   منم   جون،   عمو  نشو  ناراحت"  -

   ".دارم دوست بلوبری از بیشتر  بار هزار رو شکرده سرخ

 " نمک؟ با نزنی  بچه پیش رو حرفا این  شهنمی حالا" -

  توی   برندمی  چیزی  یا  چرخند؛ می   اتاق  در  دارند  همه

-می  منتظر  و  روندمی  شوییدست  طرفبه  یا  و  آشپزخانه

 . بیاید بیرون قبلی نفر که شوند

 تونینمی   بلنده  صف  اگه":  گویدمی  بلند  صدای  با  کوروش

 " .کنین استفاده خواب اتاق  دستشویی از

 " .جیم  برم باید من. دهه نزدیک ساعت وای ای" -

 ".رو امشب بیا کوتا" -

  همینو   تونممی  شب  هر":  دهدمی  اش شانه  به  تابی  الهه

 " .بگم

 یگوشه  که  را   اشساک  ،   اشدامن  کمر  روی  کشدمی  دست

  .کند  عوض  را  اش لباس  که  رود می  و   داردبرمی  گذاشته  اتاق

 

 
 با همه خلق خدا آخوند را کین است و بس          

 رد پایش هرکجا رفته است رنگین است و بس        

 ساله80صبوری        
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 ناهید کشاورز 

 
 یک دورهمی 

چای   استکان  سه  کرد،  درست  که  را  سالاد  سس  پروانه 

ازتمیزیش   تا  کرد  نگاه  درنورپنجره  را  بلور  ریخت،قندان 

مطمئن شود وآنرا کناراستکانها درسینی گذاشت وهمانوقت 

 صدایی ازاتاق نشیمن پرسید که کمک می خواهد یا نه. 

پروانه جواب عفت را وقتی به اتاق نشیمن آمد داد واستکان  

چای را کناردستش گذاشت. زری هم که تلفنش تمام شده 

 بود ازراهروبه اتاق آمد وگفت:

 »گرفتاریهای این بچه تموم نمیشه،آرامش ندارم ازدستش.« 

بعد نگاه کلافه اش به پروانه افتاد که کنارعفت نشسته بود  

 وگفت:

شد.   قطع  حرفت  زد  زنگ  تلفن  ببخشید،  جان  »عفت 

توبیخودی نگرانی، من که باورنمی کنم کسی خونه تواومده 

باشه. همسایه ات هم بیادخونه توچکارکنه؟ اصلاکلید خونه 

 تراازکجا آورده؟خیالاتی شدی« 

عفت صورتش را درهم می کشد،رویش را برمیگرداند ومی  

 گوید: 

»خیالاتی چیه،معلومه کسی اونجا بوده، خودم دیدم وسایلم 

 جابجا شدن، خودشون که پا ندارن جا عوض کنن.« 

می   عفت  وروبروی  کند  می  راعوض  جایش  پروانه 

 نشیند،چشم می دوزد به چشمهایش ومی گوید:

ازکجا  شده،  چی  ببینم  کن  تعریف  درست  جان  »عفت 

 فهمیدی..« 

زری می خواهد چیزی بگوید پروانه نگاهش می کند وبه  

اشاره می گوید که ساکت باشد. عفت چهره اش بازمی شود  

تعریف کند   را  اش  تواند دوباره داستان خانه  وازاینکه می 

کند.  می  پیدا  خوبی   احساس 

بازه،  لباسهام  درکمد  دیدم  خونه  برگشتم  »دیروزکه 

بود، معلومه که کسی  راهروهم بهم ریخته  توی  کشوکمد 

جابجا  هم  آشپزخونه  صندلیهای  گشته.  می  چیزی  دنبال 

 شده بودن.«

نزدیکترمی آورد   را  پروانه درمبلش جابجا می شود سرش 

 ومی گوید:

 »درست نگاه کردی؟چیزی هم برده بودن؟ درخونه بازبود؟« 

»نه هیچی نبرده.حتما دفعه دیگه می بره،درخونه هم قفل  

 بود، معلومه که با کلید بازش کرده..« 

تمام شود   گذارد حرف عفت  نمی  آورد،  نمی  طاقت  زری 

 ومی گوید:

پشت   را  چیزی  یک  بذار،  علامت  که  بارگفتم  چند   «

دربذاردقت کن ببین جابجا میشه یا نه، ولی حرف که گوش  

 نمی کنی.« 

 پروانه همانطورکه نگاهش به عفت است می گوید:

 »مگه قبلاهم پیش اومده بود؟ چرا به من نگفتین؟« 

ام،به  میاد خونه  یکی  که  بودم  کرده  باراحساس  »اره،چند 

که  میدونم  من  باورنکرد.  حالا  مثل  ولی  گفتم  زری 

 کارهمسایه است ازاول بهش شک داشتم.« 

 پروانه با تعجب می پرسد: 

»مگرباهمسایهات رفت وآمد داری؟ توکه گفتی هیچکس را  

 درساختمونت نمی شناسی.« 

»فقط این همسایه روبرویه را می شناسم،خودش را به زوربه 

رازد.   بهانه های مختلف درخونم  من تحمیل کرد، دوباربه 

یکبارهمون وقتی که اومدم تواین ساختمون درزد وگفت که 

 من سوزانه همسایه شما هستم.« 

می  صاف  را  دامنش  نشیند  می  راحتتردرصندلیش  پروانه 

 کند وبا صدای مطمئنی می گوید: 

 »خوب اینکه بد نیست خواسته خودش را معرفی کنه.«

 زری چایش را هورت می کشد وبه پروانه می گوید:

زن   باردیدمش  یک  میگم،  را  همین  ،منم  دهنت  »قربون 

اذیت   را  عفت  تنهایی  فکرکنم  اومد.  نظرم  به  خوبی 

 میکنه،خیالاتی شده.« 

 بعدهم انگارکه حوصله اش ازاین بحث سررفته باشد پرسید:
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 »مگه قرارنبودسودابه هم بیاد؟دعوتش نکردی؟« 

شکلات را جلوی  پروانه ساعت دیواری را نگاه می کند، ظرف  

 زری می گیرد ومی گوید: 

 »چرا، کارداره دیرترمیاد..«

زری موهای بلند مش کرده اش را با سنجاق بالای سرش  

وهمانطورنشسته  دهد  می  تاب  را  بندد،چشمهایش  می 

درجایش تکان میخورد،بعد نگاهش را می اندازد به راهرووبا 

 لحنی متفاوت ازگفتگویش با عفت می گوید:

نمی   گیرآورده.من  بچه  باورکردم،  منم  اوگفت  »کارداشت، 

فهمم چرا به ما راستش را نمیگه. اگه به نظرخودش کاربدی 

وغصه   غم  سال  همه  این  کنه؟  می  پنهانش  چرا  نیست 

تقسیم   ما  با  را  بوده حالا شادیش  ما  مال  هاش  وبدبختی 

 نمیکنه.«  

پروانه معنی حرفش را می فهمید،ولی عفت درحال خودش  

 بود:

»فکرکنم خونه ام را عوض کنم،اینطوری نمیشه. همه اش  

 فکرمی کنم یکی میاد توخونه ام، احساس امنیت ندارم.« 

پروانه فکرکرد که این موضوع مهم تراست ونگران شد که 

اوواقعا بخواهد خانه اش راعوض کند برای همین روبه عفت  

 گفت:

جابجا  نشده  هنوزیکسال  بود؟  کجا  شدی،خونه  »دیونه 

شدی، خونه ات جای خوبیه، به ما هم نزدیکی، کاری داشته  

باشی برات انجام میدیم،به علی میگم بیاد قفل را عوض کنه  

 ویک نگاهی به همه جا بندازه نگران نباش.« 

 زری با بی حوصلگی گفت:

»من که مطمئنم همسایه ات کلید نداره،ولی قفلت را عوض  

کن.علی آقا هم میاد همه جا را کنترل میکنه، اصلامی تونیم  

 همه با هم بریم.«

وبرمی   میکند  کم  را  میرود،زیرغذایش  آشپزخانه  به  پروانه 

گردد. زری دوروبرش را نگاه می کند ومی خواهد موضوع  

خانه عفت را زودتر تمام کند وحرفهایی بزند که مدتی است  

ذهنش را مشغول کرده وتعجب می کند که پروانه چیزی 

 نمی گوید.

پروانه حواسش جای دیگری است، زری برای اینکه موضوع  

 خانه عفت را تمام کند روبه اومی گوید: 

ببینم چه خبره.   ات می خوابم  »من یک شب میام خونه 

امروزیک  همین  کنه  می  راعوض  قفل  میاد  هم  آقا  علی 

بودی   من  اگرجای  نگرانی.  بیخود  ذاریم،  می  قرارباهاش 

چکارمیکردی، که هرساعت باید دلم بخاطرخرابکاریهای این  

اش   بیادهمه  سراغم  پلیس  دوباره  اینکه  ازترس  پسربلرزه. 

 «دلهره دارم.

 پروانه نگران اززری می پرسد: 

برای  قراربود  افتاده؟  کرده،اتفاقی  کاری  دوباره  »چی شده 

 ترک ببریش بیمارستان چی شد؟« 

نذارمنم   سرم  توسربه  نیست.  چیزیم  من  میگه  »هیچی، 

نمیشه  نخواد  تا خودش  هم  بیمارستان  کنم.  نمی  مصرف 

 بردش، بچه که نیست.« 

عفت حواسش به خودش است ومتوجه نمی شود که زری 

 وپروانه درمورد موضوع دیگری حرف می زنند ومیگوید: 

»همون روزی که میخواستن شوفاژها را کنترل کنن ومن  

قراردکترداشتم کلیدم را بهش دادم، البته وسط راه پشیمون  

شدم وزود برگشتم ولی می تونسته توهمون فاصله بره کلید  

 ساز، کلید ساختن که کاری نداره.«

خودش   مشکل  رابه  موضوع  دوباره  عفت  ازاینکه  زری 

 برگردانده دلخوراست ومی گوید:

»اخه تومگه مال واموال داری یا اسرارمملکت پیش توست،  

 برای چی بخواد بره خونه ات.« 

می   چیزی  دنبال  ودرکیفش  میشود  بلند  ازجایش  زری 

هم   با  مشکلی  هیچوقت  میکند،  نگاهش  گردد.پروانه 

برای   توانست  می  هرکاری  دوستی  درعالم  زری  نداشتند، 

اوانجام می داد وبا همه گرفتاریهایی که داشت سعی میکرد  

رابطه شان چیزی   کمترازدرد وغمش بگوید. ولی درهوای 

ارمی داد. چند باری که دردیدارهایشان بود که پروانه را آز

بیند   می  را  زری  وقتی  که  آمد  نظرش  به  بود  هم  علی 

درچشمهایش آن کدری همیشه نیست، حس میکردغباری  

که سالها برچشمهایش نشسته بود، گم می شود ووقتی زری 

 میرود دوباره آن غباربرمی گردد.  

فکرمی کرد خنده های زری که معلوم نبود چقدرازته دل  

هستند به دل همسرش می نشینند و خوشش نمی آمد،  

فکرنمی کرد که چیزی پنهان میانشان باشد ونگران اینکه  

علی اورا ترک کندهم نبود می دانست که رابطه شان مثل  
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بهم   همیشه  وبرای  شده  سخت  دریا  کف  های  صخره 

 چسبیده اند ولی به آن چشمهای بی غبارحسادت می کرد.

نزدیکی   احساس  زری  به  نبودند  چشمها  آن  امروزکه 

بیشتری می کرد، می دید که ازقبل لاغرتروشکسته ترشده 

چطوراست.   او  واقعی  حال  که  دانست  نمی  همیشه  ومثل 

زری وقتی هم ازمشکلاتش می گفت، بازنمی گفت خودش  

گزارشات  مثل  حرفهایش  کند.  می  زندگی  را  چطورآنها 

داری درمورد موضوعی بود، بعد هم  روزنامه ها یا نامه های ا

 زودحرف را عوض می کرد. یکبارهم گفته بود: 

»اینقدردرد وبلای زندگیم زیاداست که حوصله حرف زدن  

 درباره شان را ندارم، کسی هم که کاری ازدستش برنمیاد.« 

با کسی بود  یآدم ساکت  پروانه ، درباره مشکلات زندگیش 

خوب   حالش  که  کرد  تظاهرمی  اینکه  با  زد.  نمی  حرف 

چیزی   که  دانست  می  خودش  ولی  است  وسرحال 

و  یافسردگند، ک  ینم  شخوشحال خواست  دارد  نمی  دلش 

علی، بخصوص  بداند،  که  کسی  بود  موضوع    نیازااو  نگران 

کند استفاده    ی سرببر  شان یشگیهم  ی ازدعواها  یک،یسوء 

ب  یحوصلگ بود.    ی برا  یعل  شنهاداتیپ  او  شتروقتهایپروانه 

 کرد.   یرا رد م یانجام کار ای ییبه جا فتنر

دررابطه با پدرومادرش داشت   یبد وضعتنها دخترشان ندا 

برد ومدتها تلاش    دانست  یم ازافسردگی رنج می  مادرش 

کرد برای درمان تشویقش کند ولی اوسربازمی زد. او حق  

ووقتی    داشته باشد  یشادتر  یزندگ  پدرش می دانست که

باورکرد که نمی تواند تاثیری درزندگی آنها بگذارد به بهانه  

 کاربه شهردیگری رفت. 

بودن   رفت  ی م  دارش ید  شتربهیبپدر م  ،آنهاازباهم    ی لذت 

کرد   ی افتاد وآرزوم  ی مادرمادی  ندا دروقت خوشی شانبردند.  

بود اوهم  ا  یم  یول،که  حضورش  که  را    ییرها  نیدانست 

اواردیگ  یازپدرم ول  یمگناه  احساس    لی.   جیبتدر  یکرد 

نداشت   نیاگرید را  زندگ  پذیرفته  ،احساس  که  ی بود 

  ی بود حتما فکر  یاست واگرازآن ناراض  خودشانتخاب  مادر

 . کرد یم شیبرا

زندگی شادتری دلش    یکه عل  به مرورمتوجه شده بود  پروانه

ازوقتی   بود. بخصوص  اوناآشنا  برای  می خواهد دنیایی که 

ایران را ترک کردند، اوبیشتردرخودش فرورفت، به نظرش  

اند ولی  با هم مهاجرت نکرده  می آمد که جسم وروحش 

درباره اش حرفی نمی زد، درباره خواسته ها و نارضایتی اش  

سرشده  ازدرون  که  کرد  می  گفت، حس  نمی  هم چیزی 

خواهد،   می  چه  دلش  دانست  نمی  هم  خودش  است. 

اگرکاری می کرد یا نمی کرد بیشتربه حکم عقل ومنطقش  

 بود، مثل اینکه راه رابطه با دلش درجایی بسته شده بود. 

خودشان بود، عشقی درکارنبود   ازدواجش با علی به خواست

ولی فکرمی کردند که برای هم مناسب هستند. وقتی ندا  

 برای  "جمله 

بودهم      شن  "میمناسب  ازمادرش  اش    دیرا  خنده  اول 

  :گرفت وبعد گفت

 کی  متیق  ایاتاق مناسب باشه    یتونه برا  یچراغ م  کی  »

ج  ازدوا  دیهم مناسب هست   یبرا  دیشما چون فکرکردجنس.  

                  کردید؟«                                                                                                                      

 «تونه بره قفل خونه عفت را عوض کنه؟ یم یقا کآ یعل»

زری می پرسد وپروانه که هنوزازافکارقبلیش برنگشته بود  

 گفت:   

 »نمی دونم.« 

درلحنش مهربانی نبود. زری دوباره به فکرسودابه افتاد ومی   

برای دوستانش   را  بود  خواست چیزی که امروزصبح دیده 

تعریف کند. حال وحوصله داستان عفت را نداشت،چندین  

شده   اودچارتوهم  که  بود  مطمئن  و  بود  بارشنیده  وچند 

وحرفهایش با واقعیت نمی خواند ومی دانست اگربه عفت  

که باورش نمی کنند رابطه اش را با آنها قطع میکند  بگویند  

 وتنهای تنها می شود. 

 زری که بی تاب شده بود ازپروانه پرسید: 

 »سودابه نگفت چرا دیرترمیاد؟«

 واوبی آنکه نگاهش کند گفت: 

 »چرا گفت که باید بره اداره کار.« 

 زری تابی به بدنش داد وگفت: 

»راستش را نگفته.اصلا نمی دونم چرا با ما روراست نیست،  

ما که بالاخره می فهمیم، چرا قایم می کنه. ما که بدش را  

نمی خوایم. فقط باید مواظب حرف مردم باشه، هنوزمدت 

دوست   اگربفهمه  شوهرش  شده.  جدا  که  نیست  زیادی 

 پسرگرفته که دیگه خربیاروباقلی بارکن.« 

چند ماه قبل پروانه با زری وسودابه به یک کافه رفته بودند  

وسودابه ازتنهایش شکایت کرده وسربسته هم گفته بودکه  
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دلش می خواست   اینکه زری  یافته است، آنروزبا  را  کسی 

بیشتربداند ولی پروانه نگذاشت که سودابه حرفش را ادامه  

 بدهد وگفته بود:

نگرفتین.مردم   هم  طلاق  نگذشته،  خیلی  »هنوزازجداییت 

چی میگن،درست نیست. شاید اخلاق شوهرت درست شد 

 ودوباره با هم آشتی کردین.« 

آنروزبرای اولین بارزری با پروانه هم نظربود. با اینکه همیشه 

می گفت که آدم باید خوش بگذراند وزندگی ارزش ندارد،  

معلوم نبود چراناگهان کنارپروانه که همیشه معلم اخلاقشان  

بود،ایستاد.امروزهم همه تلاشش را می کرد تا پیوند علیه  

می شد، برای  سودابه را محکمترکند ولی پروانه همراهش ن

 همین اطلاعات دیگری را روکرد:  

»بیخود گفته، کاراداری نداره، امروزصبح زود که رفته بودم  

آزمایش خون بدم با آقایی توخیابون دیدمش،خوش وخرم  

هم   خودش  خونه  نزدیک  بودن،  گرفته  را  همدیگه  دست 

ازسرراهشون  اومد،  می  آقا  اون  ازخونه  فکرکنم  نبود. 

 کناررفتم نمی خواستم منوببینن . 

بیخود داره زندگیش راخراب می کنه، این مرد را من می 

شناسم. مدتی هم دوروبرمن میچرخید محلش ندادم، رفت. 

به نظرم آدم قابل اعتمادی نمیاد، میخواد یک مدتی باهاش 

داره   دوباره  کارش.  دنبال  میره  کنه  می  ول  هم  بعد  باشه 

خودش را گرفتارمی کنه. تازه ازشراون مردک دیوانه راحت 

 ده بود...«ش

پروانه نمی گذارد حرفش را ادامه بدهد وبا لحنی جدی می  

 گوید: 

»ول کن زری ما که چیزی نمی دونیم شاید با هم دوست  

معمولی هستن، بیخودی حرف می پیچه. توازکجا میدونی 

دیشب خونه اوبوده ، پشت سرش حرف نزن، سودابه دوست 

 ماست.«

مواظب   که  کند  می  حالی  زری  به  اشاره  با  میانه حرفش 

 حرف زدنش جلوی عفت باشد واوساکت می شود. 

کند  دررابازمی  درراهروست  که  زری  زنند.  می  زنگ 

ومنتظرسودابه که ازپله ها بالا می آید می ماند. سودابه سلام 

بلندی می کند که صدایش تا آشپزخانه می رسد. عفت هم  

 ازجایش بلند می شود وبطرف درمی رود. 

سودابه با زری وعفت روبوسی می کند، کتش را درجالباسی  

آویزان می کند وپروانه ازآشپزخانه بیرون می آید. دستمال  

خشک کردن ظرفها هم دستش است. با دقت به سرتا پای 

 سودابه نگاه می کند جوری که اومتوجه می شود ومی گوید: 

 »چیه چرااینجوری نگاه می کنی؟« 

 پروانه چیزی نمی گوید وزری گله مند می پرسد:  

 »ازگشنگی مردیم سودابه چقدردیراومدی، کجا بودی؟«  

 »گفتم که کاردارم، شما منتظرمن نباشین غذا بخورین.«

پروانه نگران است که زری حرفی بزند نگاهش می کند ومی  

 گوید: 

 » نه دیرنشده،برنج تازه دم کشیده، الان می کشم.« 

پروانه به آشپزخانه می رود. سودابه که انگارتازه متوجه عفت  

 شده باشد می گوید:

 »عفت چرا رنگت پریده؟ حالت خوبه؟« 

زری که حوصله ندارد دوباره موضوع خانه اومطرح شود می 

 گوید: 

 ازگرسنگیه، غذا بخوره خوب میشه.«»چیزی نیست خوبه، 

ودنبال سودابه به اتاق نشیمن می رود،کنارش می نشیند  

 وبی آنکه نگاهش کند می پرسد: 

 » توکه کارمی کنی دیگه اداره کاربرای چی رفتی؟« 

»من اداره کارنبودم، رفته بودم اداره مالیات، چند تا مدرک  

 می خواستند بردم. چرا فکرکردی که من اداره کاربودم.«

ای   اداره  هیچ  که  دونم  می  نبودی،  که  دونستم  می  »من 

نبودی، ولی خوب به ما ربطی نداره، به قول مادرم هرکی تو  

 قبرخودش می خوابه.«

را می    نگاهش می کند،پروانه حرفهای زری  سودابه گیج 

می   است،  آماده  غذا  که  زند  می  صدا  وازآشپزخانه  شنود 

خواهد موضوع  صحبت را عوض کند. همان موقع تلفنش 

زنگ می زند، علی است، پروانه بی حوصله جواب می دهد 

 که داردغذا می کشد ووقت حرف زدن ندارد.« 

 زری که ظرف خورشت دستش است می شنود ومی گوید: 

 »جریان قفل را بهش می گفتی؟« 

 »حالا که دستم بنده بعد بهش میگم.«

 زری زیرلب می گوید:

 »می دادی من می گفتم.«  
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پروانه به روی خودش نمی آورد، می خواست سروته بحث  

با سودابه را هم بیاوردودروقت مناسبی درخلوت با اوحرف 

 بزند. 

زری ولی ول نمی کرد، پروانه فکرکرد که نکند حساسیتش   

خواهد  می  شاید  گذشت  وازذهنش  است  چیزدیگری  به 

سرزنشهای سودابه دررابطه با اعتیاد پسرش را تلافی کند 

سودابه   ازجدایی  بعد  بماند.  تنها  دوباره  که  ترسد  می  یا 

ازهمسرش آنها بیشتروقتها با هم بودند. برنامه گذاشتن با 

نه کارراحتی نبود، زیاد به خانه وزندگیش چسبیده بود  پروا

 وزری فکرمی کرد که مواظب همسرش هم هست. 

حرف  ولی  بود  مهربانی  نبود،زن  زری  دنیای  عفت  دنیای 

 مشترکی با هم نداشتند. زری می گفت : 

 »چسبیده به تارهای خودش وکنده هم نمیشه.«

موقع غذا خوردن کمترحرفی زده شد، هرچهارنفردردنیای  

 خودشان سیرمی کردند.

عفت دنبال فرصتی می گشت تا داستان خانه اش رابرای   

تعریف کند، ولی دلش نمی خواست زری دخالت   سودابه 

 کند، می دانست که اوحرفهایش را باورنمی کند.

وقتی زری درآشپزخانه درجمع کردن ظرفها به پروانه کمک  

می کرد، عفت فرصت را مناسب می بیند تا برای سودابه  

تعریف کند، کمی هم آب وتاب به ماجرایش می دهد ومی  

گوید ممکن است شب وقتی خواب است کسی به سراغش  

 بیاید.

سودابه دلداریش می دهد که نگران نباشد ومی تواند چند   

رسند   می  گفتگویشان  اینجای  به  او.وقتی  خانه  برود  شب 

پروانه وزری هم به اتاق می آیند وجمله آخرحرف سودابه  

را می شنوند، زری نگاه معنی داری به پروانه می اندازد، یک  

 شکلات دهانش می گذارد وزیرلب می پرسد: 

 »مگه خودت خونه نیستی؟«  

سودابه با تعجب نگاهش می کند، سرش را چند بارتکان می  

 دهد،پروانه را هم نگاه می کند ومی گوید:

 » معلومه که هستم، مگه کجا قراره باشم.«

که  فهمد  ومی  زند  می  راحدس  ومنظورزری  گوید  می 

 ازرابطه اش خبردارد. 

حرفهایی  دوباره  اینکه  ازنگرانی  پرسد،  نمی  ولی  داند  می 

شروع شود که دلش نمی خواهد بشنود. می داند که برای 

آنها هنوزموضوع جدایی ازهمسرش حل نشده وفکرمیکنند  

که بیشترتقصیراو بوده که زندگیش بهم خورده ومی توانسته  

جوری با بداخلاقیهای شوهرش بسازد. فکرمی کنند که اوبه  

اندازه کافی  به  تعبیرخودش  اندازه کافی تحمل نکرده وبه 

 زجرنکشیده است. 

درس  با  آنها  ازاینکه  قبل  خواهد  می  دلش  همین  برای 

اخلاقشان شیرینی رابطه اش را خراب کنند آنرابرای خودش  

نگه دارد. دلش نمی خواست کسی بفهمد وازدست خودش  

عصبانی است که بی احتیاطی کرده ورابطه اش لورفته بود.  

حالا می خواست تلاش کند تا جلوی ضرربیشتررا بگیرد وتا 

می شود درباره اش حرفی نزند وتا می تواند انکارش   آنجا که

کند. ازاینها گذشته می دانست که این رابطه ازسوی زری  

میان   مجبورشود  که  داد  می  واحتمال  شود  نمی  پذیرفته 

نمی   دلش  که  کند،اتفاقی  انتخاب  را  یکی  ودوستش  زری 

خواست بیفتد. اول آشناییش نمی دانست که دوستش زری  

قتی مرد برایش تعریف کرد که رابطه ای  را می شناسد وو

چندین  دانست  وقتی  بود.  گرفته  شکل  میانشان  عاطفی 

وازشنیدن   کرد  پیچ  سئوال  زری  با  رادررابطه  بارمرد 

پاسخهای اوخوشحال نشد،شناختش اززری جوردیگری بود  

فکرمی کرد که همه چیزرا درموردش می داند ازپنهانکاری  

 زری خشمگین بود و  

می دانست که زندگی سختی دارد وحس دلسوزی هم به او  

داشت وقتی درمورد پسرسرزنشش می کرد بیشتربرای این  

بود که اوتکانی به خود برای تغییروضعش بدهد، تغییری که 

همین   برای  باشد  باید  چگونه  دانست  نمی  سودابه  خود 

 حرفهایش درحد سرزنش باقی میماند. 

با اینکه پنهانکاری زری درمورد دوستش را نمی پسندید  

جوردیگری   خودش  تا  شد  نمی  همراهش  احساسش  ولی 

 رفتارکند :

به آنها بگم، این زندگی خود منه، خسته شدم   باید  »چرا 

دونم   نمی  که  آدمهایی  به  بقیه،  به  دادن  ازتوضیح 

چقدردوست واقعی من هستند. مگرزری چقدربا ما روراست 

وخوشبختی   چقدرازخوشحالی  واقعا  دانم  نمی  بود، 

همدیگرخوشحال میشیم. مثل این است که بیشترازتنهایی  

گیریم قرارمی  هستیم. کنارهم  کنارهم  نیستیم،  هم  ،با 
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بازم همدیگررا پیدا می   نمیدونم اگرامکان انتخاب داشتیم 

 کردیم یا نه.«

روی   اوبه  ولی  است  ازسودابه  منتظرحرفی  همچنان  زری 

خودش نمی آورد وازپروانه سراغ ندا را می گیرد. پروانه هم  

زری   که  موضوعی  کند، می خواهد  می  تعریف  با حوصله 

 مطرح کرده بود فراموش شود. 

بدهد،   ازدست  امروزرا  فرصت  خواهد  نمی  ولی  زری  

گفته   چه  سودابه  به  او  درمورد  مرد  بداند  تا  کنجکاواست 

قبل   دوسال  که  بداند  سودابه  خواست  نمی  دلش  است. 

مهرمرد به دلش افتاده ولی عشقی یک طرفه بود.آنروزها به  

پروانه وزری چیزی نگفت ودلگیریش را به حساب مشکلات 

 پسرش گذاشت. 

زری بیشترازهمه اینها می خواست بداند که مرد چه چیزی  

با هم   آنها  دانست که  می  بود. مرد  را درسودابه پسندیده 

دوست هستند وفکرمی کرد نکند به عمد با سودابه دوست  

شده تا اورا آزاربدهد. میان همه این فکرها خشمی دوباره 

وکارهایش  زندگی  که  کرد  آمد،فکرمی  سراغش  به  ازپسر 

با باع ازاوفرارکنند. هیچ مردی حاضرنبود  ث شده که همه 

 مادرچنین پسری دوست شود. 

چه کسی دلش می خواست هفته ای چند بارپلیس به خانه  

بود  کرده  ناآرامش  مختلف  ازموضوعات  خشم  بیاید.  اش 

واحساس می کرد که حالش خوب نیست، می دانست که  

 اگرجلوی خودش را نگیرد، زبان تندش کاردستش می دهد. 

برای همین رفت درداستانهای پروانه ودخترش و سعی کرد 

پیدا   معنی  درذهنش  جملات  ولی  بگوید  چیزی  اوهم  که 

 نمی کردند.

عفت بی قرارشده بود، دلش می خواست زودتربه خانه برود. 

فکرمی کرد که دوباره همسایه به خانه اش رفته است. چند  

بارخواست بگوید ولی ترسید که دوستانش فکرکنند دیوانه 

شده، اینقدرهشیاربود که ازدیوانگی بترسد.اگرآنها هم رابطه  

د، به  شان را بااوقطع می کردند دیگرکسی برایش نمی مان

 رابطه با آنها نیازداشت،ازدیوتنها بودن با خودش می ترسید.  

به اوفرق کرده  چند روزبود که فکرمیکردنگاه زن همسایه 

 وازاومی گریزد.  

دراوقوی    خانه  کردن  فکرعوض  گذشت  بیشترمی  هرچه 

ترمی شد. برایش روشن بود که دیگرنمی تواند آنجا زندگی 

 کند، احساس امنیت نمی کرد. 

ولی نمی دانست ازکجا شروع کند اینجا را هم با بدبختی   

پیدا کرده بود. برای عوض کردن خانه قبلی نمناک بودنش  

را بهانه کرد وبا اینکه صاحبخانه فرد متخصصی را فرستاد  

نداد. خودش   ندارد ولی رضایت  واوگفت که خانه مشکلی 

که    ، بالاست  طبقه  همسایه  واقعی  علت  که  دانست  می 

ه عمد کفش پاشنه بلند می پوشد وروی کف چوبی  هرشب ب

 راه می رود وسروصدا می کند تا اوازآنجا برود. 

ذهن عفت آرام نمی گرفت، حواسش پرت شده بود، دلشوره 

 داشت، دلش می خواست برود وبا خودش فکرکرد: 

» باید زودتربروم،امروزوقتی می خواستم به اینجا بیایم مرا  

 دید، حتما فهمیده که نیستم وسرفرصت به خانه ام رفته.  

بیخودی همه اش می خواهد با من حرف بزند، همان باری  

معلوم  اوبگویم  به  توانم  می  داشتم  اگرکاری  گفت  که  هم 

نبود چه نقشه ای داشت، الان که فکرمی کنم می بینم همه  

کارهایش با حساب بوده، همان روزی هم که اشغالهای مرا 

برد پایین نقشه ای درسرش بوده، فهمیده که  تنها هستم  

 ی را ندارم زندگیم را زیرنظرگرفته.«.وکس

هربیشتراین فکرها به سراغش می آمد، ناآرامیش بیشترمی  

 شد.احساس می کرد که حالت تهوع هم دارد، 

راه    خودش  خانه  تا  شود،  بد  اینجا  حالش  خواست  نمی 

هم   حالش  شاید  برود  پیاده  توانست  می  نبود،  زیادی 

 بهترشود.  

پروانه دراتاق نشیمن برای عفت چای می آورد ولی اوناگهان  

 دارد ومی گوید: کیفش را برمی 

 »من باید برم،دیرمیشه.«

 پروانه با تعجب سودابه را نگاه می کند.سودابه می گوید:

 »صبرکن نرو، با هم میریم امشب بیا پیش من.« 

 عفت می گوید:

اونجا چه  الان  دونم  نمی  برم خونه خودم،  باید  »نه حتما 

 خبره.«

وبا عجله بطرف درمی رود. پروانه نگران نگاهش می کند،  

زری پشت سرش می رود. کتش را می گیرد تا بپوشد وبی  

 آنکه پروانه را نگاه کند می پرسد:
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 »علی آقا کی می تونه بره قفل خونه اش را عوض کنه؟« 

کسی دردل پروانه چنگ می زند، چیزی نمی گوید. زری  

دوباره تکرارمی کند وقبل ازاینکه جمله اش تمام شود پروانه  

 می گوید:

 »خودم قرارش را با عفت میذارم.«

سودابه نزدیک آشپزخانه ایستاده ونمی داند چه بگوید، جای  

خودش را میان این جمع پیدا نمی کند. فکرمی کند وقتی  

او  درباره  تا  آید  می  پیش  بیشتری  فرصت  برود  عفت 

وزندگیش حرف بزنند ودلش نمی خواهد. عفت دررا بازمی  

سودابه   برود  بیرون  ازاینکه  وقبل  اومی  کند  به  را  خودش 

 رساند ومی گوید:

»نرو، صبرکن با هم بریم. منم باهات میام خونه ات ببینم  

 چه خبره.«

عفت احساس می کند کسی حرفش را باورکرده وخوشحال  

می   دلش  زری  شود.  اوآماده  تا  کند  صبرمی  شود،  می 

خواست با سودابه حرف بزند ونشد فرصت دیگری ازدست  

 رفت.

حرفهای زیادی هم نبود که بتواند بزند یا بشنود،فقط جواب  

موقع  وهمان  مرد؟  این  چرا  بود،  مهم  برایش  سئوال  یک 

 ازذهنش

گذشت که جوابش چه درمانی است برای دردهای زندگی   

ازاو   را  نخواسته چیزی  سودابه  وفکرکرد شاید  او  پرآشوب 

را   رابطه شان  بعضی حرفها  با نگفتن  پنهان کند، خواسته 

حفظ کند. شاید اصلا همه چیزبه آن بدی که اوفکرمی کند  

 نیست.

پروانه دررا که پشت سرعفت وسودابه می بندد چشمش به  

زری می افتد ودرنگاهش چیزی است که زری را ازآنجا می 

 رماند، او کیفش را برمی دارد ومی گوید:

 » منم میرم، خیلی خسته ام، خیلی .« 

 

 "با پروازی دیگر" از مجموعه داستان در دست انتشار 

 

 

 

 

 
 اممن بهار آزادی را نقاشی کرده

 ساله 74فیروز 

 

 
 پرنده سرگردان

 ساله70بهدخت 
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 عزت گوشه گیر 

 
کردی،   شلیک  من  به  که  وقتی  چرا  بگو، 

 لبخند می زدی؟ 
 

به پیشروان جوان جنبش انقلابی کنونی ایران: غزل رنجکش، حسین  

 بیگی، حسن عابدینی، نیلوفر آقایی و .... نادر 

 

به چشم هایم زل زده بود. با دو مردمک ثابت و بی حرکت.  

خیره. توی چشم هایم. با تفنگی روی دوشش نشانه گرفته 

به سوی من و مادرم، و به سوی حسین هم، آن جوان باریک  

اندام که دستش توی دستم بود. و با هم می گفتیم: زندگی،  

 آزادی....  

با دو   بود.  مرد، ایستاده در میدان، به چشم هایم زل زده 

مردمک ثابت و بی حرکت. خیره. با یک لبخند مرموز. آن  

خیرگی، پر واژه بود و پر تصویر. و آن لبخند، پر از خالی....  

خالی هایی به عمق چاه های تاریک و عمیق و طولانی.  می  

آرام پس    دانستم در همان لحظه دارد مرا در سلول های نا

چشم هایش به زیر تنش می کشد و انگشتانش را محکم  

روی پلک هایم چفت کرده است و فشار می دهد روی تخم  

چشم هایم و پلک هایم را به هم می چسباند با صمغی که  

از عرق زیر پوست انگشتانش تراوش کرده است... و تنش را  

می چکند توی تنم تا چیزی را در وجودش آرام کند که 

هنوز چیستی آن را نمی دانم، چون یک زنم. یک زن  من  

به مفهوم آن چیز پی   بیست و یکساله. و شاید هم هرگز 

نبرم. می دانم که حسین، آن جوان باریک اندام هم با اینکه  

 یک مرد است اما با چیستی آن غریبه است.  

 آن خیرگی پر واژه بود و پر تصویر. 

می دانستم که زیبا هستم و می دانم که زیبا هستم. موهایم 

بلند و پر چنبره اند... پرهیخته... مثل شاخه های پیچاپیچ  

پیچک، مثل پاپیتال، با پیچ و تاب های هلال گونه، همگون. 

شفاف. و چشم هایم... با دو مردمک سیاه...  )وقتی که هنوز 

شم هایم زیبا و  همزاد مردمک ام زنده بود( میدانستم که چ

درخشانند. می دانم پوستم کشیده و شفاف است. تنها گلها 

می توانند نرمندگی و زلالیت پوستم را مثل یک شعر ویژه 

در طبیعت گلبرگ هایشان بازتاب دهند. چرا خودم زیبایی  

ام را ستایش نکنم وقتی که می دانم که زیبا هستم؟ من  

دانم می  و  نیستم.  محور  خود  که  دانم  فقط   می  که 

آلود  آموخته شبنم  های  گل  توانند  می  نفرت  شدگان 

صبحگاهی را زیر پاهایشان له کنند.... من می دانم که زیبا  

هستم. چرا زیبایی ام را پنهان کنم؟ من بیانش می کنم. با  

نگاهم. که بدون واژه شعر می گوید. با واژه که تصویر می  

 آفریند. 

کار و  از ساعات طولانی  بعد  بیرون.  بودم  از دانشگاه آمده 

کلاس. مادرم در خیابان منتظرم بود. هوای شهرمان عطری  

تازه و مطبوع داشت  بعد از آن همه گرما در روزهای غبار 

گرفته و شرجی تابستان. و آب که گاه آبی نیلی بود گاه کف  

که منتظر  کرده ...  و درخت ها که منتظر بودند، و گل ها  

تر که ما دهانمان را باز کنیم و چیزی را بگوییم که سالها  

در دلمان زندانی اش کرده بودیم و فقط در خانه اسمش را  

به زبان می آوردیم و در جمع دوستانمان و می گفتیم که 

ما چه می خواهیم و البته که درخت ها و گلها مثل مادرم  

موهایشان انباشته  و من هیجان روزهای تازه را در لژگ لژگ  

بودند، مثل من و مادرم که هیجان روزهای تازه را در لژگ 

لژگ موهایمان و فرشک های تابنده چشم هایمان انباشته  

از   که  درخشان  و  تابنده  و  رنگارنگ  فرشک  آنهمه  بودیم، 

میان آن همه اتم کوچک خیزش می کردند و می ترکیدند 

به این امید که و آسمان و زمین را نورانی می کردند. من  

کند، دست   می  خیزش  همینجا  از  آینده  رنسانس جهانی 

حسین را در دست گرفتم. یک دست در یک تصور سمبلیک  

شناختمش.   نمی  که  حسینی  دست  همگامی.  نماد  با 

همینجا، درکنار همین آدم های شاعرمسلک و عالم و ریاکار 

و بی ریا  در روی همین خاک، همین گربه وحشی ملوس،  

س آمدم بیرون. کلاسی که در میان و پشت درهای  از کلا
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دانشگاهش دیکتاتورها رژه می روند.  می آیند و می روند.  

همین دیکتاتورها...  و انگار این سیر رفت و آمد یک سیر  

طولانی است و تا جهان جهان بوده است، اینگونه در رفت 

 و آمد بوده اند .... 

چقدر پر از امید بودم. آن عصر دیر. مادرم هم پر از آرزو بود.  

از نزدیک   حسین هم که بعد ها شناختمش بی آنکه او را 

 دیده باشم. اما دستش توی دستم بود. به عنوان یک نماد. 

تفنگ هایشان. و  با  بودند  ایستاده  چند پاسدار در خیابان 

بودند  ایستاده  دیگر  پاسدارانی  کنار،  و  گوشه  در  دانم  می 

همین   گرفته....  کوچک"موکو  چند    1"جانیان  همین  که 

حواشی میدان های شهر به ریزش فواره های " سال پیش در  

. همین ها حالا مردهایی شده 2"آب خیره نگاه می کردند

قلب های منجمد...  بود لهیده و  با چشم هایی  ند کوچکتر 

منجمد... آره منجمد... حتا در گرمای شرجی بالای پنجاه 

درجه شهرمان در تابستان... و من در خیابان، نزدیک یکی  

از همین میادین بودم، کنار فواره ها که آن مرد را دیدم با  

کنار   بودم.  ایستاده  کنار حسین  در  من  بر دوش.  تفنگش 

زنان و مردان جوان. کنار مادرم هم. ماتیک قهوه ای رنگی  

بر لب هایم بود. روسری ام روی شانه هایم بود. آتشش نزده 

بودم هنوز. آن مرد، مرا که دید چشم هایش خیره شدند 

توی چشم هایم. بعد تفنگش را لغزاند روی دوشش. نشانه  

  گرفت به سوی من و مادرم.  لبخند می زد. شاید در همان 

زمان نوحه دوران جنگ در گوشش زمزمه می شد مثل تکه  

تاک....   تیک  ای لشکر صاحب زمان آماده "های ویدیویی 

آماده شو و سرخ   "شو،  و سیاه  رنگ خاکستری  که  او  اما 

جنگ را ندیده بود. من هم جنگ را آنگونه که مادرم تجربه 

مرور   را  دوره  آن  تاریخ  فقط  ام.  نکرده  تجربه  است،  کرده 

ام. شاید مادریا پدرآن مرد هم، سایه هایی از جنگ را    کرده

به خاطر داشته باشند. شاید هر دو در دوران جنگ هشت 

ساله، هشت نه ساله بوده اند! من جنگ لحظه به لحظه و  

ام... نمی دانم... شاید هم آن  تجربه کرده  را  هر روزه مان 

مرد یک آهنگ دیگر در گوش هایش زمزمه می شده، وقتی  

سردارها به او می آموخته اند که چطور تفنگ را توی که  

چشم آدم ها نشانه بگیرد... تا جوامع فرامرزی آن ها را متهم  

به کشتار نکنند. به او گفته اند که خدا مطلق است. مرگ 

هم   روح  کشتن  و  است  مطلق  کردن  نابینا  است.  مطلق 

مطلق. کشتن زیبایی هم. کشتن همین دم و بازدم. همین  

ن و کربن که توی هوا پخش می شود. شاید هم آن  اکسیژ

نمی   است...  بوده  دیده  آمریکایی  قهرمانی  فیلم  یک  مرد 

دانم.... اما می دانم که توی مردمک چشم هایش که زل زده 

بود توی مردمک چشم هایم، تصویر تن برهنه من منعکس  

شده بود به طور معکوس در قرنیه چشم هایش که تن برهنه  

زیر   به  و  مرا  بود  در دست  "کشیده  دردناک جنایت  میل 

. و در آن لحظه، آن تصویرمعکوس، 3"هایش متورم شده بود

بدون اراده، و بدون هیچ انگیزه از پیش آشنایی،  مرا بیاد  

نویسنده زن گمنام و   از یک  انداخت  از یک قصه  تکه ای 

بودم درباره   گوشه گیرکه در شبکه های اجتماعی خوانده 

ی چشم ها... چشم هایی مظنون و بدگمان زل زدن... خیرگ

... و این خیرگی لخت و برهنه در تصورم نمی گنجید که تا  

این اندازه ژرف و جهانشمول باشد! آن نویسنده زن گمنام 

و گوشه گیر، چشم های آن مرد را مشتی اتم سرکوفته و  

تحقیر شده شیمیایی تصویر کرده بود که در هم می لولیدند  

می شدند. مشتی اکسیژن و کربن و کلسیم و  و درهم ادغام 

فسفر و احتمالا عناصر شیمیایی بیشمار دیگر، زندانی شده 

در یک قالب شکل گرفته در پشت یک پرده نازک پوستی  

آمیخته با خون و ژلاتین... و من متحیر مانده بودم که مگر  

همه ما از این عناصر ترکیب شده شیمیایی درست نشده 

عن این  پس  چه  ایم؟   شده  ادغام  هم  در  شیمیایی  اصر 

و   آورند  می  بار  آدمکش  یک  را  یکی  که  است  مرگشان 

دیگری را پیام آور دادگسترانگی. خب. من یک دادگسترم.  

دارم حقوق می خوانم و می دانم که می توانم این مرد را و  

با چشم های زل زده، و مردمک   را  زنان  اینهمه مردان و 

، و با لبخند های مرموز به  های ثابت و بی حرکت و خیره

دادگاه جهانی بکشانم. من با اینکه بیست و یک سال دارم،  

اما حرف های زیادی برای گفتن دارم و می دانم تصویر ما،  

من و حسین که هردو چشمش را آن پاسدار، با باران ساچمه  

... آره ماها، روی شبکیه چشم   لهاند، و همه ماها...  ماها 

خواهد شد. چه برهنگی زلالی این بار....    همه مردم دنیا ثبت

و این تازه آغاز رنسانس و نوزایی ماست. اینهمه خیرگی نگاه 

و لبخند های مرموز مرا به حوزه ای هل دادند که اراده کنم  

بر شبکیه چشم های مردم جهان   را   تصویر زیبایمان  که 

برای همیشه پایدار نگه بدارم. مگر اوژن دولاکوا می دانست  
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که یکروز آدم هایی در زاغه های دور دست جهان، نگاه او 

با پرچم   اتاقشان بچسبانند. زنی  دیوارهای  بر  از آزادی،  را 

فرانسه در دست، و پستان های پربنیه و برجسته و شاداب،  

نرم... با دو چشم صورتی در بطن اش... رو به سوی آزادی.  

ه ها ی  و جسد های نیمه عریان، ریخته بر زمین، مثل میو

 پر بنیه...   

خب، بشر هر گاه بی وجدان می شود، تصویری باید آفریده 

 بشود تا وجدان او را قلقلک بدهد.

 
با چشم   مرد،  بود. وقتی که آن  گفتم که فقط یک لحظه 

های خیره، زل زد توی چشم هایم. و بعد تفنگش را لغزاند 

روی دوشش و نشانه گرفت به سوی من و مادرم،  لبخند  

زد. و من بدون هیچ انگیزه از پیش آشنایی، بیاد تکه ای از  

یک قصه افتادم از یک نویسنده زن گمنام که در شبکه های  

جتماعی خوانده بودم درباره زل زدن... خیرگی چشم ها...  ا

چشم هایی مظنون و بدگمان ... آن نویسنده زن گمنام و  

گوشه گیر، مردی را به تصویر کشیده بود که همسرش از  

دست آزارهای جسمی و روانی او به خانه پدرش پناه برده 

یابان  بود. مرد او را با حربه و ترفند، همراه با دو کودکش به ب

برد. غروب دیری بود و بیابان پر از خاک و سنگریزه . مرد  

های   به چشم  و  سنگریزه  و  از خاک  بستری  روی  ایستاد 

زنش خیره نگاه کرد. خورشید انگار توی چشم های زنش  

تخم کرده بود. هزار خورشید توی چشم های زنش در یک  

ران مرد   اندام بین دو  لحظه می مردند و زنده می شدند. 

چون یک نیزه راست شد. زنش را هل داد روی پشته خار هم

و خاک و سنگریزه. زن دست هایش را خود بکار دور سرش  

پیچاند. سنگریزه ها پشت دست هایش را خراشیدند. مرد  

فریاد  و  چکنید  فرو  زنش  گوشتی  چاه  در  را  تیزش  نیزه 

کشید: جنده مادر سگ...  برای سه دقیقه تکرار کنان فریاد  

ده مادر سگ... زن می لولید زیر تن  استخوانی  کشید: جن

مرد. مرد زیپ شلوارش را بالا کشید. پای راستش را گذاشت  

روی سینه زنش. چاقویی را از جیب شلوارش بیرون آورد و  

در برابر چشم های حیران دو کودکش چشم های زنش را  

با چاقو از کاسه بیرون کشید. پسر چهار ساله اش زل زده 

رو به چشم های پدر... و چرخش چاقوی تیز و  بود به ماد

صدای جیغ مادر... و خون که یکجور سرخ مایل به نارجی 

بود وقتی که خورشید فرو می رفت پشت زمین انگار.... و  

و   خاک  و  ازخار  کوچکی  پشته  روی  اش  ساله  دو  دختر 

 سنگریزه،  خاک را با اشک هایش در هم می آمیخت.  

من چرا چرا چرا در آن لحظه بی آنکه بدانم، وقتی که به 

چشم های پاسدار نگاه می کردم که به مردمک چشم هایم  

زل زده بود، با آن لبخند مرموز، ناگهان این تکه ازیک قصه 

کوتاه راکه  از یک نویسنده زن گمنام و گوشه گیر در شبکه  

تفنگش  های اجتماعی خوانده بودم، به خاطرآوردم؟ پاسدار  

را به سوی چشم راستم نشانه گرفته بود و لبخند می زد. 

تن مادرم.   پریدم جلوی  لبخند مرموز. من به سرعت  یک 

صدایی مهیب پیچید: بنگ. بنگ. بنگ.... و انگار نارنجکی  

در سرم منفجر شد. و ناگهان احساس کردم که چشم راستم  

ر  بشدت می سوزد. و دردی تیز و مارپیچ گونه تیر کشید د

چشم هایم. و بعد تمامی اندام های تنم. رگباری از تیرهای 

فلزی و پلاستیکی چوکنیده شد توی تخم چشم راستم و  

از هم دراند. و در آنلحظه من از زهدان   قرنیه و شبکیه را 

مادرم بیرون آمدم.  ششماهه شدم به سرعت، پنج ساله، ده  

ساله،    ساله، پانزده ساله، بیست و یکساله، چهل ساله، شصت

هشتاد ساله، .... و انگار در آنلحظه اودیپ سرنوشت گرا را 

مادرش، در   -دیدم. پریشان با سنجاق طلای پیراهن همسر

دست های خون آلودش. و شاه لیر را با نابینایی دیوانه گونه 

کاذبش در کنار کوردلیای مطرود.... و شاه قاجار را در کنار  

در محاصره شهر    کوهی از چشم های از حدقه در آورده

کرمان.... و اصلا نمی دانم چرا اینگونه سریع اینهمه تصویر 

نا متناقض از ذهنم گذشت. و می دانم که در گوش های آن 

مرد پاسدار با آن لبخند مرموز و چشم های خیره، تکه های 

ای لشکر صاحب  "تکراری تیک تاک گونه ای زمزمه می شد:  

دانم، می دانم، می دانم که و می    "زمان آماده شو، آماده شو

در آنلحظه چیزی از اندامش رها شد. مثل همان ذرات آب   

فواره ها که ناگهان در لحظه ای معین فوران می کنند و  

جاری می شوند و ناگهان از حرکت باز می ایستند. و می  

دانم که او فقط موهای بلند سیاه و پر پیچ و شکن مرا می  

بافته ام را به بلندای چهل و   دید، و نه طناب سیاه موهای

چند سال شب تیره و تار... او فقط خودش را در بالای قوس  

های لحظه ای فواره آب می دید و تصور می کرد که فواره  

 هیچگاه سقوط نمی کند.  
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من از زمانی که از شکم مادرم بیرون آمدم موهایم را بافته   

ام. آن ها را هر سال قیچی کرده ام، و موهای قیچی شده 

ام را به هم بافته ام. موهایم بلند تر و درخشنده تر و سیاه 

تر و پر بنیه تر رشد می کنند. و من هر سه ماه یکبار آنها  

ر سال ریسمان  را قیچی می کنم. بیست و یکسال است که ه

بافته شده موهایم بلند و بلند تر می شوند. ریسمان موهایم 

را با ریسمان موهای همه دختران شهر به هم پیوند می زنم 

در شب. ریسمان بلندی است. باور کنید. خیلی بلند... شب  

 خیلی حرف ها دارد که به روز بگوید!

چشم راستم با همه غریبگی اش چیزهایی می بیند که انگار 

خیلی ها نمی توانند ببینند. من این را در آیینه کشف کردم.  

 و بعد در خواب هایم.  

 

بعد از تخلیه چشم راستم و چند عمل ترمیمی، وقتی که  

پانسمان ها را باز کردند و من در آیینه به خودم نگاه کردم، 

دیدم در آنسوی آیینه یک غریبه دارد به من نگاه می کند.  

در نگاهش پرسش های موج می زد. چشم چپم احساس  

خواهر  بود.  داده  دست  از  را  همسانش  کرد.  می  یی  تنها 

دش را، دو جنین همایند که با بند ناف به هم پیوسته  همزا

چشم   دو  با  من  گرفتند.   می  نیرو  هم  از  و  بودند  شده 

درخشان و زیبا و بینا به دنیا آمده بودم. و آن مرد، با آن  

نگاه ثابت و خیره و آن لبخند مرموز بیش از چهل و چند  

در  او  بود.  مادرم  و  من  های  تخلیه چشم  آرزوی  در  سال 

در آرز که  بود  هم  جوانم  برادران  های  چشم  تخلیه  وی 

بیرون  دانشگاه  از  که  وقتی  منتظر.  بودند  ایستاده  خیابان 

او،   آمدم دست حسین را محکم توی دستم نگه داشتم. و 

با آن نگاه ثابت و خیره و آن لبخند مرموز، مثل   آن مرد، 

سایه ما را می پایید و به دست های درهم پیچیده ما و فریاد  

یمان در خیابان حسادت می ورزید ...  به من، به مادرم،  ها

 به حسین، آن جوان باریک اندام.  

چشم راستم با همه غریبگی اش، خیلی چیزها را می بیند  

و خیلی صدا ها را می شنود. آن مرد را می بیند، با آن نگاه 

ثابت و خیره و آن لبخند مرموز، با تفنگ ساچمه ای، که 

هر دو چشم حسین را نشانه می گیرد. هر دو چشمش را.  

های   آدم حرف  که  وقتی  نیست  را. ساده  دو چشمش  هر 

ه تکراری را می شنود که می گویند: قوی باش! من  احمقان

حالم از این حرف ها و آدم ها بهم می خورد. آدم هایی که 

می خواهند ادای مادر ترزا را دربیاورند و تصور می کنند با  

این حرف ها انقلابی شده اند و هی برای خود بزرگ بینی 

خودشان شعار می دهند. یا هی می گویند هلن کلر اینکار 

را مجبور کرده که   انگار کسی آن ها  را!  کار  را کرد و آن 

چیزی بگویند! من خودم دادگستر جهان آینده خواهم بود  

و خیلی چیزها را بهتر از دیگران می بینم. اما صدای حسین  

که توی گوشم می پیچد، نمی توانم جلوی اشک هایم را  

بگیرم. وقتی اشک می ریزم، چشم تخلیه شده ام به شدت 

می   می که  می شنوم   را  که صدای حسین  وقتی  سوزد. 

تو که  "گوید:   تنها  تویی،  به دنیا آوردی. حالا  مادر تو مرا 

     "حق داری جانم را بگیری. مرا راحت کن.

 موهایم چقدر زود بلند می شوند!  

من ترازو را گذاشته ام روی یک میز بلند، کنار دست زنی 

که یک مجسمه نیست. چشم بند هم بر چشم ندارد. یک  

مشت اکسیژن و کربن و کلسیم و فسفر است به همراه سایر  

عناصر دیگر. چشم های تمام جهان دارند به این پهنه می 

نگرند. گوش های تمام جهان دارند می شنوند. آن مرد را با  

لبخند مرموزش، به همراه    آن آن  با  ثابت و خیره، و  نگاه 

مردانی دیگر، روی صندلی هایی نشانده ام و از او می پرسم:  

 بگو، چرا وقتی که به من شلیک کردی، لبخند می زدی؟ 

 

 

شماره   نویس:  شعر 3،  2،  1پا  از  هایی  تکه  از  گرفته  بر   :

 های زمینی فروغ فرخزاد آیه
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 فرشته مولوی 

 
NO CALL 

افتاده دمر  بیدارم.  و  خواب  بیدارم؟  پا   --ام  خوابم؟  یک 

کشیده و یک پا جمع، یک دست خمیده زیر تنه و دست  

خواب گودی گردن    دیگر هم حائل سر. سگک زیپ کیسه

زند. دکتر که پرسید »چند سال است اینجایید؟«  را سیخ می

بس که هر بار از ترس   --از روی عادت بود که مکث کردم 

دهن   توی  را  این سوال  نگرفته جواب  کار  دادن  از دست 

افتاده چرخانده جا  »حالا  پرسید  که  بعد  دیگر ام!  اید؟« 

دانسته مکث کردم. خب سوال اولی جوابش کشی    خواسته

پرسید،  طور نبود و تا یکی میاست دیگر! گیرم که اولش این

چه وقتی که پی کار پیدا    --دادم  تاریخی می-جواب تقویمی

رفتم، چه وقتی دیگر. در اصل هم، راستش، فقط کردن می

برای کار گرفتن نبود که جواب کشی را از خودم درآوردم.  

های زیرجلی را  های یخی و آن پوزخندخب طاقت آن نگاه

می   --آوردم  نمی رخم  به  جوری  هنوز آخر  که  کشیدند 

ای  خیلی مانده تا خودی حساب بشوم. یک شیر پاک خورده

هفته »آمدههمان  گفت،  و  داد  را  اول  درس  اول   ای  ی 

North America    باید هر سوالی را جوری جواب بدهی

این میکه  میها  خودت  که  جوری  نه  خواهی.«  خواهند، 

مگر ... اما زود     free countryخواستم بگویم پس معنی

را به خودم زده نزده خوردم.   عقلم سر جایش آمد. حرفم 

فتادم تا زیر این زیر بار رفتن  بعد مثل همیشه به فکر چاره ا

نروم. هرچه باشد جوابِ کشی به سوالِ قالبی خاصیتش این 

است که دروغ دروغ هم نیست. گیرم بگیر دو روز است که 

ی دو سال کش آمده باشد  اینجایم، اگر این دو روز به اندازه

شود حالا که چند سالی گذشته بگویم همین  چی؟ یا می

آمده  آمده   --ام  تازه  تازه  که  انگار  یعنی  که که  دروغ  ام. 

نیست. هست؟ حتاّ دروغ مصلحتی هم نیست؛ چون بیشتر  

نمیوقت هم  کار  مصلحت  با  اینها  که  هم  این  ها خواند. 

دانند، به من ربطی  می  yes no questionسوال دوم را  

آن هم   --کنم ندارد. من هر بار یک تکه از جواب را رو می

کشد به زبان بیاورم تا  آن عشقم می  ای را که همانآن تکه

ها یا هر که غیر  برای خودم روشن بشود. به من چه که این

میاین فکری  چه  کردم ها  فکر  پرسید،  که  دکتر  کنند! 

بهترست ادب و آداب داشته باشم مبادا خیال کند از یکی  

ام. اولش به خیالم رسید با  های دنیا دررفتهدرهاز آن جهنم

کم هم  »ای،  خودم  اما  بدهم.  فیصله  را  قضیه  وبیش« 

خواب  طور شد از دهنم پرید،»حالا توی کیسهدانم چهنمی

از گیجی جوابی  خوابم، زیرش مینمی خوابم.« دکتر هنوز 

پلا در نیامده، بختم زد و خانم منشی صدایش کرد تا وپرت

خواب، انگار جواب تلفن راه دور را بدهد. خب فکر این کیسه

تا صبح سیخ میمثل سگک زیپ تا ش که شب  زند، صبح 

زند. حالا اگر یک آدم معقولی، مثل همین  شب نیشم می

برای   عاقل یک لحاف دشکی  دکتر، مثلاً، بگوید خب آدم 

خودت بخر، جوابی ندارد جز نگاه عاقل اندر سفیه. آخر من  

ام گرفته است که جا افتاده خواب پرزفقط زیر همین کیسه 

همه دانم که بعد از ایندانم. این را میدیگر. چرایش را نمی

این شاخ و آن شاخ پریدن و این در و آن در زدن، نه جایی  

ام کجا و چرا  دستم به دم گاوی بند شده، نه سر درآورده

باید جا بیفتم یا نیفتم. این رئوف لاکردار هشت ماه آزگاری 

تا غروب کنار هم می  تا هرچه بیشتر و  که صبح  نشستیم 

های عهد بوقی یسوعیان را فهرست کنیم،  ندتر کتاب هرچه ت

بی و  میوقت  ورد  که،»وقت   Don’t lose yourگرفت 

hope, buddy! ،نداشت که  سفید  ریش  خب   .»

کردم که پیش رویش کفر ی موی سفیدش را میملاحظه

مینمی فقط  بشود.   کفری  مبادا  این  گفتم  با  که  لندیدم 

خوب   را  حقوقمان  و  حق  بستند،  ما  با  که  قراردادی 

اش بود. خب  همان ورد تکراری خورند. جوابش همیشهمی

هیچحرف درستمان  جای  به  نمیوقت  رسید.  ودرمانی 

دور  چرخیدن  سال  سی  از  بعد  او  که  بود  همین  آخرش 

خودش و گردیدن دور ینگه دنیا هنوز همان مصری مسیحی  

  مومن به امیدی بود که تازه سر پیری عیالوار هم شده بود. 

تللی این بر و آن بر دنیا هنوز من هم بعد از یک عمر یللی
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همان یاغی عاصی کلبی مسلکی بودم که بودم. خب حالا  

پولی را دوام آورده که هیچ،  رئوف این هفت ماه بیکاری و بی

مانده   هم  بفهمی  --خندان  که  شکم  گیرم  نگران  نفهمی 

اش هم هست. هرچه باشد، اما،  عروس وارداتیی تازه بالاآمده

درس هم  نیست.  که  عامی  رئوف  هم  این  و  است  خوانده 

چشیده   دنیا  که   --سردوگرم  کس  آن  هر  به  حالا  گیرم 

هم  پشتش  باشد.  داشته  عقیده  هم  دهد  نان  دهد  دندان 

از   بوده که خواسته بی عقبه  به همین عقیده قرص  حتماً 

یا که  بوده؛  پی یک دلخوشکنک  فقط  بلکه هم  نرود.  دنیا 

از فکر نفله شدن تو غربت وحشت کرده و نخواس ته  یکهو 

ماند و یالقوز از دار دنیا برود. همه که مثل  مثل من یالقوز ب

من عقل کل نیستند بیخود خودشان را به هچل نیندازند.  

دارد حالا که تیر در پهلوی  مرد بیچاره، غیرتش هم برنمی

- زن جوانش است، برود برای کمک دولتی گردن کج کند 

بگذریم که همین تیر در پهلو کلید در بهشت را تقدیم    -

سرکار خانم کرده.  حالا رئوف هنوز گرم است. وقتی از زور  

خانه در  رسان  پیتزا  کار پیسی  حساب  شد،  آن  و  این  ی 

می بختدستش  نمیآید.  تو برگشته،  من  مثل  که  تواند 

توانم رختخواب جا خوش کند و تن به کار گل ندهد. من می 

تا شکم و زیر شکم خیلی زورآور نشده، همین طور زیر این  

بر قضا این تلفن لعنتی کیسه بمانم و ب مانم تا مگر دست 

 Mr. Rosenbergزنگ بزند و بیرونم بکشد. اگر باز یکی 

ی من فوری بگوید را بخواهد و بعد از شنیدن صدا و لهجه

«Sorry, wrong numberشوم. این  « خیلی کفری نمی

وگور  بیچاره جوری گم Mr. Rosenbergطور این که چه 

گیرند، مجالی  شده که هنوز سراغش را بعد از چهار سال می

ها اما جوری  junk callدهد دیگر! این  به غیظ و غضب نمی

می در  را  میجرم  که  را  گوشی  که  فحش  آورند  گذارم، 

نثارشان می فهمیدهخواهرومادر  گیرم حالا  از  کنم.  که  اند 

پولی  ماسد؛ اولش که این طور نبود. آخر ازبیمن چیزی نمی

چپیده باشی و سرت را نه زیر پتوی  وکاری کنجی  کسو بی

کیسهدرست زیر  که  زیپ  وحسابی،  سگک  با  خوابی 

دلاله سیخک و  دلال  یا  وقت  آن   ، باشی  کرده  فرو  ای  زن 

مواجبزبان یا  بیندازد،  بهت  را  چیزی  کند  بگیر  بازی 

ای بخواهد چیزی ازت بکند! حالا این نیت انداختن  خیریه

بی کندن  بیو  و  عذاب  جا  همان  کار  عیب  کنار،  به  گاه 

گفتم؛  بیرون اولش  خب  است.  رختخواب  سنگر  از  آمدن 

نبود؟  کلهنگفتم که این بیدار میجور  شدم، بوق  ی سحر 

ی آن تا این هم جوری با هفتخوان  خوابیدم. فاصلهسگ می

job hunting    شد که مجال سر خاراندن نداشتم  پر می

به این که به صرافت کم  -- ای دیگرم هوکسری چه برسد 

جور بود که خب گوشم معتاد به شنیدن  بیفتم. انگار همین

خواهی قرص ضد افسردگی زنگ شد. دکتر که گفت »می

بخوری؟« سر تکان دادم که نه. دکتر هم سر تکان داد که 

طور خنگ و  است. همین  jobبله، چیزی که من لازم دارم  

قضیه   اصل  که  ندادم  بروز  هیچ  اما  کردم؛  نگاهش  خیره 

چیست. خب، شاید اول اولش فقط  تو این خیال بودم که 

ای  ای؛ مصاحبهای گرفتهمعنی زنگ این است که مصاحبه

می کاری  شاید  که  یعنی  بگیری  اگر اگر  کاری  گیری؛ 

میمی جیبت  توی  دستت  حتماً  که  یعنی  و  گیری  رود 

رود برو  شان میشان توی جیبها که دستتوانی با آنمی

کن که نرم... بالاخره، پول هر چه نباشد، گه  بیا داشته باشی

وپتک آدم پاره کند که هتکیعنی جوری شل می --هست 

نشود. کم کمش این است که این پول لاکردار دفع بلا اگر  

شود گرفت و کند. خب آن خط را مینکند، رفع ملال می

کجا نرسید. دکتر هم وقت به هیچ رفت و رفت و رفت تا هیچ 

بیند دیگر؛ اما بعدش را  حتماً تا اینجایش را یک جوری می

این    --نه   از  بیشتر  نیست،  روانکاو  بخت خوش  از  که  نه 

خوبی خرکاری و سگدویی این است که  دهد.عقلش قد نمی

مجالی به ملال نمی دهد. عیب بیکاری و بیداری هم این  

ی گچ کنی هم ترک سقف و طبلهاست که وقت پیدا می

پوش چوبی زیر پا و لقی و زردی لگن توالت ی کفدیوار و لکه

ها های اندرونت را وارسی کنی. از اینرا ببینی، هم حتا زخم

روی سراغ صندوق نامه و هی  بدتر اما آن است که هی می

کنی تلفن زنگ زده. با این اوصاف، خب عقل حکم  خیال می

پلکمی بمانم و  زیر  را سفتکند همین  وسخت روی  هایم 

هم فشار بدهم. هیچ دست و پایی هم نجنبانم مبادا همین  

خواب زورکی الکی هم از کفم برود. خب همین است که 

سیخک زیپ  نمیسگک  پس  را  دستزن  یا  وپای  زنم، 

دهم، یا پشت و کمر خشک شده را  رفته را تکانی نمیخواب

ایننمی از اینجنبانم.  بهتر  باشند،  اند که ها همه هر چی 

گ آن  و  گوشه  این  چیزی  وشههی  بپلکی،  چاردیواری  ی 
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ببینی که همه چیز   آخر هم  برداری، چیزی بگذاری؛ سر 

گیرم  --کند وقایم سر جایش سنگینی میطور قرصهمین

افتاد و عزم جزم کرد که خب گاهی هم می  قوز  شود سر 

باد این  از  که  نباشی  که چی؟ بیدی  اما آخرش  بلرزی.  ها 

کنی؟« جوری  کار میخوری چهدکتر که گفت »قرص نمی

تخت لبخند زدم که شک برش ندارد. معلوم است که خیال

فوت هیچ  اینوفنخب  مثلاً  ندادم.  بروز  را  گاهی هایم  که، 

پیش از رفتن سر صندوق خودم را خوب آماده می کنم و  

چیز دیگری   billگویم که قرار نیست جز  هی به خودم می

را   نابکار  حریف  آن  راستش،  فن،  این  خب  باشم.  داشته 

ما خاصیتش این است که اگر خودت را  کند. اپیچ نمیفتیله

توانی ادعا کنی که وقتی در صندوق را  به خریت بزنی، می

ای. خالی اگر که باشد، خدا را  کنی، گل یا پوچ، برندهباز می

ای. خالی هم نباشد،  دریافت نکرده   billشاکری که دسته  

اش  شود آدم خودش به خودش لبخند بزند و پیشگوییمی

را خودش به خودش تبریک بگوید. اگر دکترم روانکاو بود  

خواهم روی دستش بلند  داشت میکه حتماً خیال برش می

 های چپاندنیbillی فشار آن  شوم. حالا صندوق نامه با همه

های این خوبی را دارد که روزی یک بار، آن هم فقط روز

بار در پنج روز، دیگر  دهد. غیر از آن یککاری، دست می

دانی که خبری نیست و رفت تا به وقتش.  ی میمُردی و ماند

خب این یعنی که هیچ مثل این تلفن لعنتی نیست که هر  

که    --شود که دست بدهد   وقت، میدم و هر آن، وقت و بی

دهد، یا اگر هم بدهد پوک از آب لاکردار یا هیچ دست نمی

نبود.  در می آید. حرفی نیست که، خب، همیشه این طور 

تو  را  از چند ماه چند جایی اسمم  بعد  انگار وقتی عاقبت 

ها گذاشتند و خودم را شاغل به شرط چاقو فهرست ذخیره

این و  باید  on callطوری شدم  کردند  که  بیچاره  گوش   ،

ی ماند، به این درد مبتلا شد. کلهاش گوش به زنگ میهمه

نشستم پای تلفن، شدم و حاضر به خدمت میسحر پا می

ش بشود تا من بدوم و  ا دروغ یک مرگیبلکه یکی راست ی

شود،  جایش را بگیرم. بعد خب دیدم خیلی هم خبری نمی

بداقبالی وقتی می از  از خانه  یا گاهی  شود که پی کوفتی 

ام  خیالی و حاضرخدمتیام. همین شد که خوشبیرون زده

هر دو با هم دود شدند رفتند آسمان. این هم خب بماند که 

باز از رو نرفتم و فن زدم. به خیال این که اگر دستم را رو  

می سراغم  به  خودش  پای  با  خودش  مینکنم،  تا آید؛  گفتم 

جنبم. انگار پاک غافل بودم که خب  صدایش بلند نشود ازجا نمی

خورد. آخر نه که در حریف هم کهنه کار است و هیچ گول نمی

ی توان اصل خودت، نه با بخت و اقبالت، که با خودت طرفی، نمی 

ی علی چپ بزنی. خوب که تخته بند شدم  که خودت را به کوچه

و از بیکاری هی تو نخ خودم رفتم، ملتفت شدم انگار گیر کار یک  

خواب کش و قوس بروی    جای دیگر است. خب هی زیر کیسه 

بلکه دست و پای خواب رفته را بیدار کنی، یا برعکس هیچ نجنبی  

جا   وجب  یک  توی  هی  یا  بپرانی،  را  زورکی  الکی  خواب  مبادا 

بپلکی و به چیزی پیله کنی، یا چشم به چشمی در بچسبانی یا  

ی ی همسایه بدهی یا دفترچهواق سگ تنها ماندهگوش به واق

... یا نه،  نتوانی یکی را پیدا کنی که  بزنی و  تلفنت را هی ورق 

ی طور درازکش از گوشه ی کیسه را کنار بزنی و همینفقط لبه 

ی روبرو و دودکش و ی پنجره به پشت بام خانهلک لکی شیشه

عاقبت   که  است  معلوم  خب  ببافی...  خیال  و  بزنی  زل  آنتنش 

همینمی  به  از  رسی  قضیه  انگار  که  بگویی  حالا  که  جایی  جور 

اش را داشته  اصل چیز دیگری بوده. دکتر که گفت »حالا نسخه

گفتم هر چی باشد اگر برای من    --باش؛ ضرر ندارد.« نه نگفتم  

نان بشود. خیال دیگری که نداشتم   برای یکی دیگر  آب نشود، 

وقت. بعد بود که وقت زل زدن به نوک آنتن و گوش تیز کردن آن

باشد   بلکه هم منفعتش این  برای زنگ تلفن به فکرم رسید که 

کند. به رئوف هم گفتم مبادا  ونان خلاص می که آدم را از شر آب

ن وقتی گله  اش را دو  ام. ورد همیشگی کردهمند شود که خبرش 

پی   برود  بدود  باید  که  گفت  پشتبندش  و  کرد  تکرار  باری  سه 

اش نکردم که گیر  ونان برای اهل بیتش. همین بود که حالیآب

ونان نبوده در اصل.  مسلکی مثل من که آبآدم یاغی عاصی کلبی 

آید و روی دودکش یا نوک آنتن  حالا اگر آن کلاغی که گاهی می 

می  همسایه  بام  می پشت  غاری  و  یکنشیند  و زند،  بیاید  وقتی 

طور این پای شود که چهاش میبنشیند و غاری بزند، حتماً حالی

کشیده و آن پای جمع، یا آن دست خمیده و این دست حائل،  

ی آن یکی همسایه هم یقین  اند. سگ تنهاماندهجنبشطور بی این

خورد. اما این را که برد که چه جور بویی به مشامش میبو می

کیسه چه زیپ  سگک  آدمیزاد  طور  گردن  گودی  سیخ  خواب 

ها  شود، اینطور اندرون آدم پر زخم میشود، یا این را که چهمی 

 واقی.  شود، نه سگ واقرا، نه کلاغ غارغاری ملتفت می 

 میلادی(                            2002)تورنتو، 
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 رشید مشیری 

 

 آرزو 

اما به روال    نداشت.  دماغ جشن  هر چند که پدر دل و...  

پوشید .کروات زد    شلوار  به خاطر دخترش کت و  گذشته و

  طوری   را   اشپشتکم  موهای  تا  ایستاد  آیینهی  جلودقایقی    و

  دخترش   برای  میدانست  . برسند  نظر  به  زیاد  که  کند  شانه

  دخترش   .کند  جلوه  تیپخوش  عکس   در  او  که  است  مهم

رایش  آاز   نشانی  و  داشت  تن  به  را  خانه  معمولی  لباس  همان

به   در صورتش دیده نمی شد اما همسرش دست ملایمی 

بود کشیده  این    .صورتش  زنشآاو  زیرپوستی    را    رایش 

 رفته  رایشگاهآ  به  که  بود  معلوم  هم  پسرش  .داشت  دوست

  دوست   بی،آ  شرتتی  و  کوتاه  موی  نآ  با  اش  چهره  .است

 . بود شده داشتنی

ن  آروی    بر  27  یک عدد  ورد که سه شمع و آ مادرکیک را  

هنگ تولد آپسر    .نشستند  چهار نفری دور میز  قرار داشت.

دست دعوت به  با اشاره    اش پخش کرد ومبارک را از گوشی

  جا،   در   همه  و   برنخاست   کسی برای رقص  اما  ،رقص کرد

  فضای   متوجه  پدر  .دادند  تکان  را  خود  کمی  و   زدند  دستی

 برسد  پایان  به  زودتر  مراسم   اینکه  برای  و  شد  خانه  سنگین

هوای سرد جشن عوض    عین حال کمی هم حال و  در  و

تا  ها را روشن کن گلم شمع خطاب به دخترش گفت:، شود

 . دلی از عزا در بیاریم

پسر   دختر مقابل کیک نشست و  شمع ها روشن شدند و

.  نره  یادت   رزوآ  ،مادر گفت عزیزم  ماده گرفتن عکس شد.آ

  از   بعضی  در   .بیاورم  یادت  به  را   چیزی   بگذار  ن، آ  از  قبل  اما

قبلاًج که  تولدهایی  آروزهایت  شن  گاهی  خیلی   داشتی 

که   یکبار  طوریکه  به  شد  هماعضای  طولانی می    ه فامیل 

و بودند  هجده سالگی  دعوت  کنم جشن  می  بودفکر    ، ات 

رزو داشته باشی آهمه شاکی شدند که مگه میشه این همه 

و دایی ات به شوخی گفت تا سه می شمارم اگر تموم نکنی  

سالگی هجده خهآخودم شمع ها را فوت می کنم. تو گفتی 

رزوهایم هم به همان  آ  بزرگا میشم و داخل آدم .خیلی مهمه

رزو های آحالا من می خوام ببینیم    ،اما  .شنمی اندازه بررگ  

 .ات چقدر طول می کشهسالگیوهفتبیست

دختر نفس عمیقی کشید. سرش را پایین انداخت و به فکر 

همه منتظر فوت کردن   چند دقیقه ای گذشت و .فرو رفت

ن آشمع ها بودند .پسر که مو بایل به دست ایستاده بود تا  

رزوی شوهر پیدا  آمتلکی انداخت و گفت    ، لحظه را ثبت کند

  دختر .  دیگه  کنکردن که اینقدر وقت نمی خواد خلاصه اش  

  می   اشک رامیآ به  و  بود  خیس   صورتش   کرد  بلند  را  سرش

  را   او   قبل از دیگران  بود  نشسته  روبرویش  که  مادر  .ریخت

 اتفاقی  چه  شده؟  چی  پرسید  تعجب  با  و  کرد  هول  .دید

 به  را  سرش  بود  نشسته  دختر  راست  سمت  که   پدر  افتاده؟

  را  خود  آرامش کرد می  سعی  حالیکه  در و چرخاند او  سوی

  دست   فشار  کمی  با   و  گذاشت   او  شانه  بر  را  دستش   کند  حفظ

زم نکنه یاد  عزی  گفت  و  کرد  منتقل  او   به   را  خود  همدردی

افتاده ای که جشن تولدت را کابینی برگرار اون دو سالی  

در حالیکه به گیسوی دختر دست می کشید ادامه    و  ،کردیم

  تو خودت همیشه می گفتی اون دو   .اینکه گریه نداره  ؛داد

دختر خود را جمع   .جشن جزو خاطرات ماندنی ات شده اند

 .دستمالی برداشت، خیلی سریع صورتش را پاک کرد  .کرد

و با صدایی که به   نگاهش را از روی چهره اطرافیان گذراند

 رزو کردم.  آعمد می خواست بلند باشد، گفت 

  شمع ها خاموش شدند. پسر دست زد و  با یک فوت تند او،

پس از او پدر ومادر با چهره ای بهت زده کف دست هایشان  

دختر در    رام به هم زدند که صدایی شنیده نشد.آرا چنان  

خوبی   حس  سئوال  از  پر  هایی  چشم  فشار  زیر  حالیکه 

منو ببخشید  ؛  گفت  خودش مسلط شود.  رنداشت سعی کرد ب

جشن را خراب کردم .خودم هم نمی دانم چرا یهویی گریه 

و در حالیکه به چهره نگران مادرش نگاه می کرد  ام گرفت.

فقط    هیچیم نیست.  به خدا   گفت: مامان جون حالم خوبه،

بخوابم. بر  میشه   . ام  خسته کمی   منتظر    و  م  اینکه  بدون 

فکر   .جواب بماند به اطاقش رفت. پسر گفت حالمونو گرفت

انداخت.   و   ،کنم عاشق شده دستش را به    نگاهی به کیک 

و  پشیمان شد  راه  نیمه  در  اما  برد  پیشدستی  یک    سمت 

هم   او  بگوید  چیزی  اینکه   . شد  خارج  اطاق   ازبدون 

به    با  مادر شده  کم  اش  نگرانی  از  بود  معلوم  که  لحنی 

همسرش که در حال تمیز کردن عینک خیس اش بود گفت 

گریه بدون هیچ علتی را    غض وبنگران نباش قبلا هم سابقه  

دخترها گاهی تو همین سن دچار این حالت ها می   داشته.
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پیش   میبرمش  کنه  پیدا  ادامه  اگر  مرد    روانشاس. شوند. 

 . چیزی نگفت

کرد.  جمع  را  کیک  بساط  آرام،  در    مادر  ای  دقیقه  چند 

  .دیگر به اطاق نشیمن برنگشت شپزخانه ماند وآ

برخاست لامپ   نمی کردند.  زاردهنده مرد را رهاآفکر های  

و کرد  را خاموش  نیمه  اطاق  فضایی  را در  پاهایش    تاریک 

کشید.   دراز  نفره  دو  مبل  روی  و  کرد  . بود  نگرانجمع 

  دخترش   گریه  برای  دلائلی  کرد  سعی  و  بست  را  چشمانش

وز  .بیابد بود  نگذشته  زیادی  در  مان  هنوز  سبک  او  گیر 

علت کردن  مختلفسنگین  کسی    بود   های  حضور  که 

 بابا:  شنید  را  دخترش  رامآ  صدای  .کرد  حس  مبل  کنار   را

  عزیزم  رهآ گفت و نشست  واج و  هاج پدر .کنی؟ بغلم میشه

 .داد  جا  پدر  غوشآ   در  را   خود  دختر  و.  حتماً

بود. شده  غافلگیر  از  آ  از  پدر  چنین  را  او  که  باری  خرین 

  زمانی   .میگذشت   سال  سه  حدود  دوب   نزدیک حس کرده

 .مدآ  خانه به اجباری دوری مدتی  از پس دختر که

گونه در گوش  چپچ پ  سرش را روی شانه پدر گذاشت و   دختر

زمزمه   من  کرد:او  گریه  جون    اون   به  ارتباطی   بابا 

  ولی   کنم  نگرانت  خوامنمی  . نداره  گفتی  شما   که   موضوعی

. اممدت زیادی است که مضطرب  شده ام.  ر کنم مریضفک 

  دائم نگران چیزهایی هستم که خودم هم نمی دانم دقیقاً 

رزو کردم.  آمن در جشن امشب هم الکی گفتم  چه هستند.

فشار   مغزم  به  چه  هر  ذهنم  آچون  به  آرزویی  هیچ  وردم 

شیرین ناگهان   ی بزرگ وهان همه ارزوآمگر میشه  .نرسید

باشند.  چکار  بمونم    اگر همین جوری  از ذهنم پاک شده 

 را  انها  اگر  .ام  کرده  زندگی  هایم  رزوآ  با  من  ؟بکنم  باید

  دختر   حالیکه  در  پدر  .بیاد  سرم  بلایی  ترسم می  ،باشم   نداشته

  نزدیکی   تا  را   دهنش  .کرد  مکثی ،  فشرد  می  غوش آ  در  را

 رفتارت تغییر متوجه بود مدتی  هم من عزیزم :برد او گوش

نیستی.  .یکردمم  فکر  نآ  به  و  بودم  شده بیمار  فقط    تو 

سیب جدی زده آ رزوهایت  آحوادث یکی دو سال اخیر به  

رزو های ما است.  آاحساس شکست بزرگترین دشمن    اند.

انسانها مانند کوهنوردی است.آسیر   به هر   رزوی  رسیدن 

اگر باهمه   .منزلی انگیزه ای است برای فتح منزل های دیگر

تلاشی که می کنی راه همه منزلها از همان ابتدا بسته باشد  

  نها نتوانی برسی و آ  ترینحتی نزدیک  ، به هیچ منزلی  و تو

از مدتی مجبور شوی   نرا واگذار آحتی اگر برسی اما پس 

و برگرد  کنی  ات  اول  است،  بجای    نتیجه   این   ممکن 

  و   نیست  تسخیر  قابل   منزلی  هیچ  دیگر  که  بگیری    را

یدی به سراغت  ناام  انگاه  و   .است  بیهوده  کاری  رزوداشتن آ

اید مت،می  رسیده أکه  نقطه  این  به  تو  است  ممکن  سفانه 

که بمیرند مدتی به کما می روند  نآ رزوها قبل ازآ  باشی. اما

باره برخیزند.  و منتظرند که دو  به    و   همیشه  این بستگی 

نها را برای  آشان کنیم یا اجازه دهیم  اراده ما دارد که زنده

رزو های مرده آتاریخ زندگی بشر پر از  .  همیشه از ما بگیرند

 است.  

کرد  ای  سرفه  بود  شده  خشک  دهانش  که    پدر 

 که  کند  زادآ  را  اشرفته خواب  پای  تا  شد  جابجا   کمی   و

  بیشتر   را  او   پدر  خوای رو زمین بشینم؟می   بابا  گفت  دختر

 هر  که  شناسم   می  را   کسانی:  داد  ادامه  و  فشرد  غوشآ  در

وهایشان مرده اند. .من  رزآ  مرگ  با  معتقدند  اما  اند  زنده  چند

تو   دارم  کنیآیقین  می  زنده  را  اجازه    .رزوهایت  نباید  ما 

  .فرا رسد دهیم مرگ ما قبل از پایان حیاتمان

دست او را از روی    ،زده بوددختر که از حرف های پدر ذوق  

 فشرد  را  نآ   گذاشت،  اش  پنجه  در  پنجه   ،شانه خود برداشت

  . دارم اعتماد تو به بابا :گفت و

بود  نشدنی  فراموش  گفت:    .شبی  امشب دختر  میشه 

بخوابم. همین بو کشید  جا بغل ات  را    ، پدر گیسوان دختر 

تکان داد را به علامت مثبت  را بست.    و  سرش  چشمانش 

بر   پنجره  از  نوری ضعیف  که  نقاشی  تابلویی  به  ن  آدختر 

 .تابید چشم دوختمی

سمان  آبالونی را در    و  این نقاشی را سالها پیش کشیده بود

آویزان شدن   با  که  داد  می    ها قاصدک   از  انبوهی  بهنشان 

  از  و  است بالون  نآ  بر سوار  که دید  را خود او  . کردمی پرواز

  . است حرکت  در نور از درخشان ایرگه سوی  به ابرها میان

  سنگین   چنان  هایشپلک  .اما  مدآ  خود  به  ای  لحظه  برای

  یای ؤر  آن  دوباره  تجسم  با  و  ندادند  بیداری  اجازه  که  بودند

 .گرمای تن پدر به خواب رفت شیرین و

1402/4/27 
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 اسد مذنبی 

 
 سی سال اسکله 

ماهیگیر کلون در خانه حمید بن سلطان را بصدا در آورد.  

  چوبی باز شد. غلام خانه به درگاه آمد و پس از رد بزرگ  در  

برگشت داخل. دخترک ولو شده   کلمه با آن دو،بدل چند    و  

مرد  بعد  ساعت  نیم  خاکی.  کوچه  کف  با    یبود  قد  بلند 

جلو در ظاهر شد. ماهیگیر به  بر سر، و عرق چین  *کندوره

گفت:   و  کرد  اشاره  بچه جا    آقا،"دخترک  رفتن،  ها  لولی 

   "پشت برکه ها. مونده.

اینرا مرد کندوره پوش گفت. اما    "برو به امنیه ها خبر بده."

و  ماهیگیر  به  خطاب  باشد،  کرده  عوض  را  فکرش  انگار 

شما بروید. خودمان به امینه ها خبر می  "دوستش گفت:  

 " دهیم.

ماهیگیر برگشت دست حمید بن سلطان را بوسید و رفتند.  

حمید بن سلطان غلام را صدا زد و دخترک را به وی سپرد 

و سه نفری داخل شدند. حمید بن سلطان به نو عروسش 

به شوهر و غلام و دخترک   اتاقکه هاج و واج از چهارچوب 

نانش    .پشت برکه ها پیدایش کرده اند"زل زده بود گفت:  

   "بده تا غلام امنیه ها را خبر کند.

زن جوان حمید بن سلطان با سر اطاعت کرد و بچه را به  

مطبخ برد. یکساعت و نیم بعد غلام آمد و اجازه خواست تا 

بالش ه امنیه ها وارد شوند. حمید بن سلطان همانطور که ب

داد اجازه  با دستش  بود  داده  امنیه  .تکیه  وارد شدند.   دو 

حمید بن سلطان اشاره کرد بنشینند و به غلام دستور داد  

غلام می گوید بچه  "شربت بیاورد. یکی از امنیه ها گفت:  

  "لولی هاست.

حمید بن سلطان همانطور که به مخده لم داده بود بی آنکه  

 " بله جت است."نگاهی به امنیه ها بیندازد، زمزمه کرد: 

بود گفت:   تر  امینه که مسن  الان خدا می داند  "آن یکی 

عباسی روند  می  اینجا  از  و    *کجایند،  جهرم  و  لار  و 

   .*صابونات

گمانم مهارلویند.  به  طایفه  کرد:    "از  اضافه  نمی " و  گمان 

   "اینطرفها پیدایشان بشود.  رکنم تا سال دیگ

   "چه صلاح می دانی آقا؟ "امنیه جوانتر گفت: 

 حمید بن سلطان آرام جواب داد.  "هرچه خدا بخواهد."

*** 

خاله از طریق دلاله ای که هم برای عتیقه مشتری می  گویا  

ازنجیب   یکی  خانواده  برد  می  پی  دل،  برای  هم  و  یافت 

زادگان ایرانی در لندن دربدر به دنبال دختری زیبا و باکره 

می گردند. پسر ته تغاری که پس از وصلت های بی شمار  

با دختران ایرانی و انگلیسی و هندی و عرب، به این نتیجه 

که عشق واقعی جایش لای کتاب است و بس.    رسیده بود

سرانجام سر خورده و مایوس به سیر و سفر در هپورت می  

پردازد و همسفر شاهدانه ای می شود که نشانی اش را از  

 خال سیاه گوشه لب ماهرویان گرفته بود. 

اهل خانه عقل شان را روی هم ریخته و پس از مجادله ای  

ترین راه، ازدواج  بهطولانی به این نتیجه رسیده بودند که  

. پدر خانواده که ظاهرا عاشق وطن بود، و میراث های  است

فرهنگی وطن را خیلی  دوست می داشت چون می توانست 

در بازار عتیقه فروشی لندن آب کند،    خوبیآنها را با قیمت 

دوست دارم عروس دومم حتما ایرونی  "با حسرت گفته بود:  

    "باشه.

خواهران داماد، به کمتر از دوک و یا لرد انگلیسی رضایت 

با   بودند  راضی  البته  دادند.  بیایند   "عوام"نمی  کنار  نیز 

که بپذیرند که نجیب زادگان ایرانی از اسب افتاده  بشرطی 

مادر که خود را ذینفع تر از بقیه می دانست   اند نه از اصل. 

 بر این نکته  

از خانه   نباشد برکت  باکره  بود که عروس اگر  پای فشرده 

نزده  خانه حرفی  آقای  حرف  روی  اینکه  برای  و  رود.  می 

 باشد، 

اضافه کرده بود. وصد البته کدبانوی زیبای ایرانی. در عین  

حال که می خواست به جنگ فَست فود برود، به خانواده  

هم یادآوری می کرد که دستمال خونی حتی در لندن هم 

باعث سرفرازی خانواده است. و کسی هم به آنها نگفته بود  
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ب  انگلیسکه اگر در   باکره شده اه  موفق  عروس  د،  نیافتن 

 مدیون برادر غیرتی عروس خانم هستید. 

سرانجام در شب یلدا، شرق برغرب تاخت و جنگی سختی  

بین آنان درگرفت. و شرق، به کمک انار و آجیل و هندوانه 

را  لردان، که خود  و شاهنامه و هفت پیکر، لشکردوکان و 

تا   باکره ایرانی آماده کرده بودند، شکست دادهبلعیدن برای 

وارد    "همراسمیت"در دست از سمتِ    "ساغر"ایرانی  باکره  

 شود.  

فاطمه گل که می دانست غفلت موجب پشیمانی است، با  

و آنچه در چنته داشت و نداشت،    -مدد ازهنرهفتگانه خود

در همان روزهای نخست چنان میخ خود را محکم کوبید  

درست همانجایی   که سر میخ از آنسوی کره زمین بیرون زد.

 که من فلک زده بی خبر نشسته بودم. 

*** 

زد.    آتش  شنبه عود  جان  در    زلیخابه  * شته سوزگآتش 

درمانی*انداخت   کوندروک  روی   و  بوی  نهاد  آتش   را   .

عود و کوندروک درمانی فضای مجلس را چوب  و    گشته*

پر کرد. ماما حنیفه سیفه* مالید زیر دماغ زیبا و موی بز  

سوزاند. بوی سوخته موی بز در فضای مجلس پیچید. دهل  

ر* شروع بزدن کردند. چند زن که کسِدهل  و    گپ وپی په*

را با ریتم های مخصوص    *کنار زیبا نشسته بودند چکوها

کوبیدند. خیزران  بهم  حنیفه  به   ماما  کرد  شروع  بدست 

زیبا زد. هیکل سنگین   بر پشت  رقصیدن و چندین ضربه 

درآمد.    زیبا به حرکت  آرام  آرام  دهل  زیر ضربات خیزران 

کسر ریتم را عوض کرد. دهل گپ و پی په ریتم خود را با  

سر دهل هماهنگ کردند. نصف زنان مجلس شروع کردند ک

 بخواندن و بقیه جواب دادند. 

   "یا بابا اشوازین یا بابا اشوازین"

 " یا بابا یا بابا سلاحو یا مس علیک"

 " یا مس علیک"ماما حنیفه هم خواندن را آغاز کرد. 

 " سلاحو"همسرایان پاسخ دادند: 

   "یا مس علیک"

 *"سلاحو"

می خورد و اندام تنومندش زیر ضربات خیزران به دور خود  

می پیچید. بالا و پایین می رفت و در خود فرو می ریخت. 

را   ها  ضربه  بار  هر  حنیفه  ماما  بود.  شده  عرق  غرق  زیبا 

شدیدتر بر پشت زیبا که زیر پارچه سبز گلدار می رقصید، 

 می  

کوفت و باد را قسم می داد از تن خسته زیبا بیرون بیاید و  

و دهل ها به   بگوید چه می خواهد. همسرایان می خواندند

 آنان پاسخ می دادند.  

آواز دهل ها و رقص زیبا به اوج خود رسیده بود که مردی 

چاقو بدست کهره را سر برید و خونش را ریخت توی کاسه.  

ه  چماما حنیفه کاسه را داد به یکی از زنهای مجلس. زن پار

سبز روی سر زیبا را کنار زد و کاسه خون را به دهان زیبا  

گرفت.  ای  تازه  کهره جان  تازه  از خون  زیبا  کرد.  نزدیک 

خیزران را بر پشت زیبا زد و    ، اینبار ماما حنیفه با تمام توان

 اهل کجایی؟ و چرا زیبا را اذیت می کنی؟ " از باد پرسید: 

بزبانی     بود،  زیبا جا خوش کرده  تن و جان  بادی که در 

 .* "سواحیلی"داد که زیبا هرگز نمی دانست. زبان  پاسخ

 
 چه خواندید بخشی بود از رمان سی سال اسکله *آن

و بخورد    -کرگو * ریزند  می  بخوردان  در  که  است  کسی می  *دوایی 

 Qarkuدهند که زار داشته باشد

 Frankincenseکنُدر. –کندوروک درمانی *

 Qeshtasuzبخوردان –گشته سوز *
 Qeshtaبخور -گشِته*

گرفتن    – سیفه  * برای  و  گیرند  می  بزرگ  های  کوسه  از  که  روغنی 

درزهای لنج استفاده می شود و در مراسم زار زیر بینی بیمار می کشند  

 Sifaو بعد از آن موی بز آتش می زنند
دهل بلند یکطرفه ای که روی سه پاریه سوار می شود. نوع  – پی په *

  Pipa سنتی پرکاشن

 دهل کوچکی که وزن را عوض می کند  –کسر دهل *

 Chakuدو تکه تخته که بهم می کوبند –چکو *
 آوازهایی که در مراسم زار خوانده می شود و معنایی ندارند  –سلاحو *
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 آبیک آواکیان 

 
 تب جنوب 

 ترجمه گلادیس درهوانسیان 
نیز دیگر  بابه    هزارسال  جنوب  خواهند  ساکنین  یاد  به  را 

داشت. هزار سال دیگر نیز روستاییانٍ خسته از آفتابی که از  

دشتهای خشخاش باز میگردند، در شیب تپه خواهند ایستاد  

و افسانه هایی را که پدرانشان در باره بابه بافته اند را به یاد  

 خواهند آورد. 

به یاد دارم پیرمرد می گفت؛ »سه بارپایین رفته ام و وارد 

نیزار شده ام، بر ببرها نمی رفتم. پدرم تعریف می کرد، که 

چشمه هست، وآبش به رنگ آبی    اآنجا، در آن دور دسته

آسمان است، من می خواستم چشمه را پیدا کنم«. ما یواش  

 می خندیدیم، آخر بابه خیلی پیر شده بود...  

بابه هرگز چشمه آبی را پیدا نکرد، اما ما تکه های شکسته 

او را یافتیم و آوردیم اینجا در شیب تپه، کنار پدرش دفن  

کردیم. بعد از بابه، در روستا سر و کله سه برادر صیفی پیدا  

شد. اسم برادر بزرگتر والی بود. او دو برادرش را فرستاده 

غارت کنند و خودش  بود تا کاروان کامیونهای آمریکایی را  

فرماندهان  از  یکی  به  که  گفتند  می  بود.  مانده  روستا  در 

تریاک   آمریکایی چهل بطری عرق خرما و چهل کیلوگرم 

به  برداشته است.  گلوله  با چند جعبه  را  او  داده و اسنایپر 

در   و  برود  پایین  بابه  همانند  نبود  مجبور  او  میرفت.  نیزار 

نب نیاز   ، کند  پیشروی  نیزار  اسنایپر  عمق  دستش  در  ود، 

اش دوربینی با علامت صلیب نصب بود.    هداشت که بر لول

نیم کیلومتر دورتر از نیزار می نشست و پیشانی ببری را که 

با حماقت از دنیای نیزاری اش بیرون آمده بود را هدف قرار 

 را بر کول زده به خانه باز می گشت. شمی داد و جسد 

 چه گام برداشتنی... 

جرج    روباز  رستوران  در  بود.  مرداد  روزهای  نیم  از  یکی 

می جین  و  بودیم  نشسته  از   آشوری  حس  بی  خوردیم،  

شدت گرما به یکدیگر نگاه می کردیم و منتظر که چه کسی 

تاب گرما را نخواهد آورد و شروع به خندیدن خواهد کرد.  

من بودم، سه سرباز آمریکایی فوک، ریوی، هری و گورگن 

هوانسیان که عضو ارتش سرخ بود. آن طرف جاده، کوهی 

ان آن را کوه مار  برج مانند سر به آسمان کشیده بود. بومی

می نامیدند. از راه باریکه پای کوه روستاییان به خانه بازمی  

گشتند. آنها از دشت های خشخاش باز می گشتند. از دور  

ما آدمهایی سیاه و خمیده می دیدیم و گرد سفیدی که از 

بر می خواست. جایی که شیب راه به پایان    نگامهای شا  رد

می رسید، آنها از دیده پنهان می شدند، خیلی دورتر دوباره  

رویت می شدند. ما از چهره آنها حدس می زدیم که شامگاه 

 خنک خواهد بود یا نه. 

شده  ببرشکار  بچه  با  میشد،  پیدایش  صیفی  والی  بعد 

میان   از  کرد.  می  عبور  شاهنشاه  همانند  از جاده  بردوش. 

به ما می نگریست و با سر سلام می کرد.    شسبیلهای زرد 

گورگن از خود بیخود میشد، با کف دست به دسته تفنگ  

 ضربه می زد:

بگذارید من الان اینا سقط کنم...بعد از بابه این چه آدمیه...  -

 »اسنایپر«، آره به جون خودت... 

 بعد چنان اتفاق افتاد که یک روز تصمیم گرفتم؛ 

فردا، قبل از طلوع من به نیزار میروم، باید بگردم و چشمه  -

 آبی را پیدا کنم. 

همگی   چرا  نمیدانم  بودیم.  جرج  روباز  رستوران  در  باز 

نگاه   نایستادند. مدتی طولانی من به چشمان نامتعارف شا

»تب  شنیدم؛  آشنا  نا  من صدایی  نگاهشان  در  کردم.  می 

 جنوب«.

 بعد گورگن را تار دیدم، که به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 برو خونه، استراحت کن،به تب لعنتی جنوب مبتلا شدی. -

مختلف  های  به جهت  سرباز  فوکِ  و  هری  ریوی،  رفت.  و 

رفتند، یکیشون  نرسیده به جوب افتاد. جرج آشوری او را  

بقیه   بگذارد.  پیشانیش حوله سرد  بر  تا  برد  کشان  کشان 

 کاری نداشتند و غیبشون زد. 
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من راه افتادم، قبل از شروع طلوع. شب نسیم نوزید. برگهای 

پهن درخت عرعر وارفته آویزان بودند. در راه به روستاییان 

بر خوردم. آنها همه شان غمگین بودند از اینکه در تمام دنیا  

 ابرها از میان رفته بودند و باران نبود و اصلا در دنیا چه بود؟ 

 همگی با هم پرسیدند. -از این راه کجا میروی صاحب؟ -

بابه می  -به آنها پاسخ دادم.  -از این راه به نیزار می روم.  -

هست. می روم آن    گ گفت که در نیزار چشمه ای آبی رن

 را پیدا کنم. شما بابه را می شناختید؟ گچشمه آبی رن 

نگاه  یکدیگر  به  آنها  که  چرا  بود  موردی  بی  سوال  شاید 

کردند، غمگینانه خندیدند و به سمت دشت های سربالایی  

 خشخاش رفتند.  

آفتاب همین حالا از کوه کنده شد، و نیزار به طلایی گرایید.  

 رخدای من، این چه نوری بود؟ بهتر از خورشید، درخشان ت

 از خورشید. 

با پس زدن نی ها جلو می رفتم و به این فکر می کردم که 

راه بازگشت من به زندگی ناپدید شد. نمیدانم چقدر رفتم 

آبی و بدون   بود،  آب غلیظ  بود،  یافتم. خوب  را  تا چشمه 

در   آوردم.  یاد  به  را  بابه  و  نشستم  چشمه  کنار  در  کف. 

زیبایی خنکای آب آنقدر  درنگ کردم که نی ها   دریافت 

وع به خشخش کردند. پشت گردنم نفسی گرم و مرطوب شر

 حس کردم.

آمدی، خوش  ما  دنیای  بود،  -»به  خسته  بسیار   -صدایی 

روی   آنرا  بردم.  اسلحه  طرف  به  را  دستم  آمدی«.  خوش 

 علفهای خشک گذاشته بودم. 

به میان مردم    ن»بزن، بکش. پوست همگی ما بر دوشهای تا

 درآیید«.

در دنیا. دیدم که چگونه پنجه   نببری پیر بود، شاید پیر تری

 اش را از روی دسته اسلحه برداشت و مقابلم ایستاد. 

 چه آدمیه؟« -ببر پرسید، -»والی صیفی چه آدمیه؟

حس کردم که او تنها نیست، پشت نی هایی که ما را احاطه  

 کرده بودند خیلی ها منتظر بودند. 

های    -گفتم،  -»آدمه، کامیون  فرستاده  را  برادرش  دو 

آمریکایی را غارت کنند، خودش هم اسنایپر به دست شما  

کیلومتری   نیم  از  اسلحه  دوربین  صلیب  با  کشه.  می  را 

پیشانی شما را هدف قرار میده و مستقیم به پیشانی می  

 زنه«.

ببر پیر دور من گشت زد. من به یال پیر او نگاه می کردم،  

 به چشمهایش، که به رنگ دارچین بودند و بسیار نافظ. 

»بابه با اسلحه ای که از هزار جا وصله بود در نیزار فرود می  

آمد، ما اون مرد را دوست داشتیم، تا زمانی که پیر شد و  

شروع کرد ما را دوست نداشتن. او ما را یکی یکی می کند  

و می برد. بعد هم نژادانم او را خورد و خمیر کردند. والی 

ما همگی منتظر  -ت، او بالاخره گف -صیفی را به نیزار بیاور،

 او خواهیم بود«. 

با   آمدند،  بیرون  ببرها  نیزار نگریست.  به  برگشت و  سپس 

یال هایی سرشار از تمنا، دم هایی سرشار از تمنا، نگاه هایی  

 سرشار از تمنا. 

فک   و  کردند  می  تمنا  بیاور«.  اینجا  به  را  صیفی  »والی 

 هایشان به هم می خورد.

را به سوگ نشانده، بچه    نببر پیر گفت؛ »والی همگی شا

 هایشان را بر دوش برده ، و پدران و مادرانشان را بر گاری«.

ببرها همگی همزمان پوزه هایشان را بالا گرفتند و با سوگ  

نعره کشیدند. اشکهایشان را دیدم که بر سبیلهای برافروخته  

 شان می نشست. 

خوب، والی    -گفتم،  -»بسیار  من  بروم،  من  دهید  اجازه 

صیفی را به اینجا خواهم آورد، من او را  اینجا رها خواهم 

 کرد«.

 »غرررر...«، ببرها غریدند و از رضایت زمین را خراشیدند. 

 ببر پیربه من نگاه کرد:

 »آب بنوش«. 

 من آب غلیظ و آبی رنگ را نوشیدم. 

 حالا بگذارید بروم«. -گفتم، -»فردا، هنگام طلوع،

اسلحه    -گفت،ببر پیر    -»تا سر حد  تو را بدرقه خواهم کرد،

 ات را بردار«. 

من اسلحه را برداشتم و پرت کردم، چنانچه مار را پرت می 

 کنند.

 گفتم -»لازم نیست«،

 »غررر...«، و زمین را خراشیدند.-ببرها گفتند، 

ببر پیر نیزار را می شکافت و پیشاپیش میرفت. از نوک دم  

 تا نوک گوشهایش من غمی بی نهایت می دیدم. 

اینهم    -»ممنونم،ب  گفتم، وقتی که به سر حد رسیده بودیم،

 راه، من میروم«. 
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 ببر پیر چشمهایش را بست و دستم را لیسید. 

والی صیفی خانه نبود. زنش سنّی مرا به داخل کپر راهنمایی  

 کرد وگفت: 

»صاحب، چقدر خاک آلود هستید، چقدر خسته، روی تخت  

برای   دراز بکشید، والی هرجا هست پیدایش میشود. الان 

 شما چای دم میکنم«. 

 خیلی خسته بودم و افتادم روی تخت. 

 پرسیدم.  -»والی کجاست«؟

 » به جهنم رفته والی...«. 

 سنیٌ گریه کرده بود و از ناراحتی انگشتانش را می جوید. 

 پرسیدم: -»چه اتفاقی افتاده«،

زنش پیراهن گلدارش را پاره کرد و عریان جلو من ایستاد: 

 والی با من چه کرده«.»صاحب، ببینید 

زن زیبا را والی خورد و خمیر کرده بود و فقط گذاشته بود   

 که زنده بماند. 

 گفتم: »فردا در سپیده دم همه از او خلاص می شوند«.

والی صیفی آمد. آمد با اسنایپری آویخته به دوش، از میان  

سبیلهایش نگاهی به زن عریانش انداخت و به من که روی  

 تخت دراز کشیده بودم و گفت:

»خوش آمدید صاحب، خونه ما پیشکش شما. حالا جین  

 می خوریم«. 

 شروع کردیم... 

لیوان چهارم گفتم،  -»والی، از  نیزار ببری طلایی  -پس  تو 

دیدن، کلنل آمریکایی برای پوستش    ارویت شده، بعضی ه

 بیست و پنج هزار می پردازه، نظرت چیه«؟ 

 والی صیفی با لذتی وحشی فریاد زد:

باز هم   برویم، هی سنیٌ،  برویم صاحب، وقت طلوع  »فردا 

 جین... بیست و پنج هزار...رفتیم«. 

من ببر پیر را بیاد آوردم و ببرهای سوگواری را که از پشت  

نی ها بیرون آمده بودند. آنها همگی می گفتند: »غررر...«،  

 یعنی والی صیفی را بیاور.

دیگری   گلدار  پیراهن  با  اکنون  را  سنیّ  هایش  شکستگی 

 پوشانده بود و منتظر طلوع بود. 

هنگامی که افق به خاکستری گرایید، والی بطری سوم را از  

 پنجره کپر به بیرون پرتاب کرد و گفت: »برویم صاحب«.

 او دقیق به اسنایپر نگاه کرد، لوله اش را بوسید و راه افتادیم. 

 سنّی پنهانی از من خواهش کرد: » اینرا آنجا رها کنید، صاحب«. 

و شبیه   بود  پیر  ببر  او شبیه چشمهای  در آن لحظه چشمهای 

را   صیفی  »والی  میکردند:  تمنا  که  ببرهایی  تمامی  چشمهای 

 بیاور«. 

 تلو خوران و به سختی ما به مقصد رسیدیم.

والی نگاهی به نیزار و نگاهی به اسنایپر می انداخت، و هر از گاهی  

 فریاد میزد: »به طوفان می بندم«.

ما در کنار آب آبیرنگ آنقدر نشستیم تا نیزار شروع به خشخش  

 کرد. 

بوی خاک به مشام رسید، و من فهمیدم که آنها از شوق زمین را 

 می خراشند. 

منتظرت  که  است  سال  هزار  ما  صیفی،  والی  تو،  بر  »سلام 

 هستیم«. 

صیفی دستش را به سمت اسلحه برد، که بر روی علفهای خشک  

اسلحه  روی  از  را  اش  پیر پنجه  ببر  در آن لحظه  بود،  گذاشته 

 برداشت و رودررو ایستاد. 

 » دِ، شلیک کن، والی صیفی، پادشاه لرستان«. 

می  من  به  نگاهشان  با  آمدند.  بیرون  ببرها  بقیه  نیزار  میان  از 

»سپاسگزاریم، که اینرا آوردی. حالا برو خانه، یکی از ما    گفتند: 

 ترا تا سر حد همراهی خواهد کرد«. 

 »چه کسی همراهی خواهد کرد«؟  

 همگی غریدند. -»من«،

یکی از ببرها با من آمد. از میان صخره ها به او شلیک کرده بودند  

و پای چپش می لنگید. نی ها را پس میزد و پیش میرفت و زیر  

لب غرلند می کرد: »والی خوب می کند، که پیشانی را هدف می  

 گیرد و الا این به چه میماند«؟ 

باید شبها از  او  ببر لنگان. آخر  تامل کردم، واقعأ به چه میماند 

نیزار بیرون بیاید، به قله ها برسد، مست از نور ستارگان به خود  

بپیچد، با چنگهای باز اوج بگیرد برای گرفتن ستاره و نورش، بعد  

 با شکوه، با سقوطی شکوهمند سرنگون شود و از میان برود. 

 ببر لنگ گفت.  -»برو«،

 به سر حد رسیده بودیم و بعد از آن راه بود.

 »ما همگی ممنونیم«، همچون وظیفه زیر لب غرید و باز گشت. 

در راه نشستم و او را تماشا کردم. عجله نداشت.  آدمها این گونه 

گام برمیدارند، وقتی مطمئن هستند که آنجا همه چیز به پایان  

 رسیده است. 

نیزار می انجامید ایستاد، شاید اما ببر پیردر سرحد شیبی که به 

 فکر کرد، چرا که به پشت سر نگاه کرد و گفت:
 و من رفتم.  »برو«.
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 نجیب محفوظ 

 

 پژواک فراموشی 
 ترجمه محمد جواهرکلام 

به روز تولد دیگرش، و به ساعتی که آدم دیگری شده بود،  

 خوردند.قسم می

گام با  و  سیاه،  عبای  با  سنگینعنبر  و  های  ترس  که  اش 

نزدیکیوحشت می خانهپراکند،   از  غروب  بیرون  های  اش 

ای  گذشت،  لحظهی عمومی میزد. وقتی از کنار  سقاخانه

درنگ کرد انگارکسی ناشناخته راهش را بست  یا  جلوش  

با   بالا کرد و  انداخت. سپس سر  پائین  را  را گرفت. سرش 

تازه  سگرمهنگاه   گرفت.  نگریستن  را  مردم  باز ای  هایش 

گرائیدند، و برق شدند، و عضلات دو طرف  صورتش به نرمی 

اش رخت بر بست و جایش را به  خشونت و لجاجت از چهره

انگار دنبال   مردم دوخت  به  را  آرامشی گنگ داد. نگاهش 

آن میان  در  میچیزی  نمیها  که  چیست.  گشت  دانست 

اش  هوا و آرام و با تعجب و با حالتی که تا حال در چهرهبی

 ده بود در کوچه شروع گشتن کرد.دیده نش

می سلامش  نمیمردم  پاسخشان  او  ولی  داد.  کردند، 

می او  وصف  در  او  سرودهایی  از  بازتابی  ولی  خواندند 

بینمی چه  یافتند.  ولی  بود.  داده  رخ  مهمی  اتفاق  تردید 

از او جمع شدند. در  اتفاقی؟ مردم نگران و منتظر، دورتر 

میان کسانی که آمده بودند، امام جماعت تکیه و شیخ کوچه 

 ی ما چه شده؟هم بودند. شیخ کوچه پرسید: در کوچه

 حکمت نیست. امام پاسخ داد: کار خداست و کار خدا بی

یکی از زنان همراه عنبر گفت: آفت فراموشی است، اگر دامن  

می فراموش  را  مردم  و  خود  بگیرد،  را  مردم  کسی  کند. 

آرزویش را داشتند. آرزو داشتند عنبر تا ابد در کام فراموشی 

کردند. آرامشش به صورت امری  برود. با احتیاط نگاهش می

عادی درآمد و از حدت ترس مردم کاسته شد و هر کس 

در   عنبر  گرفت.  آرام  داشت،  بیم  او  آزار  و  اذیت  از  که 

خواست  های مختلف کوچه گشت، هر جا که دلش میگوشه

کرد، یکی از همراهانش که او را  رفت. گاه که راه را گم می

را نشانش مینمی راه درست  داد. همه جا پخش  شناخت، 

شخصی  که  این  و  شده  فراموشی  دچار  عنبر  که  شد 

او را گرفته. از عجایب روزگار بود و منتی  نیکوسیرت جای  

داد. مردمی که خشم و  بود که خداوند وهاب به مردم می

سلطه  و  قدرت  که  هنگامی  او  کوچه   بدرفتاری  از  داشت، 

از  فراری بازگشتند. حتی زنی که  بود، به کوچه  شان داده 

بدرفتاری او به جان آمده بود، به کوچه بازگشت. شادمانی  

های دلنواز که مردم  و طرب بار دیگر به کوچه بازگشت. نغمه

ها جاری  سوختند، بار دیگر بر زبانمدتها در اشتیاقشان می

ها را  شدند. عنبر دشمنان سابقش را دید ولی کسی از آن

جا  نمی بر  او  در  تأثیری  هم  زن  آن  حتی  شناخت. 

مگر  نمی کشیدند،  راحتی  به  نفسی  کوچه  اهالی  گذاشت. 

ر زمان  که  آناصحابش  به  بود.  وی خوشی  نداده  نشان  ها 

ها ندا داد که  همه چیز تغییر کرده و هیچ  شیخ کوچه به آن

 انحرافی مجاز نیست.           

اصحابش ضعیف تر از آن  بودند که علیه اهالی محل بشورند. 

شان همان طور که دفعتاً تغییر  امید بسته بودند که سرکرده 

کرده، دفعتاً به حال خود بیاید، یا کسی اتفاق بیفتد که در  

 گنجید.تصور کسی نمی

بار  اولین  تکیه به شیخ محل گفت:  از نماز صبح امام  بعد 

 آید. است که عنبر به تکیه می

 شیخ محل با تعجب پرسید: 

 نکند میل دارد هدایت  شود؟    -

 شاید. -

تشویق اگر شیخ  تا  کن،  پر  ایمان  با  را  قلبش  گفت:  کنان 

 روزی برگشت جایی در دلش برای شر نباشد. 

دامن  به  دست  فهمیده،  را  دردش  که  زنی  شد  معلوم 

ستارگان و سحر و اجنه شده تا دردش را درمان کنند. این  

کار او مردم را نگران کرد و از او خواستند بس کند. به او 

گفتند اگر دست از این کار نکشد باید منتظر عاقبت سویی  

خواهند آرام  بگیرند.  رسید اصحابش نمیباشد. به نظر می

 اما به شیخ محل گفت:  
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مرد اگر به راه راست هدایت شود، اصحابش هم راه او را    -

 خواهند رفت.

 شیخ با خرسندی سری تکان داد و گفت:  

 شنویم. اخبار خیلی خوبی می -

 از زمان سلف صالح همچو خبرهایی نشنیده بودیم.   -

خوشحال   بسیاری  داد.  بشارت  کوچه  مردم  تمام  به  شیخ 

شدند و اهالی اعلام کردند که برای دفاع  از خودشان در  

 ای خواهند ایستاد.  برابر هر سلطه

هم رفته تغییر چندانی نکرد. مثل هر آدم  هیئت عنبر روی

آمد. نه با حرف نه با عمل به کسی رفت و میبا خدایی می

ها یقین کردند که هیچگاه به اصل  رساند. خیلیآسیب نمی

چنان حالت حذر و بیم و  گردد. ولی مردمی همخود بر نمی

امید خود را حفظ کردند و در این مورد با هم گفتگو داشتند.  

او و اصحابش مدتی نه چندان کوتاه از انظار پنهان شدند، و  

 ها را پدید آورد.          ها و نگرانیاین موجی از گفته

گفت. مردم هم با آرامش   روزی امام  برای نماز ظهر اذان می 

 به سوی تکیه رفتند. ناگاه مردی فریاد کشید: نگاه کنید.

کرد برگشت . عنبر و اصحابش ها به طرفی که اشاره مینگاه

سره عوض شد. عنبر  آیند. صحنه یکرا دیدند که پیش می

آمد و پشت سرش اعوان و انصارش  مثل سابق جلو جلو می

لباسمی همان  با  دست  آمدند،  در  که  گرزهایی  و  ها 

ی عنبر دوباره حالت قدیم خود را بازیافت: فشردند. چهرهمی

بیچهره و عضلات سخت.  ای  هم،  در  خطوطی  با  شفقت، 

ها و گیریدوباره به همان ایام قدیم بازگشتیم؛ به زمان باج

 ها؟مآبیها و قلدر کلفتیگردن

قدم صدای  جز  چیزی  زد.  خیمه  و  سکوت  عنبر  های 

شد. جلوی در تکیه ایستادند. عنبر با اصحابش شنیده نمی

کشید:  فریاد  رعدآسا  با صدایی  و  کوبید،  زمین  به  گرزش 

ها را  »الله اکبر«. پشت سر اصحابش فریادی کشیدند که دل 

آورد: »الله اکبر«! به لرزه در   

 

 

 

 ساله70اینجا خانه من است، هما 

 

ساله76وای ددم وای، نادر 
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 شعر 
 شاعران در معرفی شاعران 
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 روشنک بیگناه 

 
آزیتا   شعر  در  خودمان  از  هایی  تکه  یافتن 

 قهرمان 
 

تصویرهای   و  شده  جا  به  جا  های  مکان  دوران  ما  دوران 

اضطراب است. همه چیز با سرعتی دیوانه وار در حال تغییر  

است. رابطه ها و باورها مدام در هم و از هم دور می شوند  

و ما هر روز به درک و تعبیر تازه ای از خود و جهان مان  

ش  می رسیم. شعر آزیتا قهرمان سفریست که ما را به چال

 می کشد و برایمان سوالهای تازه ای به جا می گذارد.  

عطر   با  جاذبه  پراز  ست  نمایشی  مانند  او  شعر  من،  برای 

سرزمین های دور دست. ما را به دیدار مکان ها و آدم هایی  

شان.   شناسیم  می  بدانیم  را  نامشان  آنکه  بی  که  برد  می 

از   هایی  طرح  و  شوند  می  تنیده  هم  در  تخیل  و  خاطره 

هرچه این تصاویر  گذشته را مانند کلاژی کنار هم می چیند. 

انتزاعی تر می شوند بهتر می توانیم تکه هایی از خودمان  

 را در آنها پیدا کنیم.  

 
 خانیم  آی سونا

 در بن بست لاله ها دهان تو تیمارستانی قشنگ بود 

 پلنگ را از رو بستی و ماه را نوشتم 

 پستان همین شیپوری سفید باغچه باشد و شیرم حلال

 گفتم: قبول

 )در ستایش نامادری( 

 

 ؛دزیره در کتاب قطور ؛جریره با یال اسب های مرده

 دستکش سیاه مادام بواری روی برف 

 هدهد روایت به پاره ای نامه

  یا:

 هایت جزیره 

 اند  چسبیده من به اضافه حرف بی

 ام مرده رهزار با

 میشود  سبز هایم دندان  میان تابستان و

 گذشت تو از سالگی هل چ

 برنگشت  کلاغ  این و

 روند می  راه راه دامنت گلهای

 تر قدرکوچک چه دنیا و

 بود   امنی اتاق آینه  و بودیم بزرگ وقتی از

 )شبیه خوانی کلاغ( 

 
آزیتا   شعرهای  در  سورئالیسم  حضور  های  شکل  از  یکی 

قهرمان، ابهام در زمان است.  گذشته و آینده بدون ترتیبی  

ومخاطب،   تبدیل می شوند.  واحد  هستی  به یک  تقویمی 

شود.   می  عوض  مرتب  هاشان  ونام  جا  دیگری  وآن  راوی 

 جابجایی جریانی پیوسته است.  

 

 آبی  و  عمیق ساعت دریا وقت به

 روست  روبه پرچم از بلندتر بادها صدای

 میزد  حرف آن  توی از نجما که ای آینه

 یست  باریک کبوترشکاف ی سینه روی

 کشید  او که طرحی  منظره روی

 دهد می قبل نشان  ترازدریا را نزدیک 
 ( 59از سفرنامه ی سراندیب ، )ص  

   :در جایی دیگر

 است  دیروز دوباره حالا

 روزی  چنین بعد سال هفت

 شد  خواهم تو عاشق

 (60)ص 
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 یا:

 مهم نیست همانی تو یا سلما منم 

 دوستت دارم با دهان تو

 های هردوی ما را بوسید  لب

 (68)ص 

واقعیت با تخیل به پرواز می آید ولی به مرز فانتزی نزدیک 

و ما را همچنان به زمین و جهان پیرامون وصل   نمی شود

نگه می دارد. این شیوه از بیان برای خواننده تصاویری می 

سازد شبیه نقاشی های دالی و کریکو. نمایی از مکان ها و  

دست  وطن  تصور  همان  شاید  که  ناممکن  هایی  موقعیت 

 نیافتنی باشد در ذهن انسان جابجا شده.    

 نیست  که رودی بالای

 خوابیده زخمی جانور

 شکافته پهلویریزد از   می شن

 هاش کناره و درز از

 شود  می  خم درباد ها مناره خط هرسو

 و   ریزد می ش  ش ش  ش خش

 .           برد می  آب                                

 خودش خمیده روی    شهر این

 لله وانا...تمام داردخورده و  گلوله

 ( مشهد خوانیِ)شبیه  

 

از   یکی  من  گمان  به  سراندیب  ی  بلند سَفرنامه  شعر 

درخشان ترین کارهای آزیتا قهرمان است. این شعر هجده 

از ابتدای هبوط   قطعه ی به هم پیوسته است . سفریست 

انسان بر زمین  با توقف های بسیار، مانند سکانس های یک 

فیلم . عناصری مانند باد، دریا، و برف ما را از صحنه ای به  

 نه ی دیگر می برند: صح

 

 کمی ابر آن گوشه

 سایه ها دست به گردن کنار یک درخت 

 درست در همین صحنه اما 

 چه برفی یک باره   

 (56)ص 

 باید تنها و دوباره برگشت 

 ما برگ های سپید و سدر

 ما تپه های خاکستریم

 جایی که برف می بارد هنوز

 (69)ص 

و گاه صدایی مانند همسرایان نمایشهای یونانی چند و چون  

 صحنه را برای خواننده تعریف می کند. 

 روند  می رژه سربازها

 تندتردوید کمی داستان دراین باید

 دارد  را تو نشانی و اسم شهر

 شماست  علامت سفید ی پرنده

 دیدم  شیشه پشت از

 خمیده وآسمان مسیر همان

 (66)ص 

با هم   انتخاب کرده ام که  را  بلند  از این شعر  چند قطعه 

 بخوانیم 

 سفرنامه ی سراندیب 

 

1 

 نبود  پنهان هیچکس  تاریکی در هیچکس

 تعمیر دوباره بدهم را قایق باید

 شود  داستان وارد  دِیگری در از دریا

 باشد من  انکارنقش مایلی طرز به سفر باید

 بنویسم بزرگ پرده وروی

Adios 
 

3 

 ست   پیکری غول ی پرنده مجنون  جزیره دیدم خواب

 ای  افتاده ور یک  ها نخل شبیه تو

 نخلستان پشت

 بندر  آن شرجی  نقاشی در

 کنم  پیدایت خواستم  همه آن بینِ بازار شلوغی در یا

 ها ستاره غبار

 چرخاند  مرا هوای بار صد تلسکوپ این و
 سرم هلهله کردند  در بادها

 برهنه ایستادم

 تو چکیدی و اتاق آتش گرفت
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7 

 فلزی  تختی روی ام خوابیده

 پرسند   می را نامهایت و

 یکی   یکی   را بریده رگهای اسم

 دارد  مرا کشت قصد خندان   چشم آن

 اند گرفته را  ما محکم بندها

 شکافند   می سوزن و تیغ با

 کنند  می باز را پاهایم

 کشیدند  بیرون زور به مرا

 تو گرم های استخوان لای از
 کنم  نمی فراموش

 حالا تویی حفره این

 

12 

 قیچی  با بریدم ته از را ها خانه

 شد  عوض ها کشتی و  درختان جای

 خط زدم را ها آدم

 اند قبل از گودتر ها سوراخ

 ... ناپیدا  بازی ی صفحه
 ام  ایستاده شدن گم در تنها

  فرار اینباشم در  تو نشانی تا

 

13 

 آسمان؛ خاک و باد 

 روی کاغذهای میز یکی شدند

 گیجم 

 ترساندم های تو می نوشتن شعر از روی چشم

 شن زیر زبانمهای  نرمه

 کند  گفتن را سخت می
 شد تو را بغل کرد در سیاهی فاصله تنها می

 مهم نیست همانی تو یا سلما منم 

 دوستت دارم با دهان تو

 های هردوی ما را بوسید  لب

 

16 

 داری  سیاه منقار تو

 درخشانی  سیاه های مردمک تو

 سوزد  می شب  سکوت رحمی  ازبی

 حروف  این لای به لا

 سالهاست  تو؛ منی های دست دنبال
 زد برقی تاریکت بال

 گرفت باران

 کرد می  نگاهمان خیره؛ تو چشم با زمین

 

18 

 نجما  شوی  بیدار نباید

 بودن  زنده به کنیم اعتراف نباید

 باشد  جدی هوا این در گریه نباید

 کنی  پیدا  حدود  این در های بیراه شاید

 اینجا  است غلیظ مه

 سلما  های پلک پشت حالا

 ست ما یکی  نشاننام و 
 ام  مرده دقت به را تو عاشقی تعداد به من

 عاشقم  وار دیوانه هایت مردن اندازهو به 

 ندارد  اهمیت دیگر

 شود   کتاب وارد جمله کدام از نور

 . کند نگاه را دنیا سیب کجای از کرم

 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

53 

 

 معصومه ضیائی 

 
 ها همزاد واژه 

 شعر نسرین جافری درنگی بر  

ی هفتاد نام  گاه از او به عنوان یکی از شاعران مطرح دهه

هایی در شعر بندیاند. گذشته از این که با چنین تقسیمبرده

نه، نسرین جافری شاعری است که  یا  باشیم  امروز موافق 

ی اندیشه و نیروی تخیل قوی و با  توانسته است با پشتوانه

گونه  از  زمانهآگاهی  شعری  مختلف  به شخصیت،  های  اش 

زبان و هویت ویژه و مستقل شعری خویش دست یابد. او  

در شعر  شاعری بسیار حساس، جسور و جستجوگر است. 

از  زندگی می انبوهی  با  و  است  و جهانش شعر  خانه  کند، 

های نو دست به ساختن شعری  واژگان و تصویرها و ترکیب 

ی چیزها و عناصری که مانند زده است. همهمتفاوت و بی

یابند  دهند برایش در شعر هویت میا به زندگی پیوند میاو ر

دست  ی خود را بهو رنگ و بو و حس و وزن و معنای ویژه

واژهمی زندگیآورند.  معنای  آنها  به  او  و  هستند  ها اش 

ی عشق و امید، درد و رنج و  ها عصاره بخشد. آنهویت می

اند  های شاعر در این جهان پرهیاهو و ناآرام و بی ثباتتجربه

پیوندش آن  و  واژهبا  همزاد  او  است.  ناگسستنی  هایش ها 

 است:  

 مرا باد

 درد 

 و بلوط 

 چنین ساخته است این

 ی لغات راکه بوته 

 کنم. با ریشه و گِل می

محمد حقوقی در پیشگفتار کتاب دوم نسرین جافری  

پرداخته و نقد  »رمل هندسی آفتابگردان« به معرفی او 

تاملی بر چگونگی شعرش نوشته است. بخشی از  درخور

تحلیل و نگاه او را که در شناخت شعر این شاعر سودمند  

 کنم: است، نقل می

 
اصل  " که  است  یافته  دست  شعری  به   ... جافری  نسرین 

صناعت  پرتو  در  اندیشه  اختصاص  اصل  و  زبان  استقلال 

با  ویژه که  دردکشیده  اوست. شاعری  کار  از مختصات  اش 

نویسد و با چنان وحشتی  چنان اضطراب و هولی شعر می

شود که انگار در قرن هولناک آینده  در فضای شعر غرق می 

پرتاب شده است. قرنی که زمان در آن ایستاده است و همه  

ی خورد. توقف در همان قارهچیز بر مدار این توقف چرخ می

ها و تصویرهای جادویی وهمناک ی آن ترکیبباروت، با همه

ها برای نخستین بارند که در شعر امروز رخ  ی آنکه همه 

را مهر میمی او  زبان شعر  زنند و جوهر نمایند و در واقع 

از خلال آنگی ویژهاندیش را  بازمیی شاعر  تابانند و در ها 

پیش میعروق سطرها و مصراع  به  او  به  های  را  ما  برند و 

قبول حرکت ساختاری ویژه )از نوعی که در شعر »فروغ«  

دارند. حرکت منطقی ذهنی که توان سراغ گرفت( وامیمی

ها یا ها و راهدر آن دنیای شگفت، در عبور از درها یا مصرع 

 " شود.سطرهای شعر، کمتر از خط مستقیم منحرف می

از   پس  و  پیش  شعرهای  از  متفاوت  شعری  نسرین  شعر 

کشد و هنگام خوانش اوست. شعر او خواننده را به چالش می

خواهد که هشیار و  گذارد. از او میاش نمیای آسودهلحظه

  ای که با شعر او رابطه پای او پیش برود. خوانندهخلاقانه پابه

می خوانندهبرقرار  تازه کند،  کشف  پی  در  که  و  ایست  ها 

خوانندهپیچیدگی است.  امروز  دنیای  که های  ایست 

هایش را از جهان شعر با آگاهی،  خواهد دانایی و دریافت می



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

54 

 

تامل و لذت عمیق خواندن به دست آورد و همچون شاعر،  

ای که شاعر را تنها  کلمه جایگاهی ویژه نزد او دارد. خواننده

به سبب شاعر بودن و سرودن شعرهایی نامتعارف و متفاوت  

ای که گذارد. خوانندهپذیرد و مهر تایید بر کارش نمینمی

زیبایی آشناییشناسیغایت  صرف اش  معنازدایی  یا  زدایی 

نمی وجد  به  آن  از  و  پنجرهنیست  نسرین  به  آید. شعر  ای 

هایی و تازه و ترکیب  انبوهی از تصویرها و تعبیرهای فشرده 

مینامانوس می رودرو  دنیایی  با  را  ما  و  با  گشاید  که  کند 

وقفه میشتابی  پیش  ارزشناپذیر  از  بسیاری  و  و  رود  ها 

می سوال  زیر  را  میمعیارها  کمرنگ  درهم  برد،  و  کند 

 شکند.   می

عبارت کاربرد  کنار  در  ترکیباو  آشنا،  مفاهیم  و  و ها  ها 

ها  کشاند و از آنتصویرهایی دور از ذهن را به فضای شعر می 

سازد. او شاعری امروزین و مدرن  یافتنی میعناصری دست

فراوانی   در  بیان،  چگونگی  و  زبان  در  اندیشه،  در  است. 

غافلگیرکننده  چند  تصویرهای  هر  ناآشنا.  و  نامتعارف  ی 

دهد و گاه لذت رسیدن به  آسانی تن به معنا نمیشعرش به

               کند.                                                                                                                          اش دریغ میمعنا را از خواننده

شعر او در   رسد،یاست که، به نظر م نیا  گریمهم د  ینکته 

گونه که آن  کند،یم  ریس   یو فرازمان  ییفرامعنا  یاندازچشم

در   ییسزابازتاب به  رامونشیملموس جامعه و پ یهاتیواقع

 . ابندییآن نم 

ویژگی دیگر  واژگان،  از  چشمگیر  حضور  او  شعر  بارز  های 

ای است که دلالت بر فرهنگ و های تازه ها و ترکیب عبارت

ی صنعتی غرب و تغییرات پرشتاب  مناسبات دنیای پیشرفته

نشان شگفتی و هم دلهره و   تکنولوژیک آن دارد، که هم 

هراس او از آن است. کاربرد چنین واژگان و تصویرهایی، آن  

هم به این میزان را شاید در کار شاعران اروپایی نتوان دید. 

ای  زبان با چنین پدیدهبه مثل در شعر شاعران زن آلمانی

می روبرو  تجربهکمتر  که  شاعرانی  بطن  شویم.  از  هایشان 

شان بر فردیت و آید و نگاهدنیای مدرن و صنعتی غرب می

ی سکولار غربی استوار است. بر عکس در  های جامعهآزادی

دارند و  ها طبیعت و عناصر آن حضور چشمگیری  شعر آن

نزدیک طبیعت  به  هنوز  غربی  که   شاعر  درحالی  است. 

طبیعت در شعر نسرین تنها به موازات عناصری که در بالا  

 دهد.  ها خود را نشان میاشاره شد و در ارتباط با آن

پیچیدگی دیگری،  دید  ترکیب  از  انبوه  و  شاعر  و  ذهن  ها 

به چندلایه،  و  ناآشنا  و  تازه  امکان  تصویرهای  سادگی 

نمی را  او  شعرهای  از  ویژگی  رازگشایی  با  او  شعر  دهند. 

خوان و پیچیده جلوه معناگریزش در خوانش نخست سخت

کند. این ویژگی در شعرهای بلند او نمود بیشتری دارد،  می

فشرده  ساختار  با  کوتاهش  شعرهای  سلیقهاما  به  ی  شان 

 ترند:  آشنای شعری نزدیک

 تشریح آن ستاره 

 کندمرا روشن نمی

 ام کنآهسته زمزمه

 هایمکه بر عصرِ استخوان

 یاسمنی تلکس شده است. 

 یا:

 

 نیلوفر سماع می روید 

 درچاه

 و من با چتر هزار جنگل خاموش 

 ایستم. ات میبر فراز شعله 

 یا:

 

 های تمام جهانام کنار ایستگاهخمیده

 ببخشید آقا! 

 ی لرزان کدام درخت با قرینه

 رسم؟ به تعادل می 

ناشدنی باشد، با هر بیان تازه اندازه که تعریفشعر هر 

دهد و  چیستی و تعریف دیگری از خود به دست می

افزاید. شعر  چیستی دیگری به تعریف پیشین از شعر می

نسرین جافری چنین شعری است، با کمترین شباهت به  

شعرهای پیش و پس از خود. شعری سخت زنانه. از آن  

دست که برای شدن و برآمدن و رسیدن به خویش و شعر  

شدن راهی پر از رنج را بر خود هموار کرده است. شعر او  

ی  ی شعر همچنان تابناک فروغ و در پهنهدر ادامه

ی شعر شاعران زن ایرانی مجالی است برای  چندسویه

 های دور و روشن آن. درنگ و چشم دوختن به افق
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لرستان به دنیا  آباد  در خرم  1329نسرین جافری در سال    -

پرداخت.   شعر  سرودن  به  جوانی  در  و  بود  آموزگار  آمد. 

به چاپ  انقلاب  از  پیش  مطبوعات  در  کارهایش  نخستین 

سال    تیرماه  در  او  این    1394رسیدند.  او  از  درگذشت. 

 اند:ها منتشر شدهکتاب

 1369زخم سایه و بید  

 1375گردان  رمل هندسی آفتاب

 1379اند  نیمی از مرا کشته

 1382  هرگز، به سوی هیچمت به س

الله با نصرت  مشترکشعرهای    ،  ما همچنان ترانه خواندیم

   1382مسعودی 

 1396ی اشعار به کوشش فریدون شهبازیان مجموعه

 

شعرهای متن از کتاب رمل هندسی آفتابگردان، نسرین    -

 1375جافری، نشر دارینوش،  چاپ اول  

 داشت یاد شاعر است. این نگاه نه نقد، که گرامی

 
 نسرین جافری شعری از 

 

 4شعر 

 ام نکن به چیزی اضافه

 حتی به دورِ کنُدِ میکروفونی در گلوی این چکاوک 

 ای که خورشید بدون هیچ مبالغه

 کند پای بیانش را امضا می

 برای حروفچینیِ دوباره  -

 فقط بگذار

 در فضای درکِ جمعیِ این قوم

 تر بمیرمساده

 مثلِ همین نهال

 خاکِ دلش زیر سایه صفرکه 

 شبیهِ چهار رنگِ چخماق 

 .شودخندد و پیرتر میمی

 دانم از بخشش و گناه چیزی نمی

 فقط بغلتانم میانِ رنگی که از تقدس و تقدیر

 گریزان است 

 به عکس این دو خطِ ایستا

 این خردِ تحمیل شده به سیبی 

 کندکه هرگاه سقوط می

 پشتِ هر پدیده 

 آورترین فضیلت راشرم

 .دهدبه خود نسبت می

 !تو مثل من نباش عزیزم

 خواهددر هر آکادمی که دلت می

 ثبت نام کن

 و زیرِ درختِ بادامی که 

 اش را از خود تکانده است سبزترین سایه

 یک مجسمه بساز 

 که دائم الخمر نباشد 

 ی صورت ها را پاک کن و از ذهنش همه

 بدونِ سانسور

 .فقط  یک دِرامِ کهنه کافیست

 اپُراهای عمومی تعطیل است 

 این کاملاً بدیهی است 

 !دقت کن

 !پاریس چیزِ دیگریست عزیزم

 

هیچ، ص   به سوی  هرگز،  به سمت  ،  22نسرین جافری،  

 1382انتشارات دارینوش، چاپ اول، 
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 آزیتا قهرمان 

 
 سه شاعر در یک نگاه 

 

 قبل از رسیدن   

 روشنک بیگناه  
انس    بیگناه  روشنک  خوب  شعرهای  با  که  هاست  سال 

از آهنگ   والفتی دیرین دارم و پیش از هرچیز می خواهم 

طبیعی زبان شعر او بگویم ،  ترنمی که لحن یک گفتگوی  

را به شنیدن دعوت می کند. شگرد   را دارد و ما  دوستانه 

احساسی   اغراق  و  تصنعی  آرایه   هیچ  بی  او  زبانی  های 

عاطف .  ،ضرباهنگ  برد  می  موسیقی   رابه سوی  ی سطرها 

حضور طبیعت و شهرها ، نام اشخاص و موزه ها در تجربه  

زیسته وخاطرات او مکاشفه ای  شاعرانه برای یافتن معنای  

پنهان زندگی است  . می توان گفت همنشینی و ترکیب 

بیشتربه   او  درکارهای  مناظر  و  ها  مکان   ، اشیا 

لطف    . ماند   می  ، تصاویرسینمایی  شعرها  این  خواندن 

اندیشه و نگاه  متفاوت  شاعردر بازآفرینی اتفاقات روزمره  

های   بندی  پایان  بر  علاوه  است.  شخصی  های  وتجربه 

اندوه  بیان او هست که عشق و  نامنتظر ، طنز ظریفی در 

وخاطره را به شیوه ای دیگر روایت می کند و جهان معنایی  

 شعررا وسعت می بخشند  .  

 چند شعر از روشنک بیگناه: 

 یازده سپتامبر 
  ی گریستیم میان دو آگه

 شهر فرود آمد 

 فرو شد به گودال

  یطولان  لیروزى خی

  و شب

  ستیک پلا یتاریک که بوی اهنقط

  و فلز ذوب شده را

  باهم

 در خود داشت 

 
 دهانم پُر از خاک

  چشمانم پُر از خاک

  پوشانده خاکنگاهم را 

 
  یمیان دو آگه

  پهن کردیم  یاسفره

 میز  یرو

 خوردیم  لیو شام مفص

 
 

Baroque 

 گذردها میو یکبار صدایی از پرده

 گیرد جانی می

 زمین و آسیاب                      

 و شمایل قدیس                     

 گذردآبی می

 ای که مرگاز حنجره

 ترک ترک  

 اش برده است خشکسالیبه 

 گیرد و اسب جان می

 و خونی که بر شقیقه خشکیده  

 شود جاری می

 و کودکی که سر به قهر چرخانده

 چرخد دوباره به گرمای پستان می
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 ما از ابتدا  

 تا به انجام 

 ایم و رفته            

 ایم و  مکث کرده            

 ایم  بازگشته            

 و دیوارها 

 اند و  نفس کشیده            

 اند و  مرده            

 اند زیبا تر شده            

 دیگر چه حاجتی ست  

 به سرتکان دادن بازیگرانی چون ما 

 این همه شمایل   

 این همه قدیس 

 برای هفت چرخ این جهان  

 ست. کافی                                

 بالهای تابستان   

 بدنیا آمدیددر یک سال 

 نامهایتان همنوا بودند

 در روزهای زرق و برق

 ای و پولکهای سبز روزهای اکلیلهای نقره 

 نامتان  

 اندازد ای میمرا به یاد دختر همسایه

 که مثل شما هر دو 

 پوستی از بلور داشت  

 چشمانی از عسل 

 های سبزهایی به رمز و راز تپهو گونه

 شعرهایتان 

 جوانتر از آنند که

 زیر آب گرم و مایع ظرفشویی 

 چروک بردارند

 

 دریک سال بدنیا آمدید

 تان مرده یکی

 زیر بالهای تابستان 

 و آن که مرده  

 کند از پشت عکس نگاهم می

 مثل پارسال که نمرده بود. 

 یکی تان  

 ی دیگری بالا رفته تا مرگ از جمجمه

 

 دختر کوچک همسایه هم  

 که همسال شما بود

 با جورابهای سیاه 

 ی تهران  به جمعیت در حال توسعه

 پیوسته است.                                            

 

 قاب های بی تمثال  

 فرشته ساری 

 
بسیار،   ماندنی  یاد  به  و  خوب  شعرهای  ساری  فرشته  از 

درخاطر دارم . در سال های جنگ او با ساده ترین توصیفات  

که   آن  بی  با ،  بگوید  حرفی  وخشونت،  کشتار  و  ازویرانی 

صحنه هایی  در شعرش از حسرت زیبایی و صلح در برابر 

ویرانی و تباهی دوران سخن گفت  . ترکیبات و تعابیر شعراو  

زبانی تازه و نمادین دارند  و با یادآوری لحظه های فراموش  

و گوشه های پنهان ما را به سوی معنای دیگر وتماشایی  

می برند . او  توانسته است با کنارهم نشاندن جزیی  دوباره  

ترین روابط  ، موضوعات  و موقعیت های تازه ای  بسازد ،  

تا عمیق ترین مسایل انسانی را تصویرکند  ، تصاویری که 

 آفریده دقتی شاعرانه و نگاه  صمیمانه به زندگی هستند    . 

 

 نخلستان سوخته  

 در دهانه تانک زنگ زده ای  

 پرستو ها تخم گذاشته اند  

 گرده های خرما 

 روی نارنجک داغی لقاح می کنند  
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 درون زره پوشی

 شب پره ها بر کرت های تن سربازی  

 بذر افشانی میکنند  

 ستاره ها از هراس آتشبارها 

 از پناهگاه روز بیرون نمی آیند 

 کودکی برای چیدن خرما  

 به نخلستان سوخته می رود  

 و با زنبیلی پر از نارنجک بر می گردد  

 در گورستان نبردافزارها 

 بنفشه و پامچال  

 متین و خوددار  

 مانند تصنع اندوه در مراسم ختم  

 چشم به راه واپسین دعای آمرزش اند  

 تا دگرباره در باد 

 به رقص در آیند . 

 

----------------- 
  روزها آن

   بود پای بر ها خانه

   اتاق دیوار بر حوله سادگی به 

   دانستنمی  را این کس هیچ و

  روزها آن

   بود آفتابی  ایوانی آینده

   آن در که 

  گرفتیممی فال پرنده پیرو کاج با 

   ندوخته های پارچه 

   زدیممی برش را نیامده روزهای و

   مهر و 

   بود همیشه پناه جان

   اینک

   خالی  و افتاده پا از های خانه در 

   صندوق در های کتان 

  شوندنمی پرده کسی خیال در

   مغموم اشیاء  و

 ندارند رازی ها خانه خلوت در

 

........................ _ 
 را پرنده و پلکان هنوز

 شناخت   نمی هم از

 ساخت  یگانه را سه هر مرگش

 

 بود رویا پرچین کنار

  هایش بازیچه حصار در

 

 بود نگشوده زنجیر گام هنوز

   هایش یک پا از

 عندلیب هزار

 گلویش قفس در گرفتار

 شد  می رها یکی ، گاه

 نگاهش  از                          

 ای  قطره سیماب سان به کودک

   رویایش پرچین از چکید می فرو

 

 را  سنگ و ماه قرص هنوز

 شناخت   نمی هم از

 کند  می  سنگ را ماه مرگش

  کند زاری  و بیفتد ای برکه در تا

 

 

 افتادن برگ ها اتفاقی نبود  

 مریم حسین زاده  

 
دنیای هنری مریم حسین زاده همیشه برایم زیبا بوده است  

، جهانی همجوارکه با شعرونقاشی مسیرهای متفاوت برای  

.رابطه بین حس های درونی و   کشف وحرکت می آفریند 
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تجربه های عینی او در پیوند  با نگاه  اجتماعی  تجسم می  

جمعی  درحافظه  فرهنگی  های  ازنشانه  .استفاده  یابد 

وشخصیت ها ی اسطوره  ای به گفته های اوشکلی آشنا تر 

می بخشد و حضوراین عناصرمی تواند کلیدی برای درک 

فضای شعرباشد . نقشبندی که  او با  کلمه ها ورنگ ها می  

، با منظری چند سویه ازعاطفه ای تاثیرگذارمایه می    آفریند

گیرد .واگویه احساسات درشعراو زبانی تصویری دارد و این  

 چشم انداز به راز شعر جلوه ای دیگر می بخشد .   

 

 " نارنجی  جومه "  

 را تو

   نارنجی لباس بپوشمت نتوانستم که 

   ببرم خودم های خرابه به یا

  همسایه نبش دو یقصابی دکان به

    زن چشمک  راه ر چها این سر

   نشده حساب فروش وپرتقال

  کن حساب

   است؟ شده کم چقدر من تعداد

   شود  می باران تیر نفرم یک روز هر

   اندداده جنگ دستور سرم های اتاق

   اموخانه

   است درآمده دیوانگی کامل رهن به

   شما

  قرمز های لباس  ای

   کنید بازی سیاهم های خال با

   بردارید  ام فرشته هایبال از قل یک

   بگذارید جا خاکسترش از قل دو

   بردارید را همه

   گردیم بر خانه به خالی  دست همیشه نیست قرار

   بمانند یتیم  سرمان نیم و سر وآرزوهای

 کن گوش پس

   کن گوش را شبم نیمه دعای 

  کن قبول

  قبول

  حاجات ی قبله یا

   را پاره دست یک حاجت

   برسان امبریده هایآستین به

  کن قبول

  قبول

   نپوشم سیاه  دیگر که 

  را هایملباس تاول که

   کنم رفو تنم پوست زیر

 قبول

   آفتاب برای روز هر که 

   بریزم آتش بر اسپند

   شور  چشم از الاهی

   سور نا زخم

 دور به

  دور به 

     دور به

  کنم می فوت

  هاییاتاق تمام به

   اندداشته رابطه تو با که

  هایشودیوار

   مرا دیگر که حاشا

 . بشناسند سیاهم هایلباس با

 

 مرگ   تولد 

 نبود اتفاقی هابرگ افتادن

 بود نیامده سرزده هم پاییز

   صندلی یک

 بود  آورده خودش با

 خش خش صدای

 بود  شده خم رویش

 هم  درخت یک

 بود آمده کنارش

 گلابی؟

 گیلاس؟ یا

 بود هرچه

 نداشت  را تابستان عطر

 فصلی هیچ رنگ

 بود نیفتاده اشدامن روی
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 نه

 نیست اتفاقی هابرگ افتادن

 خانه سکوت که همچنان

 درختی  وقتی

 کند می خداحافظی هایشمیوه با

 تابستان پای زیر تا

 کوچکتر  یصندلی

 کند بلندی قد

 گیلاس  چیدن برای

 گلابی یا

 برگی یا

 . است نیفتاده  اتفاقی که

 

 جریره      

 

 بودی  نکرده بینی پیش   

 آمد خواهد پیش تاکجا

 ندارد  انتها که سنگی

 چاه  این  شود می غرق

 است  افتادن درحال هنوز و

 دهد  می نبود یکی بوی که پیراهنی

 اگر کاش که یکی

 بیاید کلاه با کلاه در آی از

 نباشد  تنش  روی گذاشت را  سرش که یکی

 اندازد  می گریه به را هنوز که یکی

 شود می قلم روز

 کاغذ  شود می  سنگ

 قسم  سپیدش روح به قسم

 استثنا  حصرو هیچ بی به

 حالا همین که

 دلم  خواهد  می جریره یکی

 کند باز دهن شیهه که

 نیست  که یکی آسمان در یورتمه

 زند  می هنوز یکی

 جریره شمشیرت اندوه به تکیه
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 رباب محب 

 
 در معرفی مینو نصرت 

اسفند سال   متولد سوم  نصرت    ی خامنه زاده  1335مینو 

شرقی(   خامنه    )آذربایجان  در  دبیرستان  هفتم  کلاس  تا 

  خود   تحصیل کرد. پس از مهاجرت به تهران، به تحصیلات

ی جغرافیای دانشگاه ( در رشته1355تا مقطع کارشناسی )

در بانک ملی مشغول   همزمان با تحصیلتهران ادامه داد.  

از تهران به شهسوار )تنکابن فعلی(  1361سال   شد.به کار 

سکونت  هم اکنون در این شهر ساحلی    . وی مهاجرت کرد

به نوشتن روی آورد.  سالگی  سی  مینو نصرت در سن  .  دارد

انتشار   با  زنند؛  »حوا صدایم می  خود؛  اولین دفتر شعروی 

لیلی من  سال    ست«نام  شعر   1382در  در  را  خود  جای 

اشعار این دفتر تثبیت کرد.  زنانه و    فارسی  تفکر  بر محور 

به عربی حَواَّء  ،  عبری: خاواّ  )به حَواّ .  خورنداسطوره دور می

انگلیسی اسطوره  (1ایو  به  دومین  اساس  در  بر  آفرینش  ی 

شده اولین زن، دومین انسان آفریده سفر پیدایش در تورات،  

لحاظ  و مادر نسل بشر است. حوا بهتوسط یهوه و همسر آدم  

. و اما لیلی  معناى شب استهای اروپایی به  لغوی در زبان

کیست؟ لیلی )لیلیت به عبری( صفتی است منشعب )لیلا( 

به معنای  ی )ل ی ل( به معنای شب در زبان سامی  از ریشه

شب» در  شونده  ظاهر  مؤنث  خداوند  یا  و   موجود  در  « 

میخی  کتیبه بیماری» معنای به  های  بادهای  .  زا«ارواح 

دم لیلیت نام دارد و گویا حکایاتی که به نخستین همسر آ

دهند به این زن تعلق داشته است. لیلیت زنی  حوا نسبت می

گر )بخوانیم مستقل( که با نافرمانی از آدم و خدا،  بود وسوسه

 
1 Eve  

چه این دو زن را از  صفتی شیطانی به او نسبت داده شد. آن 

آنهم مجزا می  هاست، حوا زنی است مطیع و  سازد طبع 

لیلیت نافرمان. با این مختصر دلیل انتخاب شاعر از عنوان  

و محتوای   ست«زنند؛ نام من لیلی»حوا صدایم میکتاب؛  

 شود.  مشخص می شعرهای این دفتر 

 
 خوانیم:  چند قطعه از این دفتر را می

 

1 

 سر آغاز اندوهم نبودی 

 تا قامت سترگ رنجم

 ! های تو باشدقد شانههم

 ی:بار

 به فریادی شوقناک

 ی تمام روزها را بستی و دریچه

 ام کوزه

 داده ییتنهاتکیه بر 

 به پیامبر چشمانت خیره ماند

 به هفت روز و

 خواستی ای که میهر روز با نامی منسوب به قبیله

 ام را به سنگ شکستی کوزه

 نه نیمکت نشین کلیسا و کنیسا بودم 

 نه مسجد

 نه از قوم لوط بودم نه گمورایی 

 تنها

 شنیدم می

 زنندحوا صدایم می

 و

 می دانستم 
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 ست نام من لیلی

 امتازه به این زندان نیامدهمن 

 دیریست با پیراهن عشق بر تن

 ام و عریانی را به نماز ایستاده

 رنج طویل من 

 ای زندان روزهایی است که تو برای عشق بریده

 آه ... 

 دروغ نبود  

 وقتی گفتم 

 دوستت ...  

 

   31شعر 

 دم: نگفته بو

 پیش از خداحافظی 

 ی باران را مرور کنی و حافظه

 تمام رویاهایشاز میان 

 ؟! ها را به خاطر آوریسلام

 م: نگفته بود

 اندواژه ها مقدس

 شونداحساس می 

 ترسندمی

 ترسانندمی

 حادثه 

 کند هیچ وقت خبرت نمی

 ای و حالا رفته

 ای کویریهای قهو همن در کوچه

 که سواد خواندن ابرها را ندارد 

 ی یکی سلامم تشنه

 تا بار دیگر 

 سبز شوم 

 

ی دفتر پیشین شاعر  »برهوت کاهی رنگ« دنبالهی اندیشه

و   تفکر  زنانه است.  اشعار    حضور  بارز در  نمودی  دفتر  این 

را   جا  همه  رهایی(  )بخوانیم  مرگ  بوی  اما  اینجا  دارند. 

شوند  عبارتی شعرهای این دفتر به ما یادآور میفراگرفته. به

ی/کدام هاست: »در پاشویهکه ایران سرزمین گورها و مرده

های این دفتر/بوی گل  برگ  اند؟/ که تمامروز/سرم را بریده

(  برای گرفتن زندگی از دستان مرگ/ ترفندی 64دهد )می

-( راه بهشت از لابلایی اجسادی می33تازه باید آموخت )

آگ تمام  زندگی  نذرد/که  بسته/هنوز خواب  با چشمانی  ها 

برای دهان گرسنه45بینند )می ی زندگی/از  ( وقتی هنوز 

 ( و... چند قطعه از این دفتر: 143گیریم )مرگ لقمه می

 

   104 شعر 
 شومشاعر که می

 جوشد چشمان خاک می

 کنند ها را از خواب بیدار میآهوان، پونه

 ها، جهان را پونه

 شومشاعر که می

 دهد کس بوی مرده نمیهیچ

 آیند ها زنده به دنیا میخواب

 و

 توان برهنه شدمیها در همه فصل

 شومشاعر که می

 سخت ساده است زندگی

 کنم و من فراموش می

 ها راآدم

 اندها محدود شدهکه با رنگ

 و مرزها را

 هاکه با آدم

 ...شاعر که

 

   128شعر 
 دیگر سفر به ابتدای سلام

 از مد افتاده است 

 کسی به خاطر صلح

 مقابل عمارت جنگ 

 زندخود را آتش نمی

 امروز

 ی تمام زردآلوها هسته

 پر از باروت است 
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 باید خود را بپوشانم 

 و به چشمانم دزدگیر بزنم 

 

   190شعر 
 آن روزها که مادرم چشمه

 کرد جیب سپیدارهای خیابان را پر می

 از رویایی زلال

 تکه ابری کوچک 

 مان را هایکرد سبوی خوابکفایت می

 امروز

 های خیابانی در جوی

 جاریستزنی برهنه 

 اندکه گلویش را بریده 

 رومدورتر نمی

 ترسممی

 درختان سیب از سکه بیفتند 

 

چرا  : ه شددر گفتگویی با خانم مینو نصرت از ایشان پرسید

 روی آوردید؟  دیفراسپبه شعر و  یرا رها کرد دیشعر سپ

سؤال    ک یسؤال فوق را با    خواهم،یم  اجازهدر پاسخ گفتند: »

خود را    ن یها به هر طرق ممکن سرزمپاسخ دهم: چرا انسان

 «  بندند؟یم گرید یکنند و رحل اقامت در کشوریترک م

شعر  در   از  تعریفی  خواستم  ایشان  از  ارائه    دیاسپ فرادامه 

  ی جار  یانیجر  دیکلام ساده؛ فراسپ  کیدر  دهند. گفتند: »

ثان  انیمانند جر است،  شاعر  بدن  در    ان یاز جر  یا هیخون 

م  ستدیبا ح   بنددیلخته  از  م  زیو  خارج    ... شودیانتفاع 

 یهاسرش به سروده  ک یاست که    یزبان  یاندامواره  دیفراسپ

د  یمان و سر  است  نم  گرشیمتصل    یی به جا  کنمیگمان 

ج چراکه،  باشد  سار  یاروصل  و  من    یاست  زعم  به  و 

مختصات  یشعر  انیجر  نیشروتریپ بخواهم  اگر   یمعاصر. 

و    یکرو  لیقائل شوم؛ از قب  ندهیزنده و پو  انیجر  نیا  یبرا

زبان  یاژله لغزش  مکان  ،ی بودن،  و  زمان  و    ، یشیپرزبان 

  ن یو ازا  دنیو سفسط   دنیفلسف  ،ییپهلوو چند  ییصداچند

و آن    دهیدورش کش  یحصار  خودخواسته ناخواسته    ل،یقب

وجه خود   نیو والاتر نیدر اولاتر دیام. فراسپ کرده  نیرا متع

نکته اشاره   کی تنها به    نرو، یکند. ازیشدن رم م  نیاز متع  زین

شکن و به عبارت انتقادگر و ساختار  یبا زبان  دی: فراسپکنمیم

  ی یشاخص زبان یکردن کلمه خود نمونه وطتنیبهتر، با ب

  ی گریو باز  کنیامروز است: باز  یجامعه  یانسان بستوه آمده

و هر آنچه    ت یساختار زبان اقتدار و اشراف  هیکه نه تنها عل

 یهیثان  کیبلکه متنِ    کند،یشده، شورش م  نیمتع  شتریپ

در    اًپس خواهش  ست؛ین   ی قاعده مستنث  ن یاز ا  زیخود ن   شیپ

فراسپ  امضا  دیمتون  نگرد  یدنبال  شاعر    د یمنحصربفرد 

بت    ی»هر لحظه به شکل  تیحکا  انیجر  نیزبان در ا  راکه،چ

فراسپ  اریع اما در  و نهان شد« است.  و  برد    د یبرآمد دل 

و سوزو   ی آنچنان یهاصحبت از گل و شمع و پروانه و عشق

زبان   دیندارد. فراسپ ینمود نیکوچکتر ینی نچنیا یگدازها

 .« اهل عمل است ست،یاست: اهل حرف ن انگریعص انیبوم

 رسانیم: فراسپید به پایان میمعرفی مینو نصرت را با دو شعر  

 

1 

تازه زدم، حساب اعداد از   یمعصوم دوتا تا  یبه دو در دوها

که کار  ییجا ن یمرسوم؛ از ا یبه خمار دیدستم رفت چسب

حوا هوا را بالا    هیآدم عل  یبه صلابت   راندمیگ  ی گاریبار خره س

در  شهیهم  دیکش م  یایاز  شور  پنجره  زنمیآنجا    ی پشت 

  ی عصر تتو  یابویپشت    چکاکیاز ه  صنمیب  رودیم  یعقب

و سه   کیها لاکه چه  امیزمان  ...سیبینج   وانیاسب هم ح

به متن لب تر کنم بوسه    ی اند؛ دست بزنهات شده  راژهیت

جام به بالا را هم    نیاز ا  د؛یکشیاز ناف درخت آب م  دهیدُور

بخواب  قشنگ  دیقشنگ  عزکه  هضم  ب  یم یها    دار یدارند؛ 

  دم یبه دماغم دمش را چ  خوردیتنم منم بوت تا م  یهاوصله 

با    ی! وریبه خ   ادشی  یدادم به الف برود سر همان کوچه

به ساراش دارا هم پشت کلون   دیپری سارهام م آمدی کلاه م

افتاده مادرم که گاو   ریاز ش  دیبکش   د؛یکشیماغ م  یدر ه

 ...دیزا یم ولایشهر ه

 

2 

رگ را به     ترکاندیپوست استخوان م  ریسنگ تکاپوست ز

بر  یدقت برگ مو را  به    دهیرگ  از هر طرف  از شب بوت 

  کشد یکمان را م  نیرنگ  یاز قزل آلا  زتریچ  رسدیم  اچهیدر

پرنده را    یقال  قائدیرا م  اهیکلاغ س  زندیم  لیب-به قامت قا

 یهابنالم«    ی»دلا اکنون ننالم ک  ریحناج  ماندیم  قالدیم
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به حالت ارگاسم    هیاکنون درخت را بتکان! عمر  دهیبه نوا رس

که )...(؛...وطن در   یحالت  ضنیدست به آلت است و ا  یمعنو

  ی دهیخورد به زن جر  یانعکاس نور از نئور تا خدانور ورق م

:  پرسدیام مسرد و تازه چوب الف خورده چونه  یاحوال و تن

ل بتراش   یلیچرا  و  ریخ  نه  شود؟یم   سیخودنو  یرا  ! چهل 

اولن؛    دمیقلم  یمرعوب با انار ساوه مچ انداخت   یچله  سیاند

م  مهی مش  نیا اسم رمز  ا  دیزایهنوز  از  بپا   ن؛یدوم  توکاتو 

  ن یشما و ا  نیاضافه نخورد سومن؛ ا  یما جگرش ها  یحوال

الشمس در  زن را اظهر من بی! به او که دال غایجهنم جار

 !دیکن دتعا ستادهیاضلاعم اضلاعت اضلاعش ا

 

 آثار مینو نصرت: 
نشر    1382  شعر.  ست«،زنند؛ نام من لیلی»حوا صدایم می

 . دیهیم

 .، نشر ثالث1387تهران شعر. »برهوت کاهی رنگ«، 

نشر    1384  شعر.    »کلاغ خاطرات درخت را سیاه می کند«،

 نوح نبی. 

خواهم کمی بخوابم«،  »خدایا چشمانت را تحویل بگیر، می

 کافه شصتشر . نسوئد  2016 شعر.

»الا ای آهوی وحشی کجایی؟« نگاهی به روایت عقل آبی  

 نشر سایپرس  1398سال  شهرنوش پارسی پور، سوئد 

و »امیرارسلان نصرت  مینو  کوشش  به  رومی«  ملکشاه  ابن 

 شارات آزاد ایران تان 2020رباب محب، سوئد سال

کلید«،  »منطقه شاه  یک  و  قفل  هفت  با  ممنوعه  های 

بر روایت امیرارسلان،   رباب محب،   مینو نصرت وخوانشی 

 ران. انتشارات آزاد ای سوئد.  ،2021

 رباب محب  2023استکهلم جولای 

 

خدایا چشمانت را تحویل  ، از دفتر  » مینو نصرتشعری از 

 : "مبگیر، می خواهم کمی بخواب

 غروب دمان

 های خامنه در من تمام کوچه 

 با کوزه ای بر شانه   

 روند  به چشمه می 

 دهند به چنار پیر تکیه می 

 زیر لب قطره قطره  

 می گریند 

 شود تا سبویم پر می

 شعری از رباب مجب و 

 

 جرینگ 

 آید    صدای شکستن می

 شکستن چیزی از جنس گردن 

 هایی ریشه  یا رگی با طره

 ها  در هق هق ساکت برگ

 افتند که مثل توپ از صدا میهاییمنگلوله

 

 آید    صدای نشستن می

 های پاییزی نشستن چیزی از جنس برگ برشاخه

 ای بر سایهپرواز سایه

 یا لغزش آرام رودی در رودی 

 

 گردد   دستی     برمی

 با برقِ تبر و تقریرِ ناله 

 آفتاب     

 کنددر فرقِ شعرت غروب می

 ای   جا نشستهتو  اما  همان

 بر لب خرندِ ایوان  

 ات  های تازهمرده

 پایی... می

 

2 

 ام های از طوفان گذشتهضجه

 که با شنیدن اولین غرشِّ آذرخش    بلدرچینی

 میرد  می

 ای از خاک و مرده

 خیزد برمی

 خاموش      

 های جوهری... مثل صخره

 

از دفتر »من کاراملی هستم در دهان مرگ«
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 زیبا کرباسی 
 

 
 

 در بازخوانی شعر لیلا نوروزی 
 ماندی از نمی ماندها 

 در ناخود آگاه نظام اجزای درونی ی شعر  

 چشم هایت را باز کن 

  ی شعر لیلا نوروزیدر بازخوانی

 زیبا کرباسی

 

 معنای زندگی این است  

 تو اجزا را جمع می کنی و  

 بنا را بر پا می سازی  

  آنا ایسمایل

 
از  لیلا نوروزی را سال ها پیش هنگامی که پانزده ساله بود 

کوتاهش شناختم وبلگی خصوصی    .طریق شعرهای  در  او 

  .برای خودش جهان کوچکی از شعر آفریده بود

جنمی در   با بغض ها درد دل ها تنهایی و اندوهی سنگین

را   ایمیلش  آدرس  طریقی  از  و  کردم  حس  هایش  نوشته 

تا این  بارها برایش نامه نوشتم و جوابی دریافت نکردم. یافتم

ی  که روزی به یکی از نامه هایم پاسخی نوشت و به دوستی

   .ما دامن زد

گراست درون  بسیار  او  استعداد   .دانستم  به  ناباور  اندکی 

 .خویش

 و امااا  

دوستی ی ما توانست همه ابهام و شبهه ها را برطرف کند  

و لیلا با اتکا به شعر در جهان تصویر و کارگردانی نیز دنیایی  

  .با عمق و معنا بیافریند

وقتی دوست عزیز سالیانم مهدی استعدادی ی شاد از من  

انتخاب  از زنی شاعر  را که دوست دارم  تا شعری  خواست 

نام چند شعر و شاعر  ،  کنم و به دلایل چرایی هایش بپردازم

بازی گرفت به  از کمی فکر میل مرا  بعد  چشم   تا این که 

برای  شعر  ترین  مناسب  را  نوروزی  لیلا  کن  باز  را  هایت 

چرا که شکل و   .بازشکافتن و خوانشی دیگر برای شما یافتم

و   مادرانه  حس  امروز  به  تا  ما  ی  رابطه  ی  ادامه  و  آغاز 

مسئولی را در من نسبت به او و شعرش پدید آورده است و  

ت جهان بی رحم غربت و  یاین دستاوردی ست که عبوس

آدمیانی را به سخره می گیرد که فکر دانایی حضور معرفت   

 . و خویش شان از تلفن دستی و کامپیوترشان فراتر نمی رود

  
پلیفونی  ی  شیوه  و  پایه  بر  یافته بنا  تکامل  آرنولد ی  ی 

شونبرگ می شود برخی آثار موسیقی را مستقل از هر گونه 

کرد تصنیف  نت  یا  صدا  دوازده  با  هارمونیک  در   .سیستم 

نیز من چنین حسی پیدا می   مورد خوانش برخی شعرها 

ناخود آگاه نظام اجزای درونی این گونه شعرها از چنان  .  کنم

ابعداد   در  یعناها  و  ها  معنا  که  برخوردارند  خاصی  پیوند 

زایند می  یکدیگر  دل  از  متعددی  و  با  متفاوت  را  فکر  و 

نور به شگفتی لذت و روشنی می رسانند در   کهکشانی از 

فیلم قاعده ی بازی ی ژان رنوار که به قول بهمن مقصودلو 

رئالیسمی شاعرانه ست رنوار موفق می شود با مهارت فوق 

 عاده ای ترکیبی پیچیده اما موزون بیافریند ال

 از طنازی  

 شیرینی  

 و حسرت تراژدی 

 قوت کارهای درخشان همیشه به این است  
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 همین است   

لیلا نوروزی نیز در این شعر توانسته  به سادگی از پس این 

این شعر کوتاه  نه تنها از دال  ذال     د.شگرد به مهارت برآی

 ذات و مودات برآمده است  

 بلکه از داشتن رازگه و نازگه   

 شراره ها و شرابه ها   

 احتیاط و احیا   

 اختیار و بی اختیار    

  خودآگاه و ناخودآگاه

 نشانه و اشاره نیز هیچ خالی نیست 

از   رستم  توانسته  دیگر  تولدی  شعر  در  زاد  فرخ  فروغ  اگر 

 دستم خویش باشد و از دستان خویش بروید 

 رستم دستان و داستان خویش  

 و در پایان

،   پری کوچک شعرش را سحرگاه از یک بوسه بدنیا آورد 

آواز   خویش  نام  یعنای  از  شعر  این  در  نیز  نوروزی  لیلا 

  .کندمی

  با آغازی روان و دلچسب

 " جهان در تاریکی فرو رفته"

  جهانی باشد که خود بارور آن استاشاره ی او می تواند به 

  و سپس 

  خط درخشان

 "چشم هایت را باز کن"

در  باره  سه  تکراری  به  وقتی  که  بخشی  شش  سطری 

افتدفاصله  می  یکسان  و  مناسب  تنها شنوایی ی   هایی  نه 

بلکه امکان معنوی ی   درون ما را با لذتی فوق ارضا می دهد

 . شعر را در لایه ها و ابعاد متفاوت تضمین می کند

شکوهمندی ی این آغاز با بار معنایی ی آن در هر تفاوتی 

یا در فهم همخوانی دارد تنها  .  از  نه  مخاطب در هر تکرار 

قابلیت می راحتی  به  بلکه  باشد  یگانه  مخاطبی  تواند 

  .جایگزینی نیز دارد

در خوانش و فهمی ساده در سطحی روئین مخاطب شعر 

شود تلقی  معشوق  تواند  شاعر    .می  اماا  رازگه  و  عمق  در 

و از این ها گذشته   .گزین یا آبستن اوتواند در شعر جایمی

 یحتی کلیت شعر با همه ی مدرنیت و مدیریت واژه بندی

فائق  نیز  فهم  و خوانشی عرفانی  به  رفته  پیش  روزآمد و 

  .است

چشم های تو برق را قبل از ادیسون  " در ادامه وقتی به سطر

تنها خط عاشقانه ی شعر   .رسیممی    "کشف کرده اند نه 

خود را به زیباترین شکل ممکن حفظ می کند بلکه ناگهان  

نگاه  نیز  دیگر  هوشی  و  چشم  با  شعر  به  خواسته  نا  ما 

او با اشاره ی کوچکی امکان چشم گشودن را به   ،کنیممی

سوی حواس جمعی و باز با تفاوت معنا حواس جمعی سوق  

معنا را از سطح درخشش چشم به فراتر مبدا و   .می دهد

را   منبع آن سوی  آسمان می کشد و در این میان ذهن 

سمت تمدنی مرده گم شده یا به تاراج رفته نیز خواه ناخواه 

  .می برد

حال بار دیگر چشم به هنگام خوانش سمت چشم هایت را   

  .باز کن می دود امااا این بار با حواسی بس جمع تر

اگر بنا به بسیاری نمونه ها از متون کهن از قبیل خضر و  

اسکندر ابوالقاسم فردوسی اشاره های کاووس و کی حافظ  

و فلسفه ی حکیم خیام و بسیارانی دیگر دقت کنیم در می  

بنا نگشته   ابدیتی  بر هیچ گونه  قانون این جهان  یابیم که 

   .است

 تنها فرق نگاه من به هستی دیدن ماند آن نمی ماندهاست   

 ماند آن نمی ماندها کیست چیست چه است  

  نگهدار کدام عشق بی زوال است

ها همه ستاره  ها  حدقه  بودن  گرد  بیان  از  من  تلاش  ی 

ها و سلول ها  و ارجاع دادنش به مکتوبیت  بر سر  سیاره

 همان ماند از نماند هاست  

  تنها دایره ها هستند که می گردند و می زایند

 ایمان آن کشش دور و درون دایره ست 

  شاید فهم و هوش ذاتی ی لیلاست که کلمه ی

 "باور کن"

 را   

  در مرکز شعر می کارد

 " جنگ فقط یک بازی ست "

 "  فردا تمام می شود "

 "بچه های بالدار خورشید را روی دیوار می کشند"

 "همه به سوراخ سینه شان می خندند"
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طرز ساده ی نوشتاری ی شعر خط روان پاک و صمیمی ی  

زیبایی ی   به  آن  را  داستان شب  تراژدی  و  ایماژ خشونت 

بازی بدل می کند و طوری آن را به فهم ما منتقل می کند  

  که چیزی جز شعر و راستی اش در باورمان نمی گنجد

  آری

 در زمانی که اتفاق ها   

 رویدادهای مهم و تاریخ ساز  

 زندگی و مرگ انسان ها  

 آمال عشق و رویاهای شان  

 پشت شیشه های مانیتور رقم می خورد  

  باور کردن هرتصویر شاعرانه ای آسان تر است

 اما مگر داستان شبیت شب و روزیت روز غیر از این است   

 آن ها کی از هم جدا بوده اند مگر  

 وقتی لیلا در آخر شعر می تواند  

 با نارنجک گرم لبش  

 معشوقش را ببوسد

  
  جهان در تاریکی فرورفته 

 چشم هایت را باز کن

  چشم هایت را بازکن 

 چشم هایت را باز کن

  چشم های تو برق را قبل از ادیسون اختراع کرده اند 

  باور کن

  جنگ فقط یک بازی ست

  فردا تمام می شود

 بچه های بالدار

  خورشید را روی دیوار می کشند 

  همه به سوراخ سینه شان می خندند

 و تو

  با نارنجک گرم لبت 

 بوسیمعشوقت را می 
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 1مینا اسدی 

 
 پهلوان پنبه 

 چه بنامم تو را 

 با چشمانی خالی از نگاه

 نه دوست و نه دشمن 

 نمرده ای ،که در گورستانی از تو ردپایی پیدا شود 

 هستی

 و در حسرت جوانی ناکرده و روزهای طلف 

 مرا میزنی که میخواهم بالنده و سرفراز

 شانه ی آرمان هایمشانه به 

 در خیابان های برفی ، آفتابی ، ابری و بارانی 

 راه بروم

 و بگویم چه روز خوبی 

 چه روز زیبایی

 چه منظره ای 

 چه دور نمایی 

 چکارم داری 

 بگذار باشم و از کنار نیمه ی زنده تو بگذرم 

 و زیبایی هایم را به عابران بی لبخند نشان دهم

 و مثل خودم باشم 

 نباشم سرافکنده و پریشان. و مثل تو 

 چکارم داری 

 
با اسد سیف این ایده به سرمان رسید که در یک پرسش از  در گپ   -  1

آید بانوان شاعر بپرسیم که ایشان از کدام شاعر زن دیگر خوششان می
و یک شعری از برگزیده را به ما اشاره دهند و درصورت تمایل تفسیرش  

بانوان شاعر در تبعید یاد مینا   کنند. در همین حین بود که از میان 

 که با تبری زنگ زده قصد شاخه هایم را کردی؟

 موجی نشو

 تیرکمانی را که با کش پیژامه ات ساختی 

 یک کلاغ را هم نمیکشد ! 

 

 دوشنبه دوم جون دوهزار و چهارده 

 

 .. …از شعرهای آوریل 
 از این روز 

 مرا به سپیده دمی دیگر 

 پرتاب کن 

 های تاریک دارد سکوت پچ پچه 

 میبینمت 

 که شتابان می آیی 

 و جانم 

 تر استاز تار مویی باریک

 از ابتدای راه هم که آغاز نکنم 

 لنگ لنگان می آیم 

 با پاهایی که از یک نسیم ساده میلرزد

 کتی از پر بر تن دارم 

 و کلاهی از رنگ های رویایی پاییز 

 و دستکش هایم را از نور خورشید بافته ام 

 میدانم که این زمستان را هم 

 تاب خواهم آورد

 کسی چه میداند 

 شاید امسال آن بهاری بیاید 

 که من سالها در انتظار آن 

 از پشت پنچره های دلتنگ به خیابان نگریسته ام ! 

 2014آوریل   مینا اسدی

 استکهلم 

 

  اسدی افتادم که بنطرم از سالها پیش به فردیت شاعرانه خود رسیده 

است و زبان شعری خود را دارا میباشد. از وی خواستم دو شعر برای  
این شماره آوای تبعید بدهد. لطف کرد و این دو شعر را فرستاد. با درود  

 بر او. مهدی استعدادی شاد 
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 یک رمان، یک نویسنده 
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 نسیم خاکسار 

 
 چیزی رخ نداده است 

 
 فصل اول

 رگبار مردگان 

1 

بود پشت پنجرۀ بزرگ  فریبرز گیل ایستاده  آن لحظه که 

کرد چند کرد، هیچ فکر نمیاتاق پذیرایی و بیرون را نگاه می

خواهد بود که زندگی معمولی او را  لحظه بعد شاهد اتفاقی 

 در آن روز به هم بزند. 

ساعت سه و نیم صبح بود. چند لحظه پیش، وقتی از دندان  

درد از خواب بیدار شده بود، به ساعت نگاه کرده بود. بیرون  

بود. چراغ  بر خود  تاریک  و  دور  به  زردی  نور  های خیابان 

پاشیدند. چند نور زرد دیگر هم بود، دورتر، که از میان  می

اش دیده انبوه شاخ و برگ درختان کنار آبراه جلو بالکن خانه

 شد. می

یک هفته پیش از شیوع کرونا در هلند، همسرش، فریده، 

کوچک  دختر  خانۀ  به  بود  و  رفته  آلمان  در  پریچهر،  شان، 

گذشت. دختر  جا مانده بود. از آن تاریخ شش هفته میهمان

کرد. دو دختر  شان، فرنگیس، در نیویورک زندگی میبزرگ 

از دوستان قدیمی   بود. پسر یکی  داشت. شوهرش پزشک 

فریبرز که به تصادف با فرنگیس در نیویورک آشنا شده بود. 

پریچهر با یک جوان آلمانی ازدواج کرده بود. چندماهی بود  

آمده   هانریش  همراه  که  بار  آخرین  بود.  شده  آبستن  که 

بود.   بالا آمده  به هلند شکمش اندکی  فریبرز روزها  بودند 

راه برای یک  بود،  پیمایی  اگر حوصله داشت و هوا مساعد 

 زد. ولانی یا کوتاه از خانه بیرون میط 

 
1 - Ruigenhoekse polder 

زدن قدم  خانهمحل  حوالی  بود  پارکی  دورتر، اش  یا،  اش 

نام روخن هوکس پولدرمنطقه به  به منطقۀ  1ای جنگلی   .

رو و عابر پیاده  رفت، یک راه طولانی دوچرخهجنگلی که می

گشت. راهی که در طول خود،  کرد و برمی را تا آخر طی می

هایی دیگر. انتهای آن راه یک درخت بود که خورد به راهمی

زدند. در اش را از ته میهای کله هر چند سال شاخ و برگ 

شد که سرش را  این طور مواقع از دور شبیه کلۀ اسبی می

کند. چند روز  برگردانده به یک طرف و دور دست را نگاه می

اش از این درخت دو عکس گرفته بود که هم  پیش با موبایل

بفرستد   ایمیل  با  هم  باشد،  داشته  خودش  برای  یادگاری 

عکس به  که  فرنگیس  دخترش  درختبرای  از  او  ها های 

 علاقمند بود.

با دندان از چهار روز پیش دندان درد بود.  ش شروع شده 

پزشکش تماس گرفته بود. دکتر بعد از پرسیدن جای دقیق  

بود آخرین عکس رفته  از دنداندندان،  را که  های او هایی 

ریشه دارد  اطمینان  بود  گفته  و  بود  کرده  نگاه  اش  داشت 

این  تا  بگذراند  مسکن  قرص  خوردن  با  نیست،  عفونی 

روزهای کرونایی بگذرد. با شنیدن این حرف، انگار منتظر  

همین نظر باشد، فکر رفتن به مطب دکتر را کنار گذاشته  

بود. حداقل برای مدتی که از همه خواسته بودند تا آن جایی  

های عمومی پا نگذارند و کمتر از خانه  توانند به مکانکه می

 بیرون بروند. 

فریبرز از دور، کنار آبراه، سیاهی دو نفر را دید که همدیگر  

دادند. معلوم نبود دوستانه یا از سر دعوا. منتظر  را هُل می

تا   هوا  در  پاشیده  زرد  نورهای  آن  از  یکی  زیر  بیایند  شد 

آنچهره اما  ببیند.  بهتر  را  دیگر  شان  آبراهی  سمت  به  ها 

رفتند که در انتهای سمت راست خانه او بود. بعد فریادی 

شنید. درِ رو به بالکن را که باز کرد دندانش یکهو تیر کشید.  

از رفتن روی بالکن خودداری کرد. دست گذاشت روی چانه  

دانست و نرم کمی فشار داد. باز صدای فریاد را شنید. می

که در این طور مواقع باید به یک شمارۀ ویژه از پلیس زنگ  

ی بالکن. سیاهی یک نفر را  زد. با دست روی چانه رفت رو

شود. شانه بالا انداخت و برگشت  دید که با سرعت دور می

تو. رفت از توی قفسۀ کتابخانه دو قرص مسکن برداشت و  
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بود،   کرده  روشن  که  را  سالن  گوشۀ  چراغ  خورد.  آب  با 

خاموش کرد و رفت به رختخواب. از یاد بُرد که چند لحظه  

 پیش به فکرش رسیده بود به پلیس زنگ بزند. 

2 

نکرد.   دندانش حس  در  دردی  شد،  پا  خواب  از  که  صبح 

بیرون میهمان از رختخواب   اش نمرۀزد در ذهنطور که 

نگاه کرد به ساعت. هفت و   به دندان پزشکش داد.  خوبی 

می بود.  پردۀ نیم  است.  خوابیده  چقدر  بداند  خواست 

ها را کنار زد. هوا روشن بود. یک روز روشن آفتابی.  پنجره

می تجربه  به  لحظه.  آن  تا  خبر  حداقل  وقتی  تا  دانست 

تواند برای بقیۀ هواشناسی آن روز را در تلویزیون ندیده نمی 

 روز هوا را پیش بینی کند.

اش بود. وقتی فریده رختخوابش را مرتب کرد. کار همیشه

شان چند سالی بود  کرد. اتاق خوابهم بود همین کار را می

از هم جدا بود. هرکس وظیفۀ خودش را در امور شخصی  

توی  می ریخت  آب  مقداری  آشپزخانه،  به  رفت  دانست. 

کتری برقی تا چای دم کند. حوصلۀ دم کردن زنجفیل تازه  

معمول صبح بطور  بزرگ نداشت.  فنجان  یک  وقت  اول  ها 

خورد، همراه با عسل و چند قطره آب  دمنوش زنجفیل می

لیمو و اندکی پودر دارچین. زنجفیل را از قبل، برای مصرف 

گرفت  چند روزش، در دیگی که یک و نیم تا دو لیتر آب می

می میدم  که  سرد  میکرد.  شیشه،  شد  توی  ریخت 

هر صبح به اندازه یک فنجان از آن    گذاشت در یخچال ومی

 جوشاند. روز پیش آخرین فنجان را نوشیده بود. می

توی   را ریخت  افتاد، آب جوشیده  کتری برقی که از صدا 

ایِ  فلاسک. از توی قفسۀ مخصوص چای، یک چای کیسه

تُرکی برداشت، انداخت توی فلاسک. تا چای دم بکشد رفت 

طرف پنجرۀ اتاق نشیمن، بیرون را تماشا کند. از تماشای  

شان که های تازه شکفتهبا گل  های شمعدانیبیرون و گلدان

آمد.  اش را گلباران کرده بودند خوشش میپای نرده بالکن

بالکن خانه به  انگلیسی.  رو  اِل  بود، به شکل  اش یک آبراه 

بود.   گرفته  اندازه  قدم  با  داشت.  طول  متری  پانصد  حدود 

ضلع بلند آن، بعد از عبور از زیر خیابان روبرو، صد متری 

می  میدورتر  و  در  رفت  دیگری  آبراه  مدخل  به  زیر  خورد 

شد به آن. ضلع دیگر،  خیابان بعدی و از آن طریق وصل می

پیچید به سمت راست و با عبور از زیر  در جلو بالکن او می

تر شد به آبراهی دیگر که عرضش وسیعدو خیابان وصل می

از آبراه روبروی بالکن او بود. در انتهای این آبراه و نزدیک  

به خیابان، یک سکوی مسطح سیمانی بود با دو نیمکت که 

آب،  می برج  روبرو،  انداز  چشم  در  و  بنشینی  توانستی 

های  ها، چنگرها، امواج ریز آب و مرغ درختان بید، مرغابی

های نان  دریایی را تماشا کنی. وقتی کسی از روی آن تکه

می پرندهپرتاب  آب،  توی  راه  کرد  صدایی  و  سر  چنان  ها 

. برج آب که از  کردانداختند که تمام محوطه را پُر میمی

ها شد، بنایی بود با عمری صد ساله که سالدور دیده می

استفاده دیگر  نمیبود  آن  از  روی  ای  از  آن  تماشای  شد. 

آجری و  بلند  قامت  با  مسطح  میان  سکوی  دور،  از  اش 

برای   آبراه  سمت  دو  بلند  افراهای  و  مجنون  بید  درختان 

لحظه برای  که  نیمکت  کسانی  دو  از  یکی  روی  فراغت  ای 

 نشستند بسیار جالب بود.  می

کرد، چشمش به فریبرز وقتی از پشت پنجره به بیرون نگاه  

نوار قرمزی افتاد که نزدیک به خیابان در دو طرف سکوی 

به  بودند.  کشیده  ماموران سیمانی  وقتی  معمول  طور 

روهای اطراف  شهرداری برای تعمیر جایی در خیابان و پیاده

به کاری می  مانعمشغول  با ساختن همین نوع  های شدند 

 کردند. موقتی راه را برابر عابران سد می

کنجکاو شد ببیند چه اتفاقی افتاده. وقتی رفت روی بالکن  

ای غیرعادی روبرو شد. جمعیتی کوچک، حدود ده  با صحنه

ای کمی دورتر به یا یازده نفر، ایستاده پشت نوار و از فاصله 

کردند. دو ماشین پلیس و یک آمبولانس  سمت آب نگاه می

بود و کنارشان چند پلیس و   در همان حوالی پارک شده 

با جلیقه بیمارستان  پرستار  دیده میچند  زرد  شدند. های 

یادش به اتفاق دیشب افتاد. از دو همسایۀ دیوار به دیوار دو  

از آنسمت خانه را  تا ماجرا  نبود  بالکن  ها اش کسی روی 

بپرسد. شانه بالا انداخت که ممکن است مربوط به حادثه 

اند. یکی  هدیشب نباشد. شاید دو موتور سیکلت تصادف کرد

بود.   داده  رخ  اتفاق  این  خیابان  از  نقطه  همین  در  دوبار 

برگشت تو. پردۀ پنجرۀ آشپزخانه را کنار کشید. یک فنجان 

های  چای برای خودش ریخت و رفت روی یکی از صندلی

 بلند توی آشپزخانه نشست. 

های درخت اقاقیای توی محوطۀ  از پنجرۀ آشپزخانه شاخه

پنجره پائین  از  اش  پارکینگ  که  بادی  نرمه  در  بود.  پیدا 
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خوردند. کمی دورتر گذشت آرام آرام تکان میشان میمیان

از آن، یک قطعۀ کوچک زمین سبز بود با چند درخت دیگر،  

بعد یک پارک پر از درخت بود و زمین فوتبال و بسکتبال.  

بیشتر برای نوجوانان و جوانان. کمی دورتر از زمین فوتبال 

و   آفتابی  روزهای  در  که  مُسِن  مرد  تعدادی  بسکتبال،  و 

شد، با فرو کردن دو میله آهنی در زمین  عصرها پیداشان می

آن بین  توری  بستن  خودشان  و  برای  والیبالی  زمین  ها 

 کرده بودند.  درست 

نوشید و  فریبرز همان طور که جرعه جرعه چای گرم می

می نگاه  را  میبیرون  هم  دستی  گاه  روی کرد،گاه  کشید 

کرد خوشحال بود. اش. از این که دردی احساس نمیچانه

افتاد به  از درد دندانش چیزی به فریده نگفته بود. الکی می

روحی و  عادی جسمی  دردهای  همیشه  با  دلشوره.  را  اش 

کرد. اما از سال پیش وقتی پا گذاشته  نوشیدن الکل حل می

بود به هفتاد و چهار سالگی و کبدش کمی مشکل پیدا کرده 

 بود، دکترش توصیه کرده بود کمتر مشروب بخورد. 

های درخت اقاقیا. شاخۀ  کبوتری نشست روی یکی از شاخه

کنان افتاد پایین.  زیر پایش تکان خورد و برگ خشکی رقص

نشستن کبوتر روی درخت، مربوط به خلوتی محله در این  

این کبوترهای  عادت  نبود.  پناه روزها  برای  شاید  بود.  جا 

باران. گاهی هم شاخه یا  باد  از  های درخت محلی  گرفتن 

دعوای برای  و  شان میمناسب  تند  زدن  برهم  شد. صدای 

بال وقتهایعصبی  طور  این  در  یکدیگر  به  آزار شان  ها 

دهنده بود. وقتی بچه بود، پدرش برای مدتی عشقِ نگهداری  

روی   کبوترها  بود  ندیده  هیچوقت  بود.  کرده  پیدا  کبوتر 

شان را دیده بود. یک  درختی بنشینند، اما دعوای آزار دهنده

همۀ ش و  رفت  بالا  حیاطشان  دیوار  از  دزدی  ب 

کبوتر  کبوترهای  دیگر  پدرش  آن،  از  بعد  دزدید.  را  شان 

گفتند و با  شان را هم که به آن کُله مینگهداری نکرد. جای

چوب ساخته بود، خُرد کرد و دور انداخت. یک سال بعد از  

شان، یکهو یکی از کبوترها که اسمش را کبوتر دزدیده شدن

شان پیدا شد. کبوتر زرده زرده گذاشته بودند سر بام خانه

پرهاش به رنگ زرد مایل به نارنجی بود. سر پشت بام که 

اش  کشید به اطراف. حالات و طرز نگاه کردننشست، گردن  

بیند  شان را نمیداد از این که لانۀ چوبیبه اطراف نشان می

 گیج شده است. وقتی ترسش ریخت و محیط را آشنا یافت،

آن حیاط  بین  که  کوتاهی  دیوار  روی  حیاط  پرید  و  ها 

همسایه بود. از آن جا گردن کشید به سمت حیاط و جایی  

شان بود. همیشه کبوترهای پدر بعد از پرواز  که لانۀ سابق 

جا  نشستند، بعد از کمی استراحت، از همانوقتی بر بام می

کشیدند به سمت همین دیوار و از  که نشسته بودند پر می

رفتند به سمت لانۀ  پریدند توی حیاط و بعد میجا میآن

شان در ایوان که به دیوار چسبیده بود. ایوان سقفی  چوبی

از جلو در اتاق گذشت و به  ها میاز جنس سفال داشت و 

 شد. دیوار کوتاه وصل می 

در   صندلی  روی  بود  نشسته  که  لحظه  آن  در  فریبرز 

کرد و جرعه  آشپزخانه و به کبوترِ روی شاخه درخت نگاه می

می چای  اینجرعه  همه  این نوشید  آورد.  خاطر  به  را  ها 

کرد. اما ها گاه فکرهایی برای نوشتن در او بیدار میخاطره

او آدمی اهل نشستن و نوشتن نبود. شاید از تنبلی. بعد از  

مدتی فکر کردن به نوشتن و پیش نرفتن چون نتوانسته بود  

در   را  میل  این  اقناع خود،  برای  فائق شود،  تنبلی  این  بر 

های وجودش، میل سرکوفته نام گذاشته بود. در همان سال

جوانی بعد از استخدام در شرکت نفت و تماس مداومش با 

ب شده اش خوها، چون زبان انگلیسیها و آمریکاییانگلیسی

های ادبی در زبان  بود، برای مدتی افتاده بود به خواندن متن

می دستش  نوع  این  از  هرچه  میانگلیسی.  و  رسید  خواند 

آنصفحه از  میهایی  ترجمه  خودش  برای  هم  را  کرد.  ها 

صفحه  همان  میگاهی  مقایسه  را  ترجمه  با  های  کرد 

بودند. متن کرده  ترجمه  کتاب  همان  از  دیگران  که  هایی 

ها را به کمتر  خواست ببیند کدام بهتر است. این ترجمهمی

داد. بیشتر برای پُر کردن وقت بود از کاری  کسی نشان می

مخصوص برای خود یا ارضای همان میل سرکوفتۀ نوشتن.  

ترجمه همان  صفحهاما  چند  نوعی  های  تفننی،  و  ای 

سختگیری در نوشتن در او به وجود آورده بود که هر نوشتۀ  

توسطی را قبول نداشته باشد. اولین ترجمۀ او از یک متن  م

ای بود از کتاب ارنست فیشر  انگلیسی، ترجمۀ چند صفحه

که فیروز   " ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی  "به نام  

تر به فارسی ترجمه کرده بود. در آن  شیروانلو آن را پیش

سال که این کتاب ترجمه شده بود، فریبرز بیست و دو ساله 

دانست تشابۀ بین حرف اول و آخر اسم کوچک او بود. نمی

با اسم کوچک مترجم، باعث تشویق او به خواندن این کار  
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شده یا پیشینۀ سیاسی و زندانی بودن فیروز شیروانلو که به  

 ها انداخته بود. اتهام شرکت در ترور شاه اسم او را سر زبان

در اوائل جوانی شوق شرکت در کارهای سیاسی و مبارزاتی 

برابر   اهمیتی  برایش  ترجمه،  و  نوشتن  به  اشتیاق  و حس 

های سیاسی در داشتند. اما کم کم میل شرکت در مبارزه 

هایی که در این راه  وجود او کم شد. تنها به دوستی با آن

اش به ورزش که کرد. مثل حس علاقهفعال بودند اکتفا می

سبب شده بود دوستی خیلی نزدیکی داشته باشد با دو سه 

محلی هم  از  مدرسهنفر  هم  و  سابقایها  در  های  که  اش 

بودند.  کرده  پیدا  شهرتی  والیبال  بازی  و  بوکس  ورزش 

والیبالیست درجه اولی در مسابقات کشوری یکی شان که 

بود، در یکی دو سال پیش از انقلاب بهمن پنجاه و هفت،  

زد   طرفدار یکهو  و  کرد  پیدا  صوفیانه  اخلاق  و  سرش  به 

هروقت  آن،  از  پیش  شد.  شیعیان  اول  امام  سرسخت 

شدند،یک پای  آمد و دور هم جمع میمناسبتی پیش می

آن با  خوری  عرق  این ثابت  ناگهانی  رفتار  تغییر  بود.  ها 

دوست برای مدتی ذهن فریبرز را برای نوشتن از او به خود 

مشغول کرد که بعدها فراموشش شد. فقط گاه گاهی چون  

زد.  یکی از رویدادهای استثنایی در آن دوره از آن حرف می

های  بعد از انقلاب منتظر بود دوست والیبالیستش به جریان

 مذهبی و طرفدار خمینی بپیوندد که چنین نشد. 

فریبرز بعد از نوشیدن یک چای دیگر و چند دانه خرما، از  

اش  های فشار خون جا پاشد تا از توی قفسۀ آشپزخانه قرص 

از   خورد.را دربیاورد که بطور معمول پیش از صبحانه می

از   نفر  دو  پایین.  به  افتاد  چشمش  آشپزخانه  پنجره 

و  همسایه  قلب  خوش  مردِ  و  دست  در  موبایل  زنِ  هایش، 

ها گذاشته بود،  هایی که فریبرز روی آناونیفورم پوش، اسم

کنار قطعۀ کوچکِ زمینِ سبز گرم گفتگو بودند. کمی دورتر، 

پارک   در محوطۀ سبز  کاج  بلند  درخت  دو  پشت سرشان 

 شد.   دیده می

وقت بیشتر  با  زن  تلفنی  صحبت  مشغول  و  بود  بیرون  ها 

شد که جلو کسی. همیشه هم با دو سگ کوچولو دیده می

اش در انتهای همان ردیف  دویدند. خانهیا پشت سرش می

نشستند. مرد خوش  ای بود که فریبرز و فریده میو طبقه

قلب هم همیشه شلوار و پیراهن و جلیقۀ کرمی رنگی تنش  

 بود.

همسایه با  بود. چون  مُرده  زنش  پیش  رفتاری دو سال  ها 

مهربان داشت، فریبرز اسمش را گذاشته بود همسایۀ خوش 

 قلب و اونیفورم پوش. 

او  با  دیدارش  اولین  یاد  همیشه  مرد،  این  دیدن  با  فریبرز 

اسباب میهنگام  ساختمان  این  به  خوش  کشی  مرد  افتاد. 

تعریف می کرد، قلب در همان روزها، آن طور که خودش 

های زیاد به  موفق شده بود بعد از نامه نگاری و تلفن زدن

آن کاشیشرکت صاحب ساختمان،  کند  مجاب  را  های  ها 

تیره رنگ حمام آپارتمان قهوه به ای  را عوض کنند و  شان 

کاشیجای برای  شان،  وقتی  روز  آن  بگذارند.  سفید  های 

از   به او گفت:  از ساختمان دید  بیرون  را  فریبرز  بار  اولین 

گیرین به شرکت بگین  همین حالا که دارین این خونه را می

آد.  های حموم خوشتون نمیای تیرۀ کاشیاز این رنگ قهوه

 مجبورشون کنین عوضشون کنن.  

ذهن   در  تکه شعر  یک  مثل  که  زد  وقت حرفی  همان  در 

فریبرز نشست: حالا دیوارهای حمام خانۀ من به سفیدی  

 درخشند. می دندان

پنجره رفت. کمی   هایش را که خورد، نزدیکفریبرز قرص 

قلب که هنوز  مرد خوش  از زن موبایل در دست و  دورتر 

گرم گفتگو بودند، دو خرگوش سفید به این سو و آن سو  

های روبرو و زیر  دویدند. از یکی دو روز پیش توی چمنمی

 های توی پارک پیداشان شده بود. درخت

ای بودند نزدیک  های باغ مدرسهها از خرگوشاین خرگوش

به ساختمان که به علت خلوتی محله در روزهای کرونایی،  

محل گشت و گذارشان را به جاهای دیگر وسعت داده بودند.  

ها که گاهی تا پای پارکینگ  حضور و جست و خیز آنبی

آمدند، آن تکه خاک سبز و پیرامونش،  ها پیش میماشین

 ها را به سمت خود بکشاند.چیزی کم داشت که چشم

با اشارۀ دست زن، رو به جهتی در آن سوی خیابان، فریبرز 

ها ها. حدس زد گفتگوی آناش برگشت به سمت آنتوجه 

بالکن   از روی  باشد که  اتفاق غریبی  باید مربوط به همان 

 دیده بود.

زن موبایل به دست هم مثل مرد خوش قلب، همیشه یک  

می نظر  به  بود.  تنش  لباس  چه  جور  آن  به  زیاد  رسید 

دهد. لباسش در بیشتر روزها پیراهنی  پوشد اهمیت نمیمی

باسن زیر  تا  که  بود  کوتاه  و  گشاد  تقریبا  و  را  سیاه  اش 
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ها  پوشاند و یک شلوار راحت کتانی که بطور معمول زنمی

شد یک ژاکت بلند  پوشند. هوا که سرد میدر تابستان می

 پوشید.هم روی همان پیراهن می

وقتی زن راه افتاد به سمت در ورودی ساختمان، فریبرز از 

از   زن  وقتی  تا  ایستاد  در  دم  رفت  و  بیرون  زد  آشپزخانه 

 گذرد درباره حادثه کنار آبراه از او بپرسد. اش میروبروی

دور   از  اول،  طبقۀ  عمومی  راهروی  ابتدای  در  زن  وقتی 

آپارتمان درِ  جلو  نردۀ  به  پشت  فریبرز  شد،  شان پیداش 

فریبرز  جلو  از  دوان  دوان  او  سفید  سگ  دو  بود.  ایستاده 

گذشتند. زن به محض آن که به فریبرز نزدیک شد، انگار  

راه   سر  فریبرز  چرا  فهمیده  پیش  از  و  دارد  عجله  خیلی 

گذشت گفت: یک مُرده توی  ایستاده، با همان سرعت که می

 آبراه.

 فریبرز که جا خورده بود، گفت: چی؟

زن رویش را برگرداند و همان طور که موبایل توی دستش  

کرد به طرف آبراه پشت ساختمان داد و اشاره میرا تکان می

 گفت: توی آبراه یک جسد پیدا شده. 

فریبرز با دیدن شتاب زن، دیگر چیزی نپرسید. برگشت به  

 شان و یک راست رفت به طرف بالکن. آپارتمان

صحنۀ کنار آبراه به همان صورت بود که بار اول دیده بود.  

آدم به  دیگر  تعدادی  شده فقط  اضافه  قبلی  کنجکاو  های 

بودند. دو دل بود بیرون برود و به جمعیت کنجکاو بپیوندد  

می چه  کار  عاقبت  ببیند  کند  صبر  بود  یا  مطمئن  شود. 

همسایه بیشتر  ظهر،  به  از  نرسیده  اول  دست  خبرهای  ها 

دهند. جدا از بیرون رفتن یا نرفتن، فکرش  حادثه را به او می

چرخید. آیا  روی رویداد ساعت سه و نیم نیمه شب هم می

جسد روی آب، جسد همان کسی است که فریاد زده بود و 

جنبید و به پلیس  کمک خواسته بود؟ اگر همان وقت می

 توانست جلو مرگ او را بگیرد؟کرد میتلفن می 

ایستادن روی بالکن و تماشای صحنه از بالا به فکرهای آزار  

داد. برگشت به اتاق نشیمن و  اش بیشتر پر و بال میدهنده

 فکر کرد بهتر است لباس بپوشد و سری به آن جا بزند. 

3 

فریبرز کاپشن آبی رنگش را که مناسب روزهای باد و بارانی 

بود و بطور معمول به رخت آویز توی راهرو آویزان بود، به  

آمد و  تن کرد و از خانه بیرون زد. در آن ساعت نه بادی می

باران می باریدن  احتمال  از  داد. مستقیم  نه آسمان نشانی 

هایی که از بالا دیده بود،  رفت طرف آبراه. همان تعداد آدم

با رعایت فاصله، کنار هم ایستاده بودند و از دور به جسدی  

می پایهنگاه  به  نزدیک  و  آبراه  انتهای  در  که  های کردند 

جایگاه مسطح بالای آن، به حالت دمر روی آب بالا آمده 

داشت، پاهایش زیر آب    ای به تنبود. مُرده یک کاپشن قهوه

کله  پشت  موهای  و  کمی  بود  می  و  دیده  پشتش  شد. از 

پزشک قانونی هنوز نرسیده بود. پلیس منتظر بود کارهای 

اولیۀ قانونی برای تشخیص علت حادثه فراهم شود بعد مرده  

را از آب دربیاورند. فریبرز با شنیدن گفتگوی بین دو نفری  

احتمال   پلیس  فهمید،  بودند،  ایستاده  دستش  بغل  که 

دهد مرده از انتهای دیگر آبراه توی آب افتاده و با حرکت می

نرم امواج به این سو کشیده شده است. از دیدن جسد روی  

آب حالش دگرگون شد. فکر کرد دیگران هم همین حالت  

های اطرافش به  او را دارند. برگشت و به خطوط چهرۀ آدم

آن در  صبحگاهی  نشاط  از  نشانی  هیچ  کرد.  نگاه  ها  دقت 

 ها بود.  دش هم مثل آندید. فکر کرد حتما چهرۀ خونمی

ای که گذشته بود، یکی از کارهایش گوش در این چند هفته

های مبتلا به کرونا بود که هرروز بعد از  دادن به آمار مرده

پخش   تلویزیون  و  رادیو  از  ظهر  از  بعد  نیم  و  دو  ساعت 

های جهان را از کرونا تا آن ساعت  شد. آمار همه مردهمی

در ذهن داشت. از مرز دویست هزار گذشته بود. حس کرد  

جا را ندارد. آهسته آهسته از مردمی  تاب ماندن بیشتر در آن

 که برای دیدن پایان ماجرا مانده بودند فاصله گرفت. 

پیمایی یک ساعته مشخص بود.  اش برای راهمسیر انتخابی

رفتن به سمت زمین سبز و درختزارهای سبز روخن هوکس 

پولدر، با جویبارها و آبکندهای زیبایش. شاید، هنگام عبور 

باز یک خرگوش صحرایی دیگر می راه،  باریکه  دید که در 

کرد و از  شناکنان عرض جویبار کنار باریکه راه را طی می

انداخت. آن  دوید و او را به حیرت میکنار او با شتاب می

او، خرگوش  از  پیش  زنی  بود،  داده  رخ  اتفاق  این  که  روز 

صحرایی را دیده و از شادی فریاد زده بود تا او را به دیدن  

و   حیرت  و  به خرگوش صحرایی  کردن  فکر  فراخواند.  آن 

رد  آوای که بر روحش فشار میشادی زن، کمی از سنگینی

فراموش کرده  پاک  را هم  دندانش  کاست. درد نیمه شب 

روخن   منطقۀ  راه  باریکه  در  گذاشت  که  را  پایش  بود. 
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ها و سبزه زارها پولدر، با خودش زمزمه کرد: جنگلهوکس 

زمین بخش  زینت  آنو جویباران،  بدون  و اند،  پرندگان  ها 

می جا  و  آشیانه  بدون  ویرانهجانوران  به  زمین  و  ای  شوند 

ات نگاه کن شود. پس به دشت سبز روبرویزشت بدل می

رود و فکر کن به شکوه و زیبایی آن دو  که تا دور دست می

قوی سفیدی که به احتمال زیاد در انتهای راه در آب خواهی  

 ها همراه شو. دید، آنگاه با لبخندی با آن

یا   را جایی خوانده  این دو سطر  نبود  در آن لحظه یادش 

هایی که شاد یا غمگین خودش ساخته بود. همیشه در وقت

داد. از خودش شعری  ای به او دست میشد حس شاعرانهمی

ساخت یا شعرهایی را که خوانده یا شنیده بود زیر لب  می

می میزمزمه  دوستانش  به  در  کرد.  هنری  ذوق  گفت 

وجودش را مدیون مادرش است. از پدرش عشق به ریاضی 

با شاقول و   بنایی ساده که  بود.  بنا  بود. پدرش  را آموخته 

در   نوجوانی  ابتدای  در  را  کار  این  داشت.  کار  و  گونیا سر 

کاری شروع کرده زادگاهش، یکی از دهات خراسان، با گِل

بود. برای همین معروف بود به حسن گِل. بعدها که کوچ  

آبا به  به  کرد  گفت  را  همین  بگیرد،  و خواست سجل  دان 

به   شناسنامه  ثبت  کارمند  اما  احوال،  ثبت  اداره  کارمند 

 شان. شد اسم فامیلی "گیل"و   "حسن گیل"اشتباه شنید، 

خرگوش   و  قوها  جای  به  رفت  جلو  که  قدم  چند  فریبرز 

را دید که با وضعیتی ترحم انگیز از روبرو   صحرایی، نیجرسو

 زد. آمد. مثل همیشه بلند بلند با خودش حرف میمی

شد که این پناهندۀ پریشان احوال را هنگام  شش ماهی می

محله در  خانهگذر  اطراف  میهای  پوستش  اش  رنگ  دید. 

می راه  کرده  قوز  و  بود  نمیسیاه  فریبرز  دانست رفت. 

ای است یا سومالیایی. برای همین با ترکیب کردن نیجریه

بخش اول نام این دو کشور، اسمش را نیجرسو گذاشته بود.  

آمد و رو به آسمان،  نیجرسو گاه آرام بود و گاه به طغیان می 

فریاد  بود  به عربی نزدیک  زبانی که  به  از دردهای جانش 

زد. نیجرسو با دیدن فریبرز، از باریکه راه آسفالتی بیرون  می

های هرز  رفت و در راه خاکی کنار آن که پوشیده از علف

جل زیر  به  سر  و  آرام  آرام  بود،  شده  له  مثل  زیرپا  آمد.  و 

همیشه دو کیسۀ پلاستیکی و چند لایه پهن مقوا از جعبه  

می حمل  خودش  با  مقوایی  آمد  های  یادش  فریبرز  کرد. 

وقتی صبح زود از روی بالکن به جمعیت ایستاده در کنار  

ها و مقواها برای یک  کرد او را با همین کیسهآبراه نگاه می

نزدیکی همان  در  بود.لحظه  دیده  جمعیت  فریبرز  های 

مینمی کجا  نیجرسو  خودش  دانست  به  چطور  و  خوابد 

توانست با رسد. با آن وضع روحی که داشت کسی نمیمی

 او حرف بزند. 

 نگاهی به هم از کنار یکدیگر گذشتند.  آرام و بی

 

 

 
 ساله75داور 
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 اسد سیف 

 
رمان   و  خاکسار  نداده  " نسیم  رخ  چیزی 

 " است
،  " چیزی رخ نداده است" نسیم خاکسار در آخرین اثرش،  

ها  گردد تا هراسی را در انسان به زندگی در زمانه کرونا بازمی 

 کشف کند که زاده این شرایط است. 

 

بازمی را  موقعیت  یک  داستانی  موقعیت هر  که  گوید؛  هایی 

موقعیت دارند.  تجربه  امکان  یا  و  در تجربه شده  که  هایی 

انسان میذهن  نمود  ها  برای  امکانی  بسا  چه  و  لولند 

 یابند.  نمی

دهند، آگاه  ها که به داستان راه یابند، گاه هشدار می موقعیت 

میمی روایت  نیز  کنند،  گاه  باشند.  تجربه  انتقال  تا  کنند 

شوند تا هایی نیر روایت میصرفاً سرگرمی هستند. داستان

انسان را در مسیری مشخص راه برند. پس در هر داستان 

 توان نقشی نیز یافت.  می

داستانانسان ذهنی  آنها  دارند.  داستان پرور  ذهن  در    که 

ذهن  می در  را  با شنیدن یک خبر، حادثه  واقع  در  سازد، 

کوشد خبر را به آن پایانی  هایی میسازی  و با حدسبازمی

ها واقعیت دارند برساند که دوست دارد. به بیانی دیگر حادثه

ولی ذهن بیننده و شنونده واقعیتی عینی نیستند، حقیقتی  

 اند.   سرا پروردههستند که شنونده و داستان

کوشد همین حوادث را به خیال  نویس در واقع میداستان

ناب گرداند.    بیامیزد و آن با کمکِ ذهنِ خلاقِ خویش  را 

تایی کند روایت بهتری بپروراند و به تعبیرهای بیتلاش می

تجربه از  او  یابد.  انساندست  دیگر  یا  و  شخصی  ها  های 

گیرد کند. ذهنِ خویش را در خلاقیت به کار می استفاده می

 ای بیافریند.تا از حوادث، جشن، کمدی، درام و یا فاجعه

کوشند جهان را به کنترل خویش درآورند و ها میداستان

کوشد به  پرداز میآن را در برابر جهان واقع بگذارند. داستان

دارد و یا منتظر  جهان پیرامون معنایی ببخشد که دوست می

خورد، گاه باور آن است. بر این اساس خواننده گاه گول می

شود و گاه نیز آرزومند. گاه با خواندن  کند، گاه همراه میمی

می فرو  انتظارهایش  و  آرزوها  کاخ  غایتِ داستان  ریزد. 

رسد که شود و داستان به آن پایانی نمیمطلوب عاید نمی

 انتظار دارد. 

 

 نسیم خاکسار و تاریخ هستی انسان 

هایی از تاریخ توان پسزمینهدر بیشتر آثار نسیم خاکسار می

به   تاریخ  از  بستری  بر  را  هستی خویش  واقع  در  او  یافت. 

تواند داستان کشیده است. در این راستا خواننده ایرانی می

هستی خود را نیز در آن بازیابد. این انسان زمانی در آرزوی  

کند و به زندان گرفتار  عدالتی مبارزه آغاز میآزادی، علیه بی

کوشد قفس تنگ زن بودن را  ست که میآید، زمانی زنیمی

زمانی  انسان  این  بشکند.  ایران  چون  کشوری  فرهنگ  در 

گام شور مردم است در دستیابی به عدالت اجتماعی و  هم

زمانی توابی که سهم او از انقلاب، زندان و شکنجه و روانی  

قرار و یا ست بیعاشقیپریش بوده است. این انسان زمانی  

سالمبارزی که  کشور  از  گریخته  در ست  را  تبعید  های 

می  تجربه  دیگر  سال  کندکشوری  این  و  عشق  ،  با  را  ها 

حاکم  ستم  از  مردم  رهایی  و  خود  زادبوم  به  بازگشت 

 گذراند. می

ست که جان  ایخاکسار نویسنده توان گفت نسیم  آری، می

هایش کرده و با تمام وجود، با عشق به  خویش در داستان

نویسد. با چهاردهه زندگی  انسان و آزادی او از بند و ستم می

کشاند. ای او را در ذهن به ایران میدر تبعید، هنوز هر حادثه

چنان با فرازوفرود هستی مردم  های قلب او همپنداری تپش

ویژگی از  این  البته  است.  رابطه  در  انسان  ایران  های 

میتبعیدی که  است  انسان  همین  و  شخصیت  ست  شود 

 های او.  داستان

نویسنده راستا  این  در  خاکسار  با  اینسیم  او  موفق.  ست 

مهارت، هستی انسان تبعیدی را با زادبوم او در رابطه قرار 

اند، باید دهد. اگر بپذیریم که سود و سرمایه جهانی شدهمی

پذیرفت که درد و رنج و گرسنگی نیز به همراه صلح و آزادی 
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جهانی همین  مفهومی  محصول  نیز  تبعیدی  انسان  اند. 

های جهان  توان از زیباییطور که نمیموقعیت است. همان

نمی برداشت،  چشم  و  سرمایه  جنگ  و  فقر  حضور  توان 

گرفت.  نادیده  جهان  از  بخشی  در  نیز  را  آزادی  سرکوب 

حضور تبعیدیان در آثار او بنیان در همین نگاه دارد. آنان 

اند، از زندان و مرگ، از  راه سراسر خطر را پشت سر گذاشته

اند تا به سهم خویش  اند و آمدهفقر و نیستی و جنگ گریخته

 از آزادی و ثروت جهان دست یابند.  

، بر چنین  "چیزی رخ نداده است"آخرین اثر نسیم خاکسار،  

 بستری خلق شده است.  

 

 انسان در زمانه کرونا 

حوادث بزرگ تاریخی همیشه در بازتاب خویش، جایگاهی 

اند. جنگ، انقلاب، سیل و زلزله، مرض ویژه در ادبیات داشته

سالی دستمایه بسیاری از ماناترین آثار ادبیات جهان  و قحط

های انسان بال  ست که خیالاست. در بطن چنین حوادثی

برابر می در  هشداری  یا  و  باشند  تسکینی  را  او  تا  گشایند 

تولستوی،   "جنگ و صلح" دیکنز،    "داستان دو شهر"دردها.  

خشمخوشه"کامو،    "طاعون" اشتاین  "های  بک،  جان 

ی مارکز "های وباعشق سال" جرج اورول و حتا    "1984"

 از جمله همین آثار هستند. 

ها در  حضور مرض کرونا و یورش مرگبار آن بر هستی انسان

ای بود که تأثیر آن را بر ادبیات و هنر  سراسر گیتی فاجعه

ها  توان یافت. در این یورش آنان که زنده ماندند و ماهنیز می

خانه رابطهدر  هیچ  بی  خویش،  بههای  دیگران،  با  سر  ای 

بردند، به موقعیتی گرفتار آمدند که برای انسان این عصر  

 کاملاً نو بود. 

به زندگی مردم در چنین موقعیتی    "چیزی رخ نداده است"

ماه  دو  از  بیش  به  داستان  تاریخی  زمان  مدت  دارد.  نظر 

رسد. داستان نگاهی دارد به زندگی فریبرز. او در شمار نمی

ست که در پی انقلاب، ایران را ترک گفته، به همراه  ایرانیانی

شود.  همسر و دو فرزندش در شهر اوترخت هلند ساکن می

همسر به آلمان سفر کرده تا مدتی در کنار دخترشان که  

 سر برد.  جا، بهحامله است و ساکن آن

می طی  را  بازنشستگی  دوران  که  درگیر  فریبرز  و  کند 

می  "درددندان" این  است،  در  را  هستی  پُردرد  بار  کوشد 

تحمل خویش  بر  شکلی  به  سهراب،  موقعیت  گرداند.  پذیر 

هرازگاه  که  هستند  او  ایرانی  دوست  سه  بهرام  و  آرامش 

می را  همسرش  یکدیگر  فریبرز که  همسایه  هرمان،  بینند. 

پنج   این  از  گذشته  است.  رابطه  در  او  با  نیز  مرده،  تازه 

ای سرگردان به نام موسی نیز در داستان  شخصیت، پناهنده

 حضور دارد. داستانی طرحی بسیار ساده، اما عمیق دارد.  

در محدویت  دریچهزندگی  کرونایی،  برای  ای میهای  شود 

نمی دیده  کنون  تا  که  چیزهایی  آن  که دیدن  بیرون  شد. 

می تابعیت  آن  از  درون  شود،  انبار  دگرگون  از  یادها  کند. 

زنند تا امروز را بعدی دیگر بخشند. مرگ را  ذهن بیرون می

مرگ  تسخیر  به  نیز  رؤیاها  باشی،  شاهد  روز  هر  که 

بینم. حتماً  ها را می آیند: »راستش مدتیه خواب مردهدرمی

ومیرها که  ربط دارد به شیوع این ویروس لعنتی و آمار مرگ

ره. در بیشتر این خوابا، دوست و آشناهای چنان بالا میهم

 کنن.« رو وارد میجوری خودشونام یکمرده

می مرگ  خواب  نیز  روز  در  کرونایی  به  انسان  چون  بیند. 

تنها و بی مُدام، در  آینده مشکوک است،  کس، در هراسی 

می پناه  گذشته  به  میخانه  نگاه  تلویزیون  کند، برد. 

تماشا میعکس به  را  نامههای سالیان پیشین  های نشیند، 

جوید.  خواند و دوستان از یاد رفته را بازمیگذشته را بازمی

آید. فریبرز نیز روزها از  به محاصره خاطرات گذشته درمی 

ها را  آمد آدمبالکن خانه خویش خیابان را زیرنظر دارد، رفت

ها بر بالکن یا درخت  ها و نشستن آنبیند، به پرواز پرندهمی

دل خانه  پیادهروبروی  در  دارد.  کوتاهش  رویخوش  های 

هایش در یادداشت  ها راشود. گذشتهکمتر با کسی روبرو می

از فکر بیرون آمد، دید بیمی که بخواهد،  آنجوید: »وقتی 

در  دفترچه و  دور خودش چیده  مندیلی  دایره  را چون  ها 

یک است.  نشسته  آن  بدنش  مرکز  در  خاص  کرختی  جور 

هماناحساس می در  کشید کرد.  دراز  بود،  نشسته  که  جا 

از دفترچه ها و به  روی قالی و سرش را گذاشت روی یک 

 سقف نگاه کرد. بعد از مدتی به خواب سنگینی فرورفت.«

انسان که به آینده امیدوار نباشد، گذشته ذهن او را به اشغال 

ها هستند که آورد. رؤیاهای فریبرز نیز همین گذشتهدرمی

اند تا حال او را در دایره جادویی  ها سربرآوردهپس از سال

گذشته درآورند.  خویش  تسخیر  به  )مندیل(  های هستی 

فریبرز اما سراسر درد و رنج است. پنداری در گذشته جز  
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درد سهمی از هستی نداشت: »ناوی وظیفه هوشنگ انوشه  

با دو چشم باز و لبخند بر لب به تیر   32که بعد از کودتای 

بسته شده بود و در انتها تصویر ایستادن تعدادی از مبارزان  

چشم  با  اوایل کرد  همان  در  آتش  جوخه  جلو  بسته  های 

این عکس او  ذهن  بیانقلاب...در  طرز  به  باهم  سابقهها  ای 

می پیدا  از  شباهت  گوشه  یک  از  نمایی  کدام  هر  و  کرد 

 دادند...« ای بزرگ را نشان میپرده

ها در این روند »با حمله مسلحانه به دفتر نشریه این مرگ

شارلی ابدو ...و کشتار یازده نفر از کارکنان این نشریه، به 

گناه های در عراق، به کشتار طالبان از مردم بیکشتار ایزدی

افغانستان و به اتفاقات دردناکی که در عراق و لیبی و سوریه 

ها نمونه دیگر از ذهنش گذشت. انگار کرونا  می گذشت و ده 

نفرین از  انساننشان  از  است.  این جهان  ها در این  شدگی 

 آید؟«وضعیت چه کاری برمی

در یورش گذشته به حال است که روان دوستش، سهراب  

کند  کند. فکر میشود. گذشته او را نیز رها نمیپریشان می

اسلامی جمهوری  عوامل  تعقیب  فریبرز مورد  به  ست. 

گوید که: آنان به کمک پلیس امنیتی هلند قصد دارند می

ترتیبم»به مشترک  بدن...اینطور  شاه رو  ساواک  از  ها 

مجهزترند...میبه منمراتب  همهتونن  رو  کنترل وتو  در  جا 

آورد ترورهای رژیم را خودشون داشته باشن.« او به یاد می

می فکر  و  کشور  از  خارج  یا  در  و  او  نوبت  حال  که  کند 

 دوستش است که کشته شوند. 

 

 آوارگی، مهاجرت 

نداده است" رخ  می  "چیزی  فصل با مرگ شروع  با  شود، 

مردگان" سایه  "رگبار  چون  مرگ  همین  پایان  و  تا  ای 

تعقیب میداستان شخصیت را  آن  فریبرز صبح  های  کند. 

شود، از ازدحام مردم  روزی با درد دندان از خواب بیدار می

خانه نزدیک  آبگیر  درمیکنار  حادثهاش  داده  یابد  رخ  ای 

شود جنازه یک خارجی در آب یافته است. بعدها معلوم می

می جوانی  یاد  به  را  او  مرگ  این  است.  که شده  اندازد 

ست آواره در این محله؛ گاه نشسته بر  ست و مدتیآفریقایی

پرسه گاه  و  صندلی  نام  یک  او  بر  فریبرز  سرگردان.  زنی 

ای و یا زند نیجریهگذاشته است. زیرا حدس می  "نیجرسو"

های عامداند که او از »قتلیی باید باشد. هنوز نمیسومالیا

به  جان  بوکوحرام  آدمگروه  از  و  برده  گروه  کشیدر  های 

 الشباب و قحطی و گرسنگی در سومالی« فرار کرده است.  

اثر ژوزف   "فاسترامی"فریبرز با دیدن نیجرسو یاد داستان  

افتد که در آن مهاجر فقیری به نام یانکو با کشتی  کنراد می

شود. در سواحل انگلیس کشتی  از هامبورگ راهی آمریکا می

ست  ایماند. او آوارهدچار توفان شده، جز او کسی زنده نمی

دانند و نه او زبان مردم.  در این مکان. نه مردم زبان او می

کند و صاحب پسری  آموزد، ازدواج میاندکی انگلیسی می

آلود به زبان  های تبشود. روزی در بیماری و در هذیانمی

بازمی او خویش  از  هراس  در  همسرش  حتا  همه،  گردد. 

میرد. فریبرز بارها این گریزند و او در تنهایی خویش میمی

داستان تا پایان رمان آن را   آورد و اینداستان را به یاد می

شود در کنار کند و در واقع شخصیتی دیگر میهمراهی می

 ها. دیگر شخصیت

کوشد سر صحبت با نیجرسو را بازکند، اما  فریبرز بارها می

فهمند، اگرچه همدیگر  شود. زبان یکدیگر را نمیموفق نمی

شود موسی  کنند. نیجرسو که بعدها معلوم می را درک می

های همه  ها و دربدریکرد به رنج نام دارد، او را »وصل می

دمی   برای  امن  مکانی  به  رسیدن  برای  که  پناهندگانی 

اند.  آسودگی و آرامش، به آب و آتش زده و به جایی نرسیده

بی به  فقط رحموصل  او  که  جهان  وجود  نقطه  ترین 

توانست تماشاگرش باشد.« او در نگاه به نیجرسو »رنج  می

زمانه  تلخی  را که در آن بهکامل بشری و  برد.«  سر میای 

ال  کشاند به ماهشهر که دو سدید. همین نگاه او را میمی

بنزین و اعمال   به گرانی  پیش در »اعتراض عمومی مردم 

های تبعیض حکومت بر مردم، جوانان بسیاری در  سیاست

ای در ماهشهر کشته شدند.« دختری  نیزارهای اطراف جاده

رنگ میان  های آبیآورد که در این روز »با زلفرا به یاد می

ای سر دست بلند کرده بود و در حمایت از  معترضان لوحه

 داد.« محرومان جامعه با شادی شعار می

برانگیخت.  سال نیز در مردم  را  های کرونا حس همدردی 

آسان می که مرگ چه  دریافتند  راه  مردم  از  آن  هر  تواند 

هاست که برسد و نقطه پایانی بگذارد بر زندگی. در همیاری

همسایه واسطه  به  آشنا  فریبرز  کلیسا  در  گروهی  با  اش 

کنند. او در این  شود که داوطلبانه به آوارگان کمک میمی

نام دارد. اهل  رابطه درمی یابد که نیجرسو در واقع موسی 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

79 

 

نیجریه است. به همراه زن و دخترش  بعد از حمله گروه 

بوکوحرام به روستاها، »از ترس، دست زن و دخترش را که 

جا در رفت  وقت پنج سال بیشتر نداشت گرفت و از اوناون

تا در شهری دیگر ...جایی برای زندگی پیدا کند. دو سال  

زنی کرد...بعد از مدتی با  در کانو با شغل عملگی، کار خشت 

سختی و  صحرا  از  میعبور  خودشونو  زیاد  به  های  رسونن 

گذرونن...بعد با قاچاقچی لیبی...دوسه سالی را در لیبی می

مدرک   ...بدون  مدیترانه  دریای  طریق  از  قایق  با 

شه  شوند... در راه قایق واژگون میشناسایی...راهی اروپا می

خریده    رو که به خاطر اونا این سفرو به جانو زن و دخترش

 بود، از دست میده... پیش چشمای خودش.« 

ابعادی  به  تازه  موسی،  گذشته  از  آگاهی  از  پس  فریبرز 

ساکت و آواره پی دیگری از رفتار این انسان ناآرام و همیشه

برد. موسی غرق چنین بحرانی در تنهایی خویش تصمیم  می

گیرد به آبی بپیوندد که همسر و دخترش به آن پیوسته  می

دهد و نقطه پایانی بودند. او توان تحمل هستی از دست می

 گذارد بر زندگی خویش.  می

تراژیک تر رمان نسیم خاکسار است. داستان موسی بخش 

نسیم با مهارت زندگی موسی را با زندگی تبعیدیان ایرانی 

ای را به یاد بیاورد که بسی  دهد تا فاجعهدر رابطه قرار می

قربانی   از آن هر سال در جهان  از کروناست و بیش  فراتر 

آنمی می گیرد.  نجات  را  خود  که  هم  میکس  شود دهد، 

موسی که با کشتن خویش نقطه پایانی گذاشت به تمامی  

ها و فریادهای او را  آورد »زار زدنها. فریبرز به یاد میرنج

روز   و  شب  در  بارها  او«  تاریک  وجود  توهای  ته  از  ]که[ 

می حال  و  بود  آنشنیده  خویش  خلوت  در  را  توانست  ها 

 درک کند.

 

 زندگی ادامه دارد 

کشف  دگرگونه  را  جهان  و  خود  کرونا  زمان  در  فریبرز 

اش«  کند. با رفتن همسرش به آلمان و »تنهایی طولانیمی

محدودیت خود،  و  از  دیگر  سیمایی  کرونا،  از  ناشی  های 

گذشته خویش، مردم، مرگ و هستی، جهان پیرامون کشف 

»ایستادنمی روی کند.  یا  پنجره  پشت  در  طولانی  های 

جا تماشا کردن مردم و دقت روی حرکاتشان،  بالکن و از آن

هایی بود که این ایام برایش فراهم کرده بود...  همه فرصت 

 فریبرز مجموع این رویدادها را نه به صورت اموری تصادفی، 

کرد که به  که به بیدار شدن چیزی در وجودش وصل میبل

می  " شوق دیدن" آن   با  نام  دیدن و همراه  گذاشت؛ شوق 

 مدلی...« آن، شوق ه

صفحه و هفت فصل تنظیم شده که آخرین    133رمان در  

گردد ای برمینام  دارد و به حادثه   "تنها  خرگوش"فصل آن  

که با ازدیاد خرگوش در پارک نزدیک خانه راوی، شهرداری  

خرگوشتصمیم می پیشگیری،  برای  منطقه گیرد  به  را  ها 

روزی  فریبرز  انتقال  و  نقل  این  در  کند.  منتقل  دیگری 

یابد که در پارک آواره است.  در را میخرگوشی تنها و دربه

تواند نمادی باشد از تنهایی انسان  آیا این خرگوش تنها می

 در این عصر؟   

را نشر دنا در هلند در اشتراک با    "چیزی رخ نداده است"

 نشر باران در سوئد منتشر کرده است. 

 

 
 ساله78زاده تقی
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 بهزادی رضا  

 
 

   "چیزی رخ نداده است " نگاهی به داستان  
شامل   می  7داستان  تنهایی  فصل  با  اول  فصل  که  باشد 

ها شروع  فریبرز در خانه و تنهایی نیجرسو) موسی( در پارک

شود و با تنهایی فریبرز در خانه و سرگردانی خرگوش می

می پایان  پارک  در  تنها  همان کوچولوی  از  خواننده  یابد. 

صفحات نخست میداند که هستی در این دوره از زمان با  

تنهایی انسان و تلخکامی او به جنگ نشسته است، جنگی  

ختم   مهاجر  انسان  تنهایی  پایان  به  گاه  و  زندگی  به  که 

و   تلاشگر  ذهن  و  نیجرسو  که  میداند  خواننده  میشود، 

گاهی بار هستی   دوستانه فریبرز همراه او خواهد بود، گرچه

سنگینتر از آن است که ما انتظار داریم و انسان در تنهایی  

است که به قدرت همیاری و همکاری پی میبرد، و    خویش

چه خوب که آن باشیم که هستیم، نه کمتر و نه بیشتر، و  

نویسنده این   یافت و در آخر داستان  به آن دست  فریبرز 

لم زده قصمیمیت را در روزهای پردرد انسان مهاجر بخوبی  

 است. 

فصلها در بیشتر موارد  از طریق فریبرز و نیجرسو، و گاهی 

نیز از سوالهای فریبرز و گاه از تلاش او برای فهم اتفاقات به 

برای   میتوانست  کدام  هر  اگرچه  میکنند،  پیدا  ارتباط  هم 

 خود داستانی باشد. 

چالش  به  کرونا  دوران  در  را  زندگی  و  مرگ  نویسنده 

کشاند و به ما در کنار زندگی روزمره، مرگ را که گاهی  می

پیدا  "آید  ناگهانی می کانال آب  مانند جسد مردی که در 

، چون نیجر سو)موسی( به ما گوش "گاه آهسته"و  ،  "شد

 کند.زد می

می داستان  این  اصلی  که شخصیت  دیرباز فریبرز  از  باشد 

آرزویش نوشتن داستان و یا ترجمه بلند بوده است و این  

شود که داستان  موفق می  هجوم ویروس مرگباربار در دوران  

خود را در زمانی کوتاه شاید همان زمانی که به تنهایی در  

کرد از طریق راوی پرحوصله شهر اوترخت هلند زندگی می

ای با تجربه و عمق نگر، اما ساده نویس به  به دست نویسنده

 نگارش وادارد. 

 

شخصیتها: در    داستان ساختاری بسیار ساده و منسجم دارد،

،آرامش،   سهراب  میباشد  اصلی  شخصیت  که  فریبز  کنار 

و نقشی    بهرام  هرمن  و  نیجرسو   ، دیگران  از  مشخصتر 

یرجسته دارند .البته توماس و مارگریت و امیلی نیز هستند، 

نیز نقشی منفعل  فریبرز  نیز همسر و دختران  آنچنان که 

 دارند.

مکان در کشور هلند و در شهر اترخت و اطراف آن میباشد،   

البته نوع زندگی و مردم و قوانین حاکم و وجود دمکراسی  

و ووو، میتوانست در نقظه ای دیگر در اروپای غربی و مرکزی  

ختم میشود، سالهای    2022/ 2020باشد. زمان به سالهای  

روزهای جدایی،  و  انتظار  روزهای  مرگبار،  و   خاکستری 

پریشانی و بیخبری، درست مانند دوران جنگ که همگی 

 خبر بیشتر نیستند: خوب یا بد، همین.  دومنتظر 

اش با دنیای خارج فریبرز از طریق ایستادن در بالکن خانه

می برقرار  ارتباط  خانه  همین  از  طریق  از  و  و  تماشا  کند 

صحبتهای کوتاه میباشد که به اخبار محله و منطقه محل  

زندگیش آگاه میشود و از همین بالکن است که به نیجرسو  

های دیگری کشیده و زندگیش پی میبرد، اما ذهن او به افق

های دور و نزدیک است که شود و از طریق همین افقمی

کند در فهم نیجرسو،  به اصولی کاشتن  سعی و تلاش می

درختان و نگاهی جدید به انسانها و نیازهای آنها،و بخصوص  

 .  توجه اش به دنیای پیرامون، حتی به موجودات غیرزنده

مهم  عنصرهای  آوردن  با    خاکستزی،   دوران  این   نویسنده 

  کرکسی   و  شودنمی  باز   که  کتابی  جمله  از  ایران  در  بخصوص

مرده در بهمنشیر آبادان، جوخه    کوسه  و  است  نگهبان  که

یا    اعدام، دوستی  به  اعتمادش  عدم  و  سهراب  پریشانی  و 

و   خود  دنیای  با  هرمن  برخورد  و  توماس  نقش  دوستان، 

مارگریت، بیخانمانها،    فهمیدن  و  آوارگان  به  زنان  کمک 
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و خود  بردن خرگوشها،  و  پارک  در  آن  نقش  و  شهرداری 

او به گذشته و خوابهایش، نقش درختان و   نگاه  فریبرز و 

ل و سمبولها و نهادینه  ئمسا  رجسدها در کانال آب ، و دیگ

که   اروپایی  کشور  یک  در  قوانین  و  کارها  از  بعضی  شدن 

خرگوش  آخر  در  و  میباشد  دمکراسی  پرچمدار  سالهاست 

کوچک سرگردان و تنها ، همه و همه گویای واقیعیتی است  

بیشتر   باید  و  ایم  آموخته  و  هستیم  سهیم  آن  در  ما  که 

 بیاموریم.

نویسنده به درستی به رنج و تلخ کامی بشر در این دوران  

گیرد،  ای به خود میکند اما زندگی نقش برجستهاشاره می

چون راوی با حوصله  خواننده را در ماجراها به دنبال خود  

 . میکشاند

با فصل رگبار مردگان شروع می  با داستان  فریبرز  شود و 

خانه خود   کانال آب در نزدیکی  ناشناسی در  اولین جسد 

به جنوب   شود و بعد از آن فریبرز به گذشته دور،آشنا می

  و سده در آبادان سیر میکند  و خاطره  به  بهمنشیر  ایران،

ای مرده را در جوی آبی که از شط جدا شده بود و کوسه

بهمن شیر   نوازدی در جوی آب  سده  که به شط  جسد 

 .به یادش میآیدختم میشود 

ادامه که    در  میشود  سنجاقکی  اسیر  خانه  دستان    در  با 

 یر بوده. ذ، با اینکه برایش بسیار زیبا و دلپشودفریبرز آزاد می

که نمیتوانست از دیدن آن دل آن قدر کوچک و زیبا بود  "

 " بکند

یکسان   به  بیداری  و  در خواب  را  هرمان  زدن  بیل  فریبرز 

دیده است و با چشمان خود در خواب دیده است که هرمان  

، و حتی  سپاردآنوک را که همان مارگریت باشد به خاک می

بعد از بیداری سراغ زن را میگیرد، او نمیتواند بین بودن و  

 نبودن، شدن و نشدن را به درستی تفکیک کند. 

سهراب دچار مشکل روحی میشود و فکر میکند که دوستی   

یا دوستان او را تعقیب میکنند و بیمار گونه دچار مشکلی 

میشود که برای همگی میتواند بسیار خطرناک باشد، اما با  

کمک آرامش و فریبرز ، و اعتماد این دو آرام آرام خود را  

ون  چقدر خوشحالم که دوستانی چ  "باز مییابد، و میگوید

 " شما دارم

البته آزادی سنجاقک و دیگر عناصر آورده شده میتوانند    

سمبولیک باشند که خواننده در تمام داستان دنبال خواهد 

داستان   روند  بهتر  فهم  شاهد  ما  طریق  همین  از  و  کرد، 

 میشویم. 

در ایران     گانه  خواب و بیداری به یاد تیرباران شدفریبرز در  

انوشه   هوشنگ  تیرباران  یادآوری  بخصوص  و  با  "میافتد 

او را سخت آزرده میکند،    "چشمانی باز و لبخندی بر لب

فریبرز خواب و بیداریش به هم ارتباط دارد و تلخکامی بشر  

 در برابر تلاش به پیکار هم میروند.  

انسانها  فریبرز   ادامه حیات  و  زندگی  خانه شاهد  بالکن  از 

می  میشود. تماشا  را  به  مردی  رو  و  کج  سری  با  که  کند 

راه می با چکمهآسمان  را که هر روز  برپا در  رود، زنی  ای 

را شاهد است زنان در پارک  او ورزش  و دیدن    ، آنجاست، 

آسیای شرق از  پدری  و  از  ،  یپسر  شاید  و  ویتنام  از  شاید 

ا آشنا    ازو  اندونزی.  دیگر  زن  دو  و  امیلی  با  هرمان  طریق 

کنند  شود. این سه زن به پیرمردان و پیرزنان کمک میمی

 هدف انسانی و کار بشردوستانه  آنها پی میبرد.  هو فریبرز ب

و زندگی گذشته نیجرسو که اسم  اصلی    هویت    به  فریبرز

پی میبرد   خط اصلی داستان است  و  واقعی او موسی است 

و نویسنده به این شکل موسی را به فصلهای گذشته وصل  

زیرا در تمام فصلها نیجرسو یا حضور دارد و یا اینکه  میکند،  

)موسی( به مدت طولانی    حضورش به شکلی حس میشود. او

کند و  خواننده شود و همین فریبرز را نگران میغایب می

با نیجرسو پی می برد و در همین   به ارتباط روحی فریبرز 

 . نشیندفریبرز با ایمیلی در مورد نیجرسو به گفتگو می  راستا

دید بین نوع دیدنش از  او که خود را انسانی معمولی می"

کردند و  های درختان برابرش پیدا میشکل هایی که شاخه

نوع نگاهش به چهره نیجرسو که رنج کامل بشری و تلخی  

برد در خطوط خود فریاد که در آن به سر می  زمانه ای را

 . "دیدزد یک خط ارتباطی میمی

آخرین فصل خرگوش تنها نام دارد و در اینجا فریبرز بعد  

)درست مانند جسد در فصل  از مرگ نیجرسو در کانال آب

( برایش یادآوری میشود که همسر  در همان کانال آب  اول

از رسیدن به اروپا  قو دختر نیجرسو جلوی چشمان او   بل 

اه بهتر از گذشته نیجرسو را درک میکند،  گغرق میشوند و آن 

از غم    وا درک   درونش و رنج    وجودشپریشانی روحش را 

میکند و ما شاهد تلخکامی انسان در دوران سخت هجوم  

آنهاییکه   هستند  بیشمار  اما   ، هستیم  خانمانسوز  ویروسی 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

82 

 

خاک  به  از  روزانه  را  انسان  هزاران  آنها  کمک  و  همیاری 

و  نوای زنده باد زندگی را در گوش   یاری میرسانندافتادن 

  مهاجر تنها  و حتی خرگوش کوچلوی سرگردان که سمبل 

 من و شماست بیدار نگه میدارد.  سمبل فریبرز،

بلند است"داستان  نداده  رخ  رخدادهای    "چیزی  ما  به 

فراوانی را یادآوری میکند و ما را از رنج جانکاه دوستان به  

ارگران ترک بدست اسلامیستهای تهی مغز، به  کگردن زدن  

در   خوزستان،  در  مهین  جوانان  بهترین  بیرحمانه  کشتار 

به   و  پاریس  در  ابده  شارلی  دفتر  به  ماهشهر،  نیزارهای 

به   میبرد،  آفریقا  بیدفاع  مردم  وسیع  کشتار  و  سرکوب 

تعصب  و  بیخردی  ترس  از  و  آمد  بدنیا  نیجرسو  آنجایکه 

 هایش را ببیند. گریخت و نتوانست ریشه 

نویسنده به انسانهایی که باید زندگی کنند میاندیشد که  

بدون علت اجازه زندگی ندارند، نویسنده هنوز دلش برای  

جوانانی که نتوانسته اند جوانی را ببینند و قربانی تعصب و  

خرافات شده اند میتپد، و برایشان مینویسد، او داستان ما  

 را مینویسد، داستان بودن و نبودن ما.   

کارش  سبک شکل ،  نسیم خاکسار به ساختارشناسی، فرم، 

ها شاهد این دگرگونی  سال ابه حد توانایی رسیده است و م

خاک و مرایی    از زیر"م و چند اثر جدید نسیم خاکسار  یابوده

است دارد،  فاصله   "کافر  دور  گذشته  سالهای  با  بسیار  ای 

گرچه برای من بیشتر داستانهایش آشنا و از جنس من و ما  

هستند،  اما آثار سالهای جدید موقعیتی جدید و ناشناخته  

ر انسیم خاکس  با  ایجاد کرده که ما را بیشتر    هبرای خوانند

قلمش آشنا میکند. نویسنده    نویسنده و  تبعید  از  بعد  آثار 

بسیار برایم با ارزش بوده اند، من در آنها درد و رنج را در  

ها را در دوران سرکوب دوران جنگ، دردبدری و ناتوانی انسان

او   قلم  در  را  ایران  در  ایرانی  انسان  تبعیض  روشنی  و  به 

 . ام میبیتم و حس میکنم و خوب از آن آموخته

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ساله 68شهین 
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 یانی  فریبا چلبی 

 
 « هایی که آنهایند.تن » 

 نسیم خاکسار    اثر «  است چیزی رخ نداده » نگاهی بر رمان  

 

نداده رخ  »چیزی  روایت رمان  خاکسار  نسیم  اثر  است« 

ست و در شهر مردیست به نام فریبرز گیل که مهاجر ایرانی

 کند. ... هلند زندگی می

مقطع زمانی را که نویسنده برای بازگو کردن داستان فریبرز 

کند همزمان با حضور نابه هنگام »کرونا« و ایام  انتخاب می

تنهایی اوقات  و  روزهچهل  قرنطینه  با       ٔ  پنجاه  که  اوست 

به   )پریچهر(  دخترشان  زایمان  برای  )فریده(  زنش  رفتن 

 شود. آلمان آغاز می

تنهایی کردن  پر  برای  به  فریبرز  روی  پیاده  گاهیبرای  اش 

اش ) سهراب،  رود و یا به دیدار دوستان چند سالهپارک می

بهرام و آرامش( که آنان نیز از جمله مهاجران ایرانی هستند،  

 .رودمی

شروع   حادثه  و  ماجرا  با  داستان  رمان،  ابتدای  همان  از 

آبراه کنار خانهمی یافتن جسدی در  فریبرز       ٔ  شود و آن 

شود که فریبرز سرعت تعلیق داستان وقتی بیشتر  می  .است

می مرد  فکر  همان  شده  پیدا  آبراه  در  که  جسدی  کند 

کرد صدایش را شنیده همانی که فکر می.  اندونزیایی است

و پلیس را در جریان نگذاشته و واکنشی از خود نشان نداده 

ها است. او که عذاب وجدان گرفته، وقتی با هرمان و پلیس

بیند  رود و میبه سردخانه برای تشخیص هویت جسد می

راحت   خیالش  است؛  ناشناسی  فرد  به  متعلق  جسد  که 

بر .  شودمی که  است  مواردی  جمله  از  اتفاق   همین 

می فریبرز دوروبرش گذتاثیر  اتفاقات  به  این  از  بعد  تا  ارد 

او بعدها .  توجه کند، از نو ببیند و جور دیگر دیدن را بیاموزد

 .کنددر  رمان  به »شوق دیدن« نیز اشاره می

این اشتیاق  با  میفریبرز  پیلهکه  از  خود      ٔ  خواهد  تنهایی 

می سعی  شود،  همسایهخارج  با  اما  کند  ایرانی  غیر  های 

در حد    ( هرمان، مارگریت، امیلی و نیجرسو)مهاجر از جمله  

وارد   و  کند  برقرار  دوستانه  ارتباط  زبانی  و  کلامی  ارتباط 

 دنیای ذهنی آنان شود.  

 

از شخصیت اینکه  بر  علاوه  معرفی  نویسنده  برده  نام  های 

دهد اما در شخصیت پردازی  اجمالی برای خواننده ارائه می

رود، موفق نیجر سو که شخصیت محوری رمان به شمار می

 است.بوده

فریبرز با دیدنش یاد داستان     نیجرسو اولین کارکتریست که

»امی میکوتاه  کنراد«  اثر»ژوزف  سالفاستر«  که  ها افتد 

و روزمرگی  اش را داشته ولی به علت دلمشغولیقصد ترجمه 

 است.  ها آنرا پشت گوش انداخته

امی داستان  به  متنی  دغدغهارجاع  زمانی  ذهنی       ٔ  فاستر 

شود و شروع به توصیف رو جلد و قطع کتاب و  فریبرز می

شود که زندگی نیجرسو را از زبان امیلی  داستان کنراد می

 شنود.  می

در   »یانگوگورال«  شخصیت  دو  هر  زندگی  در  که  چرا 

فاستر و نیجر سو مهاجر نیجریایی آب عنصری حیاتی و  امی

 باشد.  در عین حال عنصری مرگ آفرین می

و   مرگ  از  نجات  و  فرار  که  بابت  این  از  حیاتی  عنصری 

رسیدن به آزادی هر دو از طریق اقیانوس و کشتی صورت 

به  می نیز در حین نجات و رسیدن  گیرد و مرگشان شان 

 شود. عملی می آزادی با آب

 

کند به  که زندگی فریبرز را روایت مینویسنده علاوه بر این 

شخصیت زندگی  سهراب،  روایت  هرمان،  جمله  از  های 

 . پردازدآرامش، بهرام و نیجرسو نیز می

توان  دیگر می   هاست. از نمادهایرمان پر از نماد و نشانه 

نویسنده زبان اشاره کرد که  ارتباط     به عنصر  به  در رمان 

پردازد. و ما عدم  ها میزبانی و عدم ارتباط زبانی مابین انسان

در رمان بین فریبرز و دیگران با نیجرسو     ارتباط زبانی را 

در تصاویری که نیجرسو بلندبلند با خود حرف    بینیم.می
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زند و کسی قادر به ترجمه و یا فهمیدن زبان و حرفهایش  می

شود و شدت این عدم ارتباط برای فریبرز زمانی معنا نمی

درمیمی که  ناپدید یابد  روزیست  چند  نیجرسو  یابد 

 است.  شده

این با  است  مهاجرت  داستان  به     رمان،  صرفاً  که  تفاوت 

پردازد بلکه تمام مهاجران  روایت زندگی مهاجران ایرانی نمی

هایشان را و داستان   را با هر زبان و ملیتی در نظر گرفته،

 کند که یکی از نکات قوت رمان است.  بازگو می

 

رود  وقتی فریبرز به آپارتمان هرمان می  55و  54در صفحات  

بیند،  و پیرمرد را می(  زن هرمان)و قاب عکسی از او و ژانت  

گوید که نامش توماس پرسد پیرمرد کیست؟ هرمان میمی

است و در بیمارستانی که ژانت تحت درمان بوده با او  آشنا  

را   .  استشده دیگران  خواب  که  مردیست  تعبیر  توماس 

برد و طرفدار یک راهب  کند و در خانه سالمندان بسر میمی

است بابا  سای  بنام  )هندی  تناسخ .  به  که  هندویی  راهب 

 .( اعتقاد داشت و در حال حاضر پیروان و طرفدارانی دارد

روایت داستان کند پیش  «  چیزی رخ نداده است» در رمان،  

اینمی با  و  یافتهرود  با  داستان  آبراه که  در  شدن جسدی 

می میروایت  خواننده  اثری  شود،  با  که  پندارد 

معمایی مواجه است ولی در ادامه داستان مشخص  _ پلیسی

شود که نویسنده بیشتر مدنظرش کشف و شهودی است می

نشانه که  برسد.  آن  به  فریبرز  است  قرار  اولیه که  های 

وشهود، رهایی از روزمرگی و عادات زندگی و در نهایت  کشف

 . رسیدن به آگاهی و دانایی ست

آنکه قضاوتگر باشد زندگی  نویسنده سعی دارد در اثرش بی

مهاجرانی را به تصویر کشید که با کهولت سن حتی با دیدن 

پنداری کرده و حس  تنهایی یک خرگوش در پارک همذات

 تنهایی برایشان تداعی شود.  

نداده رخ  رمان، چیزی  عنوان  با  رابطه  در  است،  در خاتمه 

اتفاق  کنایه غیرقابل    ستهایی از  معمولاً  انسان  برای  که 

پیش بینی هستند و اتفاقاً رمان پر از اتفاقات از جمله مرگ 

گم کرونا،  جمله  از  خودناخواسته  و  خواسته  شدگی،  خود 

لذت بردن از یک سرود مذهبی در حد ناستالژی، جسارت 

 دنبال کشف حقایق رفتن و... یافتن و به

 

 

 
پرندگان چقدر باهم مهربانند/ انسانها چرا نامهربانند  خدایا  

 . چرا؟ کشندو همدیگر را می

 ساله74طوبی 

 

 
 های فریدونکناربه یاد تالاب 

 ساله72خلواش 

 

 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

85 

 

 فریبا صدیقیم 

 
   " چیزی رخ نداده است " نگاهی به 

 " خوب دیدن همان اندیشیدن است." 

 

رمان در مورد مرد مهاجری است به نام فریبرز که در هلند 

ی او مانند بسیاری از ایرانیان دیگر کند و خانوادهزندگی می

 اند.  های مختلف پخش در مکان

هم پیوسته فریبرز که حدود هفتاد سال دارد به سه علتِ به

را می رمان  بزنگاه  پنجرهکه  در  ذهنیسازند،  به  ی  رو  اش 

شود؛ یکی از علل قتلی است که بیرون تغییراتی ایجاد می

در نیمه شب از پنجره شاهد آن است، دوم شرایط کرونا و  

اش در  ها و مرگ و میر ناشی از آن و سوم تنهایی محدودیت

خانه، چرا که همسرش به دیدن دخترش رفته و در مسافرت 

 است.  

-ی زندگی فریبرز میاتفاقات اخیر باعث تغییراتی در شیوه

 شود:

 ایستادن مداوم پشت پنجره. 

 های زندگی متفاوت.اشخاص جدید و شیوهآشنایی با  

هایی که تا بحال از آنها غافل بوده و یا به آنها  و دیدنِ دیدنی

 تفاوت.بی

شود  نگاه متفاوت فریبرز به وقایع عمدتا از پنجره شروع می

ی ذهنی  ای باشد از پنجرهتواند کنایه و نشانهو پنجره می

ی زندگی او ایجاد  شخصیت و تغیییراتی که در ذهن و شیوه

 شود. خوب دیدن همان اندیشیدن است. می

 ما در رمان شاهد چند توازی هستیم: 

-کرونا و مرگ دویست هزار نفر ناشی از آن توازی پیدا می

ی او و جلوی  کند با قتل فرد ناشناسی که در نزدیکی خانه

اتفاق می از ورای روایت این قتل، تازه چشمش  افتد تا ما 

با  دارد  قصد  راوی  گویی  دریابیم؛  را  اعداد  معنای  بتوانیم 

فاجعه انسان،  یک  نزدیک  مرگِ  وحشتناک  آمیز  واقعیت 

بودن عدد سنگین دویست هزار نفر را به ما نشان دهد. چرا؟  

حس شده است؟ همانطور که زیرا گوش ما به این اعداد بی

-به اعداد در فجایع دیگری چون غرق شدگان مهاجر در آب

ی ما در  ها و  چون کشت و کشتارهایی که زیرگوش همه

 اقصا نقاط دنیا در حال اتفاق افتادن است.  

اش از یک سو و  توازی دیگر طبیعت و خصوصیات چندگانه

 ها و عواطفش از سوی دیگر است: انسان و کنش

اش طوفان شدیدی است که بعد از گفتگوی فریبرز  نمونه 

-و دوست نزدیکش سهراب که دچار توهم شده صورت می

گیرد و نه تنها ذهنیات دردناک سهراب را، بلکه شروع تحول 

از خوابی طولانی که متعاقب این طوفان صورت   بعد  را  او 

 کند.  گیرد بازنمایی میمی

یا توازی خرگوش و کلا جانداران دیگر طبیعت با خودش و  

های اطراف. بی پناهی خرگوش تنها که از گروهش انسان

جمعی مهاجرینی است که از مردم و  جا مانده بی پناهی  

-مملکت خود دور افتاده و به بیرونی نامتنهاهی پرتاب شده

 اند.  

ها ی تضادها، اعم از زیباییاین توازی که طبیعت را با همه

دهد در کل داستان گسترده است و در  ها، نشان میو زشتی

من   نظر  از  اما  شده  کار  خوب  کلیت  این  در  اینکه  عین 

-گاه در توصیف طبیعت زیادهبهمخاطب، اینجا و آنجا و گاه

روی شده و اشباع شدگی دارد که این خود کمی ضرباهنگ 

 رمان را کند کرده است.  

بی و  مهاجر  شخصیت  حضور  دیگر  نام توازی  به  خانمانی 

نیجرسو )موسی( در جلوی روی فریبرز است از یک سو،  و  

شخصیت  داستانی از کنراد که بی شباهت به زندگی موسی  

ایندو   از روایت  راوی تلاش دارد که  نیست از سوی دیگر. 

که  دهد  نشان  را  اجتماعی  تاریخی حضور جزامیان  تداوم 

چشممان  تاریخچه جلوی  هنوز  و  است  طولانی  بس  اش 

می سترونشان  اتفاق  جامعه  که  قدرت  بی  اشخاصی  افتد. 

انسان می تاریخ  پیوندد.  می  به خیل جنون  را  آنها  و  کند 

 منگنه شده.  
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از طریق   راوی که دانای کل محدود به سوم شخص است 

هایی چون سهراب و نیجرسو، محیطی را  بازنمایی شخصیت

از آدمبه نمایش می های دفرمه شده و  گذارد که پر است 

شکسته از زندگی که در اینجا عمدتا مهاجران هستند. این  

و جدا مانده از جمع    ها همانند خرگوش تنهای گم شدهآدم

ی تمام قدی هستند از خود  ها، در عین حال آینهخرگوش

را   سهراب  است  قرار  که  اشباحی  مقابل خودش.  در  راوی 

و  قطعه او  زندگی  که  هستند  وقایعی  واقع  در  کنند  قطعه 

قطعه کرده است؛ مهاجرانی  ها قطعهمهاجران را قبل از این

زندگی  جدیدشان  محل  در  فیزیکی  صورت  به  اگرچه  که 

-جودشان در جای دیگری به زندگی ادامه میکنند اما ومی

دهد؛ تضادی که برای متلاشی کردن فرد و عواطفش کافی 

 است.  

توهم سهراب در واقع یک توهم صرف و بیمارگونه نیست،   

و   رو  جلوی  دردناک  واقعیت  بین  دم  به  دم  تبادل  بلکه 

زاییده که  است  که خیالاتی  توهمی  است؛  واقعیت  این  ی 

است!   افتادن  اتفاق  حال  در  هنوز  محتوایش  و  جزئیات 

حقیقت خود  اوهام  در  نیجرسو  جنون  که  های  همانطور 

کند. جنون و توهم متعلق به همین اقشار پنهانی را فاش می

 است. 

فریبرز در ضمن اینکه در این مشاهدات سیماهای مختلف  

می تجربه  را  کشف  مرگ  به  شروع  حال  عین  در  اما  کند 

های طبیعت، یا  کند؛ اعم از زیباییرو میهای پیشزیبایی

های گرم و مهربانی چون هرمان و دوستانش زیبایی انسان

آشغال ریخته که  زمین  روی  دیگران  که  را  جمع  هایی  اند 

اند از خود  آنکه حتی از کسانی که آنها را ریختهکنند )بی می

-های بی چیزی که بی چشمخشمی نشان دهند( و نیز آدم

 دوزند.  برای کار خیر برای دیگران ماسک میداشت و 

-فریبرز با دیدن و مشاهده و اندیشه در مورد این زیبایی

کند و در  هاست که سیمای دیگری از زندگی را تجربه می

صحنه زیباترین  از  رقص -یکی  گویی  که  رمان  این  های 

پنهان  دسته امکانات  تمام  جشن  در  است  انسان  جمعی 

یابد و با آنها در این  زندگی، خود نیز گویی دگردیسی می

شود. او در این بین است که جمعی شریک میرقص دسته

های  کند: حضور انسانی جدید و مهمی را کشف مینکته

انسان نوع  با چه  تضاد  در  اما  معمولی!  و  هایی؟ چرا  ساده 

سادگی اینقدر برای فریبرز اهمیت دارد و پر رنگ است؟ آیا  

بزرگ  کارهای  و  زدگی  سیاست  با  تضاد  در  سادگی  این 

جوامع   در  مانند  سیاسی  جوامعی  در  است؟  دیکتاتوری 

ما سایهجامعه رنگ  ی خود  پر  و  غلیظ  اینقدر  ی سیاست 

که   چرا  انتخاب،  تا  است  لزوم  یک  بیشتر  که  است 

و   شده  سیاسی  برای شهروندانش  زندگی  امور  کوچکترین 

کشورهای   در  بود.  سیاسی  باید  آوردنشان  بدست  برای 

زندگی  از  لاینفکی  بخش  و  غذا  مثل  سیاست  دیکتاتوری 

اینکه سیاست ه بر عکسش؛  یا حتی  مواره روزمره است و 

همزاد کارهای بزرگ است. اما این اتفاق به این شکل جلوی  

افتد؛ مردم اینجا آزادند و اختیار چشم راوی ما اتفاق نمی

خواهند سیاسی زندگی کنند  دارند  انتخاب کنند که آیا می

گسترانند و  ما می  ی دیگری را جلوی روییا نه. آنها گزینه

آن اینکه برای شناخت دردها و مرهم گذاشتن بر دردهای  

های دیگری غیر از سیاسی بودن نیز وجود دارد  انسانی شیوه

شود انسانی معمولی بود  شود انتخابشان کرد. اینجا می و می

بهتر "های زمینی و معمولی و دور از این شعار که  با کمک

است کمک نکنیم و بگذریم همه چیز اصولی و از بالا درست  

یا    "شود تاخیر  "و  به  را  اجتماعی  تحول  کنیم  کمک  اگر 

. نه! در اینجا هر کس مختار است دِین خود را  "ایمانداخته

به زندگی و درد بشر آنطور که دوست دارد ادا کند و برخورد 

ای و جمعی بلکه به صورت با رنج انسان نه به صورت گله

تری صورت گیرد،  های خصوصیهمدلیفردی، رو در رو و با  

 همدلی حتی با طبیعت و یک بچه خرگوش تنها.  

ی جدید و  و در اینجاست که فریبرز در هفتاد سالگی تجربه

طبیعت؛   و  انسان  با  تفاهم  و  یگانگی  در  دارد  متفاوتی 

ی مملو "حال" فریبرزی که همواره نگاهش به پشت بوده و  

ها، هر از گذشته داشته، فریبرزی که حتی با دیدن زیبایی

کند )چرا که مهاجر  بار تضادش را هم به سرعت حس می

تضادهاست(، حالا  زدهسیاست از این  ایرانی اشباع شده  ی 

می چشم  رویش  جلوی  به  رها  رهایی  کمی  این  در  دوزد. 

گیرد که حتی امکان آشنایی او با بخشی از مذهب شکل می

نه به شکل سیاه اعمال مذهب در کشور ما ربطی دارد و نه  

ها تحمیل  هایی که مذهب غالب بر انسانبه تاریخ تمام رنج

شود که ه. او در عوض به شکلی از مذهب رو در رو می کرد

روزانه است و مردمی مهربان دارند از آن به صورت شخصی  
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احساس مذهبی برند.  یی که و کمک به هم نوع بهره می 

آنکه  های معمولی را دور هم جمع کند بی قادر است انسان

شکلی ایدئولوژیک و بسته داشته باشد. این مذهب نه ربطی  

های خونینی که در طول تاریخ به راه انداخته  دارد به جنگ

دهد.  و نه تحمیلی است بر آنچه که در دستورات ارائه می

انسان اعتقاد  به  متعلق  مذهب  با  این  است  معمولی  های 

 های زمینی و معمولی.  دوستانه و  کمکعواطفی انسان

اثر  اگر بخواهیم به موارد دیگری چون اجرا و تکنیک این 

بپردازیم باید بگویم روایت شکلی ساده دارد   و مخاطب به  

رود. راوی از همان شروع که پشت پنجره راحتی پیش می

آن لحظه که فریبرز گیل ایستاده بود  "ی  ایستاده با جمله

کرد هیچ  پشت پنجره بزرگ اتاق پذیرایی و بیرون را نگاه می

کرد چند لحظه بعد شاهد  اتفاقی خواهد بود که فکر نمی

، تعلیق لازم و "زندگی معمولی او را در آن روز به هم بزند

برمی مخاطب  در  را  با  بجایی  حال  عین  در  اما  انگیزد 

می ناگفته  قراردادی  اتفاق مخاطبش  است  قرار  که  بندد 

شخصیت  زندگی  در  که  باشد  مهمی  اتفاق  پنجره  پشت 

ستان اثری محوری بگذارد. درست است که راوی  تاکید دا

کرده این اتفاق زندگی معمولی او را در آن روز به هم بزند  

آینده می روزهای  را  آن  مخاطب  من  با اما  که  خوانم چرا 

توجه به اهمیت این جمله انتظار دارم این اتفاق به صورت 

اما  متن.  مهم  اتفاقات  از  بشود  و  یابد  ادامه  دراماتیکی 

زود   و  بیان می شود  مختصر  بسیار  موضوع  این  متاسفانه 

شود. این تضاد گیرد و در ادامه ی متن فراموش می پایان می

بین انتظار مخاطب و برآورده نشدنش، در خوانشِ صفحاتی 

می اثر  متن  کنار از  را  انتظارش  مخاطب  عاقبت  تا  گذارد 

اتفاق را  بگذارد و در انتهای داستان دریابد که نویسنده این

ی  داستان استفاده کرده و نه در  بیشتر در معنا و درونمایه

 تکنیکش و ساختاری شدنش با متن.  

دیگر از نکات قابل ذکر این است که درست بعد از این شروع 

-انتظارآفرین، راوی ناگهان شروع می کند به معرفی خانواده

ی فامیل یک پاراگراف کامل ی فریبرز و با چیدن اسم همه

را پر می کند. اما چرا؟ چرا من مخاطب نیاز دارم که افراد  

فامیل او را به صورت فشرده و اطلاعاتی آن هم در شروع 

داستان بشناسم؟ این چه کمکی به من مخاطب کرده جز  

اینکه ضرباهنگ این شروع زیبا را کند و متن را شلوغ  کند  

و زیبایی روایت را تحت تاثیر قرار دهد؟ آنهم در صورتی که 

ی داستان به صورت غیر مستقیم و تا حد لازم   ما در ادامه

 شویم.   ز میمتوجه موقعیت و افراد خانواده ی فریبر

می که  است  موجود  داستان  این  در  زیادی  های  -نشانه 

از آنها استفاده تکنیکی و ساختاری  ی مفصلتوانست  تر و 

توانست از  شود تا منفصل و مهجور نمانند؛ مضامینی که می

شکل صرف مضمون خارج شود و به زیبایی و تعلیق رمان  

استفاده آنها  از  و  کنند  شود.  کمک  بیشتری  کاربردی  ی 

مواردی مانند: عربی حرف زدن موسی و هلندی حرف زدن 

ای که دارند. یا خوابهای راوی که فریبرز در ارتباط و مکالمه

تری در اثر توانستند به نوع پیچیدهاند اما میفقط گفته شده

ای بود که اگر رها  اجرا شوند. یا دندان درد که مورد بالقوه

مینمی سهرشد  درد  دندان  با  ارتباط  در  قرار  توانست  اب 

بگیرد و شرایط تکنیکی نوی بیافریند. یا حتی نوع اجرای  

می مفصل کرونا  و  توانست  ساختاری تر  ارتباط  در  نیز 

های  بیشتری با کل فضا قرار بگیرد. در نهایت حذف شیوه

توانست به اجرای بهتر کمک کند. به  سنتی در زبان نیز می

کند و  ای را کامل تعریف میعنوان مثال وقتی راوی خاطره

در   که  نیست  نیازی  دیگر  شده،  ساخته  روایت  در  خاطره 

   "فریبرز اینها را به خاطر آورد. "ادامه بگوید: 

 

 
 ساله 78شاهکارهای هنری/ اکبر 
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 ناصر کاخساز 

 
   "چیزی رخ نداده است " رمان    نگاهی به 

 
ویژگی جدید بر خلاف رمان رمانتیک اینست که راوی می  

گذارد رویداد، خودش، حرف بزند و چیزی از بیرون به آن  

این گونه با نگاه رمانتیک فاصله می  تزریق نمی کند و به  

گیرد.و این، بی رابطه نیست با بحرانی اجتماعی و اخلاقی 

که ساختار رمان، آنرا باز می تاباند و به شکل بحرانی روانی  

  " نیجرسو    " در پرسوناژها پژواک پیدا می کند. وضع روانی

که به نحو دردناکی خراب است. سهراب نیز با قرص و دارو  

عشق   .فریبرز نیز نا آرام و گیج و پراکنده استسرپاست.  

نیز این فضای سنگین را تلطیف نمی کند. خرگوش های  

دور خانه را هم که سربه نیست کرده اند و فقط یک جان  

و این،نکته سمبولیک   .به در برده کوچولو قسر در رفته است

تراژیکی است که در خدمت تنوع بخشیدن به داستان رمان  

 "صدسال تنهایی "و آدم را به یاد صحنه ای ازکار می کند 

اندازد:   برادرش "می  به  بویندا  آرکایو  بعد خوزه  ماه  شش 

نفر  هزار  از سه  بیش  آنها  که  مطمئنم  من  میگوید  اولیانو 

که تیر باران شدند و خبرش را هم طوری محو کردند   "بودند

 ....که بین افسانه و حقیقت در رفت و آمد باشد

است  "رمان   نداده  رخ  از   "چیزی  بعد  که  است  رمانی 

رمان   از  خستگی  کلی  طور  به  و  دادن  شعار  از  خستگی 

سیاسی نوشتن ) در تجربه ای غیر شخصی و نه الزامن در  

رئالیسم   با  و  است.  شده  نوشته  نویسنده(  شخصی  تجربه 

توقف رمان می   سوسیالیستی )که میلان کوندرا آنرا دوره 

به   را  تریبون  فاصله میگیرد و  کاملن  دست رویداد خواند( 

می دهد و از دهان رویداد حرف می زند. درعین حال حرف 

گرمی هم از دهان رویداد بیرون می کشد. یا این مشارکت  

یعنی همان حرفی که ژان   .را به عهده مخاطب می گذارد

پل سارتر گفت، برای تغییر دادن باید نشان داد.. نشان دادن  

د مدرن،  پسارمانتیک،  رمان  کننده ی  "ر  نقالی ی خسته 

گشودن  "نیست بلکه رسالت اش به قول کوندرا،    "رئالیستی

 .می گذرد  "تغییر  "که البته از دروازه    " رازی از هستی است

آغاز تغییر در رمان مدرن، دخالت نکردن در رویداد است  

که رمان نسیم خاکسار این نفی و این رسالت را که با رسالت  

 .عبور از رمان سیاسی همسان است به خوبی انجام می دهد

ویژگی قلم نسیم و ممتاز بودنش در اینست که قلب گرم و 

بیان تیز و حس پخته ای تواَمان دارد که همچون شخصیت  

خودش روایت داستان را به نرمی با مخاطب اش سهم می  

 .کند

نقالی خسته کننده ی رآلیستی، اصطلاح ویرجینیا وولف  *

 .است

 

 
 

 پرندگان آزادی را دوست دارند 

 ساله 79انیس  
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 فرشته مولوی 

 
 هدف وسیله است یا وسیله هدف است 

 
ست بشریخیال نکنید در این روزوروزگار  فقط کار حقوق

می بیکه  کنشگری  نوع  از  و شود  برود  فراتر  مزدومنت 

پروپوزالی  -ایوباندی و  یا پروژهجاتی« بشود یا فاندی»اداره

ناخواه پیرو  باشد. در عصر کالابودگی ادبیات و هنر هم خواه

ی بازارند. کار نویسنده هم تولید های نوشته یا نانوشتهقانون

چرخهکالایی در  که  ارزشست  خریدوفروش  گذاری  ی 

شود. اما وقتی تولید انبوه است و دست بسیار و ادبیات  می

پیکرهکم همهمقدار،  فراگیر  ادبیات  ی  تولیدکنندگان  ی 

حتا   یا  و  غریب  شکلی  ادبی(  ناداستان  و  داستان  و  )شعر 

پیدا می و چشمگیرگروتسک  کوچک  از    کند: سرش بس 

کورکننده  پرفروش،  درخشش  سرشناسِ  نویسندگان  ی 

نویسندگان تنهمیان انبوه  از  بادکرده و ورغلنبیده  اش بس 

درازش  وپاهای بس بسیار و  فروش، و دستناسرشناسِ کم

سو سو یا آندر اختیار ارباب صنعت نشر تا سر و تنه را به این

وپا اگر بگذریم و خیره به تنه نگاه بجنبانند. از سر و دست

نویسندهای میانبوهه  کنیم، از دو گروه:  هایی بینیم درهم 

آوری دست  گی از بخت نامبهرهگی یا کمبهرهرغم بیکه به

نکشیده نوشتن  پیگیر  و  پیوسته  روی  از  از  که  کسانی  اند؛ 

انگارند. روشن  اند و خودنویسندهدو کتابی درآوردهتفنن یکی

تنه، چه آرزوی  در این میان های جاگرفتهاست که نویسنده

رسیدن به سر داشته باشند و چه نه، نان دندانگیری از قلم 

صحنهدرنمی نور  از  چشمگیری  سهم  و  در    آورند  ندارند. 

دلخوشکنک اما  مترقی«  ناگواری  »ممالک  هضم  برای  ها 

ای هم در کار ها کم نیست. ترفندهای هوشمندانهنابرابری

نویسنده  تا  نویسنده است  به  رشک  از  فرودست  های های 

می نکنند.  دق  آرزوی  فرادست  به  بشوند  دلخوش  توانند 

های شان در »بازار خودفروشی« جایزهشدن بلیت بختبرنده 

بهره یا  و  فرصتادبی  از  که وری  اندک  و  کوچک  های 

میبهاطمینان مینفس  و  باشند.  آورند  راهگشا  توانند 

ای و یا از  یا کتابخانههای دانشگاهی  گاه برخورداری از اقامت

زمره گاهخلوت  از  نویسندگی  دلخواههای  و ی  ترین 

اینپرخواهان فرصت ترین  از  که گونه  جایی  در  هاست. 

برنده مانند  کتاب  به  پرفروشی  بستگی  لاتاری  در  شدن 

دارد،  کارسازه  نویسنده  اختیار  از  بیرون  )فاکتور(هایی 

فرصت چنین  به  پیگیری  دستیابی  صورت  در  هایی 

 روشمندانه چندان سخت نیست. 

 
فرهنگی کنونی   -پیداست که در چارچوب نظام اقتصادی پر

فرصت این  هدف  نمیسازیبه  خردهها  چندان  ای  شود 

ها هم نابرابری  گرفت. هرچند در امکان برخورداری فرصت

جهت،  هر  به  باری  نویسنده،  جایگاه  از  است؛  چشمگیر 

کند  دانم. انصاف حکم میبودنشان را بهتر از نبودنشان می

دوره در  بگویم  هکه  سفر  در  »سفر  دیگر  که  نان«  ای  ی 

برای خود من   اقامت دانشگاهی  بود، فرصت  نفسگیر شده 

کاره را تمام کنم.  کشی فراهم آورد تا بتوانم رمانی نیمهنفس

این پیامدها با  گاهی  اینهمه  برنامه ی  های ریزیگونه 

میفرصت  مسخره  یا  پوچ  چندان  که آفرین  نمایند 

شوند: نوشتن هدف است و فرصت وسیله یبرانگیز مپرسش

 شود؟ ست که هدف میاییا فرصت وسیله

 
فرهنگی امریکا که دلخواهیِ جهانگیر دارد،  -نظام اقتصادی

جایزه رویای  است:  ستارهرویافروش  و  شدن،  بردن 

چندپلهمیان و  زودرسیدن،  یکیبرزدن  و  دیرآمدن  کردن، 

ریزان جسم و روح و با فراغت از غم نان و رهایی از  عرقبی

ها نوشتن. پس به زمانی که بایستی وقت خرید  کنمقید چه

فروخت،   وقت  بایستی  وقت  خرید  برای  و  نوشت  تا 

بینویسنده بیی  و  جیب  نوا  از  برخورداری  بخت  از  بهره 

که به هر ریسمانی آویزان دیگری یا دیگران چه کند جز آن

آویزان هر  اما  تقلایی میشود؟  تقلایی  شدنی  هر  و  خواهد 
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می مینیرویی  وقتی  و  سودای  طلبد  با  کسانی  گیرد. 

حرفه نویسنده از  ی  پیگیر،  و  پیوسته  نمودن،  یا  شدن  ای 

اندازند:  ریسمان فرصتی به ریسمان فرصتی دیگر چنگ می

در کلاس درس و دوره و کارگاه »استاد« نویسندگان نامدار  

های بزرگ ادبی ها و برنامهکنند؛ در جشنوارهنویسی مینام

می چهرهحاضر  با  و  میشوند  عکس  به  ها  گیرند؛ 

رسانهلطایف »سکانداران«  با  سودمند« الحیل  »ارتباط  ها 

می شبکهبرقرار  در  »خودنمایی«  کنند؛  اجتماعی  های 

درخواستمی اقامتکنند؛  برای  خلوتنامه  و  و  گاه  گاه 

   …کنند؛ و بخشانه )گرنت( و فاند پر می

 
فرصت پی  در  یا  و  امکان  هر  از  برخورداری  به  های میل 

فریب دویدن نه تنها گناه یا جرم نیست، که راهگشا هم  دل

»خودنویسندهمی اما  باشد.  پی  تواند  که  بس  انگار«ها 

صبر دوند،  فراغ خاطر و مجالی برای بهها می گونه فرصت این

نشستن  درخلوت  نمی  و  نوشتن  یکیو  کتابی  یابند.  دو 

شان را صرف وغمدانند تا همآورند و همین را کافی میدرمی

کتابی« کنند. خیال خوشی  برخورداری از »مواهب صاحب

هر جهت،  در سر می به  باری  روزی،  بسا  که چه  پرورانند 

کتاب   یک  با  بتواند  و  بنشیند  سرشان  روی  بخت  کبوتر 

یک و  باشند  داشته  سر  به  تنه  از  و  جهشی  ستاره  شبه 

شان را به  شوند. در همین حال ششدانگ حواسپرفروش ب

دهند تا با پذیرش دیگران هویت بودگی مینمایش نویسنده

 کاری خود را باور کنند.  

روشن است که هر کس مجاز است هویت کاری  یا هنری  

 . این همرا بنا به بینش و نگرش خود تعریف کند  یشخو

کاسهاما   در  که  خیالهست  گوی  انگار   خودنویسنده  ی 

: هدف وسیله است یا وسیله هدف  پرسروصدایی غلتان است

 . است

 

 

 

 

 

 

 
 امام جعفری/ امام زمان

 ساله80نام، بی

 

 
 ساله76نام، بی
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 سیف   احمد 

 
 ( 1)  زده؟ های بحران یا ترجمه   " بحرانِ ترجمه "
 

از ایران و از فضای فرهنگی ایران  ساله  50با دوری بیش از 

 تعجبی ندارد که :

این فضای فرهنگی را آن گونه که هست و آن گونه که   -

 باید نمی شناسم. 

زبان فارسی من الکن تر از همیشه شده باشد. می خواهم    -

زبانی،   هر  بمهای  و  زیر  به  یافتن  آگاهی  که  بگویم  را  این 

گذشته از دود چراغ خوردن های لازم ، به تجربه روزمره 

پس، من    زندگی در فضای ویژه ی آن زبان هم بستگی دارد.

با آگاهی به ندانستن های انکار ناپذیر خودم است که دارم  

 این چندکلمه را قلمی می کنم. 

دوست   منشی  بزرگ  و  لطف  به  که  است  این  جریان 

خانواده اش را به    و  ای که بخشی از نان شب خودفرهیخته

صورت کتاب و نشریه برای من می فرستد اینجا و آنجا دیده 

سخن رفته است. دروغ  " بحران ترجمه  "  و خوانده ام که از

چرا بگویم تا به حال کنجکاو نشده بودم که بیشتر از خواندن  

این درددل نامه ها و نقدها کار دیگری بکنم. این کاهلی، 

گذشته از تن پروری من هزار و یک دلیل دیگر هم داشت  

 و دارد : 

گذشته از فارسی الکن ، انگلیسی را در حد رفع نیازهای   -

زندگی روزمره می دانم و دیگر هیچ. از همین رو گاه که به 

سرم می زند چیزی در این راستا بنویسم، دعوای خودم با 

خودم حول این مسئله می گردد که مرد! درِ دیزی باز است  

....حیای تو کجا رفته است؟ با این بضاعت ناچیز که آدمی 

چون تو، قاطی بزرگان نمی شود. آنهم بزرگانی که هرکدام  

(. کاری 2در چند و چندین رشته استادند و صاحب نظر ) 

نکن تایکی از بزرگان بر دارد و این بیت را که نمی دانم از  

 کیست برایت بنویسد:

 ی سیمرغ نه جولانگه تستای مگس عرصه

 عِرض خود می بری و زحمت ما می داری  

 و یا استاد دیگری برایت زیر لب زمزمه کند : 

 ی بی مغز را خنده رسوا می نماید پسته

 چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش 

بهمین دلیل، بهتر دیدم که خاموش باشم و خاموش ماندم. 

و اما رفته رفته چیزهائی در دلم تلنبار شده است که باید 

پس، الان   ام خواهد کرد. وخفه   گرنهبه بیرون بریزمشان، و

که دارم این سطور را می نویسم به راستی زده ام به سیم  

 آخر. هر چه می شود ، بشود. مرگ یک بار و شیون یک بار. 

اگر چیزی به عنوان تئوری ترجمه باشد، من از آن بی خبرم. 

این کاره نیستم. بی هنری های من در دیگرحوزه ها هم اگر 

نیست.  کمتر  نباشد،  بیشتر  این  اسامی    از  خوشبختانه 

دانش   شهود  عنوان  به  که  نیستم  بلد  هم  زیادی  خارجی 

دانم   می  نه  کنم.  ردیف  الیوت"خودم  اس  هر صبح   "تی 

ساموئل  "چند تا تخم مرغ نیم رو می خورده است و نه اینکه  

و    "بکت وقت  هر  یا  دوشنبه،  یا  شنبه  یک  روز  عصرهای 

وقت دیگر برای هواخوری به کدام پارک می رفته است.  بی

می توانید مرا به نفهمی و خرفتی متهم کنید ، ولی برای  

 (. 3من این دست ندانستن ها مهم نیست )

 آنچه در باره ترجمه می دانم ، فهرست وار این است : 

ترجمه، قابل فهم کردن نوشته ایست که به زبان اصلی برای  

آنانی که با زبان نگارش نویسنده آشنائی ندارند، فهم ناشدنی  

یک   ، متن  یک  ترجمه  در  داشتن  صداقت   ، پس    است. 

گزاره ی اساسی است. یعنی باید کوشید آنچه را که پیش

کرد.   فهم  قابل  دیگران  برای  بگوید،  خواهد  می  نویسنده 

مترجم باید پیشاپیش عدم آزادی کامل خود را در انجام هر 

آنچه که با هدف بالا جمع نشود، به رسمیت بشناسد و به  

ترجمه،   در  بردن  دست  حساب،  این  با  بماند.  وفادار  آن 

شخصا چنین کاری را نمی پسندم، به ویژه وقتی  موقوف.  

زیادی باشد، ولی اگر اظهار نظر مترجم، برای فهم مطلب 
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مفید باشد، می بایستی در پانوشته ها بیاید و به وضوح هم  

 مشخص و معلوم باشد که از نویسنده اصلی نیست .  

این درست که نویسنده اصلی با زبان مترجم آشنائی ندارد  

)از استثناها در می گذرم ( ولی ، باید توجه داشت که زبان 

نویسنده غلط  ندانستن  برای  باشد  توجیهی  تواند  نمی   ،

نویسی و یا بدنویسی از زبان نویسنده ولی به وسیله مترجم. 

و حرفه اخلاقی  وظیفه  این   ، مترجم  که یعنی  دارد  را  ای 

نویسنده است  انتقال مفهوم، آن گونه که مدنظر  بر  علاوه 

الامکان   که حد  بنویسد  ای  به شیوه  را  ترجمه شده  متن 

 عیب و نقص کمتری داشته باشد.  

برای اینکه بیش از این روده دراز ی نکرده باشم ، مسئولیت  

، وفاداری به متن و کوشش برای درست  دوگانه مترجم، پس

را معترضه اضافه   از بدنویسی است. این  نویسی و اجتناب 

کنم که برای جوان و نوجوانی که برای اولین بار متنی را از  

برمی  فارسی  به  فرنگی  زبان  موقت  یک  حساب  گرداند، 

،  جداگانه ای باز می کنم. یعنی، اگر بد ترجمه کرد ، بکند

ولی برای یادگیری آماده و گوش به زنگ باشد. به همین  

، باید برای مترجمی چون او به وضوح روشن ساخت  دلیل

یعنی،   است.  موقتی  راستی  به  جداگانه  حساب  این  که 

خواهم بر این نکته تاکید کنم که این چتر کم تجربگی  می

زیر این  نباید  توان و  راستی چتر کوچکی است و نمی  به 

 چنین چتری برای مدت طولانی جا خوش کرد. 

و اما از با تجربه ها و از کار کشته ها، اگرچه این بزرگواران  

را روی سرم می گذارم و دستشان را می بوسم ولی براین  

اعتقادم که در حد توان باید در پیوند با ایشان مو را از ماست  

قدر  کشید. نه اینکه خدای ناکرده برای بی حرمتی کردن و

جوان و  ها  به حوان  مساعدت  برای  بلکه   ، ترها. نشناختن 

و   غلط  نداریم.  بزرگ  و  کوچک  اشتباه  بزرگان،  این  برای 

نادرستی هم کوچک و بزرگ نمی شود. همه چیز وهر چیز  

بزرگ است و هر خطائی، هر قدر به ظاهر کوچک، هم غیر  

قابل چشم پوشی است. ناچارم باز تکرار کنم که درست یا  

برای جوان ها و جوان بزرگان ما  ، این  الگو می  ترهغلط  ا 

شوند و به این ترتیب خطای کوچکی که تکرار می شود ،  

 خود به خود به قدر خطاهای بزرگ لطمه می زند. 

روشن   باشد،  حرف حسابی  اگر  اینکه حرف حسابم،  برای 

بشود، سه تا نمونه می دهم. در مورد نمونه های اول و سوم  

، مسئولیت هر آنچه که می گویم تمام و کمال با من است  

 ولی نمونه دوم را از نویسنده دیگری نقل می کنم. 

 نمونه ی اول: 

(  1371) نشر گفتار ، تهران ،    "گامها و آرمانها  "در کتاب  

مقاله مجموعه  است  قرار  رحیمی  که  دکتر  یاد  زنده  های 

باشد، چند مقاله ترجمه هم قاچاق شده است. من به شخصه  

را دوست نمی دارم ولی ایشان حتماً کار  کار   این  این  در 

ختم   جا  همین  به  قضیه  ایکاش  ولی  بینند.  نمی  اشکالی 

بنام  شد. در ترجمه ای مقالهمی از اکتاویوپاز،    "رهائی"ای 

هیچ   بدون  متن  لابلای  در  را  ایرانی  شعرای  از  اشعاری 

گزاری خاص جاسازی کرده اند و در وهله اول به نظر  علامت

کرده   چنین  این  پاز  آقای  که  رسد  روشن  می  بعد  است. 

(.  4)"مترجم به مناسبت شعرهائی افزوده است  "شود :  می

  روشن نمی شود و ظاهراً   حالا چرا باید چنین بکنند طبیعتاً 

هم برای شان مهم نیست که اگر آقای پاز چنین کارهائی 

را دوست نداشته باشند، چه باید بکنند؟ و باز ایکاش درد  

سعدی ، شاعر  "فقط همین بود. در متن مقاله آمده است که  

بزرگ ایران می گوید : نخستین دشمنی که بر سر ایشان  

بود خواب  شعرهائی 5)"تاخت،  فقط  رحیمی  آقای  اگر   .)

از  دهافزو پاز  آقای  که  گرفت  نتیجه  توان  می  آیا    " اند، 

رحیمی    "گلستان آقای  اینکه،  یا  اند؟  بهره جسته  سعدی 

یز های دیگری  فراموش کرده اند بنویسند که غیر از شعر، چ

هم افزوده اند ! و باز در جای دیگر از قول پاز می نویسد: 

چراغ را در دست هر کس دیدی گرامی دار و سلام بگوی،  "

(  6)  "این یک رسم کهن ایرانی است، رسمی شایسته تقلید  

پاز، خوانندگان  آقای  آیا  که  نمی شود  معلوم  هم  این جا 

خواند  ی ایرانی فرامیآثارش را به تقلید از این رسم شایسته

و یا اینکه، آقای رحیمی است که حرف در دهان آقای پاز  

مهم نیست که این ابیات ، ابیات    گذاشته است؟ مسئله اصلاً

پر مغز و زیبائی هستند، خوب باشند. واقعیت این است که 

اگر اصل مداخله، افزودن یا حذف از سوی مترجم، پذیرفته 

ل آور وبلبشوئی زیان آور  شود، پی آمدش هر کی هرکی ملا

ما  فرهنگی  زندگی  نفع  به   ، تردید  بدون  که  بود  خواهد 

 .نیست

 نمونه ی دوم : 
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از ماندلشتام است در کلکِ،    "ارمنستان"ترجمه ی شعرهای  

 از زنده یاد آقای دکتر براهنی.   1370، دی ماه 22شماره 

ندارم که بخش عمده اش به    به مقدمه طولانی ایشان کار

بر این شعرها بسیار بی جا نشسته است   "مقدمه ای"عنوان  

و بی ربط است. چوب زدنی است به لاشه مرده ای از حزبی  

که مرده به دنیا آمده بود. و اما، در باره ی این ترجمه ها،  

  " ترجمه  "آقای باوندپور در مقاله پرارزشی که در باره ی  

نوشته است به این ترجمه هم پرداخته است که گوشه هائی  

نقل می کنم و قضاوت را به خوانندگان وا می گذارم.  از آن را  

ی  معترضه بگویم که آقای باوند پور این اشعار را از مجموعه

 آثار ماندلشتام به روسی، به فارسی بر گردانده است:  

ترجمه ی  باره  در  اما  اشعار »و  از  براهنی  آقای  که  هائی 

که  اشعاری  که  بگویم  نخست  اند.  داده  بدست  ماندلشتام 

ماندلشتام در رابطه با ارمنستان سروده، تشکیل شده است  

شعر ( باضافه یک شعر   12از یک مجموعه ی بهم پیوسته  )

با دستخط شاعر و بدون شماره در ابتدای این مجموعه و  

شعر یک  هر  که  دیگر  شعر  جزو   چند  و  است  مستقلی 

شوند.  محسوب نمی  "ارمنستان  "ی  مجموعه ی بهم پیوسته

از منبع آقای براهنی بی    -آقای براهنی یا مترجم انگلیسی 

و با سر    این دو بخش را با هم مخلوط کرده اند  -خبریم  

فارغ به شماره گذاری اشعار پرداخته اند. امیدوارم صبر ایوب  

را بدون عصبانیت داش بتوانید این بخش مقاله  باشید و  ته 

 بخوانید: 

ی آقای براهنی مخلوطی است از  در ترجمه  1شعر شماره  

شماره بدون  مجموعه، شعر  ابتدای  شعر    1شعر    ی    2و 

ی آقای  در ترجمه  2ی  شعر شماره  ،"ارمنستان  "ی  مجموعه

شعر از  است  مخلوطی  هم  باز  ی  مجموعه  11براهنی 

شعر   " ارمنستان  " مجموعه،  از  جدا  مستقل  شعر  یک  و 

در ترجمه ی آقای براهنی در واقع شعری است   3ی شماره

  4بدون شماره که جزو این مجموعه نیست، شعر شماره ی 

ترجمه شمارهدر  شعر  ایشان،    ی مجموعه  3ی  ی 

شماره  "ارمنستان" شعر  هم ترجمه  5ی  است.  مذکور  ی 

، شعر "ارمنستان"   8و7مخلوطی است از اشعار شماره های  

مخلوطی است از ترجمه ی آقای براهنی باز هم  6ی شماره

شعر    دو اول  شعر  و    3سطر  شعر "ارمنستان"  4تمامی   ،

  6و5ی ایشان نیز مخلوطی است از شعر  ترجمه  7ی  شماره

ترجمه ی مذکور در واقع شعر   8مجموعه، شعر شماره ی  

مجموعه است که دو سطر آن جا افتاده، شعر   9شماره ی  

مجموعه است،    10ی مذکور همان شعر  ترجمه  9شماره ی 

براهنی در واقع شعری ترجمه  10شعر شماره ی   ی آقای 

ی ایشان،  ترجمه  11شعر شماره ی    است خارج از مجموعه، 

شماره  "ارمنستان"  12شعر   شعر  ی  ترجمه  12ی  است، 

شماره شعر  بالاخره  و  نیست  مجموعه  جزو    13ی  ایشان 

باز هم مخلوطی است از دو شعر مستقل   ی مذکورترجمه

 ( 7خارج از مجموعه. خسته نباشید !« )

 با این حساب، تکلیف خواننده ایرانی هم معلوم می شود. 

 نمونه ی سوم : 

فلور،  ویلم  از  متعددی  کتابهای   ، گذشته  سال  چند  در 

با ایران ترجمه  شناس برجسته و  به  ی آقای  دانش هلندی 

دکتر ابوالقاسم سریّ، از سوی انتشارات توس چاپ شده اند.  

های در وهله نخست، به سابقه ی آشنائی مختصر با نوشته

فلور ترجمه این آثار را به فارسی به فال نیک گرفتم. چون 

های نان در آوردن و هزار این کاره نیستم و بعلاوه گرفتاری 

درد بی درمان دیگر باعث شد که تا کنون متون انگلیسی و 

فارسی این نوشته ها را با هم نخوانم. پس آنچه می نویسم  

باره  کتاب  در  اول  فصل  سه  ولی،  نیست.  مجموعه  این  ی 

بامتن  ( را    1371»صنعتی شدن ایران ...« ) توس ، تهران  

 انگلیسی آن که از سوی مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه،

چاپ شده است ، با هم    1984دانشگاه دورهام )دارام( در  

 خوانده ام. قبل از ادامه مطلب ، به دو نکته اشاره کنم : 

اگر چه بررسی های فلور را باید قدر شناخت ولی در آنچه   -

ی می آید قصدم ارزیابی صحت و سقم نظریات فلور در باره 

 ماند برای بعد.  اقتصاد ایران نیست. آن بررسی متاسفانه می

اگر کیفیت ترجمه بقیه مجلدات چاپ شده مشابه این سه    -

فصل باشد، پس به راستی بدا به حال ترجمه درایران! پیشتر  

گفتم که نه فارسی را درست می دانم و نه انگلیسی را. ولی 

متن   یک  که  دانم  می  اما،  دانم،  می  که  حدی  همین  در 

کنند و نباید بکنند و با این  انگلیسی را این گونه ترجمه نمی

 فارسی الکن تر از فارسی من نمی نویسند. 

انگلیسی   نسخه  در  نسخه    2پیشگفتار  در  و  است  صفحه 

،  2فارسی   مختصر  همین  در  نیم.  و  به    Costصفحه 
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های فرضی بسیار« ترجمه شده است که » فرضی« »هزینه

 معلوم نیست از کجا آمده است . 

-  Economic policy had been developed.  

شده است »سیاست اقتصادی گسترش یافته و اجرا شده«. 

تا آنجا که من به یادم می آید، سیاست اقتصادی را گسترش  

مینمی تدوین  بلکه  و  دهند،  در  کنند  عبارت  این  معنی 

 نتیجه می شود : » سیاست اقتصادی تدوین شده بود.« 

-   Reorganization of the factors of 

production     .به معنای » شناخت عوامل تولید « نیست

و تولید«  عوامل  سازمان  تجدید   « به  باید  یا    بلکه 

 »سازماندهی متفاوت عوامل تولید« ترجمه شود.  

-          Deliberate     سنجیده« تعبیر شده است که به«

باور من نادرست است. در حالی که می بایست به »عمدی«،  

روی قصد« ترجمه می شد که می تواند نسنجیده هم    » از

 باشد. 

-Private enterprise was to be encouraged 

by import duty protection.    را به صورت »با خط

هم  آوردن  در  کالا«  ورود  عوارض  پرداخت  از  یافتن  امان 

  فارسی بدی است و هم ترجمه ایست غلط. عبارت بالا یعنی، 

شرکت  ترغیب  و  وضع  »تشویق  با  داخلی  خصوصی  های 

 تعرفه گمرکی بر واردات کالاهای مشابه«. 

-  Minister of Court     ترجمه شده به »وزیر عدلیه« 

. این درست است که در فرهنگ لغت،  به     Court  است 

معنی دادگاه هم هست. ولی مرحوم تیمورتاش، وزیر دربار 

در این جا به معنی       Courtنه وزیر عدلیه او.    رضاشاه بود،

 ( .  9دربار است و نه دادگاه )ص

-National self - Reliance and diversification 

که »ایجاد اعتماد به نفس ملی و تغییر شکل« نیست . البته  

روشن نمی شود که »شکل« چه چیزی باید تغییر کند! به 

شدن   صنعتی  برای  هدفی   diversificationعنوان 

ومی چندپایه«  »صنعت  صنعتی«    بایست  »گستردگی  یا 

 ترجمه شود.  

-  Import substitution    »جانشین کردن  »وارد  به 

هم  و  است  ناهنجاری  فارسی  هم  که  است  شده  ترجمه 

ترجمه ایست غلط و هم عبارتی است بی معنی. اصل جمله 

این است: » وسیله ها ئی که برای پیشبرد این هدف برگزیده  

شده بود وارد کردن جانشین بود .« معادل انگلیسی آن این  

 است : 

The means chosen to promote that 
objective was import substitution    که به نظر

من باید به صورت زیرترجمه می شد: »سیاستی که برای  

سیاست جایگزینی واردات  پیشبرد این هدف برگزیده شد ،

 ) یا جانشین سازی برای واردات ( بود.«  

اول این عبارت انگلیسی را بخوانید و بعد ترجمه اش را    -

 درکتاب آقای دکتر سری : 

High tariffs were introduced to protect the 
infant industries, which distorted the 
price- mechanism and the effectiveness of 

resource allocation. 
 ترجمه ی آقای سری : 

»تعرفه های زیاد برای صنایع نوپا معمول گشت که مکانیزم 

قیمت ها و سودمندی اختصاصی بودن منابع را تغییر شکل  

 داد «. 

اصرار مترجم در استفاده از »تغییر شکل« برای من معمائی  

یعنی به چیزی از نظر محتوا لطمه   To distortشده است .  

به محتوا کار ندارد.    زدن ، در حالیکه » تغییر شکل « اصولاً

در عبارت بالا ، یعنی ، لطمه زدن به عملکرد مکانیسم بازار  

ها.   قیمت  بلکه    Effectivenessیا   ، نیست  سودمندی 

»موثر بودن«  یا »کارآئی« است که می تواند سودمند باشد 

می کشد ، موثر  یا نباشد. گلوله ای به مغز که آدم را سریعاً

را     Resource allocationهست ولی سودمند نیست. 

» اختصاصی بودن منابع « ترجمه کردن ، به راستی بد است 

و توجهی  بی  نشانه  صورتیکه   و  در  الفبا.  ندانستن  یا 

از  می بعلاوه  شد.  می  تعبیر  منابع«  »تخصیص  به  بایست 

بخش اول ترجمه معلوم نمی شود که تعرفه های زیاد چه  

هدف یا اهدافی داشته اند ؟ پس، من اگر بودم، عبارت بالا 

 را به این صورت ترجمه می کردم: 

بر واردات   زیاد  تعرفه های  پا،  نو  از صنایع  »برای حمایت 

وضع شد که بر مکانیسم قیمت ها و کارآئی تخصیص منابع  

 تاثیرات سوء گذاشت «. 

- Unit costs of production  ،فارسی شده است به 

  »قیمت های واحد تولیدات« که حتی یک ترجمه درست از 

مترجم   چرا  نیست  معلوم  نیست.  هم  لغت  فرهنگ  روی 
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محترم پای »قیمت« را به میان کشیده است. این عبارت 

ترجمه  می شده«  تولید  واحد  یک  ی  »هزینه  به  بایستی 

 (.  10شد ) ص  می

-  Distribution of its effects    » فقط  »توزیع منافع

 ( . 11نیست ، بلکه توزیع مضار را هم در بر می گیرد ) ص

(   6-3صفحه است )صص    4فصل دوم در نسخه انگلیسی  

 (.  16  -12صفحه )صص  5و در برگردان فارسی 

این فصل نیز همانند فصل قبل نه فقط نامفهوم است بلکه  

این  از  بعضی  است.  شده  ترجمه  غلط  به  مکرر  موارد  در 

 اشتباهات و سهل انگاری ها به راستی هراس انگیزند. باری  

 عبارت :  -

No significant net rural / urban migration . 
ی مهم مهاجرت روستائی /شهری وجود نداشته  به »شبکه 

حیرت است.  شده  ترجمه  مترجم  است«  ولی  است  آور 

گذاشته است ! اگر    "Net "محترم »شبکه« را به  جای   

این حدس من درست باشد، پس باید گفت: آقای محترم،  

ترجمه کنید؟ زبان مگر مجبورید  از   با این سطح شناخت 

»شبکه مهم مهاجرت« دیگر چه صیغه ایست؟ و اصولا یعنی  

چه ؟ اگر به فرهنگ لغت مراجعه می کردید ، کاری به متون 

که   فرمودید  می  مشاهده  ندارم،  معنای    Netدیگر  به 

 Net  »خالص« و » خرج در رفته « هم هست. برای نمونه،

Income, Net weight    و غیره . در عبارت بالا هم ، اگر

ک حتی،  عامیانه  منطق  اندیشه  با  مهاجرت  باره  در  می 

درمی  می »خالص  کردید  نویسنده  منظور  که  افتید 

مهاجرت«، یا نتیجه نهائی »مهاجرت از روستا به شهر« و »  

هیچ   به  قضیه  و  است.   » روستا  به  شهر  از  مهاجرت 

نبوده »شبکه« یا  بوده و  ای هم مربوط نمی شود که مهم 

باشد. پس ، باید با این صورت ترجمه می شد که » مهاجرت  

 از روستا به شهر قابل توجه نبوده است«. 

، جدولی عرضه می شود بر اساس    12در همین صفحه    -

بهاریر)آمارسازی از  8های  که  شود  می  گرفته  نتیجه  و   )

بوده است و   1934 توجه  قابل  از روستا به شهر  مهاجرت 

 بعد عبارت :

An important factor for this development 
  »... پیشرفت  این  مهم  عامل  »شاید  به:  شود  می  ترجمه 

معانی   از  یکی  در     Development»پیشرفت«  است 

این در  عبارت.  این  در  نه  و  لغت  جا  فرهنگ 

را »رخ داد « و یا » تغییر« ترجمه     Developmentباید

 کرد تا منظور نویسنده را برساند. 

معقول«    Reasonably reliableبرای    - و  »موثق   ،

قابل اعتماد« ترجمه شود   درست نیست. بلکه بایدبه »نسبتاً

 که با »موثق و معقول« تفاوت دارد. 

-   Undeniable fact    حقیقت انکار ناپذیر« نیست. مگر«

انکار   « نوع  از  یکی  این  که  داریم  هم  انکارپذیر  حقیقت 

ناپذیر« باشد! برای این عبارت »واقعیت انکار ناپذیر« درست  

 است.  

( به غلط ترجمه شده است.   13) صفحه  2عنوان جدول  -

 در متن انگلیسی عنوان این جدول این است : 

Changes, by Brnach of Activity, in the 
structure of the Active population in 
Developing Countries with market 

economies, 1900-1950. 
 که ترجمه صحیح آن این است : 

»تغییرات در ساختار جمعیت فعال در کشورهای در حال  

توسعه دارای اقتصاد بازار آزاد، بر مبنای شاخه ی فعالیت ،  

 به در صد«  1900-1950

، این تغییرات را به نوع فعالیت وصل   ولی مترجم محترم 

 می کند و می نویسد : 

» تغییراتیکه ساختار فعالیت در ساختار جمعیت کشورهای 

 % است  آورده  پدید  بازاری  اقتصادهای  با  توسعه  حال  در 

1900-1950  .» 

فلور بر اساس تخمین های آماری عبداله اف می نویسد   -

میلیون نفر در بخش کشاورزی« شاغل  بوده اند.   3/ 5که »  

میلیون    5/3مترجم محترم ، ولی از قول فلور می نویسد : »  

)ص   اند«  بوده  کشتکار  سهل14آن  همین  با  و  انگاری  ( 

کوچک همه ی آنهائی را که در بخش کشاورزی به کارهای 

غیر کشاورزی اشتغال داشتند، صنعتکاران دستی، بافندگان 

 .. حذف می کند. 

  16های آمده در ص  در »یادداشت«  در پایان این فصل،  -

 هم عبارت زیر غلط ترجمه شده است : 

" These data provided by Abdullaev have 
been corrected where the labour force in 
factories are concerned, since he also 
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counted those labourers working in 
factories which have had been abandoned 

by 1900". 
 ترجمه ی آقای سری : 

»این آگاهی ها که گردآورده ی عبداله اف است در آنجا که 

به کارگران کارخانه ها مربوط می شود درست است. چونکه  

کارخانه ها را ترک کرده    1900او حتی کارگرانی را که تا  

 « .بودند به حساب آورده است

 در حالیکه باید به این صورت ترجمه می شد: 

در   کار  نیروی  به  راجع  اف  عبداله  آماری  های  »داده 

کارگران کارخانه  حتی  او  چون  اند.  شده  تصحیح  ها 

تعطیل شده بودند را هم به   1900هائی که تا سال کارخانه 

 حساب آورده است«. 

بالا   عبارت  برمی   Whichدر  کارخانه  به  به  نه  و  گردد 

  ، آن طور که مترجم محترم گمان کرده اند.کارگران 

- 15صفحه است ) صفحات    8فصل سوم در نسخه انگلیسی  

 (. 17-26( و در نسخه فارسی ده صفحه ) صفحات  7

این فصل نیز ، متاسفانه مانند دو فصل قبلی است . بسیاری  

 اند. از عبارات نامفهومند و بسیاری دیگر به غلط ترجمه شده

البته   که  نبود«،  بهتر  زیاد  شاگردانش  از  اغلب  »استادکار 

معلوم نمی شود در چه زمینه ای؟ سرسری ترجمه کردن 

های   شکل  به  تواند  می  عبارت  این  که  است  شده  باعث 

 گوناگون تعبیر شود. اصل عبارت به انگلیسی این است : 

" The Master often not being much better 
off than his workers ". 

مربوط  استادکار  مالی  وضعیت  به  عبارت  این  روشنی  به 

به  می باید  با شاگردانش، پس این عبارت  شود در مقایسه 

« شود:  ترجمه  صورت  از  این  اغلب  استادکار  مالی  وضع 

 شاگردانش زیاد بهتر نبود«.  

 " Factory "« به  جا  شده  یک  ترجمه  بزرگ«  کارخانه 

پائین سطر  یک  و  )ص  است  »کارگاه    (  17تر  است  شده 

»کارگاه«   و  »کارخانه«  دانم،  می  من  که  آنجا  تا  بزرگ«. 

معانی متفاوتی دارند که نه فقط از لحاظ »کمیت«، اندازه 

بلکه » کیفیت تولید « هم در آنها یکسان    باهم تفاوت دارند ،

نیست. نا گفته نگذارم که گناه این سهل انگاری و اغتشاش  

عنوان   عمدتاً به  فلور  مترجم.  تا  است  نویسنده  گردن  به 

شاهدی برای ادعایش مبنی بر ایجاد »کارخانه های بزرگ« 

 به یک واحد قالی بافی در تبریز استناد می جوید. 

 در باره ی این » کارخانه های بزرگ « در متن آمده است :

" Although modelled after modern 
factories, these factories did not achieve , 
in most cases , a complete break with the 
cottage industries out of which they had 

emerged. " 
 ترجمه آقای سری بسیار دلبخواهانه و » آزادنه « است : 

»هر چند این کارگاهها از روی نمونه کارخانه های جدید 

صنایع  نبودند.  موفق  موارد  بسیاری  در  بود  شده  ساخته 

روستائی که صنعت های جدید از آنها نشئات یافته بود به  

 شکست کامل انجامید... « 

گرچه در جای دیگر مترجم به جای نویسنده رابطه علت و  

معلولی تهیه می بیند، در این عبارت ، خودسرانه رابطه ی  

ناچار  اما  از حذف  کند. پس  می  را حذف  معلولی  و  علت 

شود، از یک سو، عدم توفیق این کارگاه ها را از خودش  می

در بیاورد و از سوی دیگر، صنایع روستائی را به »شکست  

کامل« بکشاند. در حالیکه هیچ کدام از عبارت بالا مستفاد  

 :نمی شود. فلور در این عبارت می گوید

» هر چند این کارگاهها از روی نمونه ی کارخانه های جدید  

طور  به  نتوانستند  موارد  اغلب  در  ولی  بودند  ساخته شده 

نشبآت  آنها  از  که  روستائی  صنایع  های  خصلت  از  کامل 

 گرفته بودند ، خود را خلاص کنند .« 

 در همین راستا به ترجمه این عبارت توجه کنید:

" The predominance of the traditional type 
of industrial establishment was 
accentuated by the slow and modest rise 
of the development of modern, large scale 

industry in Iran." 
 ترجمه ی آقای سری : 

» تفوق نوع سنتی کارگاههای صنعتی به سبب پیدایش کند  

قرار  تآئید  مورد  ایران،  در  بزرگ  صنایع  ملایم  گسترش  و 

 گرفت«. 

به گمان من فارسی این عبارت می لنگد. من اگر بودم این  

 عبارت به این صورت ترجمه می کردم : 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

98 

 

»پیدایش کندو توسعه ناچیز صنایع بزرگ جدید در ایران،  

 تفوق و برتری واحدهای صنعتی سنتی را تشدید کرد .«

-  " The drive for the introduction of 

modern industry " 
به »جنبش معمول سازی صنایع جدید در ایران« ترجمه  

» کوشش برای ایحاد صنایع جدید« شده است . در حالیکه ،

هم ساده تر است و هم قابل فهم تر و هم به احتمال زیاد ،  

 درست تر. 

، آقای مترجم با افزودن » صنعت جدید ناچار   19در ص  -

بود در ایران سیطره یابد « حرف در دهان نویسنده گذاشته 

است . چنین عبارتی در متن انگلیسی نیست و معلوم نیست 

 چرا اضافه شده است ؟ 

 اول متن انگلیسی را در زیر می آورم: 

" Because there was a lack of integration in 
the economy as a whole, high - lighted by 
the absence of any industrialization policy 
of the Iranian government, this pre - 1914 

development was remarkable ." 
 ترجمه آقای سری از این عبارت به راستی خواندنی است !  

» از آنجا که برروی هم در اقتصاد، نظارت و بازرسی مواد 

نبود   سبب  به  امر  این  و  نداشت  وجود  بازاریابی  و  خام 

ایران تشدید می شد،   در حکومت  سیاست صنعتی کردن 

رخ داد در خور توجه است «   1914این توسعه که پیش از 

 ( 19) ص

برای من روشن نیست که مترجم محترم » نظارت و بازرسی  

مواد خام و بازاریابی « را از کجا آورده اند؟ و چرا آورده اند؟  

High - light    به معنی مشخص کردن است و نه تشدید

هم که ظاهرا قابلی ندارد ، پس،  "Integration   " کردن.  

 حذفش می کنیم ! و اما ترجمه این عبارت :

که با فقدان یک سیاست  » نظر به یک پارچه نبودن اقتصاد ،

تحولات پیش از    مدون صنعتی کردن مشخص می شود ،

 در خور توجه بود «.  1914

فلور موفقیت آمیز را در داخل گیومه می گذارد   21در ص    -

و از متن روشن می شود که زبان کنایه آمیزی به کار گرفته 

است . مترجم محترم اما با حذف گیومه نظر فلور را هم به  

به   نویسنده  که  این  منظورم  کند.  می  منعکس  نادرستی 

ترجمه    کنایه قرارداد دارسی را موفقیت آمیز می داند ولی در

ی دارسی بلکه شیلات به  فارسی، برای او نه فقط امتیازنامه

همین لیازانف ... هم نمونه های موفقیت آمیزی بوده اند ! در  

صفحه »به اصطلاح دموکراتها« به فقط »دموکراتها« تغییر  

یابد واین تفاوت کمی نیست و »مدرنیزه کردن« هم به می

 »صنعتی شدن« دگرسان می شود! 

-   Oil and invisible   و »نفت  است،  شده  ترجمه  در 

چیزهای جزئی دیگر«. در حالیکه ترجمه صحیح این عبارت 

» نفت و واردات نامرئی« است. یکی دو سطر بعد در متن  

 انگلیسی آمده است: 

" This situation led to a negative balance of 
trade and to the export of gold and silver 

.." 

 که ترجمه شده است به : 

» این وضع تعادل بازرگانی و صدور طلا و نقره را برهم زد«.  

 در حالیکه باید به این صورت در می آمد: 

»این وضع به پیدایش کسری در موازنه تجارتی منجر گشت 

 که به نوبه ، باعث صدور طلا و نقره شد. «

-" The reduced purchasing power of the 

population was also translated into fewer 
imports of both raw materials and 
manufactured goods as well as a reduction 

of employment in the urban sector."     
سرانه   خود  متاسفانه  مترجم  هم  عبارت  این  ترجمه  در 

ی رابطه ها را بهم ریخته است و به صورت زیر به فارسی همه

 نوشته است : 

»کاهش یافتن قدرت خرید مردم نیز به کاهش واردات مواد 

خام و مصنوعات و کم شدن کار در نواحی شهری نسبت  

 ( 22داده می شد « ) ص 

در اینجا ، علت به صورت معلول در آمده است و معلولها هم  

به صورت علت دگرسان شده اند. نمونه وار می گویم ، این  

» کاهش واردات « نبود که به » کاهش یافتن قدرت خرید  

 مردم « منجر شد. بلکه به عکس : 

» کاهش یافتن قدرت خرید مردم، از یک سو ، به صورت 

واردات کمتر مواد خام و مصنوعات و از سوی دیگر ، کم  

 شدن اشتغال در نواحی شهری نمودار شد .« 

نه    - نویسی است و  در این عبارت هم منظورم عمدتا بد 

 غلط نویسی .  
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" According to the British cmmercial 
attache', there were virtually no 
indigenous industries to be protected or 
fostered against foregin competition " in 

the early 1920s at least. 
ترجمه فارسی این عبارت به این صورت آمده است که با  

به   بنا   «: شود  عرضه  بهتر  بسی  توانست  می  دقت  اندکی 

صنایع   ایران  در   « انگلیس  بازرگانی  ی  وابسته  ی  نوشته 

بومی در اصل وجود نداشت تا در برابر رقابت خارجی مورد  

قرار گیرد « دست کم در آغاز دهه ی   یا حمایت  تشویق 

 ( 23ص   «« ) 1920

و بالاخره می رسم به » یادداشت ها « که اینجا نیز متاسفانه 

 بی غلط نیست . برای نمونه : 

"Tables 6 and 7 have been aggregated by 
me "    

را نگارنده گردآوری کرده« .    7و    6که شده است » جدول  

در حالیکه فلور چنین ادعائی ندارد. نویسنده نوشته است :  

باره  در  اصلی  آگاهی»منبع  صنف  هر  دست  ی  به  هائی 

دهد« و به این ترتیب ، کار فلور ، ترکیب و جمع بندی می

نه  و  است  جداول  این  در  جداگانه  آماری  های  داده  این 

 گردآوری این داده ها.  

پایان سخن اینکه ، اگر بخواهم در باره ی دیگر فصول این  

کتاب بنویسم به راستی مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد  

که در این وانفسای بی کاغذی و کم کاغذی مفید فایده ای  

هم نخواهد بود. پس مطلب را همین جا رها می کنم . چه 

خوب می شد که  حیثیت و شرافت قلم و نوشتن را  بیش  

های از   مسئولیت  و  وظایف  به  و  شناختیم  می  قدر  این  

خویش به عنوان زحمت کشان فکری و غیر یدی وفادار بوده 

 و بهتر از این عمل می کردیم. 

 پانوشتها: 

ایران چاپ شود. ناشر نامحترمی با   درکتابی در  قراربود(  1)

رسمی برای چاپ آن با من، متن را    وجود امضای قرارداد

برای بیش از سه سال در انبارخویش نگاه داشت و سرانجام  

( نکرد.  بنای 2چاپ  که  اید  دیده  را  نجاری  بحال  تا  آیا   )

او   از  و  بکنید  جرئت  شما  علاوه  به  و  باشد  هم  زبردستی 

بخواهید اتومبیلتان را هم تعمیر کند ؟ اگر ندیده اید ، پس  

آقای جواد مجابی    "تکاپو    "امی نشریه  چگونه است که گر

  : کند  می  معرفی  گونه  این  نویس،  " را  داستان  شاعر، 

نمایشنامه نویس، روزنامه نگار،  طنز پرداز، نقاش و منتقد  

من بسیاری   ( .  72، ص    3) دوره ی نو ، شماره ی    "معاصر...

از نوشته های آقای مجابی را با عشق و علاقه خوانده ام و  

منبعد خواهم خواند.  پس ، قصدم به هیچ وجه بی حرمتی  

و   بنائی  از  راستی  به  کارها  این  آیا  ولی  نیست.  ایشان  به 

نجاری و مکانیکی سهل تر وساده تر است؟ من قصدم اشاره 

ا انگار هنوز به  به یکی از چند بیمار فرهنگی ماست که م

 . عصر تخصص نرسیده ایم

بعنوان یک نمونه، زنده یاد آقای دکتر براهنی  می خواهد 

روشن کند. ابتدا روشن    " داستان    "منظورش را از مفهوم  

می شود که با آقای گلشیری اختلاف نظر دارد، خوب، قبول.  

 ولی : 

در    " که  کنم  می  استفاده   ) داستان   ( آن  از  صورتی  به 

نویسی استفاده کرده ام و به صورتی استفاده می کنم قصه 

که توماشفسکی ، اشکلوفسکی ، پطروفسکی ، تیتنیا توف و  

بویژه    بعداً  ، قصه  جدید  های  تئوریسین  از  بسیاری 

بلغاری از آن استفاده کرده اند. بصورتی استفاده    "تودوروف"

رازهای    "و    "آواز کشتگان    "می کنم که در رمانهایم ، بویژه  

من تا   "سرزمین  داستان   یعنی   ام،  کرده  استفاده  آن  از 

  موقعی که  توسط طرح و توطئه دگرگونی شکلی پیدا نکند، 

تاکید را  (. )  77ص  ،3) تکاپو ، شماره  " فرم پیدا نمی کند  

ی افزوده ام (. امیدوارم جسارت مرا به سادگی روستائی گونه

من ببخشند، ولی بیان جمله ای که برجسته اش کرده ام،   

آیا به این همه فیس و افاده نیاز دارد؟ آخر منِ بیچاره ی  

گرفتار با توماشفسکی، اشکلوفسکی، پطروفسکی، تیتنیاتوف 

سرم    "گورباچف"،  "پطروشفسکی"و   به  خاکی  چه   .......

 بریزم ؟ 

مصطفی رحیمی : گامها و آرمانها ، مجموعه ی مقاله ، نشر 

 189، ص  1371گفتار ، 

   202همان ، ص 

     205همان ، ص 

بهنام باوند پور : جرقه در جنگل تاریک ) بحثی در باره ی  

فصل   ،  ) کبود،نامهترجمه  ادبی  ی    ی  شهریور   8شماره 

 53- 52، ص  1372
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ی یکی از ضعف های اساسی بررسی بهاریر ، به ویژه در باره

جمعیت ایران ، این است که او با استفاده از آمارهای رسمی  

  با تحمیل نرخ رشد فرضی ،  و 1345و   1335جمعییت در  

تخمین زده است.    1970- 1900جمعیت ایران را برای دوره  

یکی از اساسی ترین اهداف بررسی جمعیت ، سر در آوردن 

از این نرخ تغییر است ، نه اینکه این نرخ تغییر پیشایپبش  

فرض شود. در این صورت بررسی جمعییت به یک بازی با  

معادلات ریاضی بیشتر می ماند تا کوششی برای شناخت  

  حولات که برای تعیین و تبیین سیاست های اقتصادی این ت
 بسیار بااهمیت است. 

 

 
 ساله 74منیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چکد ز دستت ای شیخک بداندیش میخون 

 ساله 77عرفانی 

 

 
 پس دلشاد باشیم ای دوست بیا زین 

 چو مرغان هوا آزاد باشیم

 خوشا آن مرغی که در قفس نیست 
 امی نیست به جز آزادگی در دل پی

 ساله 68پروین 
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 1باقر مرتضوی 

 
 سندها باید منتشر شوند 

حضور دارید و  سپاس با سلام از شما دوستان عزیز که اینجا  

و  میلانی  عباس  عزیزم  دوست  و  استندفورد  دانشگاه  از 

این   فرانکوکه  آقای  و  سراج  خانم  پرهاد،  خانم  همچنین 

در چنین جلسه  تا  آوردند  فراهم  را  هم  امکان  کنار  در  ای 

 باشیم. 

باختگان با اجازه مایلم سخنانم را به یاد و بنام تمامی جان

 دمکراسی و عدالت اجتماعی شروع کنم. راه آزادی، 

در آلمان ساکن 1969شاید لازم باشد که بگویم؛ من از سال  

ها هستم. برای ادامه تحصیل به این کشور آمدم، در این سال

با سازمان انقلابی حزب توده ایران آشنا شدم، به آن پیوستم  

و به عنوان یکی از کادرهای آن، دبیر کنفدراسیون محصلین  

 ودانشجویان ایرانی، سیس شدم. 

ها که با عشق به برای من و همه رفقا و یارانم  در آن سال 

انسان و برقراری عدالت اجتماعی در ایران، به این سازمان  

شعله نخستین  شروع  با  بودیم،  در  پیوسته  انقلاب،  های 

نخستین امکان به ایران بازگشتیم تا همراه و همگام مردمی  

زنده باد آزادی  -ها مرگ بردیکتاتوری باشیم که در خیابان

 زدند. را فریاد می

سازمان به  اسلامی  یورش جمهوری  پی  گروه در  و  و ها  ها 

ایرانی   نفر  هزاران  سان  به  نیز  من  دمکراتیک،  نهادهای 

تبعیدی شدم. حزبی که در آن فعالیت داشتم، یعنی حزب  

رنجبران ایران، نیز مورد یورش نهادهای سرکوبگر حکومت  

 قرار گرفت و در نتیجه از فعالیت به شکل پیشین بازماند.

 
است در نشست دانشگاه  د متن سخنان من یخوانچه میآن  - 1

 2023در یولی  استانفورد

آید.  معمولاً در پی هر شکست، کاویدن علت آن پیش می

ها اراده و کوشش شخصی نقش بزرگی دارد.  در این واکاوی

من نیز به سان هزاران ایرانی رانده شده از کشور خواستم  

شور دیروز خویش را به شعور تبدیل کنم. پس به گذشته  

نگریستیم. نخستین گام را با یاد دوستانی برداشتم که دیگر  

 نبودند.

کتابی را که سیاووشان نام دارد و    1378در زمستان سال  

یادواره جان باخته گان حزب رنجبران ایران است، منتشر  

تن از یارانم را در بر گرفته.   52کردم. این کتاب بیوگرافی  

باختهفکر می ام  کردم دین خویش را به این دوستان جان 

کرده کوشیدم ادا  بارها  نداشت.  آرام  اما  من  درون  ام. 

تجربهیادمانده  بدانم که چرا  ها و  بکاوم و  را در ذهن  هایم 

چنین شد. چرا از حزب توده انشعاب کردیم، چرا برای ادامه  

فعالیت و مبارزه علیه دیکتاتوری شاه کسانی از ما به ایران  

ای  ای از این افراد کشته شدند؟ عدهفرستاده شدند؟ چرا عده

به همکار ساواک تبدیل   ایبه زندان گرفتار آمدند؟ و عده

شدند؟ چرا ما از خمینی پشتیبانی کردیم؟ چرا به راه گام  

گذاشتن به جهان مدرن، به دام سنت گرفتار آمدیم و مدافع  

ارتجاع حاکم شدیم؟ آیا شکست حق ما نبود؟ آیا بنیان در  

ناآگاهی ما از جامعه و نیروهای سیاسی موجود نداشت؟ چرا  

هم نتوانست  ادامه حزب  خویش  فعالیت  به  گذشته  چون 

روز   به  روز  حزب  درون  در  اختلافات  دامنه  چرا  دهد؟ 

 تر شد؟ و سرانجام چرا حزب از هم پاشید؟  گسترده 

هایی بود که پدیده سیروس در یافتن پاسخ به چنین پرسش

سیروس    -حلقه گمشده"نهاوندی در ذهنم عمده شد. کتاب  

حاصل آن بود. به اسنادی دست یافته بودم که با   "نهاوندی

دست به  همرجوع  و  سیاسی  که اندرکاران  کسانی  چنین 

از نزدیک می را  نهاوندی  تکمیل  سیروس  را  آن  شناختند، 

 کردم. 

پیش که  سازمانی  داخلی  اسناد  بر  علاوه  کتاب  این  تر  در 

تن ازهم سازمانیهای  از بیست  با بیش  بود،   منتشر نشده 

ام که چه صادقانه حرفهای دلشان را  نهاوندی مصاحبه کرده

گذاشته میان  در  من  باجاناق با  با  شدم  موفق  حتی  اند. 
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نهاوندی آقای محمد علی حسینی گفتگو کنم. ماهها پای 

نیز  صحبت او  دهم.  گوش  دلش  درد  وبه  بنشینم  هایش 

صادقانه به سهم خود در افشای ماهیت نهاوندی کمکم کرد.  

یاد بیژن  در اینجا باید بگویم که یاری دوست عزیزم، زنده

زرمندیلی برایم ارزشمند بود. او وقتی متوجه شد که مصمم 

اولین بار بصورت  هستم موضوع سیروس نهاوندی را برای 

تمام   نیت  خلوص  با  کنم  عرضه  عموم  به  تحقیقی  کتاب 

اسناد داخلی سازمان انقلابی را که پیش خود بایگانی کرده 

 یق نمود.  بود در اختیارم قرار داد  و مرا در این راه تشو

من بسیاری دیگر از اسناد را از دوستانم در ایران، اروپا و   

آوری کردم. همه این اسناد مرا به آن سو هدایت  آمریکا جمع

ها را برای خود و در  و تشویق کرد که این اسناد و نوشته

همگان   اختیار  در  بلکه  نکنم،  نگهداری  خصوصی  بایگانی 

بخصوص دوستان سابقم که این اسناد بخشی از زندگی آنها 

هم هست، قرار دهم تا آنان نیز از کم و کیف موضوع آگاه  

بداند که ما،   ببیند و  به نسل جوان که  گردند. هم چنین 

ه و از نیروهای اجتماعی  افکار ما و میزان آگاهی ما از جامع

آن تا چه انداره درست و تا چه اندازه غلط و نا دقیق بوده  

 است.  

احساس    شد،  عمده  ذهنم  در  نهاوندی  موضوع  وقتی 

نیز حال، هم می او  فردوست و صدها عامل  کردم که  چون 

دیگر ساواک در خدمت جمهوری اسلامی است. من حدس  

 دیدم.  هایی از آن را میزدم و نشانهمی

قرار   نهاوندی  سیروس  ماجرا  این  اصلی  سوی  در  چه  اگر 

داشت که به خدمت ساواک درآمده و موجب کشته شدن  

ها نفر و بازداشت صدها مبارز راه آزادی شده بود، سوی  ده

دیگر آن اما ما و طبعًاً سازمان من قرار داشت که به حتم  

می ماجرا  این  رهبری  در  آیا  باشد.  داشته  نقشی  بایست 

توانست آگاهانه و مسئولانه از این فاجعه  سازمان جدآ نمی

پیشگیری کند و به دام ساواک نیفتند؟ بنا بر اسنادی که 

منتشر   هنوز  و  موجودند  که  اسنادی  نیز  و  شده   منتشر 

مقصر اند، مینشده فاجعه  این  در  نیز  ما  که  دریافت  توان 

 بودیم.   

خویش  گذشته  به  دگربار  کتاب  دو  این  انتشار  از  بعد 

بوم، چه کردم و حال در کجای آن بازگشتم و این که که 

 تفکر قرار دارم.

کتاب   درباره  اما  رنجبران  "و  حزب  فروپاشی  تا  از وحدت 

 : "ایران

سازمان انقلابی حزب توده ایران پس از انقلاب بنا به ادعای   

-سازمان و گروه دیگر چپ که از اندیشه 9خود در ادغام با 

پشتیبانی میه مائو  در  ای  را  ایران  رنجبران  کردند، حزب 

 تشکیل دادند   1358پنجم دیماه سال 

)سازمانها و گروهای تشکیل دهنده حزب رنجبران عبارت  
ایران،سازمان   توده  حزب  انقلابی  سازمان  از  بودند 
طبقه   حزب  ایجاد  راه  در  مبارزه  اتحاد  کمونرها،سازمان 
اورانوس،   گروه  اخگر،  گروه  اندیمشگ،  گروه  ایران،  کارگر 
از سازمان   لنینیستی پرولتر منشعب  سازمان مارکسیستی 

ه مارکسیستی لنینیستی برای ایجاد حزب طبقه  توفان، گرو 
کارگر )گروه محمد ایزد شناس( و بخشی از گروه انقلابیون  

 مارکسیست لنینیست. 

، من در بهمن  1358پس از تشکیل حزب در دیماه سال  

نفره این حزب    5ماه همان سال به عنوان یکی ازمسئولین  

 در آذربایجان انتخاب شدم و به فعالیت خویش ادامه دادم.  

اطلاعیه  در  نشریه  حزب  در  که    1شماره    "نوسازی"ای 

ماه سال   نوشت:   1359فروردین  باره  این  در  منتشر شد، 

روحیه  " بود،  گرفته  بر  در  را  اجلاس  این  فضای  آنچهکه 

طلبی، عشق ورزیدن به حزب و سرنوشت آن ]بود[ وحدت

 "های قهرمان ما گره خوردهپرولتاریا و  خلقکه با سرنوشت   

 است. 

دریغ انقلاب اسلامی و رهبر آن یعنی  حزب ما پشتیبان بی

الله خمینی بود. برای ما امپریالیسم آمریکا و سوسیال  آیت

امپریالیسم روسیه مهم بودند. ما بی قید و شرط از اندیشه 

ماِئو و تئوری سه جهان دفاع میکردیم. ما مدافع بی چون و 

بنی برکناری  با  بودیم.  صدر  بنی  ریاست  چرای  از  صدر 

جمهوری، حزب ما نیز از موضع پیشین عقب نشست و در  

قرار گرفت ولی پشتیبانی از  برابر جمهوری اسلامی  را  اش 

 بنی صدر هم چنان ادامه داد. 

ما در ادامه این سیاست به سازماندهی مبارزه مسلحانه علیه 

برخاستیم؛ بدون یک بررسی دقیق از اوضاع  ج ا در گرگان  

مرگ  قیمت  به  گرگان  در  مبارزه  این  موجود.  شرایط  و 

چندین نفراز جوانان حزب تمام شد. جالب است بدانیم که  

 سن اغلب این جان باختگان کمتر یا حدود بیست سال بود. 
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این مبارزه قبل از شروع شکست خورد. اما ما از خود سئوال 

جوان جان   همه  این  چرا شکست خوردیم؟  چرا  نکردیم 

بعد از شکست این مبارزه در  خودشان را از دست دادند؟ 

این  از  جامع  جمعبندی  یک  بدون  ما  حزب  باز  گرگان 

شکست و بدون آگاهی از اینکه چرا این مبارزه مسلحانه در  

ر و مار شد، تصمیم گرفتیم باقی مانده این گروه را گرگان تا 

برای ادامه مبارزه مسلحانه به میان ایل قشقائی بفرستیم.  

آواره ماهها  از  بعد  نیز  به  آنجا  آخرالامر  شکست،  و  گی 

اختلافات  کردستان  در  استقرار  زمان  در  رفتیم.  کردستان 

تلاشی  به  را  حزب  و  یافت  بیشتری  شدت  رهبری  درون 

 کشاند.  

من در این زمان دگربار ساکن آلمان شده بودم. برایم مشکل  

آن هضم  نمی بود  بودم.  گذرانده  سر  از  که  به چه  توانستم 

همین سادگی یاد دوستانی را فراموش کنم که جان خویش  

جان  ارزش  و  بود  ارزشمند  برایم  انسان  دادند.  دست  از 

دوستانم در این راه، چیزی نبود که بتوانم به همین سادگی  

 به فراموشی بسپارم.  

هایم را در ذهن بکاوم و  ها و تجربه بارها کوشیدم یادمانده 

 بدانم که چرا چنین شد.

ها و با یافتن پاسخ خودم به پرسشها  و به دنبال این پرسش

خواستم سهم خویش را در این آغاز و انجام کار بود که می 

حزبی دریابم. من که باقر مرتضوی باشم، دیگر همانی نبودم  

به مبارزه  بر کف،  فرمان حزب، جان خویش  به  که گوش 

های کردم نه تنها به جان برخاسته بودم. حال احساس می

عزیزی که به خون نشستند، بلکه در برابر خود نیز مسئول  

می دورههستم.  پایان  در  را  خودم  جایگاه  از  خواستم  ای 

و  رهبری  از  کورکورانه  اطاعت  دوران  دیگر  بیابم.  مبارزه 

 سیاستهای آن به سر آمده بود. 

پرسش این  که غرق  بودم  دوستانی  دیگر  با  آن  طرح  و  ها 

فعالیتهم من  در  چون  نداشتند.  سازمانی  و  حزبی  های 

ها بود که به اسنادی دست یافتم که جالب و  همین رایزنی

منحصر به فرد بودند. به این اسناد چند باره  رجوع کردم.  

را تنظیم و در    "از وحدت تا فروپاشی"به فکرم آمد. کتاب 

آوری اسناد  گان قرار دهم. چنین تلاشی در جمعاختیار همه

حزبی و ارایه آن به خوانندگان، تا این زمان و به این شکل 

 صورت نگرفته بود و همین خود باعث استقبال از آن شد. 

سراسر سند است؛ اسنادی از    "از وحدت تا فروپاشی"کتاب  

اندیشه  بر  تکیه  با  که  فروپاشی حزبی  تا  های روند وحدت 

مائو به استقبال خمینی رفت و همراه او شد و سپس خود  

این   در  که  را  نازنینی  رفقای  چه  آمد.  گرفتار  سرکوب  به 

ها به شکست  جدال از دست ندادیم. و در زمانی که همه راه

انجامیده بود، برخی از رهبران حزبی در عدم درک موقعیت 

و حزب خویش اعتباری دستمی برای خویش  وپا  کوشند 

 کنند.

دلیل   به چند  آوری شده  کتاب جمع  این  در  که  اسنادی 

حال   در  همیشه  تاریخ  معتقدم  دارند.  تاریخی  ارزش 

تر و گویاتر نوشته  بازنویسی است. با هر سند و مدرکی روشن

میمی فکر  موضوع  این  از  آگاهی  با  سندی  شود.  هر  کنم 

ست به  نویسی به کار پژوهشگر آید. کافیتواند در تاریخمی

بی نقش  ارزش  به  و  بنگریم  غرب  در  شفاهی  تاریخ  مانند 

 عظیم آن در بازنویسی تاریخ توجه کنیم. 

این را نیز در نظر داشته باشیم که در فرهنگ ما هنوز تمامی  

کوشش نه در راستای حفظ اسناد و مدارک، بلکه در جهت  

نابودی آنهاست. جمهوری اسلامی نیز در همین راستا عمل  

 کند. می

آنان در گام نخست تمامی اسنادی را که به شکلی مربوط  

به همکاری روحانیون با ساواک بود نابود کردند. پس از آن،  

نظام   تحکیم  به حفظ  که  را  هرچه  موجود  اسناد  میان  از 

می کامل.  کمک  بطور  نه   هم  آن  نمودند،  علنی  کرد 

نویسان و پژوهشگران ما به تمامی  متآسفانه  هنوز  هم  تاریخ

این اسناد دسترسی ندارند. رژیم آنچه را که با عنوان اسناد  

آنچنان   است،  نموده  منتشر  سیاسی  گروهای  از  ساواک 

آید. اسناد  مخدوش است که به عنوان سند به کار تاریخ نمی

-سازمانها و گروههای سیاسی نیز پس از سرکوب در بایگانی

گاه  از  هر  و  هستند  محبوس  رژیم  اطلاعات  وزارت  های 

کاربرد  راستای  در  که  را  سندی  رژیم  امنیتی  مسئولین 

 کنند. ابزاری محتاج آنند، منتشر می

کوشیده کردم،  منتشر  که  کاری  همین چند  در  به  من  ام 

این   به  چرا  کیستم؟  که  یابم  نخست دست  پرسش  همان 

سازمان پیوستم؟ چه چیزی مرا به راه مبارزه کشاند؟ این  

گرفته  پیش  که  راهی  به  آگاه  آیا  داشت؟  کم  چه  مبارزه 

بودیم، بودم؟ چه برداشتی از آزادی و دمکراسی داشتم؟ آیا  
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از تاریخ  برداشت من واقعاً در انطباق با جهان مدرن بود؟ 

می  چه  خود  چه کشور  جهان  مبارزات  تاریخ  از  و  دانستم 

 خوانده بودم؟ چه شناختی از اسلام و خمینی داشتم؟ 

چه برای من سئوال بود، در واقع پرسش جامعه ما از خود آن

از خود   باید  نیز  نسل من، نسل کنونی  تنها  نه  باشد.  باید 

بپرسد. تا نپرسد به همان بلایی گرفتار خواهد آمد که بر  

سر نسل من آمد. متأسفانه حکومت شاه امکانی برای طرح  

نیز  داد. در سانسور و خفقان حاکم پرسشپرسش نمی ها 

ها سرکوب  گاه ها و شکنجههمراه مبارزان راه آزادی در زندان

که کتاب قانون اساسی مشروطه به همراه  شدند. مسخره آن

های خمینی، در کنار دیگر آثار به اصطلاح ضاله، اجازه کتاب

چیزی   سوسیالیسم  از  نه  من  نسل  واقع  در  نداشتند.  نشر 

انقلابیمی اصطلاح  به  اسلام  از  نه  و  گونه دانست  هر  راه   .

شناختی از جامعه و جهان سد شده بود. نتیجه همان شد  

 که دیدیم. 

که منتشر شد، پنداری این    "از وحدت تا فروپاشی"کتاب  

بعضی آرام  خواب  قصد کتاب  اما  من  کرده.  آشفته  را  ها 

می اما  کنم.  آشفته  را  آنان  خواب  ندارم  و  خواهم  نداشته 

هایی که هنوز به دام گذشته  ای را موجب شوم بر ذهنتکانه

توانیم  و در سنت اسیرند. تا گذشته را نکاویم و ندانیم، نمی

به نقد آن بنشینیم. من و ما از گذشته خویش آگاه نبوده و 

ایم تا پرده از این گذشته  نیستیم. من به سهم خود کوشیده

 کنار بزنم و پشت ناپیدای آن را بر خود آشکار گردانم.  

نیست که  تنها مشکل سازمان و حزبی  ناپیدا  این گذشته 

نادانی و   این  در  تمامیت جامعه ما  بودم.  فعال  من در آن 

چیزی   خویش  گذشته  از  ما  بود.  گرفتار  ناآگاهی 

دانستیم. نه تنها از گذشته دور، از گذشته نزدیک نیزنا  نمی

 آگاه بودیم.

های شاید بد نباشد در این راستا نگاهی بیندازیم به کتاب

کشور  این  در  پنداری  پهلوی.  دوران  در  تاریخ  درسی 

وزیری به نام مصدق وجود نداشت و جنبشی چون  نخست

یکباره  به  پنداری  بودیم.  نگذاشته  سر  پشت  را  مشروطه 

با   جامعه،  کردن  مدرن  راه  در  تا  بود  برخاسته  رضاشاهی 

کشف حجاب زنان را با مردان در پوشش برابر کند و البته  

هیچ   پنداری  کشور.  امور  در  مشارکت  و  سیاست  در  نه 

از آن در این کشور نبوده است. در  جنبشی از زنان پیش  

یک به  باز  که  بود  سیاست  همین  سایه ادامه  در  سار باره 

که به یاد آنشود، بیانقلاب سفید، دهقان صاحب زمین می 

بلند مبارزه علیه فئودالیسم در این کشور   داشته باشیم راه

 چگونه است.  

خواهم چشم بر کارهای خوبی ببندم که این خاندان  من نمی

خواهم بگویم که به راه مدرنیته در ایران آغاز کرد ولی می

عدالت   و  دمکراسی،  و  آزادی  با  نتوانست  مدرنیته  این 

 اجتماعی، همگام شود.

خوانیم تا بدانیم و آگاه گردیم. تا بیاموزیم و تکرار تاریخ می

شود. تا من شهامت نقد خویش  نکنیم. نقد از من شروع می

توانم رفتار و کردار دیگران را در جامعه  را نداشته باشم، نمی

نیاموخته نیز  را  نقد از خویش  ایم و  نقد کنم. متأسفانه ما 

تنها به شعارها دلخوش هستیم. و این متأسفانه دارد حضور 

می نشان  نیز  اکنون  را  خود  رواداری  نامیمون  ما  دهد. 

نمینیاموخته این  اما  توان ایم،  که  باشد  معنا  این  به  تواند 

 آموختن نداریم.  

های پیش، اکنون بیش از هشت میلیون ایرانی  خلاف سال 

کنند. لازم نیست در این جهان  در خارج از کشور زندگی می

به   و  بگشاییم  اگر چشم  بگیریم.  یاد  تا  بخوانیم  غرب حتا 

کنجکاوی هم که شده، به رفتار و کردار و عملکرد جامعه  

من   نسل  انقلاب  از  پیش  آموخت.  بسیار خواهیم  بنگریم، 

بعدی بعدی نگریست و یکچنین کاری نکرد و جهان را یک

نیز آن را کشف کرد. نتیجه آن شد که دیدیم. حال اما با 

این چشم  حضور  نباید  چرا  کشور  از  خارج  در  ایرانی  همه 

بگشاییم و تجربه خویش را بر تجربه جهان مدرن بیفزاییم  

 و در فکر ساختن ایرانی باشیم که در آزادی و برابری شکوفا

 گردد.

های ام در کتابگردم. من کوشیدههایم بازمیبه آغاز صحبت

خویش نوری بتابانم بر گذشته تا امکانی در نقد آن فراهم  

هایی که پرسشگر خواستم تلنگری زده باشم بر ذهنآید. می

خواستم رؤیابافی کنار نهم و جهان را با نگاهی  نیستند. می

به فکر واداشته ام که دیگر بنگرم. اگر در این راه ذهنی را 

خویش  آرزوی  به  باشد،  پرسشگر  و  نهد  کنار  پیشداوری 

 ام و همین مرا بس است.    با تشکر رسیده
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 مرتضی نگاهی 

 
 زندگی در کارت پستال 

  به یاد غلامحسین ساعدی

این مطلب را چهارده سال پیش نوشتم. هنوز جای خالی  

آن سفری که اشارتی  ساعدی سخت به چشم می خورد. 

داشتم داشتم در آن مطلب سفر اسرائیل بود و ساعدی قول 

ولایت عزرائیل جلال آل احمد را له  گرفته بود که سفر به  

و لورده اش کنم. ده بار قول گرفته بود که یادداشت های  

روزانه بنویسم. مردم را ببینم و به دام آل احمد نیفتم! آن  

از اسرائیل   موقع تلفن کردن آن هم به بیمارستانی در پاریس

به   بار  دو سه  موفق شدم  همه  این  با  بود.  ناممکن  تقریبا 

به بزنم.  ترکی صحبت کردیم که دلش شاید  اتاقش زنگ 

اندکی باز شود. ساعدی دو زبان داشت: زبان مادری ترکی 

به   به هر دو عشق می ورزید.  فارسی که  زبان نوشتاری  و 

ترکی شاید بیشتر. می گفت بدبختی بزرگی است که من  

نمایشنامه »توب« را نتوانستم به ترکی بنویسم. می گفت با 

یم: زبان مادری او کردی است  ییلماز گونئی درد مشترک دار

که مجبور است به ترکی بنویسد و زبان مادری من ترکی  

است که مجبورم به فارسی بنویسم. با این همه خوشحال 

بود که با هم ترکی صحبت می کنند و خیلی شاد بود که  

قرار شده بود با هم سناریویی بنویسند به ترکی و کمی به  

اجل مهلت نداد. اول به گونئی و سپس به ساعدی.   .فرانسه

ییلماز گونئی که مرد ساعدی همواره می گفت حالا نوبت  

 !من است. که شد

حال به یاد ساعدی این مطلب قدیمی را بازنشر می کنم. به 

یاد ساعدی، که بزرگ بود. همواره با من دعوا می کرد که  

دکتر ساعدی خطابش نکنم. »گولام« )غلام( کافی بود که 

من هرگز به آن نام صدایش نکردم و من البته مورتوز بودم 

 ...برایش

 مرتضی نگاهی

 1384دی  27شنبه  سه

کنیم؛ سرد و سربی.  زمستانی دیگری را در غربت آغاز می

در   بنویسد.  آوارگی  و  غربت  از  تا  نیست  دیگر  اما ساعدی 

 .جمع غریبان، صدایی دیگر خاموش شده است

او دیگر نیست. او که خود تجسم غربت بود و درعین حال،  

برنمی را  به غربت  که  غربت  و  غریبی  غم  با  هرگز  و  تابید 

نام  های بیی شوم »واهمهجانش چنگ انداخته بود و سایه

رها  آنی  را  او  که  بب  نشان«  و  نام  »با  گاه  و  بب  نشان« 

 .کردند، نتوانست کنار بیایدنمی

بار هوشنگ گلشیری با  جوانمرگی در ادبیات« را نخستین»

که ی نویسندگان مطرح کرد؛ ایننگاهی به زندگی و کارنامه 

به دوران سالمندی   ایرانی هنوز  نویسندگان  چگونه و چرا 

»جوانمرگ« می در  نرسیده،  »جوانمرگی  )سخنرانی  شوند 

در انجمن فرهنگی ایران و   1356نثر معاصر فارسی«، سال 

آلمان(. البته منظور گلشیری فقط مرگ در سنین جوانی یا  

می او  نبود.  نویسندگان  نویسندگانِ خودکشی  اغلب  گفت 

آفرینند و  بنام ایران در ایام جوانی، زیباترین آثار خود را می

شان را سانسور و ترینبه دلایل بسیاری )که مهمسپس بنا

حکومت روشنفکران  رفتار  و  نویسندگان  به  نسبت  گران 

 .شوند و فاقد خلاقیتنامد(، »جوانمرگ« میمی

مقاله در  میلانی  )دربارهعباس  ما«  پیرِ  »جوانمرگی  ی ی 

زیبایی پی گرفت هوشنگ گلشیری( موضوع جوانمرگی را به

و به آثار هوشنگ گلشیری پرداخت که هرچند در آثار بعد 

های نثر  از »شازده احتجاب« نیزهمواره پویا بود و در زمینه

های دیگری رسید، اما  و ساختار داستان کوتاه و بلند به اوج

درگذشت.   جوانی  در  و  شد  »جوانمرگ«  سرانجام  هم  او 

شرکت کتاب،  87-71ها«، عباس میلانی، ص )»صیاد سایه

 .آنجلس(لسُ

ی نویسندگی »جوانمرگ« غلامحسین ساعدی هم در عرصه

هم نه یک بار، بلکه دو بار و شاید هم سه بار! او شقه شد! آن

شقه شد! بار اول ساواک او را با آوردن جلوِ دوربین تلویزیون 

مثلا   نمایشِ  نمایشِ    "ندامتش"و  آن  از  پس  کرد!  شقه 

نویسنده و خالق آثاری چون "ندامت"مضحک   ، ساعدیِِِ 
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نام و نشان«  های بی»عزاداران بیََل«، »ترس و لرز«، »واهمه

انسانی ملول و رقت به  به  آور و حشتو...  تبدیل شد؛  زده 

برد، به این  عزلت   الکل پناه  افتاد. و  از شور و شر  گزید و 

شاملو:   قول  به  مُرد!  نویسنده  ساعدی  از    "" ترتیب  آنچه 

ساعدی، )هنگامی که( زندان شاه را ترک گفت )باقی ماند( 

جنازه نیم جانی بیشتر نبود. ساعدی با آن خلاقیت جوشان  

اوین،   زندان  روحی  بیشتر  و  های جسمی  از شکنجه  پس 

د. آهسته آهسته در خود تپید و تپید  دیگر مطلقا زندگی نکر

 ".تا مرد

های انقلاب، ساعدی باز به نوشتن بازگشت  اما با دیدن جرقه 

های سیاسی و مطالب تند انقلابی  بار، اغلب سرمقالهو این

نشریه میبرای  چریکی  و  چپ  چریکهای  با  های  نوشت. 

هایش در دیگر  فدایی خلق همکاری نزدیک داشت و نوشته

ی  شد. اما از ساعدی نویسندههای چپ نیز منتشر مینشریه

تر خبری هست. او که در زمان شاه،  خلاق دراین ایام، کم

و   دهقانی  بهروز  و  بهرنگی  صمد  مانند  رفقایش  بهترین 

علیرضا نابدل و مناف فلکی و... را از دست داده بود، حالا در  

ی حکومت انقلابی هم شاهد اعدام و تیرباران برخی  طلیعه

پاک شکرالله  مانند  دوستانش  بهترین  سعید  از  و  نژاد 

به زندان   سلطانپور شد. در همین حال بسیاری از یارانش 

بخش شدند.  آواره  جهان  کنار  و  گوشه  در  یا  های افتاده 

 !شددیگری از او شقه می

به و  »دگراندیش«  نیروهای  قمع  و  قلع  از  با  پس  ویژه 

سرانجام   هم  ساعدی  ملی،  دموکراتیک  جبههء  سرکوبی 

ماه و  شد  دیگر  مخفی  مخفیگاهی  به  مخفیگاهی  از  ها 

حالت  می به  خود  میهن  در  سال  یک  به  نزدیک  رفت. 

تبعیدی می بارها مخفیانه و  بارها و  این دوران  زیست. در 

پدر پیر و برادرش را دستگیر کردند تا ساعدی خود را به 

آن تا  کند.  معرفی  کشور  مقامات  از  ناچار  به  سرانجام  که 

تبعیدیان و  خارج شد و به خیل آوارگان و تبعیدیان و خود

دراین سال او  دوم  مرگ  پیوست.  و  مهاجران  آوارگی  های 

تلاش مدت،  دراین  هرچند  افتاد.  اتفاق  زیادی غربت  های 

تر بنویسد )و نوشت(، اما غم غربت  کرد که باز بنویسد و بیش

هایش در تبعید،  شدند و نوشتهو بیماری جسمی مانع می

هرگز به اوجی که ازآن فرود آمده بود نرسید. ساعدی در  

بود. شاید  لرز  ترس  اندوه و هول و ولا و  از  تبعید سرشار 

ای مانند ساعدی روزگار دوزخی یک تبعیدی  کمتر نویسنده

 :را این چنین جاندار توصیف کرده باشد

ام. هیچ چیز را  کنم که از ریشه کنده شده احساس می ..."

نمی تمام ساختمانواقعی  دکور بینم.  عین  را  پاریس  های 

می  میتئاتر  خیال  زندگی  بینم.  پستال  کارت  داخل  کنم 

ترسم: یکی از خوابیدن و دیگری از  کنم. از دو چیز میمی

کنم تمام شب را بیدار بمانم و نزدیک  بیدارشدن. سعی می

مدام   خواب،  ساعت  چند  فاصلهء  در  و  بخوابم.  صبح 

بینم. مداوم به فکر وطنم هستم. مواقع  های رنگی میکابوس

های شهرهای ایران را با صدای  پس کوچه  تنهایی، نام کوچه

کنم که فراموش نکرده باشم. ..... تمام وقت، بلند تکرار می

بینم. چند بار تصمیم گرفته بودم از هر  خواب وطنم را می

راهی شده برگردم به داخل کشور. حتی اگر به قیمت اعدامم  

کنم.  تمام شود. دوستانم مانعم شده اند. همه چیز را نفی می

از روی لج حاضر نشدم زبان فرانسه یاد بگیرم..... بودن در  

هاست. )فرانسه( هیچ چیزش متعلق  خارج بدترین شکنجه

به من نیست و من هم متعلق به آنها نیستم. و این چنین  

هایی بود که در سلول زندگی کردن برای من بدتر از سال

 ".بردمانفرادی زندان به سر می

و   4، پاریس، ص  1365، پاییز  7شرح احوال، الفبا، شماره )

5 ) 

بند تنی بود بیمار و افسرده و پس از آن دیگر ساعدی تخته

خودش   دوش  روی  که  واهمه  و  لرز  و  ترس  از  سرشار 

( که دیگر 1985کرد. در زمستان سردی ) سال  سنگینی می

از نا رفته و از پا افتاده بود، خسته و کوفته، دلگیر و دلمرده، 

  50بند تنش را سرانجام زمین گذاشت و رفت، فقط  تخته

ای که هنوز شاهکارش را ننوشته بود:  سال داشت. نویسنده

کند. فعلا  ... هر شب و روز صدها سوژهء ناب مغز مرا پر می "

شبیه چاه آرتزینی هستم که هنوز به منبع اصلی نرسیده، 

بریزد.... بیرون  موادی  مرتبه  یک  و    " امیدوارم چنین شود 

سالگی جان سپرد! با    50( آری، ساعدی در 5)همانجا، ص  

جوشید.  زد و میها اثر نانوشته که در ذهنش جوانه میده

می ما  ادبیات  ماندگار  آثار  از  شاید  شدند. چندتایی 

باز و معقول و به ویژه  غلامحسین ساعدی در یک محیط 

چهارچوب از  رهایی  از  تاریک پس  و  باریک  و  تنگ  های 

توانست آثار بدیعی هایی که دچارش شده بود، میایدئولوژی
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خلق کند. ساعدی از مارکز و دیگر نویسندگان بزرگ دنیا و  

برندگان جوایز نوبل و ... چیزی کم نداشت. او پیش از مارکز 

به آن فضاهای اثیری و گاه خوفناک رئالیسم جادویی گام 

اش هم بنویسد. خواست به زبان مادریگذاشته بود. تازه می

ساعدی که خالق چندین کتابِ اثرگذار در زبان فارسی بود، 

به زبان مادری خود فقط یک اثر خلق کرده بود: داستانی 

 !ها(. همیننام »قوردلار« )گرگ به 

* 
بار ساعدی را در پاریس دیدم، تازه  من هنگامی که نخستین

از بستر بیماری برخاسته بود. رنجور و شکسته بود و خیلی  

داد؛ با موهای سال( نشان می 49اش )تر از سن واقعیبیش

ریشی   و  پُرپشت  سبیلی  و  جوگندمی  پریشان  و  انبوه 

جاده خارج  در  آپارتمانش  پاریس  نتراشیده.  کمربندی  ی 

ای  بود؛ محله  "بانیوله")پره فه ریک( در شهرک مهاجرنشین  

هویت که اصلاً شبیه پاریس نبود؛ با ساکنانی  غمگین و بی

اغلب عرب و آفریقایی. اما آپارتمان ساعدی پُر از گل و گیاه 

بود. آن روز، درمورد همه چیز صحبت کردیم ؛ از سیاست 

و هوا و کتاب و شعر و سینما... اما وقتی صحبت به تبریز و  

سراب و سبلان و سرعین رسید، آن خطوط درهم و برهم  

هایش از  اش زایل شد و چشماندوه ناگهان از چهره  رنج و

زدیم و او  پشت عینک درخشیدن گرفتند. ترکی حرف می

آمد. سخن گفتن به ترکی ی سرابی من خوشش میاز لهجه

ای داشتم که حسابی آورد. خاطرهاو را همواره به وجد می

شب در  نوجوان  خنداندش!  منِ  خوشه،  مجله  شعر  های 

به تهران رفته   شهرستانی که برای همین منظور از سراب

می را  که ساعدی  دوستی  به صلاحدید  به  بودم،  شناخت، 

دفتر خوشه و پیش شاملو رفتم و با ترس و لرز و خجالت  

شهرستانی فارسی  خاص  با  و  زده  ها  لکنت  مرتب  که  ای 

شده، گفتم که از قوم و خویشان دکتر ساعدی هستم و  می

نیاز به بلیط ورودی دارم. شاملو هم البته بلیطی برایم دستور 

 !روی زمین کرد " سرابی"ترین داد و مرا خوشحال

می  تلفن  میگاهی  و  عینیم کرد  تا  دانیش  »تورکی  گفت: 

 آچیلسین!« )ترکی حرف بزن تا دلم واشه!( 

خصوص آذربایجان، را تقریبا وجب به وجب خاک ایران، به

 .گشته بود

بعدی دیدارهای  سمفونی  در  و  آذربایجانی  موسیقی  مان، 

نوشیدیم و سیگار نم شراب سرخ میکردیم و نمگوش می

ها را مرتب تمیز کردیم. عادت داشت زیر سیگاریدود می

داد. مثلاً کند. اصلا وسواس عجیبی به تمیز بودن نشان می

شُست و بعد روی میز  حتی پرتقال و موز را هم حسابی می

جلالی  می از    "م. سحر"گذاشت. محمد  همواره  نیز  شاعر 

ی ساعدی بود و گاهی هم امیر، پسر بدری  پاهای ثابت خانه 

خانم از همسر اولش، که خیلی کم حرف و محجوب بود. در 

لطیفه میدیدارهامان،  بدل  و  رد  زیادی  گاه های  و  شد 

به گروهسخن نیز کشیده  مان  از کشور  های سیاسی خارج 

 .شدمی

عضدانلو  مریم  خانم  و  رجوی  مسعود  آقای  که  روزی 

)ابریشمچی( آن ازدواج پُر سر و صدا را انجام دادند، ساعدی  

می بود.  شده  مبهوت  دیگر  سخت  انقلابی«  »ازدواج  گفت 

 !نشنیده بودیم

نشریه در  ساعدی  امضای  با  مقالاتی  گاهی  روزها،  ی  آن 

سازمان   به  وابسته  مقاومت،  ملی  شورای  )ارگان  »شورا« 

 .شدمجاهدین خلق ایران( منتشر می

گفتم: »آقای ساعدی، شما خودتان هم که با ایشان همکاری  

 «!دارید

گفت: »آخر چطور ممکن است آدمی مثل من با یک من  

الواقع من سریشم به آنان بچسبد؟« بعد توضیح داد که: »فی

می گیر  رودروایسی  منوچهر  تو  خوبم  دوستان  چون  کنم. 

می  مقاله  من  از  پاکدامن  ناصر  و  من هزارخانی  و  خواهند 

 «!توانم به این دوستان خوب نه بگویمنمی

* 
صفحه و  حروفچینی  دفتر  کارهای  در  اغلب  »الفبا«  بندی 

»روزگارنو« )چاپ پاریس، به سردبیری اسماعیل پوروالی(  

می خندهانجام  و  بود  اخُت  خیلی  پوروالی  با  های گرفت. 

اندازد. اغلب سر صبح،  بلندشان هنوز در گوشم طنین می

شد! اما مقالاتی زد و اندوهش اندکی زایل میصبوحی می

شان  دقت هم تصحیحنوشت و خیلی باکه برای »الفبا« می

شد حس کرد »چیزی  قدر تلخ بودند که می کرد، گاه آنمی

تراشد...« با حس خورد و میمثل خوره روح او را در انزوا می 

زدم که دور  شدم و حدس می، من غمگین می"خوره"آن  

نیست روزی که به هدایت بپیوندد! کبدش »ویران« بود و  
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به این   اما اصلاً  بود،  بیماری »سیروز« کبد مبتلا شده  به 

داد و مرتب دریانوشی می کرد بیماری کشنده اهمیت نمی

اش  تا آخرش غرق شود. که شد و به نویسندهء مورد علاقه

  " پرلاشز"دانست، پیوست. حالا در  که خود را از تبار او می

 !اند. آن دو تن. آن دو تنهاپهلوم هم خفته

به دوستانش  از  برخی  بود.  آنتنها  در  خاطر  مقالاتی  که 

نوشت، او را ترک کرده بودند و او ازاین موضوع  »شورا« می

بود:   زبانش  بود. این بیت رودکی همواره ورد  بسیار دلگیر 

 "با صد هزار مردم تنهائی/ بی صد هزار مردم تنهائی"

* 
گفت: »پدرم از ایران آمده. بلند شو بیا    یک روز زنگ زد و

 «!جا باهاش ترکی صحبت کناین

دیدن و  رفتم  ساعت  یک  از  پس  بود.  حمام  در  پدر  شان. 

گفت حمامش  ای که از حمام بیرون آمد )ساعدی میخُرده

کشد!(، دور سرش حوله یا دستمال گاه دو ساعت طول می

بود )عینهو پدر من( که سرما نخورد. شب   سفید پیچیده 

هما   خانم  پدر  ناطق،  ناصح  مهندس  بودیم  شنیده  قبل، 

ناطق، درگذشته است. ساعدی به هما ناطق تلفن کرد و ما  

 .هر سه تسلیت گفتیم

کردم گریه ساعدی آن روز خیلی دمغ بود و من احساس می

که اشکی بریزد. اشاره کرد که بروم آشپزخانه  آنکند بیمی

دانم   )نمی  بریزم.  ویسکی  چای  فنجان  توی  یواشکی  و 

خاطر حضور پدر بود یا منع بدری خانم؟(. من دو فنجان  به

گاه او سیگار به دست آمد تا برای پدر چای  پُر کردم و آن

یاد مهندس  ببرد و ما در همان آشپزخانه، آن دو فنجان را به

 .ناطق نوشیدیم

با پدر کلی درد دل کردیم. از وضع جسمی دکتر تا هوای  

سرد تبریز. از کوچکی و ظرافت کدوهای پاریسی گفتیم . 

) به معنی بازار شپشوها که از   " مارشه اوپوس"شنیدیم. از 

تابلوهای نفیس نقاشی و عتیقه در آن  بنجل ترین اشیاء تا 

گفت شود( در پاریس خیلی تعجب کرده بود! مییافت می

ما هم در تبریز »گجیل قاپوسی« داریم که مثل همین بازار  

با روز  همان  اطراف  شپشوهاست!  اوپوس  مارشه  رفتیم  هم 

ی ساعدی و سیر تماشا کردیم خنزر پنزرها و بُنجل  خانه

عقیقهمنُجل و  ها  کند  تماشا  داشت  دوست  پدر  را.  جات 

 .افتاداش به یاد تبریزش میهمه

* 
که در بیمارستان  شد تا اینتر میحالش روز به روز خراب

گویا کبدش خونریزی کرده بود.  »سنت آنتوان« بستری شد.  

راهرو   در  و  نشدم  مزاحمش  بود.  خواب  رفتم.  دیدنش  به 

بیمارستان، با بدری خانم به گپ مشغول شدم. بار دوم و  

نشستم و  سوم هم که رفتم، اغلب بیهوش بود. کنارش می

اش سفر کنم؛  کردم به سرزمین رؤیاهای بیهوشیسعی می

آلود و  به سرزمین سوخته و ویرانش. اما آن سیمای خواب

موهای درهم و برهم و سبیل پُرپشت و زخم عمیق ساواک  

داد. من خود  بالای لبش چیزی از رؤیاهایش را نشان نمی

فرو  کابوس  و  رؤیا  شخصیتمیبه  یاد  به  های  رفتم! 

لرزیدم. آن گدا و مشهدی افتادم و گاه می هایش میداستان

و شخصیت است  شده  گاو  کرد  می  گمان  که  های حسن 

و... چه  نمایشنامه دندیل  تامارای  و  بیل  عزاداران  و  هایش 

 !دنیای پریشان و درهم و برهمی

ای بروم. از سفر  همان روزها مجبور شدم به سفری یک هفته 

 !که برگشتم، دو روز از مرگش گذشته بود. به همین سادگی

به روی  هوا  نشستم  سربی.  آسمان  و  بود  سرد  شدت 

 .تختخواب سرد اتاقم و بغضم ترکید

 

 
 من که بال و پر ندارم، کی کنم پروازها 

 کی توانم سوی ایران، بگذرد این رازها 

 ساله82منش ایران
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 س. سیفی 

 
 نامه های ساعدی در سعادت تمثیل 
در  سعادت را  آن  ساعدی  که  است  داستانی  دومین  نامه 

نام و نشان به چاپ رسانده است. های بیی واهمهمجموعه

هر  شگفتی  متعارف  غیر  نامگذاری  این  که  است  روشن 

برمی را  مجموعهمخاطبی  با  خواننده  انگار  هایی انگیزد.  

های شاعران کلاسیک زبان فارسی سر و  سنتی از پندنامه

محمود   شیخ  و  ناصرخسرو  چنانکه  باشد.  داشته  کار 

سعادت یک  هر  نیز  بنامهشبستری  فراهم  هایی  خود  رای 

سعادتدیده در  ناصرخسرو  و  نامهاند.  اخلاقی  مباحث  اش 

برای ثبوت فلسفی را پیش می کشد و فرآوری متن آن را 

میاندیشه لازم  خود  دینی  محمود  های  شیخ  شمارد. 

هایی ویژه  ی خود به نمونهنامهشبستری نیز در متن سعادت

یخ محمود  دهد. ناصرخسرو و شاز علم کلام علاقه نشان می

منظومه در  تا  دارند  قصد  دو  هر  سعادتشبستری   نامهی 

 باورهای اعتقادی خود را با مخاطب درمیان بگذارند.  

به کتاب و نوشته اطلاق   " نامه"ی ها پیش از این، واژهسده

ی فردوسی  نامهی شاهشد. در همین راستا شهرت و آوازهمی

ی حکیم  نامهنامه و اقبالهای دیگر است. شرفبیش از نامه

هایی از این دست افزود.  توان به مجموعهنظامی را هم می

ها  ی حافظ را نیز در گروه همین نامهنامهشاید بتوان ساقی

گردید که هایی اطلاق میجای داد. چون نامه به مجموعه

 شناسند.  امروزه آن را با نام کتاب برابر می

سعادت داستان  نوشتن  در  ساعدی  هدفگذاری  با اما  نامه 

اراده و  چالش  خواست  به  متکلمی  و  حکیم  شاعر،  هر  ی 

ی اخلاقی خیزد. چون ساعدی برخلاف آنان با انگیزهبرمی

گذارد و رسالتی از این بابت در  پا به میدان نویسندگی نمی

قالب با  آشنایی  ضمن  او  ندارد.  سراغ  ادبی خود  های 

و سازه متن  از  فارسی  زبان  کلاسیک  آننویسندگان  ها ی 

برد. نویسی معاصر سود میتر داستانبرای غنای هرچه بیش

درونمایه دلیل  همین  داستانبه  در  هم  عرفانی  های  های 

گذاری  هایی که ضمن تمثیلساعدی کم نیستند. درونمایه

های اجتماعی امروزی را به نمایش  هایی از پدیدهلازم نمونه

داستانمی در  که  است  اینچنین  ساعدی  گذارند.  های 

هایی اجتماعی  های عرفانی به شکل تمثیلبسیاری از تمثیل

ی نویسنده را در این گستره نیز بالند و نوآوری مبتکرانهمی

 نهند. به نمایش می

نامه روایتی داستانی از زندگی مردی پیر با همسر  سعادت

دهد که آن دو به دلیل ناهمسانی سنی  جوانش به دست می

می باقی  بیگانه  هم  دنیای  از  همیشه  آنوقت خود  مانند. 

طبقه جوان،  زن  اصرار  به  خانهپیرمرد  پایین  به   اشی  را 

وامی جوان  شکار مستأجری  که  جوان  مستأجر  گذارد. 

زمینهپروانه و  دارد  دوست  خیلی  را  برای ها  کافی  های 

بیند. تا آنجا که زن جوان فراهم می  دوستی با این خانواده

اش نزد همین مستأجر  گیرد برای جبران گذشتهتصمیم می

آید  درس بخواند. اما در درس خواندن او شرایطی پیش می

می دل  همدیگر  به  دو  آن  پیر  که  مرد  که  پیداست  بازند. 

نمیهادام خود  سود  به  را  مشترک  زندگی  این  در  ی  دید. 

نتیجه به سیر و سلوکی آیینی روی آورد تا ضمن پذیرش  

 مرگ خود را از چنین ماجرایی وارهاند.  

باز میگذاری عرفانی داستان سعادتتمثیل به آنجا  -نامه 

ی مشکل خویش کتابی گردد که روزی پیرمرد برای چاره

می دست  به  را  نجوا قدیمی  را  دعایی  آن  متن  از  و  گیرد 

شود. پیرمرد با  ای بر او ظاهر میکند. پس از آن پرندهمی

  ی مشکل خود را نشیند و چارهاین پرنده به گپ و گفت می

روز به خواهد چهل شبانهجوید. پرنده نیز از او میاز او می 

تکرار چنین دعایی ادامه دهد که چنین راهکاری انسان را 

یاد چله از این چلههای عارفانه مینشینیبه  -اندازد. پس 

نشینی بود که گدایی به سراغش آمد و از او نیازش را جویا 

طولا عمر  برای  را  تقاضای خود  پیرمرد  در  شد.  گدا  با  نی 

میان گذاشت. با این امید که مبادا بمیرد و همسرش روزگار 

خود را با دیگری به سر آورد. علت آن را هم که چیزی جز  

حسادت نبود، برای گدا بازگفت. گدا به او یادآور شد که این  

از مرگش هیچ جایگاهی نخواهد داشت. در   حسادت پس 
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ضمن از پیرمرد پرسید: آیا او در عمرش هرگز با زن جوانی  

دوست نبوده است؟ پیرمرد در پاسخ خود چنین پرسشی را  

تأیید کرد. سپس گدا او را به همراه خود از پلی عبور داد و  

کشانید که در همین جنگل مرگی همیشگی به  به جنگلی  

 گردید. پیرمرد ارزانی 

از داستانقهرمانان سعادت های دیگر  نامه همانند بسیاری 

برند.  ساعدی، بدون نام نقش داستانی خود را به پیش می

اند از: پیرمرد، زن جوان، مرد این قهرمانان بدون نام عبارت

پرنده توبرهجوان،  با  مردی  جوان،  گنجشک  برهنه،  ی ی 

 گدایی، مرد لاغراندام. 

سعادتپرنده داستان  در  برهنه  همان  ی  پیرمرد  برای  نامه 

گذارد.  ای سیمرغ شاهنامه را به اجرا میی استورهنقشمایه

-هایی از شخصیت پیرمرد هم انسان را به یاد نقشبخش

می شاهنامه  در  زال  شاهنامه آفرینی  در  زال  چون  اندازد. 

گذاشت و از  تنگناهای زندگی خود را با سیمرغ در میان می

-مشکل خویش یاری می  توان جادویی او در حل و فصل

این در  با  جست.  را  خویش  داستان مشکل  پیرمرد  نیز  جا 

گذارد و از او در راه مقابله با رفتار ی برهنه در میان میپرنده

 جوید. مرد جوان یاری می

شتافت. در  سیمرغ شاهنامه از مکانی نامعلوم به نزد زال می  

نیز پرندهداستان سعادت ناشناخته  نامه  از مکانی  ی برهنه 

آن   می در  پیرمرد  یاری  به  جنگل  بازآفرینی  سوی  شتابد. 

پرنده غنای  چنین  ساعدی  داستان  به  که  است  کاری  ای 

میبیش قصهتری  فضایی  در  او  داستان  تا  پا  بخشد  گونه 

تک جانداران  چون  استورهسازهبگیرد.  در  تنها  را  و ای  ها 

قصهنمونه از  میهایی  عامیانه  در  های  گرفت.  سراغ  توان 

قصه سخنگو  همین  مرغانی  چنین  که  است  عامیانه  های 

ها ها را برای آدمای از رفتار انسانشوند تا نقشمایهظاهر می

 به نمایش بگذارند.  

نامه جانمایی از سویی دنیایی دو جهانی در داستان سعات

شود. در یکی از این دو دنیاهای متفاوت از هم، پیرمرد،  می

همسرش)زن جوان(، و مرد جوان )مستأجر ایشان( به سر 

-برند. این دنیا را رودخانه و پلی از دنیای دیگر جدا میمی

از   نویسنده  است.  همگان  دیدرس  در  آن  جنگلِ  که  کند 

های مادی  ناسهدنیای این سوی پل و جریان آب رودخانه ش

دهد. اما دنیای آن طرف رودخانه و پل، و عینی به دست می

اند.  همگی در سیمایی از جنگل ناشناخته و رازآمیز گم شده

تقسیم همین  با  جهانانگار  و بندی  خودآگاه  از  هایی 

ند. پل یاد ناخودآگاه مغز انسان را در برابر هم قرار داده باش

-شده نیز انسان را به یاد همان چینوت پل زردشتیان می

-اندازد که بین این جهان و جهان آخرت ارتباط برقرار می

اند. پل صراط  کند. مسلمانان چنین پلی را پل صراط نامیده

پذیرد. در  افرادی را که گناهکار باشند به جهان خویش نمی

شند که افراد ثوابکار کهای اسلامی باوری را پیش میاستوره

 گذرند. تنها یک بار از چنین پلی می

در سویه خانهگفته شد  رودخانه،  از  داستان  ای  پیرمرد  ی 

ی  گردد که همین خانه نمادی روشن برای ادامهجانمایی می

می قرار  سوی  زندگی  آن  در  پیرمرد  که  آنگاه  حتا  گیرد. 

-رودخانه با مرگی خودخواسته مواجه شد، زندگی در خانه

تری ادامه یافت. چنانکه در پایان داستان،  اش با شکوه بیش

-مرد مستأجر همسر جوان پیرمرد را به داخل اتاق خانه  

ی رقصی انتخاب  از توی آلبوم، صفحه" کشانید و زن جوان 

ها گردان گرامافون گذاشت. بعد از مدتکرد و روی صفحه

شد پر  موسیقی  از  اتاق  باره  این  "دو  که  است  گفتنی   .

به شوهرش اختصاص داشت اما اکنون در گرامافون از قبل  

گرفت. مستأجری که دیگر  تیار او و مرد مستأجر قرار میاخ

مستأجر نیست تا در این خانه نقش خود را به عنوان همسر  

 زن جوان به پیش ببرد. 

عنوان   با  جوانش  همسر  از  داستان  متن  در  پیر  مرد 

برد. انگار همسانی و  نام می  "خانم کوچولو"یا    "چیزجان"

زمین فرهنگ  در  و شوهر  زن  او  همسری  فئودالی  و  داری 

ای یابد. یعنی او زن جوانش را در قد و قوارهجایگاهی نمی

بیند که آن را خیلی  و مایملک خویش می  "چیز"از همان  

تواند به دلیل تمکن مالی، در  ست دارد. چیزی که میهم دو

همان   از  هم  مرد  این  آنوقت  و  دربیاید  مردی  هر  مالکیت 

چیز و مایملک خویش لذت ببرد. به واقع پیرمرد در متن  

کند که در این تفکر داستان، تفکری سنتی را نمایندگی می

 رود.   اش قدری فراتر نمیسنتی، زن از همان جایگاه سنتی

نمایندگی  را  و خیال  وهم  از  دیگر  جنگل، جهانی  تمثیل 

ای از مغز مرد  کند که این وهم و خیال فقط در سامانهمی

می با خود  پیر جان  داستان  متن  در  نیز  او  گیرد. چنانکه 

برهنه"کند:  زمزمه می این  از  من،  مغز  ی  جانورانِ جنگل 
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جانمایی جنگل به عنوان جهانی    "خواهید؟خبر چه می بی

-شود که پرنده به او میدیگر در این عبارت هم دیده می

آوردهمژده"گوید:   برایت  خوبی  ترا  ی  دعای  جنگل  از  ام، 

ماورای  "اندشنیده و  متافیزیک  از  جهانی  جنگل  چون   .

کند، پیرمرد نیز به همین اعتبار به  طبیعت را نمایندگی می

خواند. تا آنجا که از دل جنگل  سمت و سوی جنگل دعا می 

راوی داستان مینیز به چنین دعاهایی پاسخ می -دهند. 

شد صدای جانوری را  هروقت که دعایش تمام می"نویسد:  

یا  خندید و میشنید که میاز دل جنگل می گفت: آمین 

های  . در واقع چنین جانور موهومی در بخش"العالمینرب

مان مغز پیرمرد جای گرفته بود. در ضمن ساعدی  تاریک ه

انسانی می نیز همانند به این جانور شخصیتی  او  تا  بخشد 

ها بخندد. اما ها سخن بگوید و همچنین مانند انسانانسان

این نوع از خندیدن در واقع باورهای پیرمرد داستان را به  

 گرفت. تمسخر می

تمامی متن داستان، دلهره ندارد. این  در  پایانی  ی پیرمرد 

شد تا زمانی که دلهره بخشی پایدار از زندگی او شمرده می

اش به مرگی همیشگی بینجامد. چنین موضوعی در  زندگی

می دیده  نیز  ساعدی  داستان  قهرمانان  چون  اکثر  شود. 

هره های او در جهانی از دل بسیاری از قهرمانان اصلی داستان

تواند به  برند. فقط مرگ است که میو اضطراب به سر می

نقطهدلهره نوع  این  از  تردید هایی  بدون  بگذارد.  پایان  ی 

هایی که متأثر از روند حوادث جامعه است، در  چنین دلهره

اند. به  های داستان ساعدی جا خوش کردهپستوی ذهن آدم

-جامعه میهای  گرانه در سامانهطبع تنها تغییرهای چاره

تواند به چنین برآیندی از ترس و دلهره پایان بدهد. اما در  

حادثهداستان مواقع  اغلب  ساعدی  که های  است  مرگ  ی 

 کند. جای خالی چنین برآیندی از تغییر اجتماعی را پر می

داستان مجموع  در  هم  را  جانورانی  آفریده ساعدی  هایش 

ای از آفرینش همین  نامه هم نمونهاست. در داستان سعادت

ای سخن  شود. او در این داستان از پرندهجانوران دیده می

از  می او  گوید که  توتون، مانند ذرات آتش گرفته"بدن  ی 

پرندهمی  " های طلایی روی زمینپولک ای بدون پر  پاشد. 

آید. این پرنده، فانوسی نیز به دست دارد  که به پرواز درمی

ی فانوس به  تر بشناسد. پرندهتا در سیاهی شب راهش را به

شتابد. در  ها از آن سوی رودخانه به این سو میدست شب

-جایی خود از سوار شدن بر روی شاخههمین راه، برای جابه

 برد.  ی درختان جنگل سود می

نامه همچنین در الگویی از سیمرغ  ی داستان سعادتپرنده

می ابتکار شاهنامه، سخن  به   بنا  نویسنده  واقع  در  گوید. 

-ای تشخص میخویش در هنر نویسندگی به چنین پرنده

موضوع چله که  است  پرنده  همین  پیش  بخشد.  را  نشینی 

همراه با خواندن دعا    نشینی گذارد. این چلهروی پیرمرد می

ی یاد شده گنجشکی جوان  گرفت. جدای از پرندهرت میصو

کرد. پیرمرد از  نشینی پیرمرد را نظاره مینیز رفتارهای چله

فرونمی چیزی  نیز  او  با  شمار شبهمدلی  و  های  گذاشت 

رسانید. گنجشک هم  نشینی خود را به اطلاع او نیز میچله

ارد.  ها آشنایی دهای قصه با زبان آدمدر الگویی از شخصیت

دستوری   جوان "ترکیب  ابتکاری    "گنجشک  ترکیبی  نیز 

است که در زبان فارسی هرگز رواج نداشته است. ساعدی  

هایی از مردان و نامه را به گروههای داستان سعادتکه آدم

جا نیز کاربرد چنین کند در اینزنان پیر و جوان تقسیم می

 شمارد.  راهکاری را لازم می 

-صدای چرخ"شود که پیرمرد  در جایی از داستان روایت می 

-شد، مینزدیک می  کشی را که از انتهای جادههای نعش

با  شنید و صدای خنده را که  ی زن جوان و مرد مستأجر 

ها را دور ریخته همدیگر را در  کش، کتابدور شدن نعش

می کتاب"کشندآغوش  این  داستان  .  پیرمرد  به  همه  ها 

ای روشن برای  ها کنایهاشت. دور ریختن کتاباختصاص د

گیرد. ساعدی در داستانش از بازتاب مرگ پیرمرد قرار می

ای  ی نمایههم به عنوان ارایه  "کشیهای نعشصدای چرخ"

برد. چنین تصویری بینی مرگ پیرمرد سود میبرای پیش

آید.  های دیگر ساعدی هم به چشم میدر بسیاری از داستان

-ای دور یا نزدیک انسان را صدا میمرگ از فاصله انگار که

یاد کالسکههای نعشزند. چرخ به  را  ی کشی ساعدی آدم 

کور مینعش بوف  داستان   در  هدایت  اندازد. کشی صادق 

نعش که  است  ایران  کشگفتنی  در  هیچگاه  های چرخدار 

های کشاند و ساعدی کاربرد این نوع از نعشسابقه نداشته

 ا از صادق هدایت وام گرفته است.  غیر بومی ر

آفرید. مرد توبره به دستی )گدا( نیز در این داستان نقش می 

انگار  از پل گذشت.  بود که  تنها کسی  او در متن داستان 

اند. در واقع پل یاد شده چنین پلی را تنها برای او ساخته
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رابطی بین دنیای این سوی رودخانه و آن سوی آن شمرده 

ای  " شد. او که قد بلندی داشت خطاب به پیرمرد گفت:  می

آدمیزاد بیچاره، چه مشکلی داری؟ حاجت خود را با من در 

 .  "میان بگذار

درویش   از  را  به دست  توبره  مرد  های  ساعدی شخصیت 

پهنه دست  به  است. تبرزین  گرفته  وام  ایران  فلات  ی 

ی اصلی ایشان گدایی نیست و انگار هایی که حرفهدرویش

یا   درویشان  از  گروه  این  دارند.  ارتباط  غیب  از  جهانی  با 

ها و ادبیات مکتوب ما  گدایان بنا به مستندهایی که افسانه

توانند مشکلات جاری مردم را حل و  است، می  فراهم دیده

آن پیوند  نمایند.  از  فصل  بلاگردانی  برای  ایشان  جهانی 

 جهانی مردم هرگز بر کسی پوشیده نیست.دردهای این

ی مردمان عادی جامعه درویشان نه تنها از کار فروبسته  

ی گشایی از کارهای فروبستهکه گرهکردند بلگشایی میگره

شمردند. مردم از کوچک  شاهان زمانه را نیز امری لازم می

و بزرگ بدون استثنا چنین کارکردی از درویشان را پذیرفته  

کار  به  اجتماعی خویش  زندگی  در  را  آن  فرآیند  و  بودند 

درویشان  می همین  تاریخی  شخصیت  ساعدی  اما  بستند. 

کند و آن را  تبرزین به دست گرفته را اندکی دستکاری می

به دست می توبره  گدای  همان  کار  سپاربه  از  گره  او  تا  د 

به فروبسته توبره  گدای  بگشاید. سپس  داستان  پیرمرد  ی 

از توان مرد   تان سود  داس   "لاغراندام و بلند قد"دست نیز 

سرآخر مرگ را    "مرد لاغراندام و بلند قد"برد و همین  می

کند. مرگی که قرار است برای همیشه به پیرمرد ارزانی می

 ی زندگی وارهاند. پیرمرد را از دلهره

شود که صدای مرد لاغر اندام  همچنین در داستان گفته می 

های سامی  آمد. در استورهبیرون می"گویی از شیپور مسی"

سپرده اسرافیل  دست  به  را  شیپوری  در  چنین  او  که  اند 

آفریند. مرد لاغر اندام همچنین  نقشی از ایزد مرگ نقش می

که   برساند  عمیق  مردابی  به  را  پیرمرد  تا  داشت  تصمیم 

گیرد. او برای  مرداب عمیق تمثیلی برای همان مرگ قرار می

دوچرخه بر  را  پیرمرد  مردابی  چنین  به  سوار  رسیدن  اش 

بمی هم  داستان  در  دوچرخه  جانمایی  زمان کند.  گذر  ر 

 حکایت دارد. زمانی که هرگز به عقب بازنخواهد گشت. 

ساعدی در نامگذاری خویش از قهرمانان داستان تنها یک  

شناساند. او از مابقی  اش میبه خواننده  "پیر"نفر را با صفت  

برد. حتا گنجشک  نام می   "جوان"قهرمانان داستان با عنوان  

ای از جوان را با خود به همراه این داستان صفت و شناسه

جوان پس  طبیعت دارد.  به  بنا  همگی  و  نیستند  تنها  ها 

گیرند. اما پیرمرد که ی زندگی را پی میجوانی خویش ادامه

قافله جزاز  راهی  است  بازمانده  داستان  جوانان  مرگ   ی 

تا میدان نمی باید بمیرد  بنا طبیعت پیری خویش  او  یابد. 

زندگی را همچنان به جوانان واگذارد. جوانانی که همگی از  

می  او  با  همراهی  و  ساهمسویی  مرگ پرهیزند.  با  عدی 

ی فئودالی را پیش  پیرمرد، زوال و از هم پاشیدگی جامعه

 گذارد.  روی ما می

نامه به چند و چون نامگذاری آن هیچ  در داستان سعادت

آید. اما شکی نیست که نویسنده چنین  ای به عمل نمیاشاره

-سعادتی را برای پیرمرد داستان، فقط در مرگ او سراغ می

توان در  گیرد. اما سعادت زن جوان و مستأجر جوان را می

رد  زندگی مشترک ایشان نشان جست. ناگفته نماند که پیرم

دلهره از  همیشه  برای  مرگش  رهایی ضمن  زیستن  های 

مرد  و  جوان  زن  که  بود  پیرمرد  مرگ  همین  اما  یافت. 

 های جهان پیرامون رهایی بخشید.   مستأجر را نیز از دلهره

سنتسعادت قصهنامه  از  فارسی  هایی  زبان  در  را  گویی 

های قصه به گرفته است. چنانکه بسیاری از تمثیل  پشتوانه

روایت سعادتفضای  نیز  های  مینامه  ساعدی  راه  یابد. 

و عرفان ما را نیز به    های درویشیهمچنین برخی از آیین

کشاند و از کارکرد تمثیلی این ی همین داستان میگستره

برد. در  ها برای غنای داستان امروزی خویش سود میآیین

ای شاهنامه  همین راستا ضمن الگوبرداری از سیمرغ استوره

ای به دست از مرغ فانوس به دست نیز کارکردهای دگرگونه

ای  ای همانند سیمرغ که از هنجارهای افسانهدهد. پرندهمی

و توأمان در ادبیات حماسی و عرفانی ما سود  ی او جادوگونه

 اند.  برده
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 بهروز شیدا 

 
سامان  هم حسرت هم    راز و آوازان که یاد هم 

 است 
مینی رمان تاریخی مختصر اما پُردردسر از  گذری کوتاه از  

 ی مهدی رودسری رودسر، نوشته 

 

تاریخی  رمان  مینی  از  دارید،  رو  پیش  که  جستاری  در 

ی مهدی رودسری،  مختصر اما پُر دردسر از رودسر، نوشته

میبه استحاله  .گذریمکوتاهی  بینامتنی،  صداها،  روابط  ها، 

تمثیل را مینمادها،  تاریخ، ها  انسان، شعر،  خوانیم. ردپای 

می را  تکهحیوان  جستخوانیم.  در  را  نوای  هایی  وجوی 

 خوانیم. هستی می

را  خلاصه    رودسر  از  دردسر  پُر  اما  مختصر  تاریخی  ی 

 بخوانیم.  

 

1 

اول   دید  زاویه  از  رودسر  از  دردسر  پُر  اما  مختصر  تاریخی 

می روایت  او  شخص  مرگ  با  است.  مرده  راوی  پدر  شود. 

قرار پدر بوده است و پنج  گی برای مادر که عاشق بیزنده 

تنگی است. راوی  اش سرشار از دلپسر و دو دختر خردسال

ی سه  سایهها همفرزند پنجم و پسر چهارم خانواده است. آن

نمی تحمل  را  مادر  خُرخُر  که  دارند  نوازی  اگر تار  کند. 

آنبی اتاق  به  شود،  میهاخواب  همه  هجوم  به  و  آورد 

 رود ی ترسناک میغرهچشم

بی     سخت  پدر  مرگ  از  بعد  که  است،  مادر  شده  خواب 

کند. جوهر اش میروزی شروع به قصه گفتن برای فرزندان

ها ها رفیق اند. فیلها و فیلی مادر این است: تمساحقصه 

گیاه  نشده هنوز  آنخوار  خوراک  است. اند.  ماهی  کولی  ها 
 

91-  92ها، سوئد، صص ی آب(، در سوک آبی2004شیدا، بهروز. )   -
1  

کولیشغال استخوان  از  هم  میماهیها  تغذیه  کنند. ها 

کرجیاهالی لنگرود  تحریک ملای  به  رودسر  پارویی  ی  ی 

 سازند.می

پیش    رئیس  میشغالِ  لنگرودی  نهاد  ملای  با  کند 

وگو ترتیب دهند و تنها در صورت شکست گفت  وگوییگفت 

جنگ چریک رودی را آغاز کنند. سه فیل عاج طلایی برای  

می انتخاب  جریان  مذاکرات  در  اما  فیل  سه  این  شوند. 

ی  ها با اهالیها و فیلشوند. جنگ تمساحوگو کشته میگفت 

می آغاز  لنگرودی  ملای  اطرافیان  و  دردل  رودسر  و  شود 

 گذرند. ای سخت طولانی ماجراها میزمانه

را      از رودسر  پُر دردسر  اما  تاریخی مختصر  شکل روایتِ 

 بخوانیم. 

 

2   

تاریخی مختصر اما پُر دردسر از رودسر را  بیش از هرچیز  

شاید بتوان نوعی قصه در قصه خواند. راوی روزگارِ مادر و 

کند؛ این روایت هفت فرزندش پس از مرگ پدر را روایت می

گیرد  کند، رنگ میای که مادر روایت میسره با قصهاما یک

 شود.  و پُر می

ی  افسانه خواند. قصه  –توان حکایت  ی مادر را میقصه   

مادر حکایت است؛ چرا که انگار بیان ماجرایی ناممکن است  

که در آن پیرنگی وجود داشته باشد، نوعی نگرش  آنکه بی

می واقعیت  که  ماجراهایی  دل  در  را  بیان  اخلاقی  نمایند، 

ی مادر افسانه است؛ چرا که انگار تخیل چنان  قصه  1کند.می

در آن حاکم است که در دل ماجراهایی تمثیلی حیوانات  

میمی طرح  میاندیشند،  سخن  استحاله ریزند،  گویند، 

مادر افسانه و واقعیت را سخت   2سازند.شوند، تاریخ میمی

 آمیزد.  درهم می

بسیار،      حوادث  ویژه،  زبانی  برمبنای  اما  راوی  روایت 

شود؛ انگار بر مبنای پیوندی  های اندک استوار میشخصیت

 سرشته.  در جان

ی مادر و روایت راوی نوعی اتصال کوتاه  ی قصهدر آمیخته  

به مینیز  روند چشم  در  اخلال  را  کوتاه  اتصال  اگر  خورد. 

  2- همان جا، ص  92
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در   نویسنده  یا  راوی  عریان، حضور  واقعیت  تخیل، حضور 

مادر و راوی، هردو، قصه و روایت خود    1روند روایت بخوانیم، 

ها کنند تا در حضور دیگری از احساسدیگر قطع میو یک

 هایشان سخن بگویند. ها و نگاهو خاطره

قصه    رودسر  از  دردسر  پُر  اما  مختصر  و  تاریخی  مادر  ی 

ی مادر یک جا است؛ قصه و روایت آه و آرزوی  روایتِ قصه

 نقشِ ماه.

تمساح    فیلروند آغاز جنگ  با اهالیها و  ی رودسر و  ها 

هایی از تاریخی مختصر  اطرافیان ملای لنگرودی را در تکه

 ی مادر. هایی از قصهاما پُر دردسر از رودسر بخوانیم؛ در تکه

 

3 

تمساح  فیلدر روزگاری دور  به ها و  آشتی و دوستی در  ها 

یک انسانکنار  و  زنده دیگر  میها  »گی  و  تمساحکنند:  ها 

هیچوقت هم واسه خورد    ]...[ها خیلی با هم رفیق بودند  فیل

ها که  سال  آن  در  چون  چرا  نداشتند و خوراکشون مشکلی  

فیل گیاه هنوز  و  ها  نازک  و خرطوماشان  بودند  نشده  خوار 

و   بیندازند  خرطوم  به  خرطوم  بودند  بلد  خوب  بود  دراز 

  و  ببندند را  رودخانه عمق  کم  کنارۀ از  تکه یک  و بزنند گره

  و   کنند  شکار  را  سانتی  سه  و  سی  از  بزرگتر  کولی  ماهی  هر

  دماغ  گنده  رضا  بقالی   تا  ما     ٔ  خانه  همین   از   بندازند  سفره  بعد

.»2 

میاهالی    پاروهایی  کرجی  رودسر  انگار سی  که  ازند 

فیلزمینه جنگ  تمساحهساز  و  است: ا  رودسر  مردم  با  ها 

ملای لنگرود  کِ تا اینکه همین اهالی رودسر به تحری»]...[ 

ملاهای   از  بافتن  تور  و  بود  کرده  سر  عمامه  تازه  که 

کرجی پارویی  نِ  آبادی یاد گرفته بود شروع به ساختنجف

هم کردند و تورهایی بافتند درازتر از باغ ِقاسم آقا الله اکبر 

 3]...[«  و کله تیز

 
های رمان: از (، نظریه1386لاج، دیوید، وات، ایان، دیچز، دیوید. )  -1

  - 187رئالیسم  تا پسا مدرنیسم، ترجمۀ حسین پاینده، تهران، صص 

186  
(، تاریخی مختصر اما پُردردسر از رودسر،  2020رودسری، مهدی. ) -2

 ریچموند هیل، کانادا 

https://tabsar.com/  

و  مانند: »ها گرسنه میشود و فیلیاب میکولی ماهی کم   

بیچاره   و  شد  کمیاب  ماهی  کولی  که  بود  زمان  همان  از 

ماند توی روخانه خرطوماشان از بس خالی میرِ  ها که توفیل

  و   شدند  خسته  کمیابی  همه  این  از  کم  کم ]...[پلاسید  می

تمساح  فکر  به با  را  مشکل  و  افتادند  میان  چاره  در  ها 

سواد بودند به ها هم چون بیتمساحلِ  اما عق]...[  گذاشتند  

 4]...[«جایی قد نداد 

ها ها و تمساحوجوی دخترش، با فیلشغال در راه جست   

میروبه »]...[  رو  که  لِ  شغاشود:  سرسفیدی  بریدۀ  گوش 

بود  رییس شغال فیل و  ]...[  ها و پدر شغال دختر  و هیچ 

ها و  تمساحی تا آن زمان ندیده بودش یکدفعه از لای بوته 

دخترش بوکشان نِ ها پیداش شد که واسه پیدا کرددرخت

تا که دختر شغال بوی باباش تو  ]...[  پرید  اینور و آنور می

  ]...[ دماغش رفت و فوری غلتی زد و از جاش پرید و دوید و  

 5]...[«چپید لای پاهای دراز و ورزیدۀ باباش 

آید. شغال ها برای صحبت با شغال پیش مییکی از فیل   

دهد؛ نخست  نهاد میداند، دو پیشی ماجرا را میکه همه

وگو، ی رودسر و در صورت شکست گفت وگو با اهالی گفت 

برای گفتجنگِ چریک فیل عاج طلایی  با  رودی. سه  وگو 

عاج  لِ  همانوقت سه تا فیوند: »شرودسر انتخاب می  یاهالی

عاقل   ولی  گفت   ]...[طلایی  حدیث  برای  و  حرف  و  وگو 

کنان و ها گریهی فیلباقی]...[  گرسنگی و مذاکره و رفتند  

نگران ماندند تا آنها برگردند که چند روزی گذشت و آنها  

ک دسته بلدرچین ی کشان که وقتی  و نالان و آه  برنگشتند

آور خبر  کردند با سر و صدایی سرسامکه داشتند گذر می

رودسر سه عاج دیدند طلایی که فیل  نِ  دادند که در میدا

  6]...[«  نداشتند

فیل مذاکره    قتل سه  از  ها و کننده، جنگ بین فیلپس 

ملای  تمساح  اطرافیان  و  رودسر  مردم  و  سو  یک  از  ها 

آغاز می این طوری  شود: »]...[  لنگرودی از سوی دیگر،  و 

 

 3-همان جا

 4-همان جا
 5-همان جا

 6-همان جا

https://tabsar.com/
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ها  ها که تمساحرودی بین ِپیش قراولچریکگِ  بود که جن

ها بودند  ها که فیل بودند و مردم عادی رودسر و پس قراول

لنگرودی شروع شد و نقشهو دور وبری کش و  های ملای 

پدر بود و در  لِ  این دو گروه از یک طرف شغالِ  فرماندۀ ک

 1« دیگر ملای لنگرودی.فِ طر

را    هاو حیوان  هاای که خواندیم، جنگ انساندر چند تکه   

ها را ملای لنگرودی و  خوانیم. در این جنگ لشگر انسانمی

میاهالی تشکیل  لنگرود  حیوانی  لشگر  را  دهند؛  ها 

 ها و شغالِ پدر. پیش از آغاز جنگ، شغالها و فیلتمساح 

 کند.  پدر در راه صلح میان دو طرف تلاش می

های گوناگون تمساح را نماد خست، کردها و نگاهدر روی   

پیروزی بر   3فیل را صدای بهشتی، خرد،   2حرص، دورویی، 

 اند. نیز خوانده 4مرگ، شغال را نماد مکر و فریب

توان تمثیل  ها ملای لنگرودی را میدر میان لشگر انسان   

به که  خواند  و  روحانیونی  زمین  فتح  آسمانی،  تقدس  نام 

 کنند. تکفیر و حذف دیگران را فریاد می

انسان    بین  جنگ  در  تکه،  چند  این  حیوان  هادر  ،  هاو 

اندیشند و  ی خویش میجسمانی  یتنها به نیازها  هاحیوان

  کس سر جنگ ندارند. شوند، با هیچ  این نیازها برآوردهچون  

سازند. ها اما انگار در راه شکست دیگران لشگرها میانسان

ساخته در تقابل با  که در نمادهای انسان   هاو تمساح   هافیل

کنند، دست در گی میدیگر خیر و شر وجود را نمایندهیک

فرماندهیدیگر میدست یک به  ی شغالی که در  گذارند و 

ذهن انسان تبدیل به نماد شر شده است، در یک صف قرار  

 گیرند.می

ها سخت بیش از  ای که خواندیم انگار حیواندر چند تکه   

ها صلح اندیشند. انگار بیش از انساندیگر میبه یک  هاانسان

را دوست دارند. انگار از انباشت ثروت و میل داشتن و یاری  

 دانند. از تقدس آسمانی برای حذف دیگران هیچ نمی

 
  1- همان جا

2- Biedermann, Hans. (1994), 

SYMBOLLEXIKONET, Översättning Paul 
Frisch och Joachahim Retzlaff, Borås, Sid. 
237 - 239    
3- Ibid, Sid. 101 - 103    

تکه    چند  کتاب  در  متن  پژواک  انگار  خواندیم  که  ای 

توان خواند که ی نیکولو ماکیاولی، را نیز میشهریار، نوشته

ها در راه کسب ثروت و قدرت چنان حریص اند که  انسان

که آنشود؛ بیها تبدیل میترس و نفرت به تنها سلاح آن

   5روان بچرخد. بران یا رهای در ذهن رههیچ معیار اخلاقی

رابطه    و  بودن  شاعر  به  لنگرودی  آخر ملای  پسر  ی  نیاز 

هایی از تاریخی مختصر  ی او با دختر شغال را در تکهعاشقانه

 ی مادر.  هایی از قصهاما پُر دردسر از رودسر بخوانیم؛ در تکه

 

 4 

پسر آخر ملای لنگرودی شاعر است. در ساختن و تیز کردن  

« دارد:  مهارت  نیز سنگی  پسر ِملای  تبرهای  زمان  آن  در 

می]...[    لنگرودی اما  همه  خدادوسته  خیلی  انگار  گفتند 

نویسه که شعره خداپرست نیست چرا چون هم چیزایی می

  6]...[« شاشهو هم ایستاده می

کند که دست ملای لنگرودی پسر آخرش را نصیحت می   

بردارد شاعری  کی »:  از  تا  بردار؛  ازلجاجت  دست  پسر 

کار؛ شعر می خوای واستاده بشاشی؛ آخه شاعری هم شد 

کو تی  تو  نِ  یعنی  فنونی  گوز؛  و  فن  صاحب  ماشااله 

شغ که  عصاتراشی  موسی  لِ  مثل ِهمین  حضرت  شریف 

   7]...[«الله بود وهست و خواهد بود یقین

بیند، به عشق او دچار پسر ملا دختر شغال، سکوت، را می   

نویسد، مادر کتاب شعر پسر ملا شود، برای او شعری میمی

با  خواند: »اش میکند و این شعر را برای فرزندانرا باز می

تو  بِ  های لها از بلوششود / بوسههای تو شیرین میلبخنده

طعمی تا   / بلاگردامِ  چینم  بینِ  دهانت  /  قلبی  شود  قرار 

    ٔ  پنجره کوبد بر  عشق / میغِ  تقدیر است در با  سکوت دستِ

/  پلک  و  سینه هر چشمم  را  هیا  تا های  هر حکایتم  هوی 

 تِصو  خیز و دست در دستم بگذار / ای نسیمِ بر   بیان کنم / 

(، از ساختارگرایی تا قصه: داستان ادبیات 1393) .هومن ناظمیان،-4  

  کهن عربی از زبان حیوانات با رویکرد ساختارگرایی، تهران

: داریوش آشوری،  (، شهریار، ترجمه 1366نیکولو. )ماکیاوللی،  -5 

  83  - 87تهران، صص  
  (2020رودسری. ) -6 

  جاهمان  -7  
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بیسه تا   / نی  همنوایی  با  /  تار  و  آسمان  بر  برقصم  نهایت 

 1«نهایت در بغلم.برقصی تا بی

شده      لنگرودی  ملای  خبررسان  مجرد،  دختری  بمُانی، 

رابطه ملا  پسر  با  تا  رابطهاست  و  کند  برپا  عاشقانه  ی  ی 

نیز   اما بین او و سکوت  بزند،  را به هم  سکوت و پسر ملا 

ای سخت گرم و رفیقانه به وجود آمده است. شاعر اما  رابطه

گزیند و او را سرانجام بین سکوت و بمُانی سکوت را برمی

اندازد  هوش است، بر روی دوش میکه از اندوه مرگ پدر بی

تر شغال خدشِ ظریف اما مدهولِ  هیک برد: ]...[  و با خود می

در   آنموقع  که  واجارگاه  طرف  به  و  انداخت  روی دوش  را 

  داشت   خودمختاری ]...[  یکجوری  و  نبود  هیچکس     ٔ  اجاره

رط خسته  به هوش نیامد تا شاعر از ف ]...[سکوت ]...[  رفت

ایی  گی نرسیده به واجارگاه به گوراب محله رسید که چشمه 

صورآوازه و  سر  به  آبی  پس  و  داشت  و  تِ  خوان  خودش 

چشمه از  پاشید  نامِ    به  سرود   شعری  و  گوراب     ٔ  سکوت 

غرب در   : خواند  و  صلح  سرزمین  صلح بِ  غروتِ  واجارگاه 

میمی   ناگاه  ماهرو  آفتابی   / سبز  آوازی  و   / /  تابد  خواند 

واجارگاه  ستاره  / رقصانند  نورانی  آسمانی  در  آبی  های 

های شب جوشان /  چشم  در  جهان  /  افشانپاکوبان و دست

و در همین جای شعر  /ببین چنین مبارک شبی روزگارانند

 2.« بود که سکوت به هوش آمد

تکه    اینچند  بتوانیم  شاید  خواندیم،  که  را  نیز ای  گونه 

و   گذاردبخوانیم که پسر ملای لنگرودی تبرسازی را وامی

برمی را  تقدس عصای  عصا سازی  که  رو  آن  از  نه  گزیند؛ 

کتاب در  آن  تکرار  و  جستموسی  را  آسمانی  وجو  های 

وجوی  قامتی و جستکند؛ که  انگار از آن رو که راستمی

یابد. انگار عصا برای او نشان  تر از تیغِ بُران میراه را برجسته

پندارد در  شعر و عشق و راه است؛ نه چنان که پدرش می

گی و راهی دیگر برای وصل به آسمان. برای  تقابل با شاعرانه

او عصاسازی معنایی دیگر دارد. انگار او به دختر شغال رو  

را جای می تا عشق  کند.کند  را    گزین ستیز  دل  طنینِ  او 

یابد. او سکوت را ها میها  و تقابل ی درهای تناقض شکننده

تنها  برمی که  فریادی شود  به  تبدیل  نام سکوت  تا  گزیند 

 
  1- همان جا

  2- همان جا

شنوند که گوش دیگری دارند. او در غربت غروب  کسانی می

کند تا خورشید و ستاره چنان  صلح آفتاب و ستاره صید می

ی جنگ حریفی  دیگر بدهند که تاریکیدست در دست یک

 بیابد. 

است که در آن شاخه    ایانگار شعر نگاه به جهان از پنجره   

آمیزند تا ی پرنده درهم میتنگیو لانه برای غربت باغ و دل

 ها را مغلوب کند. ی شاخهبرگیمرهم رقص و آواز، تقدیر بی

سازد که ی پُرعمقی میانگار وسعت و عمق هنر، تنهایی    

 پذیرد. در آن تفاوت تا رنگ فضیلت بگیرد، تسلیم نمی

هایی از تاریخی مختصر اما  ی راوی را در تکهزبان شاعرانه   

 پُر دردسر از رودسر بخوانیم. 

 

5 

تکه همدر  از  انواعی  راوی  روایت  از  صوتی آهنگیهایی  ی 

 هاخورد که شاید بتوان آنها و عبارات به چشم میمیان واژه

چند تکه از این    3بندی کرد.انواعی از جناس تقسیم  را در

همتکه و  بخوانیم  را  این  صوتی  یهنگیآها  در  حاضر  ی 

 ها را دریابیم.تکه

راوی تاریخی مختصر اما پُردردسر از رودسر را چنین آغاز    

مُرد شبکند: »می یادم هست وقتی پدرم  های  من دقیق 

کسالتبی بیرادیو  و  بیبار  و  طولانیصدا  از  خودی  تر 

اش را روزها هایی شد برای ما و مادرم که خلاقیت ِزنانه شب

های گاهی زرق و برقی  گیاز همین زنده]...[  وفتق  برای رتق

شد و رادیو و مهستی و  کرد که دم به ساعت قطع میمی

تر کرد و مهمکُشت و خانه را تار و تاسیان میمسعودی را می

اش که خدا نبود اما برای ما و  شریک ِهمیشگینِ  از آن بدو

 4]...[« خودش ناخدایی بود

هم    حروف  تکرار  تکه  این  واژهدر  دو  در  و سان  تار  ی 

 سازد. ی خدا و ناخدا نوعی جناس میتاسیان و دو واژه

می    ادامه  چنین  را  خود  روایت  »]...[  راوی  جای  دهد: 

بنانی آوازی  پدرم  نبود  برق  وقتی  مُرده  خواند  می  رادیوی 

خوابی می  بی     ٔ  برقگیر و مست و شنگول و خواب را آلوده

  3- شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) 1368(، پاریس، ص  17

  4- رودسری )2020(
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داشت تا غصه فراموش کند و قصه مصرف کرد و مادر را وامی

 1]...[« کند

ی غصه و قصه سان در دو واژهدر این تکه تکرار حروف هم   

 سازد. نوعی جناس می

  خودش   خاص     ٔ  شام را هم خواهر بزرگترمان با سلیقه»   

کرد شلم شوربایی از قاشق و چنگال هفت دست و  می پهن

 ساله  یازده  تازه چون پریده  لبنِ  لیوان هیچ جز سه استکا

کرد ورپریده در  ود و گاهگداری یواشکی کارهایی میب شده

حر که  میصِ  آشپزخانه  عصیانی  را  کوتاه مادر  از  کرد  تر 

 2]...[«  عصبانی صدای

چون هم  ی عصیانی و عصبانی که همدر این تکه دو واژه   

نقطهمی  نوشته تعداد  اما  آنشوند  است،  های  متفاوت  ها 

 گویند. سازند که به آن جناس خطی نیز مینوعی جناس می

ولی مادرم چون  دهد:»راوی روایت خود را چنین ادامه می   

شبی خوف داشت اما خرافاتی نبود چرا چون مو لای  از بی

 3]...[«   رفتکرد یا نمیمولاش علی گیر نمینِ  دوست داشت

واژه    و  مو لای  عبارت  تکه  این  دو  در  از  که  مولاش،  ی 

سازند شود، نوعی جناس میی عبارت اول ساخته میتکه

 گویند.   شده نیز میکه به آن جناس تلفیق

را چنین ادامه می    همسایۀ سه دهد: »راوی روایت خود 

عی راست مینِ  تارنواز  و سر سفره میخودش  نشست آمد 

خوراک بود و  اما ناخن گرفته و عجب خوشدست نشُسته  

داداش بزرگه کِ  پُرخوریش دو برابر بیشتر بود از خوردوخورا

های خورهاعتنا به چشمکه نه حتی سه برابر هم بیشتر و بی

لمباندا مثه لمباردیه کرد میکف میمامان که شاش را بی

 4« در سریال ِبینوایان.

خوراک،  سان در عبارت خوشدر این تکه تکرار حروف هم   

واژهواژه دو  و  خوردوخوراک  عبارت  و  پرخوریش  ی  ی 

 سازد. لمباندا و لمباردیه نوعی جناس میمی

 
  1- همان جا

  2- همان جا

  3- همان جا

  4- همان جا
5- Waugh, Linda R. (1980), “The Poetic Function in 

the Theory of Roman Jakobson”, in Poetics Today 
2: la, pp. 57-82 

ی رومن یاکوبسون جا شاید بتوان ردی از اندیشهدر این   

به خواند.  نیز  کارکرد  را  در  تنها  یاکوبسون  رومن  گمان 

است. در  شاعرانه زبان خود موضوعِ خود  زبان است که  ی 

شاعرانه  استعارهکارکرد  زبان  هم ی  محور  در  نشینی  ها 

در زبان  5ها، تکرارها را بسازند.ها، موسیقیریزند تا تقابل می

 کنند.   ها در برابر زبان سرخم میشاعرانه گاه مصداق

هایی از تاریخی های نوستالژیک را در تکهتعدادی از چهره   

 ی مادر. مختصر اما پُر دردسر از رودسر بخوانیم؛ در قصه
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  گوید: »]...[ اش به رامش میمادر از دختر شغال و شباهت 

هاش تا سرخ و  مالید روی لب و لپمی  و  قرشمال     ٔ  دختره

خواند مثه همین  شد و بعد آوازی میقشنگتر بشود که می

خوام دریا  ها منم میها رودخونهخواننده که رودخونهشِ  رام

 6]...[« بشم

گوید که ناگهان مانند فتانه  مادر بازهم ازدختر شغال می   

»]...[می بیداری  خواند:  و  خواب  و وسط  نازنازیش  های 

  آهای   که خواننده     ٔ  یکدفه خودآگاه داد زد مثل همین فتانه

مشکلتمساح  آهای فیلا منم  پدرم ها  و  عاشقا  گشای 

 7]...[« گشای شمامشکل

خواهد گوید که از پسر شاعر می مادر از دختر شغال می   

بوسهبقیه و  بنویسد  را  شعر  یک  همی  رقاصهای  ی چون 

کنم باقی  پس خواهش می  فرستد: »]...[معروف، جمیله، می

شعر رو بنویس و قول بده بعد از تمام شدنش بلند برای من  

بخوانی آخه من خیلی شعری را دوست دارم که بلند خوانده 

  رقاص      ٔ  بشه تا گوشام باهاش برقصند و بسرعت مثه جمیله

  به   کرد  فوت  را  بوسه  و  کرد  غنچه  لب  و  بوسید  دستی ِکف

 8شاعر ]...[« طرف

 

  6- رودسری )2020(

  7- همان جا

  8- همان جا
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هایش در پاسخ گوید که از عاشق شدنمادر از بمُانی می   

جا نام آذر پژوهش گوید و در اینبه دختر شغال، سکوت، می

می میان  به  فردین  »]...[  و  و  آید:  نرم  را  صداش  مادرم 

خواند شعر  مثه  کرد  پژوهش  نِ  اسلوموشن  خانم  آذر 

ناز شدهبا غِمزه رادیو وقایی  های گلشِ  پختِ  تر از صدای 

  بود   سالم  یازده  اول  بار   که   فقط سه بار تا حالا]...[  رنگارنگ  

  اواسط   چون  چرا   نبود  شرجی   اما  بود  داغ  ظهری  از  یعد  که

زد تو شیرجه می  هی  تهرانی  گندۀ  پسر  یک  و  بود  تابستان

گرفت از رودخانه می  کولی  دست  با  و  محله  صیدر     ٔ  رودخانه

خندم دید که میدستم و تا منو کفِ  همین     ٔ  به قد و قواره

هاش دست پاچه شد و خیس از آب بیرون  به چاچول بازی

 1]...[« هاقلبنِ سلطانِ آمد مثه فردی

گوید که در مقابل پسر  ها میمادر از دختر رئیس شغال  

هم میملا  عشوه  فروزان  »]...[  چون   رییسِ  دخترِکند: 

ناز و عشوه مثلشغال با  به  فروزان در گنج  لِ  ها که  قارون 

از  نِ آمد و آمد تا چند متری مانده به دهطرف پِسر ملا می

عزب پسر روی زمین دراز کشید و پا رو پا  لِ  تعجب شُل و و

  انداخت و همانطور هِرهِر و کِرکِرکنان گفت: شعرتو بنویس 

»]...[2 

تکه    اینچند  بتوانیم  شاید  خواندیم،  که  را  نیز ای  گونه 

ی کوچه بوده است. بخوانیم که مادر انگار در کنار پدر بچه

همه فیلمانگار  و  تاریخ  خوانندهی  و  قصهها  در  او  گان  ی 

ای که حاصل نشستن ای از نوستالژیحضور دارند؛ آمیخته

در سینماها و گردش در تاریخ و پیچاندن مدام پیچ رادیوها 

ها نیز بوده است. انگار در ذهن او،  ها و کاباره و گذر از کافه 

گیرد تا هر حادثه از شخصیت و ماجرا و صدایی مثال می

ی آن  یاد پدر با خاطراتی بیامیزد که مادر نیز بازیگر همیشه 

 بوده است. 

ی مادر در سینماها هایی که در روزگار جوانیانگار چهره   

رادیوها و کافه  بوده ها و کاباره و  ها و  اند، زمانها بر صحنه 

یاد او میهای از دستمکان به  را  ای  آورند؛ نوستالژیرفته 

 
  1- همان جا

  2- همان جا
ها، سوئد، صص ها تا باغِ چراغ (، از قابِ تاریکی 2019شیدا، بهروز.  )   

 86 - 87-3  

رفته و غیاب یار از دست چون مرهمی بر دردِ تنهاییکه هم 

 3چرخد. در وجود می

های آن را در تاریخی مختصر اما  تقدس آسمانی و جنایت   

 ی مادر. پُر دردسر از رودسر بخوانیم؛ در قصه
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تمساح  از سرکوب  در  مادر  لنگرودی  افراد ملای  توسط  ها 

محاکمه بعد از خواندن آِیاتی به  نِ  بدوگوید: »آغاز جنگ می

های از  ابتدا تمساح  ]...[ زبانی که هر چی بود گیلکی نبود  

بی جا  بند  همه  یکجا  و  بودند  ولگرد  چون  چرا  را  خبر 

زد هفتاد و سه ضربه و بعد هفت شدند را شلاقشان مینمی

تن از اراذلان چِابکسری که برادر بودند و معروف به هفت  

پوست دِباغی چون  چرا    کله   روی  بره     ٔ  شدهکچلان 

ها  کردند بیچارهکشیدند تا خوفناکتر بشن سنگباران مییم

شن تیز  سر  با    دریاش   هنوز  که   محله  کلاچای هایرا 

آوردند درازتر انداز میساحلش را نخورده بود و بعد فلاخن

درازتر از هفده از سرو ناز که هر کی دیده بود گفته بود یا  

می دارشان  و  متر  ازنوزده  کوتاهتر  یا  پایین زمتره  و  دند 

  4]...[« آوردند چند شبانه روز نمی

های معترض مادر ازفتوای ملای لنگرودی در مورد تمساح  

آوردند و بدون شِستشو تمساح مُرده را پایین میگوید: »می

کردند تمساح معترض کافره  کندند چون فکر میمی پوست

و این هم از آن حرف های ملا بود که از لای عباش بیرون  

 5]...[« پذیرفتندها هم میآورد دولا پهنا و نادانمی

مادر از فتوای ملای لنگرودی در مورد تبدیل آب کنوس     

ملای لنگرودی یک روز در خطبۀ دوم گوید: »به شراب می

کرده بوده نماز جمعه فتوای یک گنُده ملای نجفی را نقل  

تِ که کنُوس چون بماند آبش شراب شود و ضرر زند به صح

مومن پس بایسته و شایسته است که کنُوس  لِ  مزاج و عق

ها ها ویران گردند و هرگز آبادان نگردند ولی رودسریکله 

توی خمره می کنُوس  آب  یواشکی  خودشان  که  انداختند 

 6.« فتوای گنُده ملا را باطل کردند

  4- رودسری )2020(

  5- همان جا
  6- همان جا
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خانه    شدن  کشیده  آتش  به  از  گدا  مادر  سید  علی  ی 

پیرارسال چهارشنبه سوری که گوید: »]...[ داس کن رو می

 نوروز  با   چون  چرا   کشید  آتش  به  هم  را   گدا  سید  علی     ٔ  خانه

سوم بعد از روغن جلامالی  قِ  و اما اتفا]...[    داشت  اختلاف

سازی است و خبرش را  عصا    ٔ  اتفاق افتاد که آخرین مرحله

بمانی شنید و به باباش رساند که ملای لنگرودی  سکوت از 

برای قدردانی از شهید زنده مراسمی بر پا کرده با شکوهتر  

  رودسر  اهالی    ٔ  گردانی و فرمان داده که همهاز عروس کوله

  1کنند ]...[«  همراهی و یابند حضور باید توابع و

تکه    تکهاین  بتوان  شاید  را  که  ها  خواند  تمثیلی  هایی 

آینه  ویژهبه در  را  بهخود  گدا  سید  علی  عریان ی  تمامی 

دانیم که تمثیل تشبیهی است که گاه وجه شبه  کند. میمی

تأویلی که چندان   برمبنای  تنها  پنهان است که  آن چنان 

دارد.  شدن  گشوده  امکان  نیست،  تکه  2پیدا  که در  هایی 

فتوادهنده تنها  اگر  اما  شلاقخواندیم  گان، خوردهگان، 

اعدامشدهبارانسنگ تکهشدهگان،  این  در  راتمثیل   گان  ها 

شلاقفتوادهنده سنگخورده گان،  گان، سارشدهگان، 

چهلشدهاعدام آتش  گان،  و  ایران  در  گذشته  سال  وچند 

خانه  تمثیل  گرفتن  را  زنده  شهید  و  گدا  سید  علی  ی 

ضبط  گذاریبمب خامنه  در  سیدعلی  هنگام  صوت  ای 

در  سخن تهران   1360تیرماه    6رانی  ابوذر  مسجد  در 

خوانیم  چکان را میبخوانیم، انگار وسعت زخمی سخت خون

تن وجان ی اسلامی بهکه جمهوری بر  تقدس آسمانی  نام 

 انسان نشانده است.     

ای از  تاریخی مختصر اما پُر دردسر از رودسر را در تکه    

 یک شعر نیز بخوانیم.    

 

8 

در   بتوان  شاید  را  رودسر  از  پُردردسر  اما  مختصر  تاریخی 

»میتکه نیز خواند:  اتوود  مارگارت  از یک شعرِ  خواهم  ای 

 3کند.«ای در تو خانه میهوایی باشم/ که تنها لحظه

 راز و آوازان هم حسرت هم سامان استکه یاد هم   

 
  1- همان جا

(، رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی،  1368پورنامداریان، تقی. ) 
فلسفی ابن سینا و سهروردی، تهران،    -تحلیلی از داستانهای عرفانی

  2-صص 116- 115

 

   1402ماه مردادماه

   2023آگوست 

 

 

 
 ساله 80ناهید 

 

 

  

   
 

 

 

3- https://poets.org/poem/variation-word-sleep  
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 هایی از کارنامۀ میلان کوندرا ها و اشاره قیاس 

(  2023تا    1929سخن در مورد کارنامۀ میلان کوندرا)  -1

برای نگارنده از مجرایی میگذرد که چند قیاس و نیز اشاراتی  

 برای ارزیابی وضعیّت فرهنگی جهانیان را در بر دارد. 

نخستین نکتۀ مقایسه به تفاوت متنهای زبانهای اروپایی با  

های فارسی آثار کوندرا اشاره دارد. آثاری که سانسور  ترجمه

لحظه حذف  باعث  فقط  نه  ایران  و  حکومت  اروتیک  های 

وی  مقالات  در  همچنین  بلکه  شده  روایتهایش  کامجویی 

نابود   را  از وی  تجلیل  نامهایی چون اسم سلمان رشدی و 

کتاب  جُستار  نخستین  به  منظور  این  برای  است.  کرده 

شده" خیانت  رجوع    "وصیت  اروپایی  بزبان  متن  یک  در 

نویسانی چون   رُمان  برجستگی  به  کوندرا  که  وقتی  کنید. 

ی و فوئنتس اشاره داده است. اما در متن ترجمۀ فارسی  رشد

 اسمی از رشدی در کار نیست. 

از پشت    -2 ارزیابی درست آثار کوندرا، پس  در هر حالت 

طبقه   این  با  حکومتی،  سانسور  درازی  دست  سرگذاشتن 

بندی روبرو است که میان رمانهای قبل و بعد مهاجرت وی 

فرق وضعیّت و نیز تفاوت واکنشها را دریابد. چرا که در دورۀ 

  اول و قبل از مهاجرت پسزمینۀ روایتگری متمرکز بر اوضاع

بهار  از  پس  اموراتش  که  کشوری  است.  چک  جمهوری 

توسط ارتش اتحادشوروی رتق و فتق میشد. رُمانهای   1968

سیستمی   به  نقاد  نگاهی  مجموع  در  دوره  این  در  کوندرا 

دارند که استالینیسم همچون یکی از اشکال خودکامگی آن  

 را برپا کرده بود. 

در رُمانهای بعد از مهاجرت، کوندرا اما شرایط فراگیرتری را  

)بویژه آنگونه   " موقعیت انسانی"در نگر گرفته است. وی بر  

میشود.  متمرکز  دارد(  وجود  غربی  پیشرفته  دنیای  در  که 

و   "آهستگی" و چه در   "نامیرایی"یا  "هویت"چه در رُمان 

توان دید  ، نمونه کارهای نویسنده را می"جشن بی معنایی"

های قاره رسیده  که از مرزهای زادگاه فراتر رفته و به کرانه

 است.  

جُستارهایی   -3 بر  است  مایل  بیشتر  نگارنده  اما  اینجا  در 

مکث کند که کوندرا در رابطه با پوئتیکا )یا شاعرانگی ادبی(  

به   شده  ترجمه  دفتر  چهار  زمینه  این  در  است.  نگاشته 

 فارسی را میتوان سراغ گرفت.  

نخست   زمانی،  انتشار  بترتیب  که  کلاه  "دفترهایی 

سال    "کلمنتیس در  میرعلایی  احمد  یاد  زنده  ترجمه  با 

انتشار یافته 1368در سال    " هنر رمان"است. سپس  1364

آنگاه در سال   به    1374است.  وصیت های خیانت  "نوبت 

در    "رمان، حافظه ، فراموشی"میرسد و سرانجام با    "شده

 یم.  روبرو هست  1385سال 

های فارسی مختلفی از دفترهای مقاله نویسی  البته ترجمه

کوندرا در بازار است که به برخی از موضوعات آن در ادامه  

 اشاره خواهیم داشت.  

قیاس    -4 دو  و  یکی  برگردیم سراغ  اما  اشاره  این  از  قبل 

دیگر. اگر قراری تعیّن میشد که کوندرا را با ادبیان همزبان  

نادر  با  طراز سن و سال، وی  از منظر  خود مقایسه کنیم، 

سال   متولد  هردو  چون  مییافت.  شباهت    1929نادرپور 

 هستند. 

البته نادرپور هم بخاطر گریز از دست خودکامگی اسلامی  

که خلیفه اولش را در شعری به ابلیس تشیبه کرده، نخست  

به خاک   کالیفرنیا  در  تا سرانجام  کرد  مهاجرت  پاریس  به 

سبک   به  همچنان  تبعید  دوران  در  وی  شود.  سپرده 

بر   و  داد  ادامه  نیمایی  پسا  دورۀ  سرایش  در  نئوکلاسیک 

حاد   رُمان  مسایل  با  کاری  اصلا  ماند.  متمرکز  زادگاهش 

 نویسی نداشت. 

با   "طفل صدساله شعر"ای پیرامون بگذریم که در مصاحبه

صدرالدین الهی بسختی به جریانات شعری غیر مطلوب خود  

حمله برد و شاعرانی دیگر را به مماشات متهم نمود. رفتارش  

غرض ورزانه بود که خبر از بومی ماندن آن شاعر توانا میداد.  
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خانلری بی    "مکتب سخن"شاعری که در میان بر آمدگان  

شک شاخصترین بوده است. گویی نادرپور آنجا به ارزشهای  

پلورالیسم و دیگرپذیری پی نبرده بود. تا آخرش درنیافت  

بومی بایستی فراتر   "خود"که برای جهانی شدن ادبیات از  

رفت. او نیازی نمیدید که به امر خودشیفتگی خویش نگاهی  

  " نادر"تصحیحگر بیاندازد. چنین هم نکرد. انگاری آن دو  

نهفته در نام خویش را به شدّت و حدّت تمام تاویل میکرد  

 و خود را بی نظیر میفهمید و سالار همه.

گفته  -5 حالش  شرح  در  که  آنگونه  کوندرا،  در  البته  اند، 

در   سرایش  دفتر  دو  و  پرداخته  شاعری  و  شعر  به  جوانی 

در سال   را  اولی  است.  داده  انتشار    1953جمهوری چک 

منتشر ساخته و نیز به سیستم حاکم برغم هنوز کمونیست 

بودن کنایه زده و انتقاد کرده است. دفتر دوم شعر خود را  

نام  1957در   ر  "مونولوگ"با  بهر  انتشار داده است.  وی  را 

رئالیسم   سبک  احکام  از  خود  سرودهای  در  همواره 

سوسیالیستی دوری کرده است. سپس اما برش و رویگردانی  

فاصله گرفتن از  فقط  برای کوندرا  غنایی،  از سرودن شعر 

یک ژانر ادبی نبوده است. او از منظر امکانات تحولی برای  

بیانی اغراق آمیز که حکم داوری کلی را داشته،  ادبیات، در 

)همچون گونۀ ادبی( را سپری شده خوانده است.   "لیریک"

رمان   و  داستان  نگارش  پایبند  زیاد  را  شاید چون خودش 

 دیده بود.

به  روند گذار از شعر غنایی  تشریحی که  زوایه  از  در واقع 

روایتگری را ترسیم میکند، کوندرا با هوشنگ گلشیری قابل 

سنی،  فاصله  گرفتن  نظر  در  با  گرچه  میگردد.  قیاس 

بعدتر ) آمده 1938شخصیت دومی نه سال  بدنیا  اولی  (از 

است. گلشیری نیز پیش از رویکرد به داستان نویسی کوتاه  

بل بود. و  داشته  مشغول  گفتن  شعر  با  را  خود  مدتی  ند 

مشغولیتی که البته برای فرهنگ پیامدهای خود را داشته  

 است. 

رفتاری    -6 وضعیّت  به    -نگارنده  متمایل  جوانان  روحی 

با  از  یکی  که  نمیداند  را  چک  جمهموری  در  ادبیات 

فرهنگترین نقاط اروپای مرکزی خوانده میشود. اما تا جایی  

را میداند. این که شعر  زیر  باخبر است، نکتۀ  ایران  از  که 

از   خیلی  که  است  تفریحی  و  تفنن  حالت  هر  در  گفتن 

 بصورت خودکار انجام داده و میدهند.  همزبانان 

از منظر برآورد رفتار فرهنگی در واقع یکی از این معضلات 

اصلی ما در همین هجوم افراد به سمت سرایش است. بی  

در   سخنسرایی  پیششرطهای  و  ابتکارات  منظر  از  که  آن 

 امتحانات مربوطه نمرۀ قبولی را داشته باشند.  

از برّ کردن شعر تا خواندن و بازگویی    "مرز پُر گهُر"در ایرانِ

ای  آن در جمع و نیز با شعر در خلوت مشغول شدن، عارضه

محسوب میگردد. ورزش   "ورزش ملی"فراگیر است. نوعی  

و   نرمش  مثل  تازه  که  چی"ملی  فقط    "تای  نه  چینیان 

و   متوهم  را  برخی  هیچ،  که  نمیکند  سلامتی  به  کمکی 

 هپروتی هم میسازد. 

از  قرن اخیر، همواره بیش  نیم  از این  زمانی  در هر مقطع 

ایم. برای همین  بوده  "شاعر"دارای تولید انبوه    "پیامبران"

، دامی در دسترس و پیش پا است. دامی که "شعر گفتن"

خیلیها را به خود جلب و قربانی میکند. خیلیها در اغوای  

شاعر شدن میسوزند. ما هزاران نفر گویندۀ شعر داریم. در 

از   ماندگار  شاعران  تعداد  تاریخی  دورۀ  هر  در  که  حالی 

در ای ن مورد شاید انگشتان دو دست  بیشتر نشده است. 

که   کنیم  تکرار  مدام  را  المثلی  که ضرب  باشد  شعر  "نیاز 

 .  "گفتن چه آسان، شاعر شدن چه مشکل

را که   عبارت مشهور  آن  عشق آسان نمود  "اکنون معنای 

در عرقریزان ذهن انسانهایی چون   "اول ولی افتاد مشکلها

ضمن   در  که  دید  بایستی  بعدی  برجسته  شاعران  و  نیما 

اند. تلاش و تقلایی برای اشراف بر سنت  نظریه پرداز هم بوده

سرایش و فهم و ارزیابی از جهان جاری که به خودی خود  

 است.  دشوار بودن امر شاعری را تعریف و فورمولبندی کرده

افراد   قبلی نشان داد که از شمار  لیکن گلشیری در دورۀ 

جدیّ و چاره جو بوده است. والا اینجا مورد قیاس با کوندرا  

قرار نمیگرفت. این مهم را وی مدیون ارزیابی درستی بوده 

که از شرایط ادبیات و امکانات خود داشته است. چنان که 

شاعر  سرایی و    "شعر"از مهلکه قربانی شدن توسط توهم  

ممتاز شدن سالم بدر آمد. شاید هم بطور ضمنی این اشارۀ 

زمانه را دریافته بود که نثر در مدرنیته بتدریج جای در خور  

خود را در قیاس با نظم باز خواهد کرد. چون جان و جنم  

و   نثر  در  را  رویکرد شاعرانه خود  کرد  تلاش  داشت،  ادبی 

ش نیز توسط  روایتگری داستانی بیان کند. کاری که در پی
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هدایت، گلستان، چوبک و امثالهم در داستانسرایی فارسی  

 صورت گرفته بود. 

توان،   تمام  با  گلشیری  که  آلترناتیوی  پروژۀ  نگارنده  بنظر 

ظرافت و هوشیاری خود بدان پیکره بخشید، در دهه های 

انقلاب  پس  و  پیش  دهۀ  دو  در  )یعنی  شصت  و  پنجاه 

از دهۀ دوم پس   نویسی  بود. اما داستان  اسلامی( کارگشا 

ازانقلاب، یک رقیب جدید ادبی یافت که ژانر و گونه رایج  

 جُستار نویسی بوده است.  گشتۀ 

در این مورد البته نگارنده بر اساس آمار سخن نمیگوید و 

مطالعۀ میدانی نیز ندارد. فقط تجربه شخصی خود همچون  

کتابخوان کنجکاو را در نظر گرفته؛ چون جُستارخوانی نیز  

اش راه یافته است. همین که در بررسی روند در سبد مطالعه

آفرینش کوندرا تمرکز تحلیل را بر جُستارنویسی وی نهاده 

 است، خبر از اهمیت جُستار میدهد.

به   کوندرا  مثل  هم  گلشیری  گذشته،  یادشده  نکتۀ  از  اما 

برای مدتی به غرب آمد و نوشتن   خارج سفر کرده است. 

تجربه کرد.   "جن نامه" و    "های دردارآینه"دور از خانه را با  

 اما نمیخواست تبعیدی بشمار رود.  

گویی اهل دل کندن از فضای موروثی خود نبود. اما وقتی  

نو   گشایشی  با  را  قبلی  بستناکی  و  انسداد  نکنی،  ریسک 

نمیتوانی تعویض کنی. در هر حالت روند جهانی شدن یا از  

کشور به قاره رسیدن، برگذشتنی سخت و دشوار است. اما  

 برای تحول از آن گریز نیست.  

های آینه"همان دو اثر چرخ خورده در بیرون از ایران، یعنی  

، نشان داد که از خلاقیت وی در برون  "قصۀ جن"و    "در دار

مرز کاسته شده است. چنان که نتوانست در ردیف آثاری 

احتجاب"چون   سیاهپوشان"یا    "شازده  چندین    "شاه  و 

 ای خلق کند.داستان کوتاه چشمگیر دیگر، اثر تازه

اکنون با گذشتن از قیاسها برسیم به اشارههایی که از    -7

دل جُستار نویسی کوندرا میتوان کشف کرد. جُستاری که 

بیش از هر چیزی بخدمت سرودن ستایش از رُمان در آمده 

از رُمان به هنری ارجاع میدهد   "سرودۀ ستایش"است. این  

از   دریافت  و  کوندرا که درک  است.  همراه  موسیقی  با  که 

وسیقی را از پدر به ارث برده، برخی از ظرایف آن را در  م

 خدمت رشد نگارش رُمان دانسته است.  

اما سروده ستایش از رُمان یک فضای میان سطری هم دارد  

که در آن اشارههایی از دنیای سیاست و فهم خم و چم آن  

هنر  "نهفته است. در واقع کوندرا با پرورش نظریۀ شناخت  

هم بر رعایت حرمت فرد انسانی تاکید دارد و هم بر   "رُمان

بیگانگان طمع  با  تقابل  در  زادگاهش  کشور  حیات  .  ادامه 

ها از سوی ابر قدرتهای زادگاهی در مرکز اروپا که به دهه

 شرقی و غربی در پرتگاه محو شدن قرار داشته است.  

  " اضمحلال ارزشها"در ربط با    " کلاه کلمنتیس"لُب کلام  

یافت   " غرب در گروگان یا فرهنگ..."را میتوان در مطلب  

که توامان از محوشدن حرمت انسان و چشم طمع بیگانگان  

 به زادگاهش میگوید. 

سخنش با اشاره به هجوم ارتش اتحاد شوروی به مجارستان  

شروع میشود. گرچه کوندرا در این سری از جُستارهای خود  

را  تاریخ  باقی  گویی  است.  متمرکز  شوروی  نقش  بر  فقط 

نمیبیند که هربار بیگانه دیگری بوده و کشور اشغال شده  

 دیگری.  

نابودی   در  را  اروپا  غرب  کشورهای  همدستی  نمونه  بطور 

اتریش" اهمیت   "مجار  -امپراتوری  بر  گرچه  است.  ندیده 

رُماننویسانی از این خطه )همچون موزیل و بروخ وینی یا  

 کافکا و هاشک پراگی( مدام پافشاری دارد.  

کوندرا گویی با تاریخ جهانگشایی کاری ندارد.  آنگونه که 

غرب از دورۀ پسا رُنسانسی بدان دست یازیده و از هر ابزاری  

در این راه سود برده است. والا میتوانست هنگام اقامت در  

)گراند ناسیون(فرانسوی در  "ملت کبیر"فرانسه، به فعالیت  

او بر نوعی از نگرش  راه استعمار افریقا و آسیا بپردازد. ولی  

اروپا محوری تکیه دارد که فقط به سرگذشت چک و مجار  

گفتمان   تاثیر  زیر  رابطه  این  در  مییابد.  ارتباط  لهستان  و 

است.   "جنگ سرد و دو اردوگاه"رسمی در غرب در هنگام 

چون فقط از لزوم همبستگی میان مردمان اروپای مرکزی  

-نفکرانی بر میمیگوید و به سرزنش فعالان سیاسی و روش 

 اند.  آید که با سیطره اتحاد شوروی همنوا شده

و  دیپلماسی  تاریخ  به  یکسونگری  کنار  در  حالت  هر  به 

اروپایی بر سر جابه جایی مرزهای سیاسی،   جنگهای دول 

به تاریخ رُمان نقب میزند که از رابله و سروانتس شروع شده 

کافی است تا   "کلاه کلمنتیس مینویسد:  51است. در ص  

بخوانیم.   را  مرکزی  اروپای  رُمانهای  بزرگترین 
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اثر هرمان بروخ، تاریخ به صورت فراگردی    "خوابگردان"در

 .  "تاریخی از بی اعتبارشدن ارزشها جلوه میکند

همۀ    "سپس نتیجه نهایی خود را به قرار زیر اعلام میکند:

آثار بزرگ هنری اروپای مرکزی را در قرن بیست میلادی  

بشریت   محتمل  پایان  باب  در  طولانی  تاملاتی  میتوان 

. در این میان تاکید خود را بر بروخ میگذارد  "اروپایی دانست

شمار   در  هاشاک  و  کافکا  و  موزیل  روبرت  کنار  در  که 

رفتهسر بشمار  روایتگری  ص  آمدان  پانویس  در    51اند. 

است: بروخ    "نوشته  برای  را  اهمیت  بیشترین  من شخصا 

قائلم. وقت آن رسیده است که این رُمان نویس وینی یکی  

 . "از بزرگترین رمان نویسان قرن بیستم از نو کشف شود

مفهوم   از  وی  برداشت  به  که  آن  از  پیش  اضمحلال "اما 

دفتر  "ارزشها چهار  در  که  بیندازیم  نگاهی  بروخ  ی 

ای به چند پرسش وی  جُستارهای وی پراکنده است، اشاره

کنیم که در همین مقاله آمده است. پرسشهایی که امروز  

 ای نیز حائز اهمیت باشد.  روشنفکر خاورمیانهمیتواند برای 

بینی   جهان  البته  که  از  او  مانده،  گرایی  منطقه  اسیر  اش 

میپرسد: خود  مجموعه  "مخاطب  والا  چه  ارزشهای  از  ای 

توان آن را دارد که اروپا را متحد سازد؟ پیشرفتهای فنی؟  

را  بزرگ  شاعر  جای  آیا  جمعی؟)  ارتباط  وسایل  بازار؟ 

چه  روزنامه اما  سیاست؟  یا  گرفت؟(  خواهد  بزرگ  نگار 

سیاستی؟ راست یا چپ؟ آیا هنوز آرمان مشترک مشخصی  

وجود دارد که ورای ثنویت چپ و راست، که در عین حال  

عامل وحدت  این  آیا  باشد؟  است،  ناپذیر  و علاج  احمقانه 

 " اصل تسامح است، اصل احترام به عقاید مردمان دیگر؟

روشنگران   دستور  در  میتواند  پرسشها  این  پاسخ  واقع  در 

کشورهای خاورمیانه امروزی هم قرار گیرد. کشورهایی که  

ای  به توپ بازی دیپلماسی جهانی بدل شده است. منطقه

که در آن هر روز بیش از روز پیش متعصب فرقه گرا تولید  

میشود. خشکه مقدسانی از کلیه ادیانی که در این منطقه  

 رشد و نمو مییابند. 

در واقع تبارشناسی نظریۀ هرمان بروخ پیرامون روند تباهی 

تا   را  ارزشها"ارزشها  همه  نیچه  "دگرگونی  فریدریش  ی 

ای که میخواست اخلاق برده پرور میتوان ردیابی کرد. نظریه

کارانه و ضد  مسیحی را رسوا سازد، البته هم تاویل محافظه

اثر   اشپنگلر)با  اسوالد  نظیر  افرادی  سقوط  "دمکراتیک 

(، ارنست یونگر تا هیدگر را در پیامد داشته است و "غرب

لون  از  متفکرانی  ترقیخواهانه  و  انتقادی  تاویل  هم 

نویسندگانی چون موزیل و بروخ یا اعضای مکتب فرانکفورت 

 را.

به   جویی  اشپنگلرتوسل  اثر  اصلی  پیام  که  حالی  در 

امپریالیسم است تا مانع سقوط فرهنگی غرب شود، بروخ در  

  " هوگونو"پی رسوا سازی عدم مسئولیت شهروندانه است تا  

)قهرمان جلد سوم خوابگردها( آن جاه طلب ساده لوح بگونه  

ای دلپذیر خود را آسوده خیال احساس نکند و گمان برد  

او  ف"که   رهایی  و  آزادی  معنای  به  اخلاقی  احکام  قدان 

 .  "است

در پایان سخن حاضر دانستن این نکته جالب است که سال 

اثر 1918 انتشار  اول، هم وقت  پایان جنگ جهانی  ، سال 

محسوب   خوابگردها  سوم  جلد  تاریخ  هم  و  است  اشپنگلر 

تریلوژی   )نویسندۀ  بروخ  نقد  حالت  هر  در  میشود. 

زیر "خوابگردها" عبارت  در  اول  جهانی  جنگ  زمانۀ  به   )

نیته، پلی است که فرمانروایی ایمان مدر"خلاصه شده که  

غیر عقلانی را به فرمانروایی عنصر غیر عقلانی در جهان بی  

است کرده  وصل  از   "ایمان  روایت  که  چنان    " هوگونو". 

معلوم میدارد که وی هدف دیگری در زندگی ندارد جز این  

که شغل و درآمد خود را حفظ کند. در حالی که نسبت به  

 انسانی کاملا بی اعتنا گشته است.   بی عاطفی شدن روابط

چنین است که ما در شمایل قهرمان جلد سوم رُمان یادشده  

با شخص فایده جویی روبرو هستیم که عقلانیت را به هیچ  

ای  به خدمت سوداگری خود در میآورد و تحقیرگر ملاحظه

معنای انسانیت میگردد. در حالی که روند اضمحلال ارزشها  

را خونریزی بی معنای جنگ جهانی اول تشدید کرده بود. 

روندی که بزعم میلان کوندرا در خود کاهش اهمیت هنر)  

رشد   درمقابل  دارد.  بر  در  را  روایتگری(  و چه  نقاشی  چه 

فرهنگی  ژورنالیس تنزل ارزشهای  باعث  م و سطحی گرایی 

گشته است. بر این منوال وظیفۀ ادیبان مواجهه با بربریت  

زمانه در  آنهم  میگیرد.  که  نام  فضای   "بی شعوران"ای  به 

ادبیات  ژ فضای  تسخیر  در صدد  و  نکرده  قناعت  ورنالیسم 

 هستند.
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 ابراهیم محجوبی 

 
 ماجرای پادیا 

 شبح ژدانف بر فراز هاوانا برگی از تاریخ  

ماجرای دردناک اعتراف گیری از یک شاعر دگراندیش در  

ماه ژوئیه امسال، در جشنواره فیلم مونیخ، مستندی با عنوان  

پادیا" فیلمساز کوبائی مقیم    "اول ژیرو"ساخته    "ماجرای 

اسپانیا توجه محافل روشفکری و سیاسی را به خود جلب 

که    -کرد. مستند با استفاده از اسنادی از آرشیو دولتی کوبا  

ساخته شده و پس    - به گونه ای به دست فیلمساز رسیده  

مستند،    .از نیم قرن در معرض دید همگان قرار گرفته است

دستگاه   که  چه  آن  از  دهنده  تکان  و  زنده  است  گزارشی 

 Heberto) " اِبِرتو پادیا  " اطلاعاتی رژیم کاسترو بر سر  

Padilla)  در ماجرا،  این  بود.  آورده  کوبائی  منتقد  ، شاعر 

)مارس   وقوع  جهان  (1971زمان  روشنفکری  محافل  در   ،

بازتاب گسترده داشت. چنانکه، کسانی چون گابریل گارسیا 

و  سونتاگ  سوزان  پازولینی،  یوسا،  وارگاس  ماریو  مارکز، 

و   شاعر  با  خود  همبستگی  انزنسبرگر  ماگنوس  هانس 

 اعتراض خویش به دولت کوبا را ابراز داشتند.  

مدتی اقامت در خارج از  بعد    "پادیا"ماجرا از این قرار بود که  

از کشور، با امید فراوان به کوبای انقلابی بازگشته بود. اما، 

و  شاعر  شخصیت  به  نسبت  آغاز  همان  از  کاسترو  رژیم 

هایش بدگمان بود. از همین رو، وی را دستگیر کرده  دیدگاه 

بردند.    37و مدت   بازجوئی  زیر  به  در    "پادیا"روز متوالی 

عنوان  1968سال   با  شعری  بازی"  مجموعه  از    " خارج 

نویسندگان   کانون  سال  جایزه  برنده  که  بود  کرده  منتشر 

کشور نیز شده بود. البته کانون یاد شده )که نوعی همسوئی  

با  جایزه  اعطای  به  داشت(  دولت  با  اختیاری  یا  اجباری 

ین رو، در  میلی و حتی خشمی پنهان تن داده بود. از ابی

متنی توضیحی نیز، عدم موافقت خویش را با تصمیم هیئت  

متهم   انقلاب  با  دشمنی  به  را  جوان  و شاعر  اعلام  داوران 

کرده بود. انگیزه آن موضعگیری کانون نویسندگان کوبا با  

   .محتوای اصلی کتاب شاعر در ارتباط بود

 
شاعر در کتابش رابطه اهل ادب با قدرت حاکم را موضوع  

شعرهای خویش قرار داده بود. از جمله در فصلی با عنوان 

به حکایت تلخ پیگرد و سرکوب روشنفکران    " سپیدار آهنی"

رژیم   چرا  اینکه  ولی  بود.  پرداخته  نظام شوروی  در  روس 

 را سه سال پس از انتشار  "خارج از بازی"کاسترو، نویسنده  

به زیر صلابه تفتیش و بازجوئی برده بود، نیازمند توضیح 

 است:  

، کاسترو هنوز به جرگه اقمار گوش به  60های دهه در سال

ها رغم سختگیریدر نتیجه، به  فرمان شوروی در نیامده بود.

محدودیت رژیمو  در  آشنا  انقلاب، های  از  برخاسته  های 

های استالینی جاافتاده در شوروی دولت تازه هنوز با شیوه 

بروز بحران نیشکر در دهه   با  بود.  نیافته  ،  70پیوند کافی 

رژیم کاسترو بیش از پیش به کمکهای مالی شوروی متکی  

وابستگی نسبت  همان  به  و  افزایش  گشت  آن  به  نیز  اش 

به یک  ناخواسته،  یا  نیز خواسته  کوبا  نتیجه،  از    ییافت. در 

دگردیسی   این  هزینه  و  شد  بدل  شوروی  دولت  اقمار 

 نامیمون را از جمله هنرمندان و ادیبان کشور پرداختند.  

 "پادیا"گیری ژدانفی از ماجرای پیگرد، دستگیری و اعتراف

کرد بررسی  زمینه  و  بافت  همین  در  بایستی  فیلم   .را  در 

می داده  نشان  که  مستند  کانون   " پادیا"شود  نشست  به 

شود. او پنج ساعت  نویسندگان و هنرمندان کوبائی آورده می 

انگیز ولی مصنوعی سخن می گوید. تمام، با حرارتی شگفت
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کند. خویشتن را به مثابه گناهکار علیه خود اعلام جرم می

نماید و به موازات آن، به ستایش رژیم و به ویژه  محکوم می

گشاید. او با شیفتگی و  رفتار مهربانانه بازجویانش زبان می

گوید قدردانی مکرر از بازجویان دستگاه اطلاعاتی سخن می

 که سرانجام راه را از چاه به او نشان داده اند.  

در این راستا، رفتار و گفتار شاعرِ در بند چنان مبالغه آمیز 

تواند به دیگران بگوید است که گوئی تنها با آن شیوه می

اند تا چنین سخن بگوید. نوعی زبان  که او را مجبور کرده 

گناهی و تبرئه خویشتن. با این همه،  پنهانی برای اعلام بی

در طول پنج ساعت تمجید و تعریف بازجویان و تحقیر و  

که أت است  آشکار  حاضران  برای  خویش،  تعذیب  و  دیب 

نمایشی تهوع آور در کار است و شاعر بینوا را به نفی خود  

اند تا خود  اند. او را به اعتراف وا داشتهو افکارش مجبور کرده

خائن و رژیم را بر حق و خادم معرفی کند. شکلی را ناحق و  

کاریبیک  "تواب"از   جزیره  در  استالینی  شیوه  به    ، سازی 

ای که در پی دگرگونی انقلابی در آن، بسیاری با امید  جزیره

به آنجا می نگریستند. امید رفع فقر و ستم و وداع نهائی با  

های آزادی عقیده و بیان.  استبداد و خفقان و شکفتن گل

های نخستین زمامداری،  باید گفت، حکومت کاسترو در سال

رندانه   بیشتر  و  هوشمندانه  جهانی،  همدلی  و  امید  آن  از 

بازار  به  بزرگ  با این دروغ  را  استفاده کرد. او کالای خود 

دوست است. چیزی که با گذشت آورد که انقلاب کوبا آزادی

گردید.   زمان نه تنها به اثبات نرسید بلکه خلاف آن آشکار

تن   1037کما اینکه، امروز، شمار زندانیان سیاسی کشور به  

آنان،  می نیز    35رسد و در میان  قانونی  تن حتی به سن 

با   .اندنرسیده کوبا،  توتالیتر  رژیم  کاری   " پادیا"بازجویان 

دهد  می  "لو"کرده بودند که او همسر هنرمند خویش را نیز  

خواهد که راه او و از دیگر ادیبان و هنرمندان کشور هم می

 .  را در پیش گیرند

، در زمان خود، افکار عمومی جهان را  "پادیا"ماجرای تلخ  

از روشنفکران مدافع کاسترو و   تکان داد. چنانکه بسیاری 

از انقلاب کوبا رویگردان   خوشبین به حکومت وی، از او و 

اعتراف پی  در  درهم شدند.  شاعر   ، حاکم  رژیم  گیری، 

شکسته و همسرش را به یک منطقه روستائی تبعید کردند 

تا دور از دسترس و در خاموشی و فراموشی روزگار بگذرانند.  

اجازه داده شد به آمریکا مهاجرت    "پادیا" ، به  1980در سال  

کند. در آنجا، در میامی، جامعه کوبائیان تبعیدی وی را طرد 

در    2000کرد و از شهر راند. پس، به آلاباما رفت و در سال  

، سازنده "وپاول ژیر ".  سالگی در آنجا درگذشت  68سن  

گیری استالینی  های آن اعترافمستند، از اینکه فیلم صحنه

احساس   گرفته،  قرار  جهانیان  دیدگان  برابر  در  کوبا  در 

گوید، در تهیه فیلم، ضرورتی ندیده کند. میخرسندی می

ها، خود به  که به توضیح همه چیز بپردازد. چرا که صحنه

قدر کافی گویا و افشاگرند. اما او به یک نکته بسیار مهم و  

می اشاره  جاناساسی  که  اعتراف  کند  گونه  آن  در  کلام 

 :های اجباری استگیری

چه کرده بود، کمتر مطرح بوده   "پادیا"برای من، اینکه   "

 ".تا اینکه با او چه کرده بودند

 

 

 
 ساله 67نام خانم بی
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 رضا عابد 

 
 " دهان پنهان پل "
 

 پل خشتی 

 با یاد عبدی 

 

 امروی قوس پل ایستاده

 با داغ روزگاران بر پیشانی، 

با عبور پابرهنگان، بر خشت خشت چهار گوش پل، دندان 

 فشرده، خم شده، در دو سوی رود 

 با سه ستون در آب 

 ریز را در پای دارندهای قزلباشان خون که چکمه

 رود چاقویی که رنج و گرسنگی را،  

 کند ای نصف میبی هیچ مضایقه

 پشت به چمخاله، که مثل نهنگی به جان آمده، 

 به خشکی زده،  

 و چشمان رنج آلودش 

به گدایان، تبعیدیان، تورهای تهی  و دلدادگان دریا خیره 

 مانده است

 رو به لیلاکوه، که امواج بلند گیسوانش

 گیرد، کپل اسبی را به تازیانه می ییگو

 با شلال یالش در باد.

 و چین مواج دامنش شتابان به سمت دیلمان   

 تازان و گدازان. 

 امایستاده

 چشم دوخته 

 فروشان،به بازار ماهی

 نفرین شدگان والیان خدایان بر زمین 

 ب چوب داران ب 

 که عربده کشان، ماهیان مرده را چوب می زنند. 

 گذارندی گرسنگان تهی دست میو به پاچه 

 زیر پایم مورچگان گرسنه 

 ی عنکبوتی را لاشه

 کنندهای تاریک پنهان میدر حفره 

 در روزگار تاریک،                          

 سیاه، هولناک

 ی دهان پنهان پل!  آ

 ی لنگرود هزاران زخم!  آ

 ی لنگرود اندوه بی پایان آ

 شیدایی ی میراثِ  رنج و شوکت و آ

 با ما بگویید

 پهلوان عبدی 

 چند تابستان ایستاده، بر این پل؟ 

 دستان بلندش را، رو به لیلاکوه سایبان کرده است

 چند بهار از این پل عبور کرده؟

 چند پاییز بر آن گریسته 

 هایش تکانده؟ ها را از شانهوچند زمستان، برف

 و از یلدای بلند رویاهایش قصه بافته است؟   

 اش در کدام قرار در پناه این پل، با رفیقان جان باخته 

 کپسول سیانور، زیر جهان پنهان زبانش 

 با مهربانی و چای و آدمی 

 با مهربانی و نان و عاشقی 

 شعله ور مانده است؟                              

 چند دریا بر این رطوبت بی پایان اشک ریخته است؟ 

 چند بهار دستان بزرگش را در باد پرچم کرده؟

 و به مردمان گرسنه، 

 با چشمان، با لبان و با رخسارش لبخند زده است؟ 

 کدام برقع پوش؟ کدام ناپاک؟

 در خفیه گاه پل بیتوته کرده، و او را به دام انداخته است؟ 

 کدام دشداشه پوش حقیر، او را رگ زده است؟  

 ی طناب را به گردنش انداخته یا حلقه

 به دارش کشیده است؟ 
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و پول گلوله را به حسابش گذاشته و ساکش را، گروگان  

 گرفته است

 کشند؟ گونه در خون کشتگان پارو میاینان کیانند که این

 رودخانه، تباه شده،

 تب زده 

 خونالوده 

 سراسیمه

 کوبدسمت دریاهای سوگوار مشت می

 و سینه کشان با دهان پل سخن گفته 

 شود و گدازان دور می 

 ستارگان و ماه،سوگواران، 

 هابا یاد کشتگان آن سال

 بر پای پل، زانو زده، 

 سر بر سینه لنگرود 

 ریزند در اشک فرو می

 و دنیا به هیئت قابی،  

 کشدتمثال کشتگان را در آغوش می

 ی لنگرود هزاران زخم!  آ

 ی قصیده نا تمام لیلاکوه! آ

 های شعله ور خزراز میان استخوان

 رستگارمان کنید! سر برآرید و 

 علی صبوری

9/4/1400 

است یعنی اولین ماه   1400تیرماه   تاریخ سرایش این شعر

تابستان که از نام ایزد باران) تیشتر( برگرفته شده است و  

در یک زیستن متناقض با خرچنگ رفتارش تیغ آفتاب در  

می چاک  گرفته  که پنجه  ماهی  را.  برهنه  زمین  تن  دهد 

بی گرانهگرمای  ایستادهداد  درختان  جان  به  آزاد  اش  ی 

از دریا شان میانداخته، پوسته پوسته بعد نم و دم  کند و 

هرچه می از جان  بکشد  بیرون  نرمک  نرم  را  آب  تا  ستاند 

بی و  ببخشدجاندار  تا  خوشهجان،  به  و شان  برنج  های 

های چای و... متن در جای جای خود به شانیت این  بوته 

گردد که تاریخ سر به دار کردن  تاریخ برای سرودن بر می

 . است

... 

 کدام دشداشه پوش حقیر، او را رگ زده است؟ 

 ی طناب را به گردنش انداخته یا حلقه

 به دارش کشیده است؟ 

و پول گلوله را به حسابش گذاشته و ساکش را به گروگان 

 گرفته است

 کشند؟ گونه در خون کشتگان پارو میاینان کیانند که این

ها  حکایت غریبی است در این مرز و بوم که همواره قدرت 

کرده نیست  به  سر  را  خود  اینمخالفان  و  به  اند  را  کار 

رسانده شیوه انجام  به  گوناگونی  رگ های  از  شاعر  اند. 

های تاریخی تا نشاندن گلوله را در این بند شعری ردیف  زدن

دراین   و  خون"کرده،  کشیدن  اخاذی    " پارو  از  غافل 

 )گروکشی ساک برای ستادن پول گلوله( نیست.  

لاهیجانی شاعر  صبوری  و  علی  تهران  مقیم  که  الاصل 

روایتی   من  این شعر و اجرای شگرد  با سرودن  مرکزاست 

کند به لنگرود که شهری است در گیلان  خود را پرتاب می

و در مجاورت شهر لاهیجان. صبوری در این شعر با عنوان  

خشتی" بیشتری  می  " پل  ارتفاع  که  پل  قوس  بر  ایستد 

قسمت دیگر  به  ممیزهنسبت  وجه  تا  دارد  پل  را  های  ای 

 سازد.بر

 امروی قوس پل ایستاده

 با داغ روزگاران بر پیشانی

سامان   را  خود  شعر  ایستادن  و  درنگ  همین  با  صبوری 

می بسنده  خود  و  عام  بخشیده  تعریف  بر  بنا  اگر  که  کند 

ها همواره  میل به درون و رجعت به مرکز دارند  شعری واژه

تا نمود و ساختار نهایی برساخته را به نمایش بگذارند در  

گان از ضمن ابایی هم ندارد  که در گزینش و انتخاب واژه

 طریق عناصر پیرامونی به باز آفرینی دست بزند.  

واژه روی  نخست  سطور  همان  در  شعر  جدی  ی مخاطب 

می  "داغ " به  درنگ  است  چسبانده  را  خود  که  کند 

و در شروع حرکت شعری نمودی خاص دارد    "روزگاران"

می نوعی  به  خود  در  که  باشد.  شعر  نوشت  پیشانی  تواند 

ی پاساژ ابتدایی هستند  سطور بعدی شعر هم که بر سازنده 

های مهر و نشان دار و ترکیباتی از این سنخ روبرو  با  واژه

شویم که بار معنایی خاص خود را دارند و معمولا توجه می

را هدایت به یک نگرش خاص با پزگیری مشخص شاعرانه  

های اعتباری و چکش خورده کنند. حضور و بسامد واژهمی

چکمه های قزلباشان  "،  "دندان فشرده"،  "پا برهنگان"نظیر  
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و ... در سطر، سطر شعر  "تبعیدیان"، "گدایان"، "خون ریز

خواهد با آن یک موقعیت حکایت از فضایی دارد که شاعر می

موقعیت  این  و  سازد  برجسته  شعر  در  را  مکانی  خاص 

برساخته که بازنمایی شده در شهر لنگرود با مرکزیت قرار 

شعر   "پل خشتی"گرفتن   در  را  مرکزی  مفهوم  آن  است 

می دارد  ایجاد  قصد  آن  بر  گرفتن  قرار  با  شاعر  که   کند 

های دیگری شهر همچون لیلا کوه و مناطق همجوار  مکان

را حاصل  تا مراد خود  بزند  را به هم کوک  چون دیلمان  

بیاورد و با ایجاد این موقعیت مکانی مورد مکث قرار گرفته، 

یک وضعیت انسانی را به منصه ظهور رسانده و ملکه ذهن  

 سازد.

پل خشتی قدیمی شهر با قدمتی پانصد ساله که به تعبیر  

های سواران قزلباش حکومت صفوی را  شاعر ضرب چکمه

در جان و تن خود دارد به عنوان یک یادمان برجسته شهری  

کند و با قرار گرفتن در مرکز  در شهر لنگرود خودنمایی می

شهر سرفرازانه  در طی سالیان متمادی نظاره گر بی امان  

داغ   شاعر  همانند  پل  این  سویی  از  و  است  بوده  حوادث 

به   که  است  منظر  این  از  و  دارد  پیشانی  بر  را  روزگاران 

می شناسانه  پدیدار  زمینهتعبیری  و  تواند  جان  ملاقات  ی 

جهان خود را با مردمان به میانجی گری شعر فراهم آورد تا 

ارتباطی   با شاعر و خواننده یک پل  او  میان  از این طریق 

ایجاد شود و شاعر از این منظر بتواند با جان بخشی شاعرانه  

دهان پنهان  "او را در سطر سطر شعر به شهادت بگیرد و از  

که با اندوه بی    "لنگرود هزاران زخم"بخواهد در کنار    "پل

توامان   میراث  شیدایی"پایانش  و  شوکت  و  است،    "رنج 

 سخن آغاز کند. 

بی پایان    " شدن"شعر و شاعر در یک    "پل خشتی"در شعر   

پرسش و  بگیرد  شکل  شاعرانه  حسامیزی  تا  های  هستند 

پرسش همین  طرح  با  و  شوند  که شاعرردیف  است  ها 

مخاطب شعر از نیت شاعر با خبر می شود که این امر در  

 این بند شعری خود را وضوح بخشیده است. 

 ی دهان پنهان پل! آ

 ی لنگرود هزاران زخم! آ

 ی لنگرود اندوه بی پایان آ

 ی میراٍث رنج و شوکت و شیدایی آ

 با ما بگویید

 پهلوان عبدی 

 چند تابستان ایستاده، بر این پل؟ 

  ... 

از همین بند است که ما در روایت شاعرانه و شعر پیش رو  

می آشنا  هم  عبدی.  با یک شخصیت  پهلوان  نام  به  شویم 

مخاطب شعر که با شعر پیش آمده است در روایت شاعربا 

شود که می خواهد در شعر شخصیت محوری شعر آشنا می

پیشنهاد شاعری سلف که پدر شعر مدرن   به  روایی شاعر 

را پیش بگیرد و   راه افسانه  نیما یوشیج،  ایران است یعنی 

این بار با تمهید شاعر نه افسانه، بلکه اسطوره مدرن شود از  

طریق مرگی تراژیک در دوران تراژدی برای او رقم خورده 

گونه حضور خود را در شعر شاعر  است. اما او کیست که این  

فقرات شعر جای نمایان می در ستون  را  او  تا شاعر  سازد 

 د و روایت شعری خود را پی بگیرد. ده

 ای فسانه فسانه فسانه 

 ای خدنگ تو را من نشانه

 ای علاج دل، ای داروی درد 

 های شبانههمره گریه 

 ؟با من سوخته در چه کاری

 چیستی؟ ای نهان از نظرها؟

... 

صبوری سوخته دل، زین العابدین کاظمی )پهلوان عبدی(   

در زندان گوهردشت کرج  1367نهان از نظر را که به سال 

های دسته جمعی شد به حیات شعر خود وارد  قربانی اعدام

سیالیت   را  زمان  احضار  و  دعوت  این  با  و  است  کرده 

بخشد تا با عنصر پرسشگری که تمام بن و اساس ادبیات می

برای خدنگ   به دنبال چیستی  و لاجرم همین شعر است 

نماد سختی و محکمی برآید. او از کوچک ده لاهیجان که 

محل زاد و رود خود دردهستان لیالستان لاهیجان است، در  

رسد به خراط محله که شود و میمیخارج   1400تابستان 

در دهستان همجوار یعنی دیوشل واقع شده، و در تقسیمات 

ستان لنگرود تعلق دارد. شاعر، پهلوان را در  کشوری به شهر

یابد که بر درگاه ایستاده است. با تکان دادن  میخانه پدری  

جنبد.  های پهلوان هم میکند که لبمیسر خوش و بشی  

ی اول دیدار است که باید شاعر چشم در در همین صحنه

را   نگاه خود  بعد  نویسنده است، و  چشم پهلوان بگیرد که 
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های قرص و محکم او که ببرد به پاهای او و بدوزد به پاچه

اند و او را سفت و سخت بر زمین  به شلوارتن قوس انداخته

نگه داشتند. شاعر بعد از درنگ بر این ایستادگی باید نگاه  

پهنای   و  به سینه ستبر  تا  برساند  و  بالاتر  و  بکشد  بالا  را 

های ور های پهلوان و بماند روی موج بازوها و ماهیچهشانه

اش، همه را سیر تماشا کند و بعد نگاه را ببرد تا سر  آمده

برای سرفرازی مانده شانه ها و گردنی که همچنان استوار 

است. شاعر باید سر و صورت و سیمای پهلوان را به تن وصل  

تر که نگاهش بماند روی کند. و در همین قسمت چه خوش

ماند و درنگ کند تا همه  همان سیمای مهربان. یعنی آنقدر ب

نباید   ... و  خود ش  روان  و  جان  در  بریزد  را  او  نافذ  نگاه 

فراموش کنیم که این لحظه دیدار است از پس سالیان. با  

همه صور خیال شور و شوق خود را دارد و ... پهلوان باید 

دست پت و پهن خود را پیش بیاورد و شاعر هم معطل نکند  

بعد با هم از خانه کنده شوند و  و دست بگذارد در دست او.  

قدم زنان به سمت میدانگاه محله پیش بروند و لختی چشم  

به قصد  بیرون زدن از   به آسمان آبی بدوزند و از همانجا 

ای جز پرسش ندارد و در  خراط محله پیش روند. شاعر چاره

های خود را یکی  این شانه به شانه راه رفتن است که پرسش

گیرد... پرسش پشت پرسش .. تا که یم  پس از دیگری پی

که پهلوان قلمی  "فلسفه آموزش و پرورش"برسد به کتاب 

کرده و با نام گیلیار به دست چاپ رسانده است. در همین  

قسمت شاعر هیچ دوست ندارد از او بپرسد که چرا کتاب را  

با نام مستعار به دست چاپ رسانده است، چون خود بهتر  

زده می دیکتاتور  کشور  در  که   سنت    داند  با  آمیخته  و 

برای کرمعلی  فشار  و  ببند  و  بگیر  با  همراه  سانسور  خانی 

ننویس" اجرای   چه  و  بنویس  ها مصیبت  چه   " چگونه 

کشند نویسندگان مردمی، و همواره هم به پناه گرفتن می

های  شوند. اسمدر پس و پشت هزاران راهکار وا داشته می

سانسورچیان وجود داشته  ممنوعه همیشه در کشوی میز  

سپاهی   از  عبدی  پهلوان  سان  به  که  بهرنگی  صمد  است. 

دانشی شروع کرده و به سن و سال، سالی هم از او کوچکتر  

های نظام آموزشی کشور را  تر از او کاستیها قبل بود سال

را    "کند و کاوی در مسایل تربیتی ایران"دیده بود و  کتاب  

کتاب در  او  کتاب  نفس  که   و  "نوشت  آموزش  فلسفه 

اسامی    "پرورش با  شد  مجبور  صمد  همین  است  جاری 

مراتی"،  "قارانقوش"،  "صاد"مستعار   داریوش  "،  "چنگیز 

مراغی تمیش"،  "بابک"،  "نواب  با  دی  افشین  "،  "آ 

، سولماز و ... مطلب و مقاله و کتاب "ص . آدام"،  "پرویزی

مانند پهلوان در   دیگری که کارش  بنویسد. سپاهی دانش 

یک همزمانی به ادامه تحصیل در دانشگاه و زندان کشیده  

شد ومانند او تا مقطع کارشناسی ارشد  تربیتی هم پیش 

نویسندگان محبوب   از  بود که  رفت علی اشرف درویشیان 

دوره  در  و  شد  خاکسار ایران  نسیم  و  عبدی  پهلوان  با  ای 

آبشوران  کتاب  شد  مجبور  اوهم  زد.  برهم  نزدیکی  رفاقت 

به   باز شاعر  تلخستانی منتشر کند و  نام لطیف  با  را  خود 

آورد رفیق شفیق و همشهری و همرزم کاظمی را  خاطر می

را   به دار شد. حسین صدرایی اشکوری  که به سان او سر 

همان  می از  و  بود  شاعر  و  نویسنده  و  مترجم  که   گوییم 

اقدامی ) به احترام  اقدام دوست از   شروع کار نام حسین 

بر سر  می گیلان که در سالمبارزان قدی های کودتا جان 

مبارزه گذاشت( را برای خود برگزید... شاعر از پهلوان عبدی  

با حرف می از بودن خود در سازمان پیکار  کشد و پهلوان 

بیسوادی و تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد علوم تربیتی  

آورد وبعد به اخراج  ها دبیری کردن سخن به میان میو سال

خود از آموزش و پرورش بعد زندان اشاره کرده و به نظام  

میآموزشی می پداگوژیکی سخن  از  و  پای پردازد  و  گوید 

کشاند و منشای  های دیگر را به وسط میماکارانکو و خیلی

را  با سهم بری  آموزش و پرورش و مفهوم طبقاتی بودن آن

از دوره های مختلف تاریخی و  طبقات بهره کش و بهر ده 

رساند میریزد، بعد سخن را ها بر روی دایره میسیونفورما

... پهلوان  به وظیفه ی آموزش و پرورش در زمان حاضر و 

گوید که من همه را در دهد و میلبخند تحویل شاعر می

ی به خون غلطیده ما خوش سخن  کتاب آوردم... نویسنده

است اما هدف شاعر چیز دیگری است. شاعر رسالت خودش  

را دارد و دست در دست او را باید همراهی کند تا از دامنه  

لیلا کوه بگذرند. لیلا کوه در شعر شاعر بسامد دارد و شاعر  

چنین به توصیف آن نشسته است: ... که امواج گیسوانش/  

تازیانه می   وییگ به  را  یالش در  کپل اسبی  با شلال  گیرد/ 

دو  باد/ وچین مواج دامنش شتابان تا دیلمان... جمع زدن  

موقعیت جغرافیایی که گذشته از زبیایی مفهومی و بلاغی  

در شعر، چون خاطره جمعی ما و بسیاری از مبارزان با خود  
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بخشد.  کشد به شعر و حرکت شاعرانه تشخص مییدک می

های فدایی  پذیرای چریک  1349دیلمان سیاهکل در سال  

ها ها سمپاتی داشت. چریکخلق بود که پهلوان عبدی به آن

بسیاری  از  گذشتن  با  مکار چالوس  دره  از  از حرکت  پس 

با رسیدن به  ارتفاعات مازندران و منطقه اشکورات گیلان 

سرلیل در پشت منطقه اطاق بر املش لنگرود در مجاورت 

لیلا کوه خود را به دیلمان و لونک و سیاهکل رسانده بودند...  

میدان مدخل  شاعر و نویسنده باید از لیلا کوه دل بکنند و به  

کنند.   عبور  ازدحام  پر  بیمارستان  از جلوی  و  برسند  شهر 

ان  های پدری رفقای سرشناس شهر را چه در کنار خیایخانه

کوچه در  و چه  به  اصلی شهر  رسد  می  که  طرف  دو  های 

های شهر با دست به هم نشان دهند از محمود پاینده  محله

لنگرودی،   خدا  بنده  تا  ازغلامیان  لنگرودی،  شمس  تا 

ها ...تا برسند به مطبوعاتی میر فطروس که پاتوق ازغبرایی

همگان بود. ریز و درشت که اهل بخیه بودند. زمان تقویمی  

را شاعر به هیچ گرفته است و برای او و پهلوان این سیالیت  

زمان بعد کیفی دارد و از این روست که باید او را ببرد سمت  

بیا یاد  او  تا  پل خشتی  نزدیکی  به  برساند  و  از  بازار  و  ورد 

حسن دایی )حسن فرجودی ( بگوید که بچه کیاکلایه بود 

دیدارشان را پلکید و قرار  و قبل از مخفی شدنش با او می

گذاشتند: ... در کدام قرار در پناه این  همیشه کنار پل می

باخته رفیقان جان  با  زیر چهان  پل،  کپسول سیانور،  اش؟ 

پنهان زبانش/ با مهربانی و چای و آدمی/ با مهربانی و نان و  

با خواندن همین پاساژ شعری   عاشقی/ شعله ور مانده است؟ 

توسط شاعر است که نگاه پهلون عبدی بچرخد به سمت و  

ها و ساروج در رگ سوی پل،  پل خشتی را با تمام خشت

هایش. قدری مکث کند و  اش بنشاند در نی نی چشمو پی

بعد زبان گشوده ماجرای آشنا کردن حسن دایی با رحمت  

انباز را تعریف کند و به شاعر بگوید که رحمت انباز بوده و  

تغیی وارسته  به  را  فامیلی خود  پهلوان  بعدها  است.  داده  ر 

بودیم یعقوب  ایاق  بودیم که خیلی  تایی  ادامه بدهد چند 

رجب زاده، همین رحمت ... بعد انگار ماجرایی خنده داری   

یادش آمده باشد قهقهه بزند و بلند بلند بخندد مثل همان  

بود. آن  بند خندیده  شبی که در زندان گوهردشت داخل 

رای اذیت کردنشان با  شب هندوانه خورده بودند و مامور ب

کرد. او و دیگر رفیق  ها به دستشویی موافقت نمیرفتن آن

کنند.  خالی  طریقی  به  را  خود  بودند  شده  مجبور  زندانی 

پهلوان همان شب بنای فحش را گذاشته بود و پس از به  

فحش کشیدن ایل و تبار همه شان به یکباره زده بود زیر 

همان خنده کشدار   خنده کشدار. حالا هم با شاعر است و

را ول می کند این بار برای یاد کردن از یک خاطره که به  

گردد در قبل از انقلاب و یک شرط  های جوانی بر میسال

برد و رو  بندی که راه انداخته بودند. پهلوان خنده اش را می

گوید: رحمت خیلی زور و بازو داشت  می کند به شاعر و می

و کارش کل کل کردن با من بود. بیشتر اوقات با من سرشاخ  

می شد یک روز داخل میدانگاه خراط محله نشسته بودیم  

بچه جلوی  تازه محلکه  بندی  شرط  و  برداشت  دور  ای  ها 

 6کرد. بلند کردن یک اسب. پهلوان حالا بیش از گذشت  

می مرور  را  خاطراتش  دارد  میدهه  و  شانه  کند  روی  زند 

ه نداشت چون هر دو  شاعر و می گوید شرط بندی ما برند

کشد دو دست خود را  اسب را بلند کردیم. پهلوان آهی می

ها و گردن را چنان نشاند روی سر شانه میصلیب کرده و  

خواهد خستگی  دهد که گویی میدر چهار جهت تکان می

بار برود  ها را از جان و تن برهاند و ... شاعر باید اینهمه سال

های رحمت بماند که بعد از اعدام پهلوان گوشه روی چشم

شد. زبان شاعر نمی گیر شده بود و کمتر در انظار ظاهر می 

و به چه طریق     چرخد به پهلوان بگوید که رحمت چگونه

از   او  برای  پهلوان  بگذارد  باید  داد.  زندگی حود خاتمه  به 

احمد غلامیان لنگرودی هم حرف بزند و بعد دست در دست  

ها را بچرخانند و بروند تا قوس  گاه هم گرفته برسند به پل و ن

مکان و شاعر که به تعبیر سلف پسین  پل و بایستند در آن

و زمان تقویمی    "ها شهادت ندادهبه حقیقت ساعت  "خود  

 را در هم ریخته است با همان لحن خطابی بسراید: 

... 

 پهلوان عبدی 

 چند تابستان ایستاده، بر این پل 

 دستان بلندش را، رو به لیلا کوه سایبان کرده است؟ 

 چند بهار از این پل عبور کرده؟

 چند پاییز بر آن گریسته 

 هایش تکانده؟ها را از شانهو چند زمستان، برف

 و از یلدای بلند رویاهایش قصه بافته است؟ 
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آری شاعر با ورود به این پاساژ شعری از لنگرود و نماد آن   

که پل خشتی است، می خواهد که شهادت دهد! شهادت  

که  لنگرود  شهر  دلیر  فرزندان  از  یکی  مظلومیت  برای 

بر سر مهر بود    "گرسنگان تهی دست"کرد و با  عاشقیت می

و چنان عاشق  به تمام مظاهر هستی بود که هم جنگل و  

رضا   دریا.  و  شالیزارن  هم  و  شناخت  می  را  او  آواز  دشت 

مقصدی شاعر یادکردن از او ا با دیدن محبویش در آلمان  

ای که نشسته است، جمع می زند و با نقل دیدن آن  و کافه 

سراید:  تر در بندر چمخاله گیلان  میدونفر در سالیانی پیش

چشم اندودر   / خانم(  او)قدسی  درخت    که  یههای  یک 

اندیشان مرگ کسی را  تنومند بود . و به راستی هم مرگ 

بود و به همین سبب   تناور  رقم زدند که درختی گشن و 

است که شاعر با ذکر خصایل انسانی او در بندی از شعر این 

 کند: پرسش ها را از پل و شهر می

... 

 چند دریا بر این رطوبت بی پایان اشک ریخته است؟ 

 چند بهار دستان بزرگش را در باد پرچم کرده؟  

 به مردمان گرسنه،  

 با چشمان، با لبان و با رخسارش لبخند زده است؟ 

شاعر با پرسش هایی از این دست است که پهلوان مبارز را  

زند و کند و با شعر جمع میهمه زمانی و همه مکانی می

اتفاق بیفتد که   "شدن"برد تا آن  در درون شعر پیش می

بحث دلوزی در ادبیات است و نباید از یاد ببریم که در بطن  

ها خونی جاری و ساری است که امر آفرینش را  همین شعر

در سمت و سوی دنیای ممکن به جای دنیای موجود هدایت  

 کند.می

... 

 و دنیا به هیئت قابی، 

 کشدتمثال کشتگان را در آغوش می

 ی لنگرود هزاران زخم! آ

 ی قصییده نا تمام لیلا کوهآ

 های شعله ور خزراز میان استخوان

 سر بر آرید و رستگارمان کنید!  

 

 

 

 

 
 نقاشی مادربزرگ برای نوه عزیز 

رفعت 
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 مهدی نفیسی 

 
 سیلویا پلات و شعر بابا 

 

 از تو کاری ساخته نیست  

 دیگر از تو کاری ساخته نیست، ای کفش سیاه

 همانی که سی سال )آزگار(

 چون پائی ضعیف )لاغر( و سپید  

 در آن زندگی کردم

 کردنی بیابم بدون آن که جرئت تنفس و )یا( عطسه

 بابا

 کشتم بایستی ترا می

 اما پیش از آنکه زمانش برسد، تو مرده بودی 

 همچون سنگی مرمرین، سنگین

 در کیسه ای پر از خدا 

 تندیسی ترسناک با انگشتِ پائی خاکستری 

ساحل   در  تنومندی  دریائی  گراز  همچون  کرده(  )ورم 

 فریسکو

 با سری در اقیانوس پر آشوب اطلس 

 پیوندند جائی که رنگ های سبز نخودی به آبی می

 " ناست"های ساحل زیبای در آب

 کردم که ترا باز یابمدعا می

 آخ تو ، آخ تو.

 

 در زبان آلمانی 

 در شهرلهستانی 

 که با غلتکِ جنگ با خاک یکسان شده

 جنگ، جنگ با جنگ، 

 اما نام چنین شهرهائی فراوانند 

 گوید دوست لهستانی من  می

 اند از این قبیل شهرها یک یا دو دوجین

 توانم بگویم تو کجا پا به زمین نهادی پس من هرگز نمی

 در کجا ریشه داری

 هرگز نتوانستم با تو حرف بزنم

 م چسبیده بود  ام زبان به کام

 گویی در تله خارداری گیر افتاده بود

 من، من ، من ، من ، من ، من، من ، من 

 توانستم حرفی بزنم به سختی می

 پنداشتم  که هر آلمانی یکی مثل تو استمی

 با آن زبان خشن  

 بُرد. ها میقطار، قطاری که مرا همچون یهودی به دوردست

 ای به اردوگاه دخا، آشویتس، بلسن. همچون یهودی

 پس به زبان یک یهودی آغاز به سخن کردم

 ام پنداشتم که کمی یهودی

 برف های کوهستان های تیرول 

 آبجوهای شفاف وین 

 اند و نه ناب دیگر نه واقعی

 امبا نیاکان کولی مادری

 ام غریبوو با شانس عجبیب

 گیری های فالگیری، از ورقهای فالای از ورقو بسته

 ام. شاید کمی یهودی

 
 امهمیشه از تو ترسیده

 ات ات، کلمات نامفهوم"نیروی هوائی "شمایل با  

 و با آن سبلت جذابت 

 و آن چشمان آریائی، آبی شفاف

 زره پوش هستی تو، مردی زره پوش  

 نه خدا، که صلیب شکسته ای 

 آنچنان سیاه 

 کند ذ  نمیکه هیچ آسمانی در آن نفو

 هر زنی مردی فاشیست را دوست دارد 

 ای ای خشن بر چهرهچکمه

 رحمی که تو هستیبا قلب بی

 بابا، در عکسی که از تو دارم 

 ای در کنار تخته سیاهی ایستاده 
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 با چالی در چانه، بجای شکافی در پا )همچون شیطان( 

 با اینحال شبیه شیطانی، 

 مانند سیاهپوستی هستی 

 که قلب زیبای سرخ مرا

 دو پاره کرد. 

 ده ساله بودم که ترا به خاک سپردند

 در بیست سالگی تلاش کردم بمیرم 

 و بازگردم، بازگردم، بازگردم به تو. 

 هایم کافی است گمان کردم که )بازگشت( استخوان

 اما مرا از کیسه بیرون آوردند 

 هایم را به هم چسباندند وبا چسب تکه

 آنگاه دانستم که دست به چه کاری خواهم زد: 

 مُدلی از پیکر تو ساختم 

 " نبرد من" مردی در لباس سیاه با چهره ای از 

 و عشقی به نیمکت )شکنجه( و پیچ  

 گفتم آری، آری 

 حالا بابا، بالاخره کارم تمام شد

 تلفن سیاه قطع شده است

 رسدو صدائی دیگر بگوش نمی

 ام ام، دو مرد را کشتهاگر مردی را کشته

 گفت تو هستیهیولائی که می

 و خون مرا یکسال مکید

 )آزگار(اگر بخواهی بدانی، برای هفت سال 

 توانی دراز بکشی بابا، حالا می

 )همچون دراکولا( 

 تکه ای چوب در قلب فربه سیاه تو فرو رفته 

 و روستائیان ترا هیچوقت دوست نداشتند 

 رقصند کنند و رویش می)قبرت( را لگد مال می 

 دانستند این تو هستی همیشه می

 بابا، بابا، ای حرامزاده، 

 من کارم تمام شده است.

 

 1962دوازده اکتبر 

 

 

 

 رمز گشائی برخی از مفاهیم این شعر:

. شاید daddyاست، یعنی    "بابا".عنوان شعر خطاب به  1

نه   و  است  کرده  انتخاب  را  عنوان  این  قصد شاعر  روی  از 

fatherدهند در این  . تفاوت این دو لغت که یک معنی می

تر است، و دومی  است که واژه اولی کمی صمیمی و خودمانی

عنوانی است که بیشتر فاصله را نشان می دهد. استفاده از  

واژه صمیمی بابا برای پدرش، شاید به هزل معنای  عکس  

کند. این که این دختر ده ساله هنگام مرگ  آن را تداعی می

پدرش از او فاصله زیادی داشته است. در حالی که در اولین  

هایش در کنار پدرش اش آرزو داشته که استخوانخودکشی

 دفن شوند.

 
استفاده  youدو خط اول شعر شاعر از واژه دوم شخص . 2

است به پدرش. به نظر من او پدرش را   یاکند که اشارهیم

دختر خردسالش   یکند که پایم  سهیمقا  یاهیبا کفش س

  ی به رنگ  د یاست. نگاه کندهیبند کش  بهسال،   ی ها، سرا سال

 .اهی: س شودتکرار میکه در ارتباط با پدرش در سراسر شعر 

که   دیخواهد بگویشعر م  نیا   نیدر واقع با دو سطر آغاز

پدرلیتحم  طیتحمل شرا   گرید نوع  ی  داشت.  نخواهد    ی را 

است.   با  اعتراض  را  آن  ساخته    یکار  گر ید"من  تو  از 

 3ترجمه کردم. "..ستین

سروده شده است،    1962. این شعر در بامداد دوازده اکتبر  3

یعنی یک روز بعد از جدائی سیلویا از شوهرش تد هیوز، و  

حدود پنج ماه قبل از خودکشی موفق سیلویا. بعد ازجدائی،  

می زندگی  لندن  در  کوچکی  آپارتمان  در  یک  شاعر  کرد. 

اش  هفته قبل از خودکشی، در خانه دوست دختر صمیمی

به همراه دو کودک خردسالش فریدا و نیکولاس زندگی کرد 

از  پس  روز،  آن  صبحگاه  در  رفت.  خود  خانه  به  سپس  و 
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کردن کودکان و باقی گذاردن غذائی برای آنان، سر  خواب

 خود را در فر اجاق آشپزی فرو کرد و پیچ گاز را پیچاند.  

. این شعر رابطه عشق/ نفرت سیلویا به پدرش است، اما 4

بیشتر وزنه آن به نظر من احساس تنفر و خشم از پدر است  

که او را در هشت/ یا ده سالگی از دست داد. پدر که منشاء  

کند و  آلمانی دارد در پانزده سالگی به آمریکا مهاجرت می

در  دانشگاه  استاد  و  آنجا درس حشره شناسی خوانده  در 

شود. او پدر پدرهاست. شاعر از او بعنوان کسی  بوستون می

از هیتلر طرفداری می کند.  کرده یاد میکه آلمانی بوده و 

و   شکنجه  ادوات  هم  شمایلش،  و  شکل  هم  زبان،  هم 

اش، هم به عنوان سرباز نیروی هوائی ارتش نازی ها...  جنگی

ن  کند که دختر از آآلمانی می  "خشن" حکایت از فرهنگ  

در شرق   روستائی  در  پدر  است.  متنفر  و  دیده  آزار  بسیار 

لهستان که زمانی در قلمروی آلمان بوده متولد شده، جائی  

و   او  بودن  آلمانی  خاطر  به  لهستانی  روستائیان  خود  که 

 اند.هائی که بر آنها رفته است، از او متنفرظلم

. در مقابل بابا، سیلویا خود را همچون یهودی سرگردانی  5

فرستاده   بیند که از ظلم پدر گریخته است و به اردوگاهمی

های اروپائی است و از  شده است. خانواده مادری او از کولی

هر دو جهت او در مقابل پدرش قرار گرفته است. این که آیا 

گوید آشکارا در جنگ جهانی  پدر او، آن طور که شاعر می

از   گزارشی  البته  نیست.  معلوم  بوده،  نازی  طرفدار  دوم 

ها  ملاقات اف بی آی با او در روزنامه گاردین که پس از سال

 چاپ شد، احتمالاً نشانگر تمایل او به آلمان نازی است.  

. خود سیلویا پلات در مصاحبه با بی بی سی در مورد این  6

می عقده "گوید:  شعر  با  دختری  درباره  است  شعری  این 

کرده او  الکترا. پدرش مرده است، در حالی که دختر فکر می

خدا است. موقعیت دختر پیچیده است، چرا که از یک طرف 

می مادرش  فکر  دیگر  طرف  از  و  است،  نازی  پدرش  کند 

احتمالاً منشاء یهودی دارد. این تضاد در زندگی دختر بهم  

کننده در آمده است.  گره خورده  و به صورت یک رابطه فلج 

های ترسناک و وحشتناکی را بکار برد، بایستی تمثیلاو می

. "قبل از آنکه بتواند خود را از این رابطه پیچ در پیچ برهاند

ورد پدر هائی که در ممشخص است که پلات تمامی تمثیل

نشاندادن   برای  است  برده  بکار  مادر(  احتمالاً  )و  خود 

با واقعیت زندگی  لزوماً  است و  رابطه  دراماتیک بودن این 

سیلویا  کودکیِ  در  او  پدر  ندارد.  مطابقت  مادرش  و  پدر 

میرد. ولی او از پدر تصویری از استبداد زمانه )نازی ها( می

و شوهرش )تد هیوز( را مستفاد می کند. او را بعنوان نازی  

کند با عشق به نیمکت  و یک مستبد روشنفکر قلمداد می

شکنجه و و وسایل شکنجه ) پیچ و مهره ها(. پدر او گویا از  

میرد. استعاره انگشت پای او که همچون فکُ مرض قند می

در   شاید  است،  کرده  ورم  سانفراسیسکو  سواحل  تنومند 

 رابطه با دوران آخر زندگی پدر است. 

امان  7 در  شاعر  از حمله  هم  او  مستبد  پدر، شوهر  بجز   .

پدر نمی همچون  را  او  سیلویا  شعر،  آخر  بخش  در  ماند. 

می زورگوئی  تباهی مستبد  به  را  او  زندگی  که  داند 

است. دو مرد، یکی بابا و دیگری شوهر، هر دو زورگو  کشانده 

هائی  اند. هر دو تمثیلو مستبد، که زندگی او را خراب کرده

هائی به دراکولای  اند. هر دو به نوعی شباهتار پدران زمانه

آشام دارند، هیولائی که آن طور که در اساطیر آمده با خون

 کشند.فروکردن تکه چوبی در گردنش او را می

. تا آنجا که من می دانم و دیده ام، از این شعر پیچیده و  8

آمده است که متاسفانه هر  ترجمه در  فارسی دو  به  زیبا، 

اند. یکی  هائی از شعر را درست درک نکردهدوی آنها بخش

کتاب   )که   "کلمات"در  جمالی  رزا  مترجم  پلات  سیلویا 

ای از غلامرضا ترجمه نسبتاً خوبی است( و دیگری از ترجمه

که  بود  این  شعر  این  ترجمه  برای  من  تلاش  صراف. 

المقدور وفادار به متن ترجمه شود تا مفاهیم و لایه ای حتی

از روی متن   ترجمه آن  یابد.  انعکاس  بهتر  نهفته در شعر 

صورت   آن  آلمانی  ترجمه  با  مقایسه  در  و  انگلیسی  اصلی 

ت  اسهای که در پرانتز آمدهگرفته است. در متن شعر واژه

 از آن من است.   

دچار اشتباه  دیشعر پر از استعاره و متافر است و نبا  نیا.  9

شعر به انواع و   نیپدر در ا.  است  کیوگرافیب  یکه شعر  شد

شما ترس  لیاقسام  نمادها  س  میو  کفش  به  به    اه،یشده: 

سنگ  کس  ن،یمرمر  نیمجسمه  سر  یبه  اق  یکه   انوسیدر 

ناسات است    یبای از آن در ساحل ز  یاطلس دارد و قسمت

آمر کل  در  به  کای)حضور  از  چهرهبا    یناز  کی(،  کتاب ای 

به پتلریه  "نبرد من" ن  اه،یس  راهنی،   یهوائ  یرویبه افسر 

  ی به کس  خوش آشام،  ی دراکولا  کیها، به زره پوش، به  یناز

زبان به  نا  یکه  و  ناروشن  و  خشن  و  حرف زمخت  مفهوم 
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همه    در  ی پندارد.... ولیخود را خدا م   هک  یزند، به کسیم

بلکه    د است.خودش مقصو  رسد که پدرِها به نظر نمیاین

شوهر خود   ،مستبد پدر زمانه است. در چند سطر آخر  گوریف

خودش    چون پدرِکند که همیم  ه یتشب  یبه خون آشام  زیرا ن

را در عرض هفت سال مک  است. و دست آخر    دهیخونش 

همانطور که سطر اول    ل،یشما  ن یا  زا  گور،یف  ن یاز ا  یرهائ

 شعر به آن اشاره دارد.

واژه  تمیر.  10 است:   مهم  هم  بُشعر  و  ها  اثر گذار  و  رنده 

ر بصورت  کودک  دیشا  ک،یتم یمنقطع،  زبان  و   یمانند 

همچن  ،ینظام  یهاچمار  یقیموس  هیشب  ایگانه،  بچه   ن یو 

آلمان  هیشب زبان  به سا  ، یخود  نسبت  دارازبان  ریکه    ی ها 

،   شوندی است که تا به آخر تلفظ میکلمات واضح و روشن

 و کوبنده.  کی تمی و ر نقطعم

 برگردان از مهدی نفیسی 

 2023تیرماه چهار هزار و دو / ژوئیه  

 

 
 ساله70حشمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چمکران ظهور امان زمان از چاه 

 ناصر 
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 لکه ی ر   ا ی مار 

 
 ادها ی تبار  
 ماریا ریلکه   شعر از   کی و    ی کوتاه جستار 

 ی آشور  ی : عل ی به فارس   برگردان

  ی در جوان  کهی، وقتدینمایم  هیماهمه شعر چه کم.. آن  آه

 .سروده شده باشد

 -تمام طول عمر  ی نیریصبور بود، احساسات و ش   ستیبایم 

  ن یرا انباشته کرد و آنگاه در واپس  -ی  طولان  ی و اگر شد عمر

ده خط شعر   توانیتنها آن زمان م  دیشا  ،  یلحظات زندگ

مردم، فقط   رروست که شعر، برخلاف تصو، ازآنتخوب نوش

در همه    یجوان  امیاحساسات ساده در ا).  ستیاحساسات ن

 . شودیوجود دارد( تجربه است که شعر م

 
 ،زهایها و چ ، آدمدیشهرها د  دیخط شعر، با  ک یخاطر    به

 ... کردحس  پرواز پرنده را دیبا .را شناخت واناتیح دیبا

دوردست    یهابه جاده  دیبا  - را    دمان دهیدر سپ  یگل  شکفتن 

  رمنتظرهیغ یدارهایبه د....ناشناخته فکر کرد  ی نیدر سرزم

 یروزها، بهیرا کرده بود اشینیب شیکه پ یی هاییو جدا -

 .  اندحیتوض رقابلیکه هنوز و همچنان غ یکودک

ما    یبرا یها جز شادبه پدرومادران و آرزوهاشان ،اگرچه آن

چنگ  داشتندن  ییآرزو آن  به  جان    ی،وما  نزدیم  به  ودل 

  !( بود  یگرید  یبرا  یحس لذت  شخود  در  که آناختیم)ندینو

بس کودک  ارانیبه  شگفت  یدوران  آغاز    رات ییتغ  زیانگکه 

 . ستزندگی  مهم اریبسفصلی و یادیبن

  ی هابه صبح  .  دهیکش  یابا پرده   یدر اتاق  ...خلوت    یروزهابه 

 یسفرها  یها،به شب  اهای،به در  ایدر  ، به خودِایدر  یکناره 

به  همگامپرشتاب ،   ها نیاهمه    با پروازستارگان و حتا اگر 

 کافی نیست. بازهم  ،هم بیندیشی 

از  هاخاطره باید   بسیاری  عشقهاشبی   کیچیهکه    ،ی 

 داشت. اند،نبودههمچون دیگری 

   ، سپیدی  ،روشنایی   ، ی فریاد زنان در حال زایش خاطره

  شتن یو خو  شینان خفته در آغوش کودک، بازگشت به خوز

. 

 یدر اتاق  یبوده باش  زین  یادر کنار بستر مرده  ستیبایو اما م 

 .دهیبردهیناآرام، بر یباز و آواها یبا پنجره

 یکاف  ن یهنوز خاطره در تو چنگ نزده است و ا  همهنیباا 

که    ...  ستین زمان  آن  مه  خاطرهابه  باآورندی جوم   دی، 

  همچنان زیها را داشت، و نآن  کی کیفراموش کردن    ییتوانا

 . تاب و تحمل و انتظار بازگشت آنان را

  ل یدر وجودمان، تبدجاری    یکه خاطرها به خون  یتا زمان 

  ی از خود ما، شعر امر  کیتفک رقابلیو غ   نامیب  –اند  نشده 

 هنادر است ک  ی، تنها در آن لحظهرممکن یست محال و غ 

 . زدیخیبرم انیواژه از آن منخستین 

 ... نهدیم شیاست که شهر قدم پ  تیتنها در آن موقع 

 هر که هستی 

 

 هر که هستی : 

 به شامگاهان بیرون بیا 

 ی بگذار شناس یمو قدمی فراتر از چاردیواری که 

 ی  نیب یمآخرین چیزی که از دور 

 است  اتیواریچاردهمانا 

 فرسوده   ،هر که هستی با چشمان خسته 

 که گویی از حدقه بیرون زده است  

 آرام درختی سیاه  

 در برابر آسمان  

 بر خاک بنشان  

 ی   اساختهی : جهانی نیبیم

 که در سکوت به ثمر رسد یاواژه همچون   

 شد  یحس و جان  ات اقیآن هنگام که خواست و اشت  و

 و آرامش چشمانت را ببند  ینرم به

 ی . رها شود هر که هست زیچهمه بگذار
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 جلال رستمی 

 
 های حافظ آناماری شمیل و غزل 

زیرمقاله مقدمهترجمه  ی  پرفسوری  بر    ی  آناماری شمیل 

شمس »محمد  غزلکتاب   ، حافظ  دیوان«  الدین  از  هایی 

آلمانی( توسط نشرگوته  -است که به شکل دوزبانه )فارسی

 منتشر شده است.   آلمان چاپ و  در 2004سال  در   و حافظ

یکی    نظر  - 1نگاه به این مقدمه از دو زاویه قابل تعمق است:  

شرقبرجسته  از وترین  اروپایی  او  شناسان  نگاه  به    زاویه 

  ترجمه آثار   تاکید بر  -2فرهنگ ماست.    ادبیات کلاسیک و
و  ایرانی  شاعران  بخصوص  شرقی،  بیان    کلاسیک 

این  دشواری اروپایی  مترجمان  روی  پیش  که  است  هایی 

در  قرار  اشعار همچنین  شیمل    دارد.  آناماری  مقدمه  این 

ترین شرق شناسان  برجسته  های فردریش روکرد، )از ترجمه

از را  آلمان(  ایرانی  نمونه  اشعار شاعران  بسیاربعنوان   های 
 دهد.برجسته مورد ارزیابی قرار می موفق و

 

از  83علاوه بر     هایی از ی عزلدیوان حافظ و ترجمه  غزل 
و و   مولوی  بوستان  کامل  ترجمه  سعدی،    اشعارگلستان 

اسکندرنامه نظامی از جمله   اشعاری از  شاهنامه فردوسی و

آلمانی ترجمه به  روکرد  فردریش  توسط  که  هستند  هایی 

 اند. برگردانده شده 

 

 باره شیمل:   در 

نظر  به  ماری شمیل  از شرق  آنا  دسته  آن  به  شناسان  من 

فظه محا  و  آکادمیک  نگاهی  که  دارد  تعلق  و آلمانی    کار 
از   –عرفانی   دسته  این  برخورد  دارند.  شرق  به    اسلامی 

به فرهنگ این کشورها  شنان وشرق نگاه آنها درکل    ، نوع 

اعتقادات و فرهنگ  از زاویه  اسلام و بیشتر ،بخصوص ایران

و تجزیه  و  توجه  مورد  آنها  قرار  اسلامی  و  تحلیل   گرفته 
هم هست که مورد توجه    شود و به همین خاطربرجسته می

حکومت حمایت  تمامیتو  وهای  و   خواه  اسلامی    متحجر 
گیرند. می  حکومتی این کشورها قرار  - های فرهنگیشبکه

ایران و  شیمل بیشتر ادبیات کلاسیک  دیگر کشورهای   با 

توانند می  نوس بود تا با ادبیات مدرن آنها که بیشترأشرقی م

 باشند.  ی اوضاع اجتماعی امروز این کشورهابازتاب دهنده 

غرب    زمان حیاتش به عنوان پلی بین شرق و  شیمل را در 

بین    اًهم بود ولی پلی تقریب  ، همان طوراًشناختند. مسلممی

وگذشته غرب  اوگذشته  ی  شرق.  از   ی  نسلی    به 
ادبیات گذشته شرق به  با پرداختن  تعلق دارد که  شناسان 

ها و ارتجایی بعضی از سنت  نکات ضعف و  شرق چشم بر

فرومی آنها  واعتقادات  اسفبار  بندند  وضعیت  های حوزه  به 

و اجتماعی  امروز  اقتصادی،  در   سیاسی  بخصوص    آنها 
تخریب   ی نقض خشن حقوق بشر، نقض حقوق زنان وزمینه

مورد علاقه و توجه خود آنها  اًفرهنگی که بخش وقفه آثاربی

آنها با تکیه بر قوانین اسلامی اجرا می    هکه هم  ،هست  نیز

توج فرو می  ه هستند. برشوند، بی  به  آنها چشم  بندند، و 

موجود وضعیت  به  کشورها  در  نوعی  تحت    یاین 

 دهند. می ی، امتیازعهای ارتجاحاکمیت

 
با آنا ماری شیمل داشتم او  در  ارادت    از  گفتگوهایی که 

زیبای اشعار فرخی   تصاویر گفت وخود به مولوی سخن می

دانست. او اروپایی بود که به شرق و فرهنگ  العاده میفوق  را
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ای وافر داشت و  ای که به آن اشاره داشتم علاقهآن از زوایه

 با شرق زندگی کرد.   زندگیش نیز  کنم تا لحظه آخر می  فکر

 

در    ارفورت متولد شد و  در1922آنا ماری شیمل در سال  

سالگی زبان عربی را فرا گرفت. پس از تحصیلاتش   15سن 

  1946شناسی درسال  اسلام رشته زبان و ادبیات عرب و در

 اولین پرفسور 1945سال  به درجه استادی نایل گردید. در
آنکارا  دانشگاه  در  ادیان«  »تاریخ  تدریس  به  که  بود  زنی 

کرسی »فرهنگ هندو   1967سال   در و مشغول به کار شد

های  به زبان  داده شد. او  به او  دانشگاه هاروارد  اسلامی« در-

و   ،اروپایی آلمانی،  فرانسه  انگلیسی  به    و  و  همچنین 

تسلط داشت    اردو آشنایی و  های شرقی مانند ترکی وزبان

  توانست بخواند. چندی پیش از فارسی را به درستی می  و
زنان کشورهای عربی،   اشعار  ای ازوفاتش موفق شد مجموعه 

 ازبکستان را به آلمانی ترجمه و  ترکیه، افغانستان و  ایران و
او   ترجمه  آخرین  کند.  منتشر«  بنام شادی  »کتابی  نام  با 

طاهره  از  فرانکفرته  شعری  روزنامه  در  که  بود  صفارزاده  ی 

بیش   .شناس پرکاری بودشیمل شرق آلگماینه منتشر شد. 

  در و  عنوان کتاب و نوشته از خود به جا گذاشت،    100از  
آلمان در گذشت. شمیل جوایز متعددی را    در  2003سال  

که جنجالی کرد  دریافت  جایزه درطول عمرخود  آن  ترین 

 بود. اعطای این جایزه موجی از  1995صلح آلمان در سال  
و براعتراض  انتقادها  به حق  را  این    ها  برانگیخت.  او  علیه 

اعتراض و  درانتقادها  موضع  ها  با  درگیریرابطه    برابر   اش 
توسط خمینی به خاطر قتل سلمان رشدی   انتشار  فتوای 

ی  ای با مجلهمصاحبه های شیطانی« بود، که در»آیه کتاب

»جریحه دلیل  به  شکلی  به  قلوب اشپیگل  شدن  دار 

اش در قبال فتوای  ها« به توجیه عدم موضوگیریمسلمان

به حیثیت   مصاحبه ضربه سنگینی  این  پرداخت.  خمینی 

او   وعلمی  آورد  این  وارد  داد  مینشان   »اکثر  گویندکه 
شناسان غربی درک و شناخت درستی از اسلام ندارند« شرق

می یکی  شرقی  عرفان  با  آنرا  حقیقت    چقدر  ،بینندو  به 

شناسان با همه  چقدر وجود این تیپ از شرق نزدیک است و

مت دارند،  که  و أدانشی  عمله  برای  هستند  نعمتی    سفانه 

حکومتاکره  وهای  فاسد  به   های  کشورهای  استبدادی 

 همچون حکومت اسلامی ایران.  یاصطلاح مسلمان

 

 مقدمه آناماری شمیل 

اش از حافظ بعنوان همزاد بزرگ شرقی-گوته در دیوان غربی

این از زمان گوته و بوسیله اوست که شعر   برد وخود نام می

تعبیر با  البته  آلمان،  فرزانگان  نزد  تفسیرهای   و  حافظ 

 شناخته شده است.  ،بسیارمتفاوت

و   از بزرگ  عشق  مستی،  و  شراب  سراینده  بعنوان    حافظ 
هر  شود. به همین خاطر شیخ نام برده می از  شاعری متنفر

از می   یک  تفسیر  را  حافظ  که  نوزدهم  قرن   ،کندشاعران 

 .هم اشتباه  اًسفانه اکثرأگوید گوته »این را گفت« و متمی
بایستی  ایم که میمطلب توجه نداشتهاغلب ما به این    زیرا

در گوته  اینکه،  آن  و  باشیم  داشته  و یاداشت  توجه  ها 

گوید: شعر  شرقی خود می  -های دیوان غربی  نوشتهدست

فارسی شعری بر پایه حادثه و پیشامد شخصی نیست که ما 

اشتوک    از کلوپ  داریم    Klopstockزمان  آشنایی  آن  با 

ی بین کلمات رابطه  ای ازپیچیده  و  بلکه بازی با شبکه دشوار

است که به صورت شعر شفاف گونه درآمده است. گوته به 

یاداشت در  دستدفعات  و  غربینوشتهها  دیوان  - های 

اش به این نکته اشاره داشته است، که این بازی، از شرقی

ها که توسط آنها شاعر واژه   چه نوعی است، بازی با فرمها و

اوج حکمفرمایی   را نشان میچابکی و  از  روح  نه  اما  دهد، 

 آنگونه که آن را به کمک تفسیرهای رومانتیک بتوان فهمید. 

قرنهاست که   شعر فارسی و به تبعه آن شعر ترکی و اردو

ای هستند که انسان  دارای قراردادهای شعری تثبیت شده

تواند به سادگی با تفسیرهای غلط بدون اینکه نقد شود  نمی

 کند. آنها را نقض 

اشکال    بود که گرایش به نظم آزاد و  1947ابتدا پس از سال  

نوین شعر مدرن به سبک غربی در شرق  برای خود جا باز 

 کرد. 

 
 سنت شعری کلاسیک 
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در سنت شعری کلاسیک نه تنها شاعر باید استعداد شاعری  

بر همه علوم و هنرها وتمام می بلکه احاطه وسیع  داشت، 

 لازم بود.  بیان نیز کاملاً قواعد فن هنر

این موضوع داریم، اما  در قرن دوازدهم ما مقدمه مفیدی بر

قبل از هرچیز کار زیبای روکرد برروی کتاب  دشوار مرجع  

تحت    Haft Kulzumفارسی هفت کلثوم  -هنر شعر هندو

عنوان: دستور زبان نظم و فن بیان پارسی زبانان می باشد  

هنر   این  از  زنده  تصویری  آلمانی  خواننده  به  درآن  که 

او که  آنگونه  ارایه   تارعنکبوتی  گذارد،  می  نام  بدان  خود 

فرم می تصاویردهد.  گزینش  و  بیانی  هنر   در  های  این 

مهمترین نقش را بازی می کنند، ندیده گرفتن آنها نشانه 

حتم شعر  یک  سرودن  است.  خلق   اًبدسلیقگی  معنی  به 

باید  بلکه  نیست،  عواطف  و  احساسات  اعماق  از  نو  چیزی 

الهامات درونی   از  را به شکلی نوین شکل داد ومواد موجود 

که مدتهاست شناخته شده و موجود می باشند یک آفرینش  

 جدید غیرمنتظره را خلق کرد.  

این کار نیز  برای  تمام  می  خواننده  با  فعال شده و  بایست 

بتواند  تا  نموده  همکاری  خویش  تخیل  قوه  با  قدرت 

مشکل یک    اًپیوندهای جدیدی در شعر کشف نماید. اتفاق

که  است  نهفته  نکته  همین  در  درست  مناسب  ترجمه 

زبانی شرکت داشته    تواند درخواننده غربی نمی بازی  این 

های بکارگرفته شده توسط باشد زیرا نقش تصاویر و سمبول 

ای تعلق دارند. به همین  ی فرهنگی ناشناختهشاعر به حوزه

خوانندگان قادر به درک این موضوع    دلیل تعداد قلیلی از

ثیر زبان قرآن أهستند که شعر فارسی تا چه حد تحت ت

کتاب   معین  به جملات  متعدد  اشارات  فقط  نه  دارد.  قرار 

آیه    7مثال قرارداد اولیه خدا و انسان )سوره    بطور  ،مقدس

نور و172 یا آیه  و  آیه آیت  (  بلکه بخش اعظم  یا  الکرسی 

به روایت نیز  قرانی دربارهتصاویر شاعرانه  ی پیامبران  های 

یا دست بیضای    اش و ییجادو  عصای  گردند: موسی وبازمی

  آن ابراهیم مانند   گرفتن ابراهیم درآتش نمرود که در  او، قرار
های آتش که سرد شده، شبیه باغی میان شعله   کسی که در 

ی  های سرخ آن نشسته است. یوسف نمونهمیان گل  که او در

  صبر و   کمال زیبایی و پدرش یعقوب، تصویری ازتصویری از
دوباره  را  خود  بینایی  یوسف،  پیراهن  بوی  با  که  تحمل 

به   و کندیابد، مسیح که نفس وی مردگان را زنده میبازمی

اش روح از دست  این نزد عشاق کسی است که بوسه   خاطر

 گرداند.  ی عاشق را دوباره به او بازمیرفته

ی حیاتی که در تاریکی مانند  جاودان چشمهراهنمای    خضر

زده پنهان شده دهانی که در پشت سبیلی سیاه تازه جوانه

 نمایاند. را می است خود

در شعر فارسی و    های بسیار دیگرها و نیز نمونهی اینهمه

شعرهای نزدیک به آن که برای خواننده غیرمسلمان سخت  

می همه  آنها  هستند.  شناسایی  عنوان    توانندقابل  به 

کارکرد مذهبی خود    نوع ارتباط و  تصاویری که آشکارا هر

ترین شعرها نیز غیرمذهبی  توانند در اند، میازدست داده  را

ی شاهنامه، کتاب  شده و بکار روند. همچنین گنجینه  ظاهر

خواننده آن چنان    بایست برای شاعر وقهرمانان ایران نیز می

انگیز شیرین زیبا معشوق آشنا باشد، که او بتواند داستان غم

آید، پادشاه درمی  به عقد خسرو  اًتراش که بعدفرهاد سنگ

فسارگسیخته عشق ا  یا شخصیت لیلی و مجنون که ظهور

 آید را، بفهمد. گر به حساب میعقل تحلیل بر

داستان شخصیتاین  و  درها  آن  اساطیری  قرن    های 

بار اولین  برای  فرم حماسی    دوازدهم که  به  توسط نظامی 

شاعران را به یک    ها نقاشان مینیاتور ودرآمدند، طی قرن

ت تحت  افسانه  ثیرأاندازه  مانند  درست  های قراردادند، 

های اساطیری یونانی قرار  ثیر شخصیتأاروپایی که تحت ت

 گرفتتند.

پارسی  در شاعران  شعری  جهان  معنای  باغ  گلی  هر  زبان 

دیدار گل سرخ به  خاص خود را دارد. اگر بلبل در حسرت  

دستمی  سر برای  روح  حسرت  جز  چیزی  این  یابی برد 

با   یا نرگس که مانند یعقوب اغلب  زیبایی جاودان نیست. 

است    حقیقت منتظر کند، درنگاه می چشمان بسته به بهار

ی گل سرخ یعنی بوی پیراهن یوسف  که از بوی شفا دهنده

تسلی پیدا کند و یا عدم رقابت سرو یا قد کشیده و نازک  

ای در  گل بنفشه که مانند یک زاهد و درویش ساده   یار، و

ی از باغ سکنا گزیده است.  اای تیره خود در گوشهعبای قهوه

کند که همه مخلوقات خدا از آنجا که قرآن بارها تکرار می

زبان بسته خود به ستایش او می برای شاعران  با  پردازند، 
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زبان آسان بود که به تمام طبعیت از این زاویه نگاه فارسی

 کنند.

برداشت آزادانه ی روکرد ازیک بیت شعر حافظ همین جنبه  

 از شعر فارسی را تفسیر می کند. 

 ها نگاه کنکنی به نرگسمی  ها که گذرکوچه باغ  از

 گذری آنها می هایی که از کنارو به گل رز، بر شاخه

 را ببیند،  ها تمامی چشم می شوند، تا روی تونرگس 

میگل  و  صورت  تمامی  سرخ  آنها های  به  تو  تا  شوند، 

 نظرکنی 

تکنیک  شاعران می به  به هنرهای رزمی و هم  بایست هم 

و نجوم    در  بودند. همانطوربازی آشنا میچوگان علم طب 

داشتند تا بتوانند ابیاتی با این مضامین،  نیز باید تبحر می

 که کلمات دارای رابطه غنی با یکدیگر باشند، بسرایند.  

به اشکال    و   ای برخوردار بودنداهمیت ویژه  از  حروف الفبا نیز

یافتند به خصوص از حرف اشعار شعرا حضور می  مختلف در

نقش   به  سو  یک  از  که  الفبا  اول  حرف  یعنی  الف،  نازک 

سوی دیگر نقش هیکل نازک   از  وحدت و یگانکی الهی و

کند. آنگونه که حافظ در این مورد  اندام معشوقه را بازی می

 سروده است: 

ی دل یک الف ثبت نموده وقتی که خطاط ابدی بر صحیفه

 آیا سراینده به حرف دیگری نیاز پیدا می کند.   ،است

و اجزاء  این  دیگر  تمامی  موسیقی    بسیاری  اصطلاحات  از 

تا اصطلاحات حقوقی در یک مجموعه قوانین گرفته  با  ای 

گرفتند  نمی  کنار یکدیگر قرار  دلخواه در  سخت شعری بطور

آنتی صورت  به  وبلکه  بصورت   تز  یا  و  ناخودآگاه  یا 

تخیلعلت مصرع گرایانهشناسی  بصورت  قدرتمند  های ی 

درهم رشتهموازی  هم  با  که   شده  گرانبهایی  تنیده  های 

نمونهساخته که  با  اند.  نه  هستند  پیوسته  بهم  های 

کاراکترهای مجزا. این فردیت و هنر شاعر است که می تواند 

های موجود هرچه بیشتر اشکالی ظریف بوجود  از دستمایه

در که  می  آورد  واقعی  بزرگ  استادان  یادآور  دست  تواند 

دقیق  هاتذهیبترین  ظریف یا  کارو  تصاویر    ترین  روی 

 باشد.  پانزدهی قرن پایانه در مینیاتور

به درستی خصلت شعرفارسی را درک کرده    Rilke ریلکه

از  Orpheus های اورفیوس  زمانی که او در سونات   .است

مانند اینکه در پشت وتیرین برای  ،های اصفهان و شیرازباغ 

 یاد می کند.   ،اندتماشاگذاشته شده

اندام خرامان،  سروهای  توان  می  و  چگونه  مانند  الف  های 

های مسیح وار را در یک سطر ترجمه کرد. و به خواننده لب

اجتماعی    -اروپایی توضیح داد و او را با روند طولانی تاریخی

این بیت معروف حافظ آورده   مثال در  آشنا نمود که بطور

 شده است: 

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را 

بکاری گیری تضادمند ترک و هندو به هیچ وجه در شعر 

در  همواره  یازدهم  قرن  از  بلکه  نیست  تصادفی    فارسی 
زیبای    اشعارشاعران بکار برده شده است. ترک همیشه دلبر 

چرده ارزش و سیهای بیهندو برده  سنگدل و   پوست وروشن

و زشترو بوده است. این بیان شاعرانه که مخفیانه در تاریخ  

گرفته، به این سادگی نشان    اسلامی مورد توجه قرار  –هندو  

این بیت از سه جزء بدن نام    آن در  شود. علاوه برداده می

)دل(، دست، و خال و علاوه  بر آن از   ده می شود: قلبرب

 ند.قسه شهر یعنی شیراز، بخارا، و سمر

یک شاعر بزرگ واقعی است    این یک مثال شاخص برای هنر

یک   در  بیاورد.  که  باهم  جا  یک  را  همه  این  کوتاه  بیت 

توان در یک بیت شعر تفسیرهای جدیدی پیدا  همچنین می

یک دختر    یا تواند یک جوان زیبا و می Türke کِکرد ، تر

در مسله  مهمترین  باشد.  یا خدا  و  یا سلطان  و  شعر   زیبا 

معنایی متفاوت   توان همیشه آنرا  بافارسی این است که می

باره  خواند. در این مورد تفسیر زیباتری از تفسیر روکرد در

 گوید:اشعار حافظ وجود ندارد آنجا که می

معنو از  حافظ  شود  می  تصور  که  می  یآنجایی  ت سخن 

 گوید 

 های نفسانی است سخن او در باره احساس

 گوید های نفسانی سخن مییا آنجایی که او از احساس

 های نفسانی است؟ آیا سخن او ماورای احساس

 های نفسانی استراز حافظ بیان احساس

احساس بیان  احساسزیرا  بیان  هم  او  نفسانی  های  های 

 ماورای نفسانی است. 
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باید بگوییم: که عالم    اًاین دقیق همان چیزی است که ما 

معنوی به یکدیگر تعلق دارند. گوته این شانس را    مادی و

ای را  ترجمه    Hammerداشت که در ترجمه حافظ هامر  

معنای   با  را  اشعارحافظ  که  نداشت  ادعایی  هیچ  که  بیابد 

در او  ترجمه  است.  کرده  ترجمه  فرم   عرفانی  یک  غالب 

یک   شعرهای  ترجمه  برای  راهنمای خوبی  خشک شعری 

زبان بدست می دهد بدون اینکه بخواهد آنرا  شاعر فارسی

همچون    ی حافظ هامردر این یا آن جهت جعل کند. ترجمه

ترجمه گرفتهدیگر  قرار  توهین  مورد  او  این  های  اما  اند. 

اندک کسانی است که اهمیت یک تفحص   در شمارمترجم  

دقیق در زبان تصویری یک شاعر را درک کرده است. او این 

فن بیان  فارسی، پنج سال    کتابی که درتاریخ  در  مسله را

انتشار   نگاشت و   1818ی حافط  خود درسال بعد از ترجمه

اشتباه  بدون  او  ترجمه  البته  است.  رسانده  اثبات  به  داد، 

از   نیست اما به اشتباهات ساده چاپی    خیلی  او  اشتباهات 

کار  گرددبرمی سرعت  علت  به  او شرق   که  وینی،    شناس 
توان این موضوع را خیلی راحت  متوجه آنها نشده است. می

های اصلی فارسی توضیح داد که برخی از  با مقایسه نسخه 

 اند. اشتباه او، اشتباه رونویسی بوده

چهره  اًاتفاق ساده  و  خشک  ترجمه  یک  طریق  از  ی گوته 

واقعی هنر شعر فارسی را در ک کرد. هامر بارها مترجمین 

داد که آنها  پیش از خودش را مورد انتقاد و سرزنش قرار می

بیت   یک  ترجمه  از  باشند  گفته  طولانی  شعر  اینکه  برای 

ساخته بیت  هشت  یا  شش  اشارهحافظ  این  کوتاه  اند.  ی 

 شود. های بعدی حافظ هم میترجمه شامل خیلی از

براین شیوه هامر  برخورد  بدون ت  ی  او  أروکرت  نبود  ثیر 

خیلی سریع بعد از کتاب دیوان غربی و شرقی گوته کتاب 

شعری بنام رزهای شرقی به خوانندگان آلمانی زبان تقدیم  

این اشعار را  اًبود حتمکرد، که اگر حافظ شاعری آلمانی می

 سرود که روکرد سروده است. آنگونه می

ابیات شفاف و روشنی که به روح استاد شیراز شاید خیلی 

  83تعداد    ی بعدی اوهای هنرمندانهنزدیکتر است از ترجمه

از ترجمهأدیوان حافظ است، که مت  غزل  تا  سفانه این  ها 

در حال    کنون  ما   . است  شده  شناخته  کم  خیلی  آلمان 

 خواهیم آنها را معرفی کنیم. می

 

 جنسیت در زبان وشعرفارسی ودشواری های ترجمه 

اشاره  هامر درهمچنین  دارد  تفاوت باره  ای  فقدان  ی 

کند که او در جاهایی افتخار می  زبان فارسی  و   جنسیت در 

  که غیر ممکن بوده آنرا زیبایی زنانه توصیف کند، به خود 
تغییر نمی قید    داده دراجازه  از  را  حالی که اگر اوخودش 

داد. بطور مثال:  باید آنرا انجام می  اًکرد حتمقافیه آزاد می

بایستی  یک دختر جوان را به خاطر خط سبز پشت لبش می

یک اشاره خیلی مهم  داده است. این  می  مورد ستایش قرار

از اشعار  اًاست وقتی که آدم به تفسیرهای متعددی که بعد

آنها »معشوقه«    کنند که درفارسی صورت گرفته، فکر می 

م فرد  از  ؤفقط   بعضی  در  که  طوری  همان  است  نث 

 شوند. های بی ذوق از ابیات شعرهای پارسی دیده مینقاشی

نباید فراموش شود که تماشا کردن به نوجوانانی که سبیل  

ای جوانان زیبا  ندارند، و آنها را در شعر با تحسین پرستنده

درمی انگیزه  خوانند،  یک  موارد  مذهبی  اغلب  خالص  ی 

است و  .داشته  دشوار  حوزه  ریتر   یک  هلموت  که  پیچده 

Helmut Ritter     اثرش روشن  در  آنرا  روح«  »دریای 

 ساخته است. 

در فارسی  شعر  ازمقلدان  را    خیلی  حافظ  نوزدهم  قرن 

تنگ متعصبین  دشمن  و  آزاداندیشی  مذهبی  نماینده  نظر 

رها می و شراب  در عشق  کنترل  بدون  را  که خود  دیدند 

 ساخته است. 

اشعار حافظ    از  1846درسال     Daumerبرداشت داومر  

دهنده از این قبیل تفسیرها هستند که بطور  یک مثال تکان

سیسات أی نویسنده برعلیه تروشن رنگ مخالفت آگاهانه

کلیسا و عالمان مذهبی پروتستان را به خود گرفته است. و  

در که  نبود  حافظ  این  و  تازه  اندازه   غرب  شرق تا  در  ای 

قسمت است.  شده  تفسیر  غلط  از  اینگونه  بزرگی  های 

که ترجمه هستند  بیماری  این  دچار  فارسی  شعر  های 

شوند. ابیاتی های بیانی در معنی ظاهری آنها فهمیده میفرم

که در آن عشاق زرتشتی یا ساحران با مغان برابر گذاشته  

از عشاق  وارستگی  از  یا  و  شده  قید  صحبت   هرگونه  بند 

اینمی همه  امروز  ضد  شود،  بر  دال  مدارکی  بعنوان  ها  

و انسان  اسلامی  بودن،  لیبرال  و یا  اجتماعی    گرا  منتقد  یا 
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حالی که شاعر محکم    شوند دربودن این یا آن شاعر ارایه می

اش ایستاده و خیلی با مذهبی -های فرهنگیزمین سنت بر

فرم با  رسیدهذوق  ارث  به  او  به  که  شعری  بازی  های  اند 

 کند.می

شود: آیا او  اینجا برای یک مترجم مشکل شخصی شروع می

اجازه دارد برای فهمیده شدن شعر یک شاعر مفاهیمی را  

بردارد که ریشه محکم در سنت به کلمه  های شاعر  کلمه 

کنم که او باید این کار را انجام دهد، اما  دارند؟ من فکر می

در ضمن او باید خواننده خود را نیز با نقش تفاسیر معانی  

مجازی کلمات هم آشنا سازد، نه اینکه از تفسیر آنها یک 

 بینی مشخصی را نتیجه بگیرد. جهان

ثر أدانش خودش مت  ها ویافته  طبیعی است که مترجم از

ی یک شعر خواهد در ترجمهبه طور معمول می  باشد ومی

که ریشه در فرهنگی بیگانه دارد تفسیری را وارد کند که  

آنرا   هم  روکرد  که  کاری  است،  نزدیکتر  هرچه  او  زبان  به 

 انجام داده است. 

زمانی که یک منتقد ادبیات فارسی رابطه بین مفهوم و کلمه 

معتقد    های مختلف مقایسه کرده وکوزه   را با رابطه آب در

است فقط در یک کوزه طلایی ساخته شده با کلماتی ظریف 

 توان مفهوم را مورد ستایش قرار داد. می

شود  یک مترجم نیز بکار گرفته می  همین تمایز برای کار

لباس   در  را  داومر  ترجمه  حافظ  اینکه  مانند  درست 

پشمینهسرانهسبک لباس  کنار  در  ضخیم  اش   اشعاری 
پارسیحکیمانه برترامس  گونهی  ارنست   Ernstی 

Bertrams     که به قامت خدایان سرنوشت ژرمن دوخته

 شده، در کنار هم قرار داد. 

اتفاق که،  کرد  اعتراف  بغایت ترجمه  اًباید  حافظ  اشعار  ی 

سخت است. هیج شاعر فارسی زبانی پیدا نمی شود که مانند  

حافظ ارتباط بین تصاویر را چنین با ظرافت و مهارت کامل 

 پیامش.    بکار برده باشد، بزرگی او اینجاست نه در

یادآور  اغلب  او  اشعار  از  شفافیت  کاملی  موسیقی    قعطه 

  از   هجایی جای ثابت و پر  موزارت است که هر کلمه و هر
فنون بیانی طوری استفاده شده که   . معنی خودش را دارد

  شود متوجه مفهوم آن نمی  اول اصلاً  خواننده با خواندن بار
خواندن   در با  که  دایمحالی  او  که  است  پی  در  پی   اًهای 

 کند. مفاهیم جدیدی را پیدا می

کنده  به  اشعار حافظ  همین شباهت  و  درست  کامل  کاری 

غیرممکن   آنرا  دقیق  ترجمه  که  است  الماس  روی  زیبا 

دیگر  می شاعران  اغلب  که  است  حالی  در  این  و  سازد. 

 اند. ای را بکار گرفتههای بیانی بیش از حد سادهفرم

برای مترجمان شعر شرقی فرم شعر مشکل مخصوصی ایجاد  

  اً بیت عین  هایی که در مصرع دوم هرکند. غزل با قافیهمی

های شوند یک فرم سنتی است که روکرد با ترجمه تکرار می

با آوردن قافیه،  1819های جلال الدین رومی در سال لغز

شکل   درمبتکرانهبه  را  غزل  فرم  وارد    ای  آلمانی  ادبیات 

 مکرر مورد تقلید قرارگرفته است.  19ساخت که در قرن 

قصیده هم فرم سنتی است که بیشتر در مدح یا ذم یا در 

شود و دو مصرع  حکمت یا حماسه بکار گرفته می  وعظ و 

ابیات دارای یک    در  بیت اول آن با مصرع های دوم سایر 

 قافیه است.

ازفرم تنها  نه  شعری  و   های  ابیات  بودن  طولانی  طریق 

از همچنین  بلکه  آنها  کلمه  محتوای  انتخاب  نیز  طریق  ها 

را میشناخته می با  شوند. غزل  نزدیکترین حالت  توان در 

موسیقی مجلسی که در آن موضوعات  ظریف و هنری به  

اند مقایسه کرد، درحالی که قصیده در دست  هم بافته شده

بزرگترین استادهای آن مانند سمفونی است که با سازهای  

 کند. حورخود میسمتعدد انسان را مجذوب و م

این دو فرم   ایم که در به همین خاطر ما شاعران کمی داشته

فرم باشند.  استاد  شعری،  شعری  دیگر  کوچک  های 

توسط  چهاربیتی که  خیام  رباعیات  مانند  رباعیات  یا  ها 

شده معرفی  و  ترجمه  دو  فیتزجرالد  هر  که  مثنوی  و  اند، 

می قافیه  دارای  افسانهمصرع  اشعار  بیانی  فرم  و  ای  باشد 

 شوند.رمانتیک و پندنامه است، نیز به آنها اضافه می

مثنوی دارای تعداد معینی وزن برای انتخاب است اما تعداد 

ها تواند طولانی باشد. آیا مترجم باید این فرمابیات آن می

فرم یا  کند  حفظ  این  را  در  نماید؟  پیدا  را  جدیدی  های 

تردیدی نیست که یک شاعر خوب، یک غزل را با در نظر  

مانند روکرد که ،  تواند ترجمه کندهای آن میگرفتن قافیه 

 ای این کار را انجام داد.  به شکل نمونه

در باشند  نبوغ شعری کمی داشته  بهترین    مترجمانی که 

ارزشی تولید کنند. حتا تکراری بیهای  توانند قافیهشکل می
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توان  می  های متوسط )از نظر تعداد ابیات(در ترجمه قصیده 

حل روکرد که برای قصیده چه راه  قافیه را نگه داشت اگر

هر مصرع، یک قافیه بکار گرفت، نتیجه خوبی را نشان    در

توان آنرا بدون زحمت  داد، که در اشعار بدون قافیه نیز می

دو قافیه مصرع اول    اًتوان نسبتبکار گرفت. در مثنوی نیز می

 دوم را نگهداری کرد.  و

  رسد با این وجود با در نظر گرفتن علاقه خواننده، به نظر می
خیلی   شود  حفظ  هرقیمتی  به  قافیه  که  نیست  طور  این 

و جالب ساده فرم  تر  و  وزن  در  فقط  غزل  یک  که  است  تر 

قافیه  با  اینکه  تا  شود  ترجمه  هست  که  های همانظوری 

بکار  دارند،  دیگری  معنی  هم  اغلب  که  تحمیلی  و  خشک 

 گرفته شود.

متدی که از وصله و پینه کردن کلمات ساخته شده  چنین 

و    شود همانند دستگاه موسیقی است که اشتباه نواخته می

زبانی که خیلی کوتاه    ،شودبواسطه آن زبان اصلی عوض می

 ای است. اغلب اشاره و موجز و

این است که   من وفا داری به وزن بهتر و مهمتر از  به نظر

بهترین شکل انجام    .قافیه نگهداری شود به  را روکرد  این 

  اً اش وزن را دقیقداد نه همانطوریکه او در ترجمه هال عربی

تقلید نکرد، بلکه به وزن شعر فارسی گوش داد که چگونه 

توان به زبان آلمانی  دستگاه و صدای آنرا به بهترین شکل می

واقع ترجمه  اشعار   اًترجمه کرد. یک  یا  فارسی  خوب شعر 

دیگر شرقی نباید سعی کند که سمبل و تصاویر سنتی را، 

 واقعیت به حساب آورد. 

از همه مهمتر باید مترجم از انتقال اصطلاحات اروپایی زمان  

های اشعار کلاسیک پرهیز کند. حتی در یک  ما به ترجمه

 بیت، مانند ترجمه این بیت از دیوان سعدی توسط روکرد: 

 طبال سرود شادمانی را هرچه بلندتر به صدا در آور 

 برای دیروز، جشن تولد مسیح و امروز، روز اول بهار

 روز اول بهار را به جای مصادف شدن آخر  میلاد مسیح و
 اول بهارترجمه کرده است.  رمضان و

قبول حتی همین مقدار هم می قابل  تا حدی معنی  تواند 

حال اینجا سطح احساس شعری تا حد   هر داشته باشد. در 

مسلمانان  آن  با  که  احساسی  نگهداری شده، چون  زیادی 

فطر  منتظر انتظار  عید  شبیه  خیلی  میلاد    هستند  جشن 

 باشد. مسیح برای مسیحیان می

  آفرین را به هورا شوند که کلمات شادیمترجمانی پیدا می
اثر ترجمه می   juchheiهای  یا یوخ از یک  با آن  کنند و 

 سازند. هنری یک شعر محلی می

ها آنها را به سبکی ترجمه  مترجمان دیگر با شکستن فرم

اقتصاد  می علم  راهنمای  کتاب  کار  به  بیشتر  که  کنند 

 تواند بیاید، تا یک شعر. می

ای از حافظ موجود است که در آنها  شاعرانه  اًترجمه ظاهر

 لف در آن دیده می شود. ؤلهجه زاکسنی م اًفور

این خیلی مهم است که ابزارسازی زبان   اًبرای من مخصوص

فراگیرنده ابیات نگهداری  به شکل  ای نگهداری و شفافیت 

 شوند.

شرقی احتیاج به شناسایی عمیق    قبل ازهمه ترجمه شعر

های مذهبی ساله آن و فهم ریشه  1300تمام میراث ادبی  

گیرند، دارد، حتا سرچشمه میکه از تمامی آنها این اشعار  

گاه آنها  در  دینی  الهام  زبان  لباس    اًاگر  یا  و  شده  عوض 

 اند. دیگری پوشیده

توان با یک اشاره به قرآن تمام یک یک بیت می اما تنها در

سنت مذهبی و میراث روحی آنرا انعکاس داد درست مانند  

 افتادن پررمزوراز سایه مسجد در آب حوض حیات آن. 

شناس وظیفه  های دیگر ترجمه، مترجم شرقبیشتر از رشته

دارد که از آوردن مفاهیم اشتباه اجتنات کند زیرا خواننده 

بطور نمی  که  کنترل  معمول  را  مترجم  یک  ترجمه  تواند 

ممکن است با آوردن مفاهیم اشتباه تصویر نادرستی  .نماید

ترجمه نمونه  شود.  داده  او  به  اسلامی  فرهنگ  از از    هایی 
ترجمه  اشعار حافظ و خیام و در   های رومی در این اواخر 

آمریکا از این دست است. اما زمانی که روکرد وظیفه مترجم  

دهد: تو خیلی سعی کن با ظرافت به  را اینطور توضیح می

نامریی  مانند اشباح  فرادهی که چگونه  روح کلمات گوش 

 زنند. زنان با یکدیگر حرف میقدم 

تواند لباس  درست دیده است، آدم نمی او این روند را کاملاً

های دستبافت ی شعر فارسی را با لباسابریشم بافته شده  از

تحریف   و  زخمی  را  شعر  اینکه  بدون  کند،  عوض  زمخت 

 نکرده باشد.
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اشعار  نکرد  کوشش  که  بود  روکرد  بزرگ  خیلی  کار  این 

رمانتیک   را یک طوری به ذوق  او  یا  را ساده سازد  حافظ 

آلمانی شبیه سازد، بلکه او کوشید در حد امکان نزدیک به  

آلمانی،  زبان  به  را  معنی  روح  و  کلمه  روح  و  بماند  متن 

 همانطوریکه شایسته آن است، انتقال دهد.

شاید زبان روکرت کمی برای خواننده امروزی مشکل باشد 

غنی خیلی  روکرت  زبان  خیلی  زیرا  او  لغات  گنجینه  و  تر 

های او زبان امروز ماست. اما من معتقدم ترجمه   از  تروسیع

های شرقی، که آدم باید قدری به آنها عادت کند،  از زبان

توانیم زبان ماست که می  های زمان واز بهترین ترجمه  اًواقع

 با آنها آشنا شویم. 

خواننده   به  هم  ما  کتاب  دوزبانه  نشر  که  امیدواریم   ما 

نشان دهد زبان، عظمت شاعر فارسی زبان، حافظ را، آلمانی

زبانان نشان دهد که زمانی  فارسی و هم به خواننده ایرانی و

در آلمانی  شاعر  در   یک  را  خودش  چگونه  نوزدهم    قرن 
که  است  کرده  کوشش  و  ساخته  غرق  آنها  فرهنگ 

ها از فرهنگ فارسی  حافظ و قشنگترین  از  ترین اشعارقشنگ

 را به کشور ما منتقل سازد.  

 
-1  Friedrich Gottlieb Klopstock  2شاعرآلمانی.  (*

14.  ; †Quedlinburg in 1724 Juli
)Hamburg in 1803 März 

 
 

   Rainer Maria Rilke-2  4شاعر آلمانی.  (* 

29.  ; †Ungarn-Österreich ,Prag in 1875 Dezember
) 1926 Dezember 

 
3-Joseph von Hammer, ab 1835 Freiherr Joseph 

von Hammer-Purgstall  شرق شناس معروف اتریشی و مترجم

*)  .9دیوان حافظ به زبان آلمانی

23.  ; †Steiermark ,Graz in 1774 Juni
)Wien in 1856 November 

 
  Hellmut Ritter-4 27شرق شناس.  (*

19.  ; †Hessisch Lichtenau in 1892 Februar
Helmuth  ; auchOberursel in 1971 Mai

Ritter und Helmut Ritter geschrieben) 
 

5-Georg Friedrich Daumer   شاعر وفیلسوف دینی

*) Nürnberg in 1800 5. März† ;  .13آلمانی

Dr.  , Pseudonyme:Würzburg in 1875 Dezember
Amadeus Ottokar, Eusebius Emmeran) war ein 

 .Lyriker und Religionsphilosoph deutscher 
 

6-Ernst August Bertram   نویسنده و استاد زبان وادبیات آلمانی
 *) heute  Elberfeld in 1884 27. Juli)در دانشگاه کلن 

)Köln in 1957 3. Mai ); †Wuppertal zu 
  

   

 
 پرستوی مهاجر 

 بتول وزیری 
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 هاشمی شریفه بنی 

 
نسیم   "خورشید  مسند   فراز "  رمان نگاهی به  

 خاکسار 
که این کتاب منتشر شد،    2007ها پیش، یعنی سال  سال

آن را خواندم و مطلبی کوتاه درموردش نوشتم که هم برای  

 یمجله  در  هم  و  فرستادم  -خاکسار  نسیم  –خود نویسنده  

یعنی بعد از حدود    حالا و. شد  چاپ   کانادا  شهروند  اینترنتی

مجموعه   16 چاپ  برای  که  رجوع سال  آن  به  مقالاتم  ی 

آید،  کردم، دیدم با وجودی که همچنان که از عنوانش بر می

  رمان   این  به  نسبت   احساسم   جز  به  اما   بود،  "...کوتاه  نگاهی"

 کشورهای به انقلاب از  بعد درست که نسلی هایدربدری و

  آنهم  بودم، آنان  از یکی   هم خودم  و شدند، پناهنده اروپایی

  از   باید  یا  کردم  فکر.  امنگفته  چیزی  کوتاه  یجمله  چند  در

  این  بنویسمش،  دوباره یا و  کنم  حذفش مقالاتم ی مجموعه

 از  که شدم  متاسف چقدر و خواندم دوباره را کتاب  که بود

  و   عمیق  بسیار  اما  رئال   و  ساده  ظاهر  به  هرچند  رمان  این

آید بسیار هم مرا تحت تأثیر خود  می  یادم  که  وجهی،  چند

بودم. و حالا    قرار داده بود، خیلی سطحی و سریع گذشته

تری بدان بپردازم. رمانی که سعی خواهم کرد با نگاه دقیق

  زندگی،   زن،  "ی امروز ما یعنی به جنبش  بسیار به مسئله

 هاسال  که  این  با  و   دارد  مستقیم  ارتباط  نوعی   به  "آزادی

  به   هاپدیده  این  یهرسه  به  درست  ولی  شده،  نوشته  پیش

   .است تازه همچنان دیدگاه این از و  است پرداخته نوعی

شود، داستان  داستان که از زبان راوی یعنی سلیم گفته می

ی سیاسی ست که مثل خود نویسنده درست  چند پناهنده

، برای نجات جانشان مجبور 57های بعد از انقلاب  در سال

  شوند؛می  -هلند  در  –به گریز از سرزمین خود و پناهندگی  

 که  تنها   و   جداشده  مردی    سلیم، شخصیت اصلی داستان،

  به   آنها  با  و  بخشدمی  جان  اش خانه  اشیاء   به  تنهاییش  در

 پناه  او  به  که  کبوتری  و  هاشمعدانی  با  نشیند؛می  گفتگو

  خوبی  نسبتاً  موقعیت وجود  با و  شود می دوست  است  آورده

 که  ست   ایسرگشته   ولی  کتابخانه   در  کار  یعنی   دارد،  که

 که  هنرمندانی   جان  جانشان،   نگران  است،   دوستانش   نگران

  کردن   خفه  درپی   صیاد   دیگر،   شمار  بی  هنرمندان  چون

 ازاین  قسمتی  خاکسار  آقای  خود  قول  به.  است  صدایشان

  ی پیشینه  یک  که  ست  هنرمندکشی  درد  بازگویی  »  کتاب

  «.دارد ما از هرکدام زندگی در و ما تاریخ در طولانی

ایران   در  زندان  دوران  از  سلیم  بهترین دوست  که  مهدی 

خندد  است، با وجود درگیری خانوادگی و کاریش باز هم می

کارش  برای  جایی  بدنبال  طنزآمیز  نگاهی  و  شوخی  با  و 

گردد، جای پایی که شاید بتوان با آن به امید کورسویی می

  به سوی آینده تاخت.

شیده و شاهرخ زوجی تآتری هستند که در سرزمین خود،  

بوده موفق  انقلاب  از  بیگانه  قبل  سرزمین  در  اکنون  و  اند 

بدنبال موقعیتی هستند که بتوانند فعالیت هنریشان را از  

طرف  از  که  فشارهایی  خاطر  به  شیده  اما  گیرند.  سر 

جمهوری اسلامی بر جسم و جانش وارد شده است، مریض  

جمله  از  هستند،؛  مواظبش  و  نگران  همه  و  است  احوال 

که کسی    و   تنهایی   در   همه،  از   گریزان    جمشید، 

  بدنبال   انگار  ناشناس  شهری  هایمیدان  در  اشسرگشتگی

  نیز   آن  که  خود   ِروحی  یآشفته  وضع  علارغم  گردد،می  خود

  در   را  بودن  معنای  ست،  اسلامی  حکومت  سرکوب  ی نتیجه

یابد؛  ی دیگری میانِ سرگشتهج  از   نگهداری   و  پاسداری   گرو

اش باشد و در  ای از خود گمشدهزنی هنرمند که شاید تکه

 این راه حتی حاضر است که تا پای جان برود. 

شود: » بازی را اولین بار میز توی  داستان این گونه آغاز می

کتانی زیرپوشهای  هم  شاید  داد،  یادم  راستش  اتاقم  ام، 

( و شروع  7دانم کدامشان شروع کردند.« )صدرست نمی

  .کند از بازی و یا گفتگوی خودش با اشیاء خانه گفتنمی

چیزی که برخلاف رمان نو که به نوعی اشیاء جای خالی  

می پر  را  شخصیت  همان  عنصر  و  خنثی  کاملن  و  کنند 
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داستان  گونه  شخصیت  داوری  بی  هستند،  که  اند 

رمان   در   همچنان  اما  "خورشید  مسند  فراز"درموردشان، 

  ی عاطفه  و  حس  به  اشیاء   رئالیستی،  رمان  یک  در  که

  از   یکی   این  و  گیرند؛ می  جان   آن   در  و   اندآغشته  شخصیت 

  نه   داستان  اصلی  شخصیت  که  است  رمان  این  هایویژگی

 کبوتر،  با  بلکه  اشیاء   دیگر  و  در  یدستگیره  و  میز  با  تنها

 در  و  ریزدمی  دوستی  طرح  نوعی  به...  و  شمعدانی  هایگل

  پردازد؛ می مگو بگو به آنها با حتی جاهایی

» ...همانطور نشسته، پا دراز کرده بر گل قالی، شروع کردم 

همخانه دوستان  این  با  بلند،  صدای  با  گاهی  ذهن،  ام  در 

حبس کرده بودم اما سر  حرف زدن. درست بود که خودم را  

رفتم. این معماهای وجود بالاخره باید با یکی توی جوال می

کجا   و  وقت  نبود چه  یادم  بودم.  کرده  بارها  کارها  این  از 

دوره در  و  دارند.  جان  اشیاء  که  بودم  مسیر  خوانده  از  ای 

داشته   جایی  اشیاء  جاندارپنداری  این  بشر  تفکر  تاریخی 

 سعی  بود  آشپزخانه  درِ  یدستگیره  به  رویم  وقتی   بود.« یا: »

  گرفتنِ   ناغافل  با.  کنم  تصور  آن  برای روشن  شخصیتی  کردم

 که  او   به  خوردمی  آستینم،  به  چسبیدن  و  دستم   مچ

  جماعت   پاسبان   از  اما.  باشد  درونش   در  پاسبان   شخصیتی

  برای . نداشتم ذهن در ازشان خوبی ینمونه.آمدنمی خوشم

  برایش  تا کردم  فرو سنبه ذهنم  توی  آنقدر بهتر،   جایگزینی

  پیدا   بود  تبریز  اهل  که  را  داشتنی  دوست  ژاندارمی  یچهره

پشتیکردم کوله   « دیگر  جایی  در  و  در  .«  پای  از  را  ام 

بود. احساس   برنگشته  تا لب پنجره. پاپری  رفتم  برداشتم. 

برای خانه .  است  شده  تنگ  آن  توی   ام و اشیاء کردم دلم 

  و   چپ  که  میزی  برای ام،آشپزخانه  درِ  نازنین  دستگیره  برای

 جیب  مهربانی  به  که  کمد  کشوی  و.  پام  به  زدمی  راست

  آنها   با  دوباره  بودم  خوشحال.  دادمی  جر  پایین   از   را  شلوارم

  اعتنایی   آنها  به  اصلن  آخر  ماه  یک  این  در.  امکرده  آشتی

  تکمیل   امخوشحالی  بود،  برگشته  پاپری  اگر.  امنداشته

های  .« و از این زاویه ما را با تنهایی سلیم و درگیریشدمی

 سازد. اش بیشتر آشنا میذهنی

زدن پرسه  روزهای  از  یکی  در  به  سلیم  در خیابان،  هایش 

شاه    -بازجویش   زمان  ساواک،  زندان  خورد، برمی   -در 

گذارد، ولی فکر تعقیب هرچند بازجو از ترس پا به فرار می

گیرد؛ چرا که از طرفی از  و یافتن او آرامش را از سلیم می

و   خود  برای  مزاحمتی  شاید  که  این  و  بازجو  این  وجود 

ی دانستن  ترسد و از طرفی تشنهدوستانش داشته باشد، می

تحت   نیز  او  خود  حالا  که  موقعیتی  در  بازجو ست  حس 

  تعقیب است.

 
ی  این برخورد سلیم با بازجویش، ابتدا مرا به یاد نمایشنامه

  ادامه،   در  ولی   انداخت،  دورفمان   آریل  " دختر  و  مرگ"

  گریز   و  تعقیب  بازی  یک  وارد  را  ما  ماهرانه  چنان  نویسنده

  یک   رویی   رودر   داستان  که   کند،می  جانبه  همه   و   پیچیده

  داستان   که  گرش  شکنجه  بازجوی  با  شده  شکنجه  اسیر

  و .  سپردمی  فراموشی  به  را  است  دورفمن  ینمایشنامه

  و   گیردمی  قرار  حاشیه  در   تقریبن  ساواکی  اسدی  داستان 

 زودی  به  و  گیردمی   خود  به  دیگر  صورتی  طورکلی  به  مسئله

  داستان   اصلی  محور  شیده،  از  حفاظت  و  پاسداری  یمسئله

 شیده،  از  پاسداری  و  حفظ  برای  حالا  که  این  و  شود،می

جمشیدس–  خودشان و  به    -لیم  شروع  شیده نیز  تعقیب 

 کنند؛ می

ها دیدم. دور از او کمی  » او را از پشت، روبروی یکی از مغازه

با فاصله جمشید را دیدم که ایستاده بود و با دقت به شیده 

کرد. تصادفی آنجا بود؟ به دنبال شیده و به اطراف نگاه می

از بغل  از دیدرس آنها کنار کشیدم و  را  آمده بود؟ خودم 

کیوسکی جفتشان را زیر نظر گرفتم. ... تماشای وضعیت هر  

از حال هم بی خبر،  سه مان، ایستاده در آن هوای سرد و 

  غمگینم کرد.« 

خواننده از ابتدا در تمام طول داستان با این حس ترس از 

شود؛ چه برای سلیم و چه برای دشمنش  تعقیب مواجه می

یعنی آن ساواکی از یک طرف و از طرف دیگر جمشید که 

معلوم می طرف بدنبال گرفتن کسی ست که بعد  از  شود 
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فرستاده شده است؛   نابودی شیده  برای  اسلامی  جمهوری 

مصاحبه در  شیده  که  و  چرا  فشار  هلند  تلویزیون  در  ای 

سرکوب بر دگراندیشان را در جمهوری اسلامی افشا کرده 

گریزها  و  تعقیب  این  پی  از  که  ماجراهایی  تمام  و  است. 

از  می یکی  نیز  این  که  آزادند  که  کشوری  در  حتی  آید 

گفتهویژگی به  است.  رمان  این  دیگر  نسیم  های  خود  ی 

سخنرانی از  یکی  در  تنها  خاکسار  نه  تعقیب  هایش، حس 

نوعی   به  همه  داستان  از  جایی  در  بلکه  نکرده،  رهایشان 

تعقیب می را  تعقیب شده است  همدیگر  انگار این  کنند و 

نهادینه   نوعی  به  آنها  در  که  ترسی  محتومشان،  سرنوشت 

  شده است؛

سلیم، جمشید، مهدی و شاهرخ یار و همدمِ شیده، همگی 

اند و دورادور، بدون اطلاع خود شیده، هوای او  نگران شیده

نابودی   برای  که  حکومت  جاسوسان  گزند  از  تا  دارند  را 

می فرستاده  تمام  مخالفان  و  دارند  نگهش  امان  در  شوند، 

چنان    -آید  ماجراهایی که از پی این تعقیب و گریزها می

از ویژگی  - که ذکر شد های مهم این رمان است، اما  یکی 

کند، این  ترش میچیزی که در این رمان به نظرم برجسته

اند،  است که در میان این جمع که از زیر سرکوب گریخته

کسی که بیشتر از همه تحت تعقیب و در خطر نابودی ست،  

زنی    " زن"یک   مهم"هنرمند"است،  شاید  این  که  ترین ؛ 

این داستان باشد که نویسنده آگاهانه بر آن انگشت   ویژگی

گذاشته و با ظرافت و درایت، زن را مترادف با هنر، زیبایی  

داند. یعنی درست همان و به طور کلی معنای زندگی می 

ترین صورتش چیزی که این حکومت، مستقیم و به خشن

کند. زیر ضرب و سرکوب خود قرار داده و دارد نابودش می 

نسیم خاکسار هوشمندانه با تاباندن نوری بر این واقعیت که 

مهم  خیلی را  آن  متاسفانه  حکومت  با  مبارزه  راه  در  ها 

ندانستند و یا نادیده گرفتندش، به نوعی به مخاطب خود  

   دهد.هشدار می

در این رمان در حکایت هرکدام از این مردان، به نوعی زنان  

 کلی طور به  و هنر یبرانگیزاننده زندگیشان در  اند کهبوده

 نیستند،  که  جایی  در  و  اندبوده   زندگی  به  بخشیدن  معنا

  نوعی   به   که  مردانی  درست   و.  معناستبی  یا  خالی  زندگی

  اسلامی   حکومت  از  هستند،  زندگی  از  بخش   این  یپاسدارنده

 . اندشده طرد

بازیگر، رقصنده، آوازه خوان، طراح    - شیده زنی ست هنرمند  

ی کلام خلاق و خالق به  ی لباس، دکور و خلاصهو سازنده

اسلامی هرگز تاب تحملش را کسی که حکومت    -تمام معنا

ندارد و باید نابودش کند؛ چرا که از هر نظر مغایر با راه و  

 رسم آنهاست. 

ی ادبیات و آشفته حال از  انسانی حساس، شیقته  -جمشید  

در پاسخ به سلیم    -های زیبای زندگیی جنبهسرکوب همه

پرسد چرا پاسداری از شیده اینقدر برایش مهم است،  که می

شناسم.  گوید: » من که این شیده خانم را از نزدیک نمیمی

دیدمش   که  دوم  بار  و  یکبار  همون  دیدمش.  تو  با  یکبار 

بینم. عین یه گل بود برام. اون چند  بنظرم اومد یه گل می

کردن  سال پیش هم که تو تلویزیون هلند باش مصاحبه می

می شدنش  زندون  از  داشت  دیده  و  گل  مث  باز  گفت، 

بینی که  بودمش. خب تو خودتو جای من بذار. وقتی می 

کنی؟ خواد اون گل رو پرپر کنه، چه حالی پیدا مییکی می

خودم قول دادم که نذارم این گل رو پرپر کنن. واسه  من به  

همینه که مراقبت از اونو به عهده گرفتم. از وقتی اون پسره 

دیگه خواب   دیدمش،  تنها  او  با  بعد  دیدم،  ایستگاه  تو  رو 

راحت ندارم.« او مراقبت از شیده را مراقبت از هنر و زیبایی  

بخشد؛ آرمانی که داند، چیزی که به زندگیش معنا می می

 زند.کشد و زندگی و مرگش را رقم میدر او شعله می

یار و همراه شیده نگاه   شاهرخ  که در کودکیش به خاطر 

مذهبی خانواده، هرگز نتوانسته به اولین خواسته و عشقش  

یعنی زدن کمانچه برسد، و بعد هم که از طریق تعزیه به  

شود پردازد، این بار هم به خاطر فقر مجبور میبازیگری می

گوید: » شاید هنر را کنار بگذارد، در گفتگویی با سلیم می

باور نکنی تو اون هفت سال از دم در هیچ سالن تئاتری رد  

مینمی آمادگیشو شدم.  اعتیاد.  به  بیفتم  ترسیدم 

سال   هفت  از  بعد  که  نمایشی  اولین  در  داشتم....اونوقت 

دیدم، شیده رو روصحنه دیدم...آره. همین شیده خانم  می

حرفا.   باعث و بانی شد که دوباره بیفتم تو خط بازی و از این

بعد هم انقلاب شد و چنون بلایی سرِ ما آمد که دیگر خودت  

   دونی.«داستانشو می

و   هنر  از  سنَبلی  که  نیست  شیده  تنها  رمان،  این  در  اما 

ی زنان  زیبایی، و معنا بخشیدن به زندگی ست، بلکه همه

شان مردان داستان  داستان، حتی در نبودشان، یاد و خاطره
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های باهم بودن، و یافتن راه  ی چرایی نابسامانیرا به اندیشه

انگیزه یا  از  حل وامیدارد و  به زندگی؛  دادن  برای معنا  ای 

مرده کبوتری  مادر  در  را  روحش  مهدی  که  مهدی   –ی 

  ی خانه  در  سپس   و  خودش  یخانه  بالکن  در  ابتدا  که  -پاپری

  اش همسایه  مرده  زن  یا  و  گرفته   بیند،می  سلیم  دوستش

 فکر  به  و  کرده  دگرگون  را  مارک  خاطراتش  دفتر  که  مارک

به نقاشی    وادار  را   سلیم  که  مورو  ژان   یا  سارک  تا  واداشته،

کند. سلیم  کردن و از این طریق معنا دادن به زندگیش می

دروجودش   روزی  که  را  نقاشی  انگیزه  او  با  شدن  آشنا  با 

یک   با   « گوید:  می  آورده،  بدست  دوباره  بودند،  خشکانده 

رفتم سر  ها میهای سبز در سبز توی ذهنم، صبحدنیا رنگ

می که  بیکار  خانه.  برمیگشتم  عصرها  و  را  کار  بومم  شدم 

تماشایش میمی و  شده گذاشتم جلوم  آن  تماشای  کردم. 

کردم به آن و عشق دنیا  بود تمام دل مشغولی من. نگاه می

یاد کردم و رنگرا می از  را پاک  های سیاه و خاکستریش 

بردم.« و » در همان حال و احوال و گفتگوهایی که با  می

خواست.  یدرختم داشتم، کودکی در وجودم به پایکوبی برم

گشتم به اصل اولینم، به شادی ابتدای وجودم، پیش  برمی

را   با فلاکت روحش، فلاکت دنیا  نقاشی،  از آنکه آن معلم 

  نشانم دهد.«

سارک نه تنها مشوقّ سلیم به نقاشی ست، بلکه دوست و  

بی زندگی   راهنمایی  به  که  تاریکی  در  فانوسی  ادعاست؛ 

برا  بخشد. به سلیم میسلیم شادی و روشنی می گوید: » 

موندن و قد کشیدن، خودتم باید درختی توی جانت داشته  

ی اونو توی جانم دارم. تو هم داری که رفتی  باشی، من ریشه

گوید: » اگر وقت رفتی.« سلیم میسراغ درختت. والا نمی

گفتم از مادربزرگش بیشتر برایم حرف بزند. دیگری بود، می

ی  و از درختی که در جان خودش دارد. و بعد من از سایه

بود می او که روی گل  افتاده  رُز  از دستی که های  گفتم و 

هانی که برای من از دور تکان داده بود و از آن رستاخیز ناگ

دیدن او، آنجا، در روحم به وجود آمده بود.« این دست تکان  

دادن و نگاه آن زن که جان سلیم را درنوردیده بود، مرا به  

 کوندرا  میلان   " جاودانگی" یاد حرکت دست آن زن در رمان  

  فرازمانی،   بود  حرکتی  زن،  آن  کنونی  بودِ  ورای   که  انداخت

 بود؛  کرده  جاودانه  خود  در  را  زمان  از  ایلمحه  انگار  که

. بیافریند  هنرمند  نگاه  در  را   جهانی  توانستمی  که  حرکتی

 جانش  و  کنده  جا  از  را  سلیم  که  بود  رستاخیزی  همان  این  و

  بود   شده  سبب   که  نگاهی  و   حرکت  بود،   کرده  دگرگون  را

  با   داشت،  ریشه  جانش   در   که  ببیند  آنجور  را   درختش   حالا

 بود  شده  باعث  که  نگاهی.  درآن  مستتر  عاشق  کبوتر  دو  آن

ای دیگر  را، وهیچ انگیزه  ساواکی  اسدی  کند  فراموش  دیگر

برای تعقیب و یافتنش درخود حس نکند؛ » برای من تمام  

شده بوداسدی. خیلی وقت بود که تمام شده بود. گیرم که  

نگاه می او  به  و  روبرویش  نشستم  می   . کافه  توی  رفتم 

میمی چه  میکردم.  چه  دایرهدیدم؟  ببینم؟  ی  خواستم 

نگاه بسته آنها  به  او و  به  بود که داشتم  ی فلاکت. عمری 

کردم. عمری بود که فقط او و مفلوکانی چون او روبریم  می

نشسته بودند یا از پشت سر تعقیبم کرده بودند. عمری بود  

فایده بود.  داشتند. نشستن روبروی او بی که مرا در محاصره 

بی هم  اول  همان  بود.  از  فلاکت  دیدن  او  بود.دیدن  فایده 

که در خاکی  به   فلاکت جاری  کردنت  نگاه  آغاز  همان  از 

باید جهان تو را می نشاند برابر آن تا خوب ببینی کجایی. 

رفتم به دیدن سارک.« و می رسد به آنجا که زندگی را  می

ریشه   درجانش  که  درختش  به  نگاه  و  سارک  دیدن  در 

      داشت، معنا کند؛ در هنر و زیبایی. 

» اکنون درخت من آنجا بود. روبروی من آفتاب می تابید 

هاش که هایش، بر ساق تنومندش، بر شاخهبر شاخ و برگ

برای رسیدن به روشنایی به هر سو پنجه انداخته بود. ... این  

یک   واقعیت  بود.  من  کول  و  کج  وجود  واقعیت  درخت 

ی کوتاه شادی من در دنیایی بود که تا به یاد داشتم  لحظه

اندوه می از  چرخید. واقعیت وجود منی که یک  بر مداری 

کابوس می دید. و شادی هایش   بیداری  عمر در خواب و 

    کوتاه و موقتی بود. پس بگذار که بدرخشد در آفتاب.« 
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 ی بوشهر   ی م ی کر   دون ی فر 

 
 

 جامعه شناختی   ل ی رمان یا تحل   :شب هول 
با   "ساختار و محتوای رمان"  نقد جامعه شناختی را بررسی

می جامعه  دگرگونیهای  و  جستار تحولات  این  در  دانند. 

هو شب  و    لِبالعکس  محتوا  دید  از  شهدادی  هرمز 

ساختار تشکیل دهنده "تاریخی در  -های اجتماعیدگرگونی 

و همزمان    1357این رمان در سال   . شودبررسی می  "رمان

در چاپخانه ماند و سه چهار دهه  .شد  چاپ با انقلاب ایران

خفت فراموشی  بوته  برخ   .در  را  هول   خیتار"  یشب 

  ی برخ  ،یا  "سفرنامه"  یند، برخا  دهینام  "رانیا  یروشنفکر

رمان نو، آوانگارد.   ایمعاصر زدن، ضد رمان    خیبه تار  ینقد

ند. قرار داده ا  یستیناتورال  یهارمان را در زمره رمان  یبرخ

را    گرانلیتحل از   یبرخ هول  رمان    ایرمان  ضد  کیشب 

 تواندیهم دارد و م   یند که با هر دو مکتب تشابهاتانوخوانده

.آندره مارلو معتقد است که   ردیگ  یآنها بلغزد و جا  یبه سو

د ما  رمان  گریزمان  بستین  یسینودوره  اگر  و    ییاعتنای. 

رمان نو    یهایژگیاز و  دادهایرو  ی به روال منطق  یتوجهیب

آ ادب  توانیم  دیبه حساب  در جرگه  را هم  هول    ات یشب 

ا  ضد  ایمدرن   ضد    ،یدئولوژیمدرن خواند. شب هول ضد 

مدرن ضد  تمام   سم،یروشنفکر،  است.  مذهب  ضد 

دارند نه    یهستند که نه هدف  ی رمان رهگذران  یهاتیشخص

نعمت، در    ایند که در فقر  اآمده  ای. ناخواسته به دنیمقصد

مذهب  ایشهر   گذران  ایزن    ک،ییلا  ای  یروستا،    ات یحمرد 

شهداد خود  میترج  یکنند.  را    دهدیح  داستانش  که  اما 

ضد    کیبداند،    " یسینوخاص از هنر داستان  نش یب  ینوع"

.شب هول را اگر از  ستیداستان که هدفش سرگرم کردن ن

ادب مکتب  کن  ینظر  آوانگرد  مینگاه  حوزه  دو  هر  و    یدر 

بومگنجدیم  یستیناتورال هول  شب  آوانگارد  و    ی.  است 

و   رودیفراتر نم  زبانیاز مرز خواننده فارس  شیشکنساختار

. آنچه شب هول را شودیم  تماسیگنگ و ب   گران ید  یبرا

ناتورال  کیبه   از    تیروا   کندیم  ک ینزد  یستیاثر  تلخش 

و    کیاز روابط تار  ،یدر حال فروپاش  عتیاز طب  ست،یزندگ

.  رانیشده از بافت جامعه ا  لیتحم   ی ها، جبرانسان  نیفاسد ب

  ی ما شده است. شهداد یارثختهیاز ر  یکه انگار بخش یبافت

 . ندیب یرا در فطرت بشر م  اس یاعتقاد دارد و    عتیبه جبر طب

جامعه و  داستان  مرز  در  که  طی  رمانی   مسیر  شناختی 

بند است  ماند و به آن پای کند. گاه در محدوده رمان میمی

یک  اعتراف کرد بسیار هم نیرومند و گاه کاملا رختو باید 

به  به مذهب می  .پوشدمی شناختانهبررسی جامعه پردازد، 

ها، ساختار و تاریخ شهرها و دهات، به عقاید و اعتقادت توده 

باب  در  روشنفکری،  باب  در  رعیت،  و  ارباب  روابط  به 

کار   زناشویی و  آموزش  در  ریشه  این  دیگر. شاید  بسیار  و 

اجتماعی   پژوهشگر سیاسی  یک  عنوان  به  هرمز شهدادی 

اما سئوال این است که آیا او رمانش را قربانی   .داشته باشد

 نکرده است؟  ای ورشکستهیک بررسی تاریخی و نقد جامعه 

رویدادهای و  ایران  اجتماعی  سیاسی  ساختار  و   جامعه 

بسیاری که در چندین قرن اخیر در آن رخ داده تمام مصالح 

گذارد تا به روایت آنها را در اختیار نویسنده ایرانی میلازم  

توان تاریخ شب هول را نه می  .هایشان بپردازنددر داستان

از  است  انتقامی  دو.  هر  از  ترکیبی  رمان، شاید  نه  دانست 

از   چه  فرودستان  از  چه  حاکم،  فرهنگ  از  ایرانی،  جامعه 

شهدادی در جستجوی حقیقتی نیست بل که در   .فرادستان

روایت پالودگی و تلاش  تاریخی اثبات  ریشه  که  هاییست 

نماینگر و وزیر و   فساد حاکمین از شهردار گرفته دارند و 

 .وکیل و شاه

شهدادی از اکثریت این رخدادها و تحولات تاریخی استفاده 

تفصیل به شرح احوال و   و  به درازا  عمدتا  به آنها  کرده و 

رفتار مردم گوشه کنار مملکت در ادوار گوناگون و توصیف 

در صفحاتی  . مشاغل و سایر آداب و رسوم نیز پرداخته است

زند از نایین از میِمن از سلطاناز اصفهان حرف می متعدد

شهدادی مستقیما صفحاتی  در شرح اصفهان . نصیر، و غیرو 

الاصفهان"رساله   از تعریف  فی  جهان  نوشته    "نصف 

  .کندرا نقل می الاصفهانی محمدمهدی بن محمدرضا 

و از زبان راویانی بسیار که از  هبایبی پیچیبدهلایبه از رمان

و به عمده از یک خانواده ولی از چندین نسل   سی متجاوز
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به شده نگارش داستان  کشاندن  با  بنیاد   که  تاریخ  شرح 

افغان  تصرف  تاریخ  و  شیعه اصفهان  و  بهائیت  تاریخ  و  ها 

شده.  نگاشته  خاصی  راوی  حضور  بدون  را  قرن  چندین 

رساندن ابراهیم به بیمارستان از اصفهان به تهران که آغاز 

پایان کتاب است تنها   بیمارستان در  داستان و رسیدن به 

این  بهانه اجتماعی  تاریخی  تحولات  پوشش  برای  ایست 

رمان. راوی داستان هر که باشد فرقی با دیگر راویان کوچک  

کند و شهدادی هیچ کس را بر تخت  و بزرگ داستان نمی

خواهد دهد. مینشاند و جایگاهی برتر به او نمیمرصعی نمی

ای که با  یا روسپی باز نشسته استاد دانشگاه باشد یا راننده

شود  کشند. آن چه که از زبان همه خارج میهم تریاک می

 .روایات تاریخی یا نقد تند و تاریک اجتماعی است

تیغه ممیزی دوران پهلوی، و   از  فرار  برای  شهدادی شاید 

اسلامی بود، جمهوری  برقرار  اگر  بر   هم  صرفا  شاید  یا  و 

به   تمایل  نوعی  با  و  مدرنیسم  رد  با  باورهایش  اساس 

در صفحاتی متعدد به انتقاد از زیر و روی نظام    "زدگیغرب"

تسکین  می و  کاهش  برای  مردم  فراگیر  اعتیاد  از  پردازد؛ 

نقد ساختار اجرایی دستگاه تا  از  دردهایشان،  های مختلف 

و فرمانداری و امثالهم کل نظام را زیر سوال    جمله شهرداری

حاکم   بردمی نظام  مستقیم  نقد  از  بیانیه و  صدور  های و 

و برانگیزنده و تحریک  سیاسی که خاطر حزبی را خوش آید

 :کندکننده باشد ابا می

محله" که  گیرد  می  تصمیم  بشود. شهرداری  خراب  ها 

انتهای   از پشت خانه ما در  شهرداری می خواهد خیابانی 

نو . بازار بکشد. محله چند صد ساله یک شبه بر هوا می رود 

های عقب ماندگی. زدودن آثار سازی: بر طرف کردن نشانه

کیست  شهرداری  است.  آور  خجالت  حالا  که  تاریخی 

داد نشانش  انگشت  با  شود  نمی  دولت(؟  فقط   .)بخوانید 

های تحصیل کرده در خارج، فقط کارمندها، و روسا  مهندس

هستند. کدام یک در باره تمامیت و تاریخ شهر چیزی می  

داند؟ فقط تصمیم می گیرند. ویران کردن آسان است. دماغ  

گنده و بد شکل را خرد می کنند و دماغ خوشگل، سر بالا  

های صد ساله را خراب می  ازند. خانهو فرنگی پسند می س

کنند. آپارتمان چند طبقه می سازند ... حسابگر هم هستند.  

بازار   و  کوچه  مردم  دارد.  هم  متمول  و  نفوذ  با  آدم  شهر 

دارند.  بی هم  فراوان  پول  دارند  خبر  که  آنها  خبرند. 

انباشتهکیسه پر  قیمت  های  خیابان  کشیدن  شود.  می  تر 

فلان   خانه  تا  کند.  می  زیاد  را  کلفت  گردن  فلان  زمین 

 ."کارخانه دار خراب نشود خیابان چند پیچ می خورد

ایران   شهدادی از همان اوایل کتابش تحلیل خودش از وضع

می روشن  میرا  را  دلش  حرف  و  در  کند  ظاهر  به  و  زند 

تهران در  خوش  خیابان  به  موسوم  خیابانی   توصیف 

از   "گویدمی پر  مزبله،  از  انباشته  و  آدم،  از  خالی  خیابان 

مانده  پاکت ته  پارچه،  و  روزنامه  های  پاره  تکه  زباله،  های 

در جوی   تیره  درختها دود   آب می های غذا. لجن  لغزد. 

و چند ." کرده  دم  و  گرم  هوای .آلود  خاک آلود، ادامه  در 

می آیزنهاور  خیابان  به  راوی  بعد  توصیف سطر  در  و  رسد 

هایشان سر  کارگران در صف اتوبوس برای رفتن به کارخانه 

می ترسیم  گونه  این  را  آنها  کرج  به  "کند:  راه  یکی  چهره 

استخوان. بر  کشیده  کدر  پوستی  ماند:  می  همه   صورت 

سوءجمجمه ناموزون.  هویت   رمان  ".تغذیه ای  هول  شب 

خواننده را وادار   یا حداقل برد و ملی ایرانی را زیر سئوال می

کند. چه صحیح باشد چه غلط شهدادی نتیجه  ک میبه ش

بست ویران است و همه در این گیرد که همه چیز از پای می

 .ویرانی نقش دارند

احمد آل  خلاف  منزلهغرب بر  به  شهدادی  هرمز   زدگیِ 

  نِ که شکست بل  نیست کمر اسلام بدست مسیحیت   نِشکست

باستانیست سرزمین  یک  تاریخی  شعور  و  بیژن    .فرهنگ 

غرب به  مستقیما  به شهدادی  نه  و  دارد  اشاره  زدگی 

گرایی. او فرهنگ در حال سلطه در میان عمدتا تازه  غرب

قرتی و بدوران رسیده را  های اقشار متوسط و روشنفکران 

فرنگی شده اند، به جای عطاری اسمش را  "خواند.  مقلد می

  و   پودر  سفیداب  سرخاب   می گذارند دراگ استور. به جای

... ...  ماتیگ بکشد.  ریمل  باید  دمده شده.  ببخشید   سرمه 

  ردیف   پشت  کجاست؟  تان  فروشی   آرایش  لوازم  قسمت آقا.

شکلات سویسی گذاشته   هایقوطی  که  جایی  همان  سوم،

شده. شوکولات سویسی هم می فروشید؟ کاپوت سویسی  

است بهتر  مارکش  حتما  گرفتن ."چطور؟  مسخره  به  و 

این پودر و  "فرهنگ رایج ادامه پیدا می کند و می گوید:  

 ریمل و سایه ماکس فاکتور است ... ماتیک از نوع آون است

م زیبایی رِاین هم کِ ... م گرلرِلد کِکُ .م شب استرِاین کِ ...

 ." مادام روشار
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تحس را  غرب  ادبکندیم  نیخود  و    یتکنولوژ  اتش،ی. 

  ی حال آن را فرهنگ مهاجم استعمار  نیرا اما در ع   خشیتار

 تیهو  چ ینبود ه  ل یجامعه از غرب را بدل  دیو تقل  خواندیم

از    یو در صفحات  بردیانتقاد م  ریبه ز  یخیتار-یمل متعدد 

تاز  "یزدگغرب"  156-151جمله   به  بالکل  نقد   انهیرا 

چشم   یو فرهنگ  یها در آشوب اجتماع:امروز بچه  "کشدیم

است    یصنعت  یئی که ش  ندیب   یرا م   ونیزیکنند. تلو  یباز م

 شیهالمیاست. ف  یصنعت   یبر فرهنگ  ی و استفاده از آن مبتن

شود.   ی بزرگ م ریآن تصاو دن یاست. بچه با د  یاغلب فرنگ

  ی حال، در مدرسه و در خانه با مظاهر فرهنگ سنت  نیو در ع 

  ر یاست، روبرو است. لاجرم دخترها در ز  ختهیکه در هم ر

به پا، روز   نیپوشند. پسرها شلوار ج  یژوپ م  ینیچادر م

  ن یبا مضام  یزنند. مطالب گلستان سعد  یم  ریعاشورا زنج

.... مگر    ستیچندان سازگار ن  سیپل  تونیپ  یونیزیتلو  الیسر

غذا  مانیغذا  ؟ین یب  ینم با  و    یهم  دارد  فرق  گذشتگان 

. سدینو  یرا درست نم  یاصلا فارس  تقی"   …  " است    یفرنگ

 یبه چه دردش م  یاش حرف ندارد. فارسدر عوض فرانسه 

زبان ا بهتر که  نباشد.  کور و کچل   نیخورد؟ چه  بلد  را  ها 

ها .کچل  تق  یکه شهداد  یکچلو. کور "کورها  زبان  و    یاز 

. انتقاد  ستین  تیاز حاکم  یانتقاد   بردیاز آن نام م  گرانید

 است.  ی رانیا تیو هو فرهنگاز 

را تیغش  بر فرهنگ غذاخوردن   در صفحات بعد شهدادی 

ملت چایخور حالا قهوه خور شده. ارواح مادرشان.  "کشد:  می

قهوه می خورند که فرنگی بشوند. ردیف ردیف سوپ چیده 

ارواح  اند.  شده  خور  سوپ  حالا  خور  آبگوشت  ملت  اند. 

  سوپ .  خورند  می  سوپ   مادرشان. گوشت گیرشان نمی آید.

 استور  دراگ  در.  دهد  می  خر  شاش  مزه.  جو  سوپ.  عدس

، پنت  بوی  پلی.  فروشند  می   هم  سکسی  مجله  فرنگی  های

هاوس. یادم باشد به تقی بگویم. این دفعه از خارج بیاورد.  

بغل   .هشت میلیمتری پلی بوی، پنت هاوس، فیلم سکسی

 ."بد نیست. محرک است  .خواب پلاستیکی. فرج باطری دار

راهم اسلام  و  خدا  مذهب،  و  شهدادی  تند  نگاه  همین  با 

 برای پیش کشیدن مذهب. کشدقلمی بی رحم به نقد می

گوید در اصفهان آدم  رود و میمجددا به سراغ اصفهان می

شود. خدایی که در هر گوشه و کنار  خیلی زود با خدا می

تا بوق شب، عصا   اصفهان حی و حاضر است. از سر صبح 

کنان، خسته، فرسوده و پیر از سرکار روزانه بر  زنان، سرفه

جا حاضر است در خلوت خانه،  گردد. خدایی که در همهمی

مرگ،   با  مواجهه  و  بیداری  لحظه  در  خواب،  لحظه  در 

او  با او یکی می .و عسرت درد  و  شکست   عشق شوی در 

دهد، گرسنگی نیز،  شوی، دیگر تنهایی آزارت نمیجذب می

و   گیردمعنی نیست. خدا تو را در آغوش میدیگر جهان بی

با آب سرد  "روی و آموزد. میبه تو حکمت رنج بردن را می

دوشادوش  "و    "و کثیف حوض مسجد دست نماز می گیری

دیگران به نماز می ایستی و کلماتی را ادا می کنی که معنی  

می   و  ای  کرده  تکرار  بار  هزار  و  هزار  و  دانی  نمی  را  آنها 

  ".کنی

 بازیشب هول در لابلای پرداختن به باورهای دینی و بچه

ناظر می گسترده هم  را  اصفهان خدا  ناظر  "   :بینددر  خدا 

بودم   تنها  در خیابان  اگر  و  بود.  من  افکار  و  اعمال  دائمی 

به حمام که می روی بچه بازها روی . نگران بچه بازها بودم

های ند و چهار چشمی تو و سایر بچه سکوی حمام نشسته ا

پایند تا آنها را بگایند  و به لاشه خون آلودی   دیگر را می 

تبدیل کنند. در زیر دوش آب خدا را می دیدم که مراقب 

است من غسل کنم. وقتی به رختخواب می رفتم خدا را می  

من  "...    " را بخوانم.    یالکرس  ۀ یدیدم که منتظر است من آ

عُ از  هم  و  بازها  بچه  از  هم  ترسیدم  می  خدا  از    " .مرهم 

بچه ما  به  ایران(  )بخوان  اصفهان  در  که  ها مذهبی 

تاریکی و ظلممی را سراسر  تصویر    آموختند جهان  و گناه 

از لواط دوران    یهرمز شداد  ".می کرد. ترس بنیاد آن بود

م  یشاهنشاه جرمیصحبت  ظاهرا  که  حساب   یکند  به 

دوره بود حکم اعدام داشت. کتاب    نیآمد اما اگر در اینم

می حکمت  ابتدای  را  خدا  از  ترس  اما  مقدس  شب  "داند 

ها  ترس از خدا را پایانی بر حکمت و سرآغاز پالودگی "هول

 .کندو تلاشی ترسیم می

کند. نقد  توصیف مذهب و اسلام در کتاب مو بر تن سیخ می

( خواندن  نماز  و  مذهبی  فرهنگ    "   :(122-116مذهب، 

ند یا مسلمان شیعه اثنی عشری بودند و  آدمیان دو دسته ا

  " یا نبودند. اگر نبودند در چشم من آدم به شمار نمی آمدند.

معلم فقه بعد از شکنجه جسمی کودکی خردسال در کلاس  

گرفتن وضو  دادن  یاد  برای  آفتابه  آوردن  در   .و  بارها 

معلمکلاس درس  آوری  های  یاد  شرعیات  و  فقه  های 
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 ها نجس هستندارمنی ها، جهودها و بهائی"کردند که  می

کاسبکاری که "ای دوگانه دارد  فهمیدم که مذهب جلوه" …

همسایه ما که زنش را    .دروغ می گوید نماز هم می خواند

تا سرحد مرگ کتک می زند به مجلس روضه هم می آید و  

های  اش را به قیمتدلالی که دهها خانه" ...  "گریه می کند

زیاد اجاره داده است و مستاجر کارگرش را شبانه با زن و  

خانه از  روز  بچه  ده  ماهی  سال  هر  است  کرده  بیرون  اش 

 ."اش بر پا می کندمجلس عزا داری در خانه

ای با روشنفکران صاحب نام و ظاهرا  در جایی دیگر در جلسه

اسماعیلی   هدایت  ریویرا  رستوران  در  سیاسی  مخالفین 

پس از خوردن تاری وردی   روشنفکر راوی آن بخش داستان 

گیرد و درد معده. دردی که ناشی فیله مینیون سرگیجه می

 از غذا نیست بل که ناشی از فضای حاکم در رستوران و در

جامعه روشنفکری ایران است. اسماعیلی پس از گفتن   کل

رفقا توالت میبلند می ببخشید  به  نویسد  رود و میشود و 

گویا سرنوشت هدایت اسماعیلی با مستراح پیوسته است.  "

صبح و ظهر و شب. در خانه و در دانشکده و در رستوران.  

محل استراحت.  . همیشه و در همه جا. اسماعیلی و مستراح

فی    منزل رفتن.  فرو  خود  در  حجره  خلوت.  جایگاه  انزوا. 

الواقع به گه نشستن. خود را اینجا باید دید. بوی خود را،  

 ." صدای خود را

زیر رخوت ناشی از تریاک و   شهدادی از زبان همین راوی و

زدن زبان به انتقاد از ساخت اجتماعی مملکت  در حال چرت

هم میو  زدن  روشنفکران  ریشه  به  تیشه  او    .کندزمان 

می مقایسه  حشرات  با  را  که  روشنفکران  وجودشان  "کند 

 کندو از این فساد تغذیه می "وابسته به محیط فاسد است

حشراتی گیرکرده در تار عنکبوت محیط و  "او روشنفکر را  .

ایران  "  گویدو می بیندمی " داری جهانیعنکبوت سرمایهتار 

  نیازی   روشنفکر  هدایت  به  آزاد،  ایران  شکوفان،  و   آگاه

زبان    ".ندارد از  تریاک  از  بودن  نشئه  بهانه  به  شهدادی 

عریان می را  اجتماعی حاکم  ساخت  به  اسماعیلی  و  سازد 

می نقد  به  میتندی  و  کهکشاند  گسستگی  "نویسد 

شدن   نابود  اجتماعی،  ارتباط  قطع  فرهنگی،  ساختهای 

غرب،   به  متکی  بورژوازی  افزایش خرده  اقتصادی،  ساخت 

مسئولیت آحساس  نبودن  جمعیت،  وظیفه   و انفجار 

خوار بار نیست. مردم   اجتماعی، نبودن ارتباط آزاد، فساد،

های مایحتاج صف ها و مغازه در جلو نانواییها، میوه فروشی

 ."کلاهبرداری و ریاکاری سکه رایج است ... ندکشیده ا

ساختار یک  چه  شهدادی  ادبی،  پهنه  در  چه  است  شکن 

تاریخجامعه به  دیدگاهش  یا  و  همه  . شناسی  چیز  همه 

دارد؛  روایت اجتماعی  سیاسی  پایگاهی  هول  شب  در  ها 

تریاک...  از  تاکسیرانی،  از  زن،  از  اصفهان،  از  توصیفش 

بیند به  توصیفش از زن ایرانی و توانی که در زن ایرانی می

 "زن، زندگی، آزادی"حق جای ستایش دارد و آدم را به یاد  

چهلمی که  ایرانی  زن  خیزش  و  پیش  واندازد  سال  چهار 

در صفحاتی طولانی به در باب ازدواج و زناشویی  . گفته شده

می تدفین سخن  را  ازدواج  که  سارتر  خلاف  بر  اما  گوید 

به توصیف   خوانده است در حقیقت به بهانه جستار این نظر 

 :پردازد ر جامعه ایران میشرائط زن د

فرهنگ، " این  در  و  این محیط  زن   در  گفت،  خودش می 

ناقص الخلقه می شود. زن صحیح و سالم به دنیا می آید اما  

همه چیز، خانواده و مدرسه و مذهب و روابط اجتماعی او  

را، رشد او را، به مخاطره می اندازد. و چون به هر حال باید 

دوام بیاورد، زنده می ماند و بزرگ می شود، اما ناهنجار و  

ک می  رشد  ناموزون  و  به   "ند.ناقص  کرات  به  هول  شب 

 :که گویدپردازد و میمسئله زن می

اینجا زن، از هرطبقه که باشد، هویت تاریخی و اجتماعی  "

ندارد. و همه روابط اجتماعی، همه آداب دینی و هنجارهای 

اجتماعی، ناچیز بودن زن را تقویت می کند. ستم تاریخی 

و در   "بر زن ایرانی بیش از ستم تاریخ بر اهل ایران است

هق هق زن فضای اطاق، فضای خانه،  "گوید که:  ادامه می

فضای اصفهان، فضای ایران، فضای جهان را پر می کند و  

در کاینات منفجر می شود. صدا، صدای زنی است که در  

تاریخ می گرید طول  تا سر  بیانیه سیاسی  ." سر  این یک 

دیدگاه  مشابه سایر  که  رمان است  قالب  در  های شهدادی 

 .ارایه شده است

چهل شهدادی  که  واپسین  وتصویری  در  قبل  سال  چند 

کند انگار ترسیم اوضاع ایران  ترسیم می های رژیم پهلویروز

 ترسیم  انگار  و  شده  نوشته  قاجار  سلسله  آخرین در روزهای

 چه همه،  .بوم است زیر سلطه جمهوری اسلامیومرز  این

این  با  بیگانه  اسلامی  جمهوری  چه  و  پهلوی  چه  قاجار، 

سرزمین بوده و هستند و جز اختناق و پس ماندگی یادگاری 
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این  "افزاید که  شهدادی در ادامه می  .ندابه جای نگذاشته

دارد که  جامعه  جوشد....هیولاهایی  می  دیگی  مثل 

 و  روزنامه  و   چنگالهای نفرت بارشان را از رادیو و تلویزیون

  تریاک   و  عرق  و  غذا  و   کولا  پپسی  و  گیاه  و  وگل  هوا  و  اداره

ذره ای آدمیت   ارزش،  ای   ذره  جستجوی  در  و  اند  کرده  دراز

  تبدیل  پول به  ببلعند، را   آن تا گردند می  اخلاقی  و آرمان

 زیرش  آتش که دیگ این از وای. بیندازند هم روی و کنند

تاریخ ما تاریخ اباحه )حلال   ....شود  می  ورتر  شعله  لحظه  هر

 ".دانستن( هر فعل اجتماعی است

کارگیری کلام  به و  نگاریاز زشت شهدادی هیچ ابایی هم 

ندارد فحش  و  زشت  مفاهیم  نمونه. رکیک،  چند  های هر 

فراوانی از شاهکارهای ادبی از جمله ناطور دشت سالینجر  

می نویسندهرا  که  زد  مثال  هر   توان  بیان  از  گونه منعی 

شخصیت دهان  به  که  میکلامی  رمان  ایجاد  های  آید 

شب هول کلمات رکیک نمودار طوفان و خشم   در کند.نمی

شود:  مهابا از زبان راویان مختلف بیان میجامعه است که بی

  زنهای   به   را   تو  قسم، اتان  حرامزاده  هایبچه  جان   به  را  تو"

  شان یکی  هر  گاییدن  کفاف  سرباز  گروهان  یک   که  تان  جنده

فلکزده قرمساق مجبور می شود " … ".بکشیدم  دهد،  نمی  را

ای توی گه و شاش  روی تختش بریند و بشاشد. دو هفته

دهانش را باز کند. و توی  " … "خودش غوطه می خورده.

جناب وزیر، مدیر کل فعلی که در ایام  " … "دهنش بشاشم.

نخیر  مرتیکه، مردکه.  " … "جوانی از کون مردم می خورد

شهدادی هیچ ابایی    ".مرتیکه. کون لق زبان فارسی کتابی

در باز کردن سفره دل خودش و سفره دل مردم را با هر 

زبانی که می خواهد باشد باز کند. بله، کون لق زبان فارسی  

کتابی که شبانه روز از زبان وزیر و وکیل و رادیو و تلویزیون 

و روشنفکران فکل کراواتی و شنیده می شود و خوانده می  

و این باران خشم می بارد بر همه کس بر همه چیز:    .شود

توی روز روشن. گاری و قاطرش  . مرتیکه می آید در خانه"

را هم همراهش می آورد. می آید گه ببرد. تازه گاهی پول 

هم می دهد. گه می خرد. اگر گهش فرد اعلا باشد. حتما  

در گه شناسی،   ها بلدند. حتماحتما همه اصفهانی بلد است

مجتهدند  استادند،  المدفوع،  کسی چه . علم  هر  دانند  می 

جور می ریند. گه بازاری را از گه کارمندی تشخیص می  

دهند. حتما خیال می کنند گه روسای ادارات نوعش بهتر  

شان سفت  از گه کارمندان دون پایه است. حتما رجال سنده

ها تمام اصفهانی. و معطر است. حتما کارگرها اسهال دارند

ند. اصفهانی یا اسهال دارد یا یبس است. نمی ریند  اسهالی ا

 ."اش بشودکه گرسنه

سازد؛  رمان از ابتدا پیغام و مرزش را با خواننده مشخص می

الملوک وزیری  با صدای قمر  "مرغ سحر"با ترانه اندوه ناک 

رساند:  کند و با همین ترانه هم کتاب را به پایان میآغاز می

صدایی  " رسد.  می  گوش  به  رادیو  از  زنی  صدای  ناگهان 

بر   لرزان  دستی  که  مضرابی  تار،  قدیمی،  سازی  قدیمی، 

بر می تارهای ساز می از اعماق گلو  خیزد،  زند، صدایی که 

ای که کند که بوی ماندگی دارد، ترانهکلمه هائی را ادا می

حال و هوای تاریخ را دارد، که حال و هوای کهنگی و اندوه 

در   ها،  کلمه  میان  هر مکث  در  است  جاودانه  است، غمی 

ه در تاریکی هایهای تیز و مقطع زن، در لرزش تارهایی ک

 ":شود تاریخ، در تاریکی روح نواخته می

 بلبل پر بسته ز کنج قفس درا 

 نغمه آزادی نوع بشر سرا 

 وز نفسی عرصه این خاک توده را

 پر شرر کن

 پر شرر کن

 مرغ سحر ناله سر کن

 
گیری شهدادی در باره آینده ایران باشد که شاید این نتیجه

فراروی نمیآینده در  از همه چیز  ای روشن  بیند و سخت 

دلزده و دل آشفته است. تمام راویان اصلی و فرعی رمان از  

پائین گرفته تا بالا هیچ بیان مثبتی از جامعه و از خودشان  

کنند، از پروفسور دانشگاه گرفته تا روسپی شهر نو،  ابراز نمی

زند. دست می او برای راه حل به هر دری   .تا راننده تاکسی 

آورد که موفقیت ژاپن در زند و مثال میبه دامن ژاپن می

اتمی و شکست در  است پس از بمب  " وار رفتنش مورچه"

بخش عمده این  . جنگ جهانی که آنها را نابود ساخته بود

این   تکامل  بنیادین  سیر  در  را  مییاس  در ملت  تا  بیند 

و   بیگانه  نیروهای  فشار  و  چنگال  زیر  کشوری  مجموع 

گناه امپریالیستی  همه  شود.  و   .کارندتشکیل  بیکار  از 

روشنفکر   و  شاعر  و  نویسنده  و  آخوند  و  دکتر  و  روستایی 

   .شاه گرفته تا رییس و وکیل و وزیر و
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جامعه اثری  یا  باشد  رمان  هول  کاریست شب  شناختانه 

بسیار متعارف با ادبیات زمان نشرش یعنی پایان  جسور و  

به خاطر اعجابی    "شب هول"رمان    .سلطنت و آغاز انقلاب

سیاسی   تاریخ  اجتماعی،  باورهای  ثبت  و  نگارش  در  که 

ها در ژانر ادبی دارد به به عنوان اثری  امیخته به کج اندیشی

نیرومند به یاد خواهد ماند. اثری که خواندن آن نه تنها به  

و  تحولات  تاریخ  علاقمندان  به  که  بل  جوان  نویسندگان 

 .تکامل این خطه توصیه خواهد شد

رحم است. نسبت به همه چیز، همه  زبان شهدادی تلخ و بی

رمان عمده  راویان  از  اسماعیلی  را   کس.  خاطراتش  دفتر 

زرد کاغذ  ای  میدسته  مدفوع  رنگ  گونی  یک  خواند، 

تمام راویان اصلی و   .زردرنگ، رنگ خاطرات، رنگ مدفوع 

فرعی رمان از پائین گرفته تا بالا هیچ بیان مثبتی از جامعه 

کنند، از پروفسور دانشگاه گرفته تا و از خودشان ابراز نمی

 .روسپی شهر نو، تا راننده تاکسی

هرمز شهدادی با جامعه ایران بدرود گفت. چه به عنوان یک  

یا یک جامعه شناس آکادمیک. انتخاب مسیر حق   نویسنده

طبیعی هر کس است. اما آیا شهدادی زیاد از جامعه ایران  

از آن برنجد و شکوه سر دهد   یانتظار نداشت که با کج خلق

با زبان فرهنگ   و به نوعی با آن قهر کند؟ هرمز شهدادی

آشناست بخوبی  زبان   .ایرانی  و  تملق  زبان  توده،  زبان 

که ایرانی گربه   .کندداند و بخوبی ترسیم میوابستگی را می

افتد. باند ایست که از هر جا بیندازیش با هر دو پا بزمین می

می بالگردی  و  هواپیما  هر  که  است  آن  فرودی  روی  تواند 

د اما  راست.  چپ،  بهایی،  سنی،  شیعه،  ست  بنشیند. 

باند خارج با یک چوب می  را  همه  شهدادی   آخر واز  راند 

  ی اشود جامعهیم  میکه در شب هول ترس  یاکند. جامعهمی

ا  ریتحق و  آغاز  ستایشده  است.    یتکامل  یانطفه  نیدر 

روشن    ی انیکه پا  آن یخورده و بدبخت ب  یسرتو  ستیاجامعه

باشد. آیا شهدادی خود نیز در مرز    دایهو  رشیمس  ی در انتها

ای نیست؟  این باورها گم شده است و قادر به پیچیدن نسخه

یابد که زخم های این قبیله را درمان  شاید هم داروئی نمی

نا این  آیا  آیندهبخشد.  سر  پیدایی  ترسیم  و  در  درگمی 

تواند آن یاس فلسفی باشد که او را از  خطوطی با مفهوم می

شهدادی نیاز به آرامش    "داشت؟ قلم را بوسید؟نوشتن باز

آرامش در نپرسیدن و خاموش  "گوید  دارد، به تسکین. می

پرسند چرا بعد از شب هول شاید آنها که می ".ماندن است

داری کرد همین باشد. یک  شهدادی از چاپ و نوشتن خود

تر از زبان خود هرمز روشن  ی انیو چه ب  !خودکشی فلسفی

پا  ی شهداد که:  ن یا  نایدر  به   "جستار  پیرامونم  دنیای 

  ".نداقبرستانی می مانست که آدمیان آن جاودانه ماتم زده

 

 

 
 های غیرعقلانی دلم گرفته از این آیه

 کسی ندیده خیر از این فرقه مسلمانی 
 چه سود که گویند دین برحق است 

 های شیطانی همان به است که گویند آیه

 ساله70توران 
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 کوشیار پارسی 

 
 آب دهان شیطان 

 خولیو کورتازار 

 
هرگز نخواهیم دانست که این را چگونه باید روایت کرد، اول  

به   مدام  یا  جمع  شخص  سوم  شخص،  دوم  یا  شخص 

میشکل یا  داشت.  نخواهد  سودی  هیچ  که  توانی  هایی 

ها دیدیم که ماه بالا آمد، یا: درون ِ چشم ِ آنو  بگویی: من  

می درد  من  این ما  ویژه  به  و  موطلایی کند  خانم ِ  گونه: 

به   او، ما، شما  تو،  برابر چشمان من،  از  بودید که  ابرهایی 

 گذشتید. چه مشکل است لعنتی! سرعت می

ترین شکل این است که کنیم، بهحالا که داریم تعریف می

بروی جایی و بتوانی لیوانی آبجو بنوشی و بعد ماشین کار 

می ماشین  با  من  )آخر  بدهد  ادامه  را  این  خود  و  نویسم(. 

کاری خود به خودی نیست. کامل، کمال، بله البته، زیرا آن  

چیزی که باید روایت شود، خود نیز ماشین است )از نوعی  

زن   -( و چرا ماشین دیگر، من، تو، او1.1.2دیگر، کنتاکس  

ام  و ابرها نباید بداند. اما من عقلم را از دست نداده  -موطلایی

می ساکت و  من  میز  روی  رمینگتون ِ  این  بروم،  اگر  دانم 

همه آرام ِ  هوای  و  همان حال  با  ماند؛  ی چیزهای  خواهد 

ساکن سنگ  مثل  نجنبند،  اگر  که  باید جنبنده  پس  اند. 

بنویسد، اگر که   باید  از ما  قرار بنویسم. یکی  باید،  آن چه 

تر که من آن مرده هستم هست، من است روایت شود. به

ام؛ من که تنها ابرها تر از باقی در ماجرا دخالت داده شدهکم

جا  توانم بی آن که حواسم پرت شود )آنبینم و میرا می

توانم به یاد  ی خاکستری( و مییکی گذشت، یکی با حاشیه

ام )و زنده، بیاورم بی آن که حواسم پرت شود، من که مرده

منظور این است که دیگران را فریب دهیم، خودتان به موقع 

ها شروع کنم، و  خواهید دید، چون باید به شکلی از شکل

با این نکته شروع کرده زیرا وقتی  حالا  از اول،  از آخر،  ام، 

ترین نکته است برای  خودش بنشیند، به  همه چیز سر ِ جای

 روایت چیزی(.  

پرسم حالا چه لزومی دارد این را بگویم.  باره از خودم مییک

اما وقتی آدم شروع کند به پرسیدن از خود که چرا این کار 

کند، اگر تنها از خودت بپرسی چرا دعوت به شام را  را می

فکر کنم یک گنجشگ  پذیرفته و  ای )حالا کبوتری پرید، 

کند، مان تعریف میی جالبی برایهم( یا وقتی کسی لطیفه 

گیری تا بروی به بخش  رود و آرام نمیفوری تو دلت غنج می

دیگر اداره و آن را تعریف کنی، درست آن زمان احساس  

توانی کار را دوباره خوبی خواهی داشت، راضی هستی و می

 شروع کنی... 

آن میتا  که  تا جا  نداده،  توضیح  را  این  کسی  هرگز  دانم 

بتوانی بر ترس و تردید خودت چیره شوی و شروع کنی به  

شود که خجالت بکشد از روایت، آخر هیچ آدمی پیدا نمی

اند که ها کارهایینفس کشیدن یا پوشیدن کفش؛ خب این

اگر عنکبوتی آدم می بیفتد،  اتفاق  کند، و اگر چیز غریبی 

مان پیدا کنیم، یا اگر وقت نفس کشیدن چیزی  توی کفش

آن کنی،  احساس  شیشه  خرده  به  مثل  بگویی،  باید  وقت 

های اداره یا به دکتر بگویی. آخ، آقای دکتر، هر وقت بروبچه

کشم... همیشه گفتن، همیشه رها کردن خود از  نفس می

 این غنج ِ توی شکم.  

خواهیم روایت کنیم، باید کمی به کار نظم  و حالا که می

شنبه  های این خانه پایین بیاییم تا یکبدهیم؛ بگذارید از پله

آیی  ی پنجم میهفت نوامبر، دقیقن یک ماه پیش. از طبقه

شنبه است با آفتاب غیرمنتظره که در  باره یکپایین و یک

تابد و خیلی دوست داری کمی پرسه ماه نوامبر ِ پاریس می

بزنی، چیزها را ببینی، عکس بگیری )آخر ما عکاس بودیم،  

ترین کار، پیدا کردن  دانم که سختمن عکاس هستم(. می

ترسم.  راه درست برای روایت است، و من از تکرار کردن نمی

داند حالا چه کسی در  مشکل خواهد شد، چون کسی نمی

چه  اده، یا آنچه روی دحال روایت است، یا من هستم یا آن

دیدن مشغول  یا حالا  کبوتری(  گاهی  و  )ابرها  هستم  اش 

گویم که تنها حقیقت ِ خود ِ  خیلی ساده دارم حقیقتی را می
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من است و بعد این که حقیقت برای شکم خودم است، برای  

اش بدهم،  ها پایانلذت تا به سرعت بروم و به شکلی از شکل

 هر چه که باشد. 

بگذار آرام روایت کنیم؛ به آرامی روشن خواهد شد که چه  

روی در نوشتن. اگر چیزی اتفاق خواهد افتاد، در حال پیش

ابرها  باید بگویم، اگر  ندانم چه  مرا عوض کنند، اگر دیگر 

نباشند و چیز دیگری شروع شود )چون حالا ناممکن است  

می که  ابرها  دیدن ِ  بماند:  و  کند  پیدا  ادامه  و  که  روند، 

پرد(، اگر یکی از این همه... و پس  کبوتری که چند بار می

گونه این جمله ، چه چیزی حالا باید بنویسم، چه'اگر'از این  

را به شکل درستی به آخر برسانم؟ بله، اما اگر شروع کنم  

تر به پرسیدن، آن وقت چیزی روایت نخواهم کرد؛ پس به

روایتی به شکل پاس برای  است شروع کنم، شاید  البته  خ، 

 خواند.  کسی که این را می

شیلیایی، مترجم و عکاس تازه کار،    -روبرتو میشل، فرانسوی

ی شماره یازده در به تاریخ هفت نوامبر سال جاری از خانه

ابر   تکه  دو  )حالا  آمد  بیرون  پرنس  له  موسیو  خیابان 

با حاشیهکوچک گذشتند،  نقره تر  که  ی  بود  ماه  ای(.  سه 

ی قوانین و  ای بود به فرانسه، دربارهی نوشتهمشغول ترجمه 

آ نوربرتو  خوزه  اثر  حقوقی،  صاحب  لابزارهای  استاد  نده، 

آید که در پاریس باد  کرسی دانشگاه سانتیاگو. کم پیش می

ها بچرخد  تر نیز بادی که در نبش خیابانبوزد و خیلی کم 

های چوبی را در هم بشکند  وار بالا برود و کرکرهدو گردبا

های گوناگون لهای شگفت زده به شک ها خانمکه پشت آن

زنند. اما  های آخر حرف میی ثبات هوا در سالدارند درباره

ها، تا هیچ  آفتاب هم بود، سوار بر اسب ِ باد و دوست ِ گربه

ی رود  ام بشود برای قدم زدن در حاشیهچیزی نتواند مانع

ی کونسیرژری و کلیسای سن و گرفتن چند عکس از قلعه 

که  کردم  و حساب  بود  نشده  ده  ساعت  هنوز  سن شاپل. 

ترین نور پاییز؛ برای  ساعت یازده نور خوبی خواهم داشت، به

کشی رفتم سوی ایل سن لویی و بعد هم پرسه زنان  وقت

ی آنژو، با خیال راحت هتل لازون را تماشا  رفتم روی اسکله

هایی از شعر آپولینر را زمزمه کردم کردم، برای خودم تکه

آید گذرم به یادم می لازون می  که همیشه وقتی از کنار هتل

)گرچه در اصل باید به یاد شاعر دیگری بیفتم، اما میشل  

کم دو  دنده است( و بعد که باد نشست و خورشید دستیک

همان  هم  این  اما خوب،  است،  مطبوع  )منظورم  برابر شد 

ی سنگی و احساس کردم است( رفتم نشستم روی دیواره

 ام.  بختشنبه خوشدر این صبح یک

نمی بسیار  ترفندهای  به به  گرفتن  از  عکس توان  ترین 

باید  پایین  سن  از  کودکان  که  سرگرمی  کرد،  جلوگیری 

طلبد، تربیت زیباشناسانه و چشم  بیاموزند، زیرا انضباط می

خوب و انگشتان محکم. هدف این نیست که به کمین دروغ 

به که  دست  آن  از  گزارشبنشینیم،  نیمترین  و  رخ  گر؛ 

محوطهابلهانه از  تازه  که  مهم  شخصیتی  از  بگیریم  ی  ای 

با دروبین  بیرون می  10استریت    ونینگاد بلکه وقتی  آید، 

زده تا  بیرون  کنی  توجه  هستی  موظف  حال  هر  در  ای، 

دل تند ِ  از  انعکاس  را  کهنه  سنگی  بر  آفتاب  شعاع  پذیر ِ 

های لرزان  ی دخترکی با بافهدست ندهی، یا شلنگ تخته

دانست که در یا شیر خریده است. میشل می  گیسو که نان

توسط   نادرست  شکل  به  منظری  همیشه  بودن  عکاس 

شود )حالا یک تکه ابر  دوربین بر دید شخصی تحمیل می

دانست که گذرد( اما دمی هم تردید نکرد، چون میسیاه می

نگاه مختل می تا  بیرون  برود  تواند بدون دوربین کنتاکس 

نشده را باز یابد، نگاه ِ بی قاب، نور بدون دیافراگم یا یک/صد  

کلمه )چه  حالا  پنج.  و  بیست  دروغ  'حالا'ای،  و  چه   ،

ی کنار رودخانه بنشینم و  توانستم روی دیوارهای( میابلهانه

که گذشتند، بی آنهای سرخ و سیاه که مینگاه کنم به قایق 

ی عکس فکر کنم، تنها خودم را بسپارم به لحظه  به صحنه

چیزه دیگر  و  هم  باد  بردارم.  گام  زمان  با  حرکت  بی  ا، 

 وزید.  نمی

بوربون گذشتم تا رسیدم به دماغهبعد از کنار اسکله ی  ی 

که   این خاطر  به  )خلوت  میدان خلوت  که  آن جا  جزیره، 

همه   بسته، چون  فضای  نه خلوت ِ  و  است  کوچک  خیلی 

پذیر  دهد( برایم دلجاش را به رودخانه و آسمان نشان می

پذیر. آن جا یک زوج حضور داشت،  بود، خیلی خیلی دل

نگاه  البته، کبوترها، شاید یکی که حالا که دارم به بیرون 

میمی پرواز  و  کنم،  دیواره  روی  نشستم  پرشی  با  کند. 

بنشاند؛ صورت،  و سر جا  بر بگیرد  آفتاب مرا در  گذاشتم 

)دستگوش را  دست  دو  توی  کشها،  بودم  گذاشته  را  ها 

ی گرفتن عکس نداشتم و برای  ش. حوصلهجیب( سپردم به

رده باشم سیگار روشن کردم. فکر کنم وقتی  این که کاری ک



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

157 

 

را   پسر  بار  اولین  برای  کردم،  نزدیک  سیگار  به  را  کبریت 

 دیدم. 

تر به پسر  آن که اول فکر کرده بودم زوج است، حالا بیش

زمان تردید نداشتم که ماند، گرچه همجوانی با مادرش می

پسر جوانی همراه با مادر نباید باشد، بلکه زوج بودند، زوج  

شان  کنیم وقتی ببینیمبه همان معنایی که همیشه درک می

بر نیمکت میدان  که خم شده  یا نشسته  اند روی دیواره و 

اند به دور کمر. چون کاری نداشتم، وقت  دست حلقه کرده

داشتم از خودم بپرسم که چرا پسرک این همه عصبی بود،  

دست   بار  هر  وحشی،  خرگوش  یا  اسب  کُرّه  مثل  درست 

میمی بیرون  دوباره  و  جیب  توی  از  کرد  پس  یکی  آورد، 

اش  برد لای موها، حالت ایستادنهاش را میدیگری، انگشت

ترسید، آخر  کرد، و به خصوص این که چرا میرا عوض می

شد فهمید: ترس خفه کننده از شرم، اش میاز هر حرکت 

ی فرار  اش بر لبهانگیزشی برای عقب راندن ِ تن، انگار تن

 ایستاده بود و تنها از سر ادب و آداب هنوز سر جا مانده بود.  

فاصله از  همه  بود  این  روشن  بسیار  متری  پنج    ما   و  –ی 

 -ی جزیرهبودیم، تکیه داده به دیواره، در دماغه  تنها  جاآن

جوان   پسر  خوردگی  ترس  خاطر  به  آغاز  در  من  که 

توانستم زن موطلایی را خوب ببینم. حالا، در حالی که نمی

ی تر از لحظهتوانم او را خیلی بهکنم، میش فکر میدارم به

اش خواندم )ناگهان مثل خروسک ِ  اولی ببینم که در چهره

چشم چشم،  و  چرخید،  طور  بادنما  به  بعد  بودند(،  هاش 

پسر چه مشکلی می که  شدم  متوجه  داشته  مبهمی  تواند 

ارزد  باشد، و بعد با خودم گفتم که به ماندن و نگاه کردن می

را می)باد، زمزمه نرم آنان  کنم که خوب آورد(. فکر میی 

که کم کار خوبی بتوانم، و این توانم نگاه کنم، اگر دستمی

کند. آخر این کار ما ی جعلیات را دود مینگاه کردن همه

کشد، بدون حداقل اطمینان  را از درون خودمان بیرون می

خاطر، مگر آن که بوییدن، یا )اما میشل به آسانی از موضوع  

شود، نباید بگذاری با خیال راحت به سخن پراکنی  دور می

می حدس  پیش  از  اگر  حال،  هر  به  دهد(.  که ادامه  زنی 

شود، شاید آید، نگاه کردن ناممکن میچیزی جعلی دارد می

ک نگاه  میان  کنی  انتخاب  خوب  باشد  نگاه   نندهکافی  و 

شان. و این البته  شونده، برهنه کردن چیزها از پوشش غریب

 کار مشکلی است.  

اش در نظرم است )که بعد ی واقعیتر از جثهتصویر پسر به

تر خواهد شد(، در حالی که حالا مطمئن هستم که روشن

به را  زن  آن  میتن  خاطر  به  تصویرش  از  و  تر  لاغر  آورم. 

کلمه دو  بود،  که استخوانی  این  گفتن  برای  نادرست  ی 

تقریبن  چه بلند،  تقریبن  زیبا،  تقریبن  بارانی ِ  و  بود،  گونه 

تن داشت. همه به  باد  سیاهی  باد ِ صبح ِ آن روز )حالا  ی 

ش وزیده بود، مو که  نبود و سرد نبود( میان موهای طلایی

غمگین   و  سپید  صورت  دور  به  بود  شده    دو   باز  –قابی 

  پشت   تنها  را  استوار جهان  و  مادرانه  روح  و  -جا به  نا  یکلمه 

  مثل   که  هاشچشم  تیره،  هایچشم  برابر  در  بود،  گذاشته  سر

  تکه  دو عمق،  در  پرش دو  چیزی، هر بر آمد می فرود باز دو

  و .  بفهمم  تا  کوشممی  دهم،نمی  شرح  را  چیزی.  سبز   ِلجن

 .  سبز   ِلجن تکه دو: که گفتم

دقیق جفت بگذار  یک  بود،  لباس  خوش  پسر  باشیم:  تر 

کش زرد رنگ داشت که حاضرم قسم بخورم مال برادر  دست

بامزه بزرگ  اجتماعی؛  علوم  یا  حقوق  دانشجوی  بود،  اش 

اش  کش از جیب کتهای دستکه انگشتبودن دیدن این

نمی طولانی  مدتی  بود.  زده  صورتبیرون  را  توانستم  اش 

ای ترسیده، پرنده  -اش رارخکه حتا نیمببینم، و غریب این

برنجفرشته شیر  فیلیپو،  فرا  که    -ی  را  پسرکی  پشت  و 

خواهد جودو بکند، و چند باری هم دعوا کرده بود در  می

دفاع از ایده یا خواهرش. حدود چهارده ساله، خوب، شاید 

توانستی ببینی که پدر و مادرش به سر و وضع و  پانزده، می

اش خالی از پول است.   رسند، اما جیبیت او میلباس و ترب

کرد تا فنجانی  ها که با رفقاش این پا و آن پا مییکی از آن

قهوه سفارش بدهد، لیوانی کنیاک یا که یک پاکت سیگار 

اش فکر  بخرد. در خیابان لابد مدام به دخترهای همکلاس

کرد و این که چه خوب خواهد شد اگر به سینما برود می

برای تماشای آخرین فیلم، یا رمانی بخرد یا برود برقصد یا 

ی  بطری لیکور با برچسب سبز و سفید بخرد. در خانه )خانه

نهار ساعت دوازده، منظره های رومانتیک  مطبوعی داشت، 

بر دیوار، راهروهای تاریک و چتردان ماهونی کنار در( زمان  

بابا،    تلخ درس خواندن خواهد بود، آرزوی مامان، شباهت به

همه   این  خاطر  همین  به  آوینیون.  در  خاله  به  نوشتن 

)اما بدون  ولگردی در خیابان، همه برابرش  ی رودخانه در 

با  سکه پانزده ساله،  آدم  برای  مرموز  و شهر  در جیب(  ای 
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گربهنقش درها،  بر  ترسها  سرخ  های  زمینی  سیب  ناک، 

مجلهکرده  فرانکی،  سی  چ ی  نگار  هرزه  شده، ههای  ارتا 

تنهایی مثل جیب خالی، دیدار شادی آور، خواهش ِ جان  

برای همه چیزهای غیرقابل درک که به یاری عشقی فراگیر  

 ها در اختیار. شود، عشقی درست مثل باد و خیابانروشن می

ی پسر بود مثل هر پسر دیگری، اما این یکی  نامهاین زندگی

دیدم، جدا و خاص به خاطر حضور زن ِ  را اکنون جدا می

 زد.  موطلایی که داشت باش حرف می

کنم، اما همین حالا دو تکه  )خیلی بد است که هی تکرار می

کنم آن روز صبح  ی بی بار لغزیدند و رفتند. فکر میابر ژنده

یک بار هم به آسمان نگاه نکرده بودم، چون اگر از ماجرای  

می تنها  داشتم،  هم  احساسی  زن  آن  و  پسر  توانستم  آن 

شان کنم و انتظار بکشم، نگاه کنم و ...( خلاصه: جوان  نگاه

توانستی متوجه بشوی که ناآرام بود و بدون زحمت زیاد می

چند دقیقه پیش یا دست بالا نیم ساعت پیش اتفاق افتاده 

است. زن انتظارش را داشت چون رفته بود به آنجا تا انتظار 

بکشد. شاید هم پسر زودتر آمده بود و زن او را از مهتابی یا  

اش، باز کردن سر  آمده بود طرفدرون اتوموبیل دیده بود و 

صحبت به منظوری از منظورها، تردید هم نداشت که پسر 

از او خواهد ترسید و بخواهد که فرار کند، و این که البته  

نرینه ماند،  که خواهد  این  کردن  وانمود  به  گستاخ،  و  وار 

 مجرب است در لذت بردن از ماجراجویی.  

ی پنج متری من  باقی آسان بود، زیرا همه چیز در فاصله 

می می اتفاق  کسی  هر  و  اندازه افتاد  را  بازی  مراحل  تواند 

ترین جذابیت در خود  بگیرد، شمشیر بازی خنده دار؛ بزرگ

موفق  آخر  پسر دست  بود.  آن  پایان  بلکه  نبود،  لحظه  آن 

خواهد شد قراری بگذارد، یکی از این جور چیزها و بعد هم  

سکندری خوران و گیج فلنگ را خواهد بست. البته خواهد 

کوشید قدم زنان برود، به من چه، اما برهنه خواهد شد زیر  

ش ناپدید  تا  که  تمسخرآمیزی  دنبالنگاه  دید  از  اش  دن 

خواهد کرد. یا که خواهد ماند، مجذوب یا به سادگی از سر  

ت بی تصمیمی و بعد زن شروع خواهد کرد به نوازش صور

دار در او، به هم زدن موی او، زمزمه کردن با صدای خش

یکگوش و  بردناش،  برای  کشیدن  آغوش  در  با  باره  اش 

خود، مگر آن که، او با اندکی شور و اندکی درک خطر ِ این 

ماجراجویی رنگ به رنگ شود، شجاعت پیدا کند که دستان  

تواند را دور کمر زن حلقه کرده و او را ببوسد. این همه می

هرزه  با  میشل  و  نه،  هنوز  اما  بیفتد،  انتظار اتفاق  گی 

حسابمی هیچ  بدون  و  دیواره،  روی  نشسته  گری کشید، 

ی  وار بگیرد در گوشهاش را درآورد تا عکسی نقاشیدوربین

دیگر  زدند و به یکجزیره از زوجی غریب که با هم حرف می

 کردند. نگاه می

صحنه نادر است )تقریبن بی معنا: دو نفر هستند، همین، 

ی سنی( در گیر و دار فضایی ناآرام. هر دو جوان، اما با فاصله 

ثبتلحظه کردم:  فکر  میای  اگر اش  من،  عکس  و  کنم، 

در واقعیت ِ صامت را  امور  شان روشن خواهد کرد.  بگیرم، 

می میدلم  فکر  چه  مرد  آن  بدانم  کلاه خواست  با  کند. 

در   بود  ایستاده  که  اتوموبیلی  فرمان  پشت  خاکستری، 

خواند یا جلوی پل عابر پیاده، که روزنامه می  -ی رودحاشیه

های درون  اش شده بودم، چون آدمخوابیده بود. تازه متوجه

می ناپدید  تقریبن  ایستاده  قفس  اتوموبیل ِ  آن  در  شوند، 

وند. با این  شفاجعه بار، دور از زیبایی ِ حرکت و خطر گم می

اتوموبیل همه از  حال  بود. بخشی  ی مدت آن جا ایستاده 

چیزی   اتوموبیل:  کننده(.  بدشکل  بخشی  )یا  جزیره  شکل 

مثل چراغ، نیمکت. نه هرگز مثل باد، نور آفتاب که همیشه 

برای پوست و چشم، و نیز آن پسر و آن زن،   چیزی دارد 

قرار گرفته تا به جزیره شکل تنها چیزهایی که آن جا  اند 

گونه  به  من  بگذارند  تا  بدهند،  ببینم.  دیگری  دیگری  ی 

توانست هم این باشد که مرد با روزنامه داشت  بگذریم، می

افتد و درست مثل من داشت  پایید چه اتفاقی دارد میمی

تجربه می را  بود  لذت جنسی  تصمیم گرفته  کرد که حالا 

کرده بود  صبرانه انتظار بکشد. حالا زن آرام حالت عوضبی

رخ و پسرک میان او و دیواره ایستاده بود؛ حالا کمی از نیم

او را دیدم. پسر بلندتر از زن بود، نه خیلی بلندتر، و با این  

به نظر می بود،  بر او مسلط  بالای سر او  همه زن  آمد که 

بود از پر(، یا  معلق است )خنده ی ناگهانی او مثل شلاقی 

اش، با لبخند، حرکت کرد، تنها با بودنداشت پسر را لِه می

تر منتظر بمانم؟ با دیافراگم شانزده، بیرون  دست. چرا بیش

ناک از صحنه، و البته جا  راندن آن اتوموبیل سیاه وحشت

سطح   شکستن  برای  بود  لازم  آخر  درخت،  آن  دادن 

 خاکستری...  
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نگاه  دوربین را بالا آوردم و وانمود کردم دارم به دور و بر 

ها ندارم، و به همان حالت  کنم و قصد عکس گرفتن از آنمی

ی حالت  ایستادم، به انتظار رسیدن حرکت ِ آخرین، تا همه

گنجد و  بیانی تودار را ثبت کنم. زندگی که در حرکت می

بی بسیار  تصویری  که  می اگر  گزیدن طرفانه  با  گیری، 

لحظه  نسنجیده   کوچک   هایبخش  به  را  زمان  اگر  –ی 

.  بکشم  انتظار  زیاد  نبود  لازم.  پوسید  خواهد  -کنی  قسمت

  دست    ِ بستن  نرمک نرم  با  داد،می  ادامه  کارش  به  داشت  زن

 آزارنده ایشکنجه با را اشآزادی یبازمانده  ذره  ذره و پسر،

  فکر   ممکن   ِپایان  به.  گرفتمی  آرام  و  بخشلذت  بس  اما

شود، دارد  که ابر کوچک کف مانندی ظاهر میت  حالا)  کردم

گذرد( فکر کردم به وارد شدن در خانه  تنها در آسمان می

طبقه تنگی  )به احتمال  بالش و گربه( و  از  ی زیرزمین پر 

نومیدانه عزم  و  آوردم  نظر  به  را  پسر  که نفس  اش 

ی بازی، انگار این  خواست بگذارد زن پی ببرد، و ادامهنمی

چشم نداشت.  تازگی  هیچ  براش  اگر همه  بستم،  را  هام 

ددست نظم  منظره  به  و  باشم،  بسته  بالشکم  های  ادم، 

اش  کوشد لباس از تنهایی را که میمسخره، زن که دست

می کنار  نرمی  به  رمانبرگیرد،  در  که  گونه  همان  ها  زند، 

را  می از پر؛ به عکس، زن پسر  بستری و پتویی  خوانیم و 

اش بیرون بکشد،  راضی خواهد کرد که بگذارد لباس از تن 

مادری و پسری زیر نور شیری ِ زرد، و همه چیز مثل همیشه 

ی دیگری پیش  تواند هم به گونهخواهد بود، شاید، اما می

شایسته جای  پسر  عزم  و  نمیبرود  نیابد،  کار  ای  گذارند 

پاچگی ِ نوازشی  ای طولانی که با دستتر برود از مقدمهپیش

ها به جایی برسد که، چه کسی  روی ِ دستسر درگم و پیش

صورت   آمیزش  بی  لذتی  دارد،  زدنی  خبر  پس  به  بگیرد، 

قهرآمیز، آمیخته با هنر ِ بیرون کشیدن ِ معصومیت و برجا  

این حسرت.  میگذاشتن ِ  هم  خیلی  طور  بله  باشد،  تواند 

دنبال   پسرک  آن  در  زن  باشد؛  گونه  این  که  دارد  امکان 

یافت که گشت، بلکه داشت به هدفی دست میمعشوق نمی

منظورش  درک  خشن  بازی  که  اگر  است،  غیرممکن  اش 

کس ِ   از  آمدن  هیجان  به  ارضاء،  بدون  تمنا  تمنای  نبود، 

 توانست باشد.  دیگر، کس دیگری که بی گمان آن پسر نمی

ریزد، با هذیان غیرواقعی. از  میشل دارد ادبیات را به هم می

می بیرون  دردنخور  به  چیزهای  استثناهای هیچ،  با  کشد 

های خیالی، چیزهایی دور از ذهن انسان، و همیشه نیز غول

کرد به تخیل، انگیز نیستند. اما این زن آدم را وادار مینفرت

داد برای یافتن حقیقت.  و شاید هم کلیدی به دست آدم می

دانستم که روزهای بسیار که برود، حالا، چون میپیش از آن

فکرم را مشغول خواهد کرد و من گرایش دارم به نشخوار  

ای از دست برود. همه چیز را  کردن، نخواستم بگذارم لحظه

هم  و  دیواره  هم  درخت،  )هم  داشتم  دوربین  در چشمی ِ 

ت در همان لحظه  آفتاب ساعت یازده( و دکمه را زدم. درس

ی من باشند، نگاه کردند به من،  کردم متوجه که فکر نمی

اش به  پسرک شگفت زده و پرسان، زن اما دلخور؛ تن و نگاه

شان،  که دزد زده بود به خلوتحالتی دشمنانه، احساس این

 ای آلوده به مواد شیمیایی.  خاینانه زندانی شده بر صفحه

کوچکمی به  توانم  اما  کنم،  تعریف  را  جزییات  ترین 

ارزد. زن گفت هیچ کسی حق ندارد بدون  اش نمیزحمت

او   به  را دربیاورم و  فیلم  اجازه عکس بگیرد و خواست که 

ی  بدهم. همه را با صدای خشک و به روشنی گفت، با لهجه

شد  تر میای غنیدقیق ِ پاریسی، صدایی که با بیان هر جمله

 از رنگ و لحن.  

برای من اهمیتی نداشت که فیلم را به او بدهم یا نه، اما  

دانند که این جور چیزها را شناسند، میهایی که مرا میآدم

که نظر خودم را بیان  باید دوستانه از من خواست. نتیجه این

کردم که عکاسی در مکان همگانی نه تنها ممنوع نیست که 

شود. وقتی این را  حتا از سوی دولت و مردم حمایت هم می

که پسرک عقب  گفتم، بدجنسانه لذت بردم از دیدن اینمی

  ناگهان   و  -ماندن  حرکت  بی  با  تنها  –کشید، کمی در فکر  

  مطمئن   افتاد؛  راه  و  زد  چرخی(  بود  باورنکردنی  واقعن)

رود اما در واقعیت  کرد دارد راه میچاره فکر میکه بی   هستم

فرار گذابا دویدن یورتمه به  پا  اتوموبیل  وار  از کنار  شت و 

نور   در  پاییزی  تارعنکبوت  مثل  شد  ناپدید  و  گذشت 

 گاه. صبح

نامند و  اما تار عنکبوت پاییزی را آب دهان شیطان هم می

دار حساب شده شنید: که فضول  میشل چندین ناسزای آب

همه و  بزند  لبخند  مودبانه  کرد  عزم  ابله؛  و  این  بود  ی 

ناسزاهای ارزان را ناشنیده بگیرد و یا با تکان دادن سر پاسخ  

شدم، صدای بسته شدن  وقت که داشتم خسته میدهد. آن

در اتوموبیل را شنیدم. مرد با کلاه خاکستری ایستاده بود  
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کرد. تازه آن وقت بود که فهمیدم او نیز  مان میجا و نگاهآن

 در این صحنه نقش داشته است. 

وانمود   با روزنامه در دست که  سلانه سلانه آمد سوی ما، 

اش را خوب به  ی لبخواند. پوزخند گوشهکرده بود دارد می

خورد؛  اش چروک میی صورتیاد دارم که به خاطر آن همه

لرزید و پوزخند  اش میکرد، چون دهانشکل و جا تغییر می

ی دهان  مثل چیزی مستقل و زنده از این گوشه به آن گوشه

ای بر آن نداشت. اما باقی سر ِ  پرید و او نیز هیچ سلطهمی

جا بود، خود او مثل دلقک آرایش شده، یا انسانی بی خون،  

چشم خشک،  بسیار  پوست  و  با  گودی  در  فرورفته  های 

تر از ابروهاش  کرد، سیاهسوراخ سیاه بینی که جلب توجه می

داشت،  برمی  اش. با ملاحظه گامیا موهاش یا کراوات سیاه

آورد، دیدم که کفش  فرش پاهاش را به درد میانگار سنگ

پاشنه با  برجستهورنی  هر  و  داشت  پا  به  کوتاه  گی  ی 

میسنگ رفتن فرش  راه  درست  مانع  باشد.  توانست  اش 

دانم چرا  دانم چرا از دیواره پایین آمدم، نیز نمیراستش نمی

ها ندهم، تقاضاشان را رد کنم،  تصمیم گرفتم عکس را به آن

پذیرفتم از ترس و جبن بود. دلقک و زن بی کلام که اگر می

ی کامل و غیرقابل تحملی  گوشهبا هم مشورت کردند: سه 

هم  را شکل می از  باید  زنگی  به صدای  که  دادیم، چیزی 

تو صورتمی بهپاشید.  افتادم، اما  شان  راه  شان خندیدم و 

می آرامفکر  وقتی  کنم  پسرک.  آن  از  خانهتر  اولین  ها به 

رسیدم، نزدیک پل آهنی، برگشتم تا نگاه کنم. بی حرکت  

و   بود  انداخته  از دست  را  روزنامه  مرد  اما  بودند،  ایستاده 

هاش  متوجه شدم که زن پشت داده بود به دیواره و با دست

چسبیده بود به آن، با حرکت دیرین و محال کسی که به  

 تنگنا افتاده و راه گریز ندارد.  

 

اتفاق بعدی در این جا افتاد، تقریبن در همین لحظه، در  

طبقه میشل  اتاق  تا  گذشت  بسیاری  روزهای  پنجم.  ی 

یکعکس آن  عکسهای  کرد؛  ظاهر  را  از  شنبه  ها 

کونسیرژری و سن شاپل همان بود که انتظار داشت. دو سه  

تلاش  کرد،  پیدا  بود  رفته  یادش  که  هم  امتحانی  عکس 

ای که به شکل عجیبی بالای  ناموفق برای گرفتن عکس گربه

آن   و  موطلایی  زن  آن  بعد عکس  و  بود،  ایستاده  ادرارگاه 

ترش پسر. فیلم منفی آن قدر واضح بود که او در چاپ بزرگ

تر و به بزرگی پوستر. متوجه نشد کرد، یکی دیگر باز بزرگ

های  )حالا هنوز هم این براش سئوال است( که تنها عکس

ی فیلم  بزرگ کردن داشتند. اما از همهکونسیرژری ارزش  

ی جزیره براش جالب بود؛ تنها ثبت همان لحظه در دماغه 

عکس بزرگ شده را چسباند به دیوار اتاق، روز اول مدتی  

کار  چشم،  جلوی  ماجرا  آوردن  و  کردن  نگاه  به  ایستاد 

مالیخولیایی شبیه کاوش در حافظه برای واقعیت از دست  

خاطره آن  رفته،  در  چیزی  که  عکسی  هر  مثل  جامد،  ای 

کننده ثبت  از  هیچ  هیچ،  به خصوص،  حتا،  آن  نیست،  ی 

صحنه. زن آن جا بود، پسرک آن جا بود، درخت بی پروا  

ی دیواره،  بالای سرشان، آسمان به همان سکون سنگ ِ پایه

ها غیرقابل تشخیص از مواد دیگر )حالا یکی با  ابرها و سنگ

 رانَدشَ(.  اد میگذرد، بنوک ِ تیز دارد می

چه را کرده بودم، از گرفتن عکس تا  دو روز اول پذیرفتم آن

بزرگ کردن و چسباندن به دیوار، و از خودم حتا نپرسیدم  

می دست  مدام  ترجمهچرا  کار  از  نوشتهکشم  خوزه ی  ی 

های تیره بر ی آن را بازیابم و آن لکهنده، تا چهرهلنوربرتو آ

ام در اصل از نوع احمقانه بود: هرگز دیواره را. اولین تعجب

ای نگاه کنیم،  به فکرم نرسیده بود که اگر به عکس یا چهره

تکرار چشم طرفانه  بی  را  منظر  و  موقعیت  دقیقن  هامان 

پذیری و  ها همان چیزهایی هستند که تو میکنند؛ اینمی

اش فکر کند. از روی صندلی،  کسی هم حاضر نیست درباره 

ی سه  که در فاصله  کنم به عکس پشت میز تحریرم، نگاه می

ام بود و آن وقت متوجه شدم که درست زیر منظر ِ  متری

قرار گرفته آن جا خوب سر جایم نشسته  خود موضوع  ام. 

کامل  تردید  بی  دربارهبودم،  داوری  برای  روش  ی ترین 

دیگری قرار گرفته   ی روی آن گوشهعکس، حتا اگر چهره

تواند جذابیت خودش را داشته باشد و حتا امکاناتی باشد می

برای کشف ارایه دهد. هر چند دقیقه یک بار، برای مثال، 

ی درست چیزی را بیان کنم  توانستم به فرانسهوقتی نمی

نده به اسپانیولی زیبا نوشته بود، چشم  لکه خوزه نوربرتو آ

ام را جلب کردم؛ گاه زن نگاهانداختم به عکس و نگاه میمی

پسر، گاه سنگمی آن  گاه  به  کرد،  برگ خشکی  که  فرش 

توجهی بر آن افتاده بود تا جایی خالی در عکس    قابل شکل  

به کارم می بپوشاند. بعد دوباره اندکی  پرداختم و هربار را 

بردم از آن صبح ِ موجود در آن عکس که رطوبت لذت می
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زن   آن  خشمگین  تصویر  یاد  طنز  حالت  به  بعد  داشت، 

خواست، فرار خنده آور و حزن انگیز  افتادم که فیلم را میمی

پسر، ظهور آن مرد در صحنه با آن صورت به سپیدی ِ گچ.  

زیرا   نداشتم،  عالی  نقش  بودم،  راضی  خودم  از  راستش 

های صریحی هستند و برای من قابل درک ها آدمفرانسوی

هیچ  بدون  بودم،  گزیده  دورشدن  در  را  راه حل  نبود چرا 

نمایش کاملی از امتیازها و حقوق شهروندی. آن چه مهم  

بود، واقعن مهم، این بود که به پسرک کمک کرده بودم تا 

ی من درست  گویم برای موقعیتی که ایدهبگریزد )این را می

ی کافی ثابت نشده، اما خود  بوده باشد، چیزی که به اندازه 

رسید(. از سر ِ فضولی ِ مطلق به او  رار به نظر من کافی میف

فرصت داده بودم تا دست آخر ترس خودش را برای چیز  

سودمندی به کار ببندد؛ حالا باید پشیمان باشد، احساس  

تر بود از  حقارت داشته باشد، مردکی درمانده. با این همه به

ماندن با زنی که توانایی نگاه کردن داشت، آن هم به صورتی  

نگاه جزیره  آن  در  زمان خود  که  به  میشل  بود.  کرده  اش 

گرا است، عقیده دارد که انسان حق ندارد کار بد را جعل  ناب

 کند. پس این عکس در اصل کار نیکی بوده است.  

اما این کار نیک نبود که من میان بندهای ترجمه شده مدام 

دانستم برای چه  کردم. در آن لحظه نمیبه عکس نگاه می

ی آن را به دیوار آویخته بودم؛  کنم، چرا بزرگ شده نگاه می

آید و  ی کارهای مهلک پیش میشاید چنین چیزی در همه

های کنم لرزش نرم برگپیش شرط آن هم هست. فکر می

ی شروع کرده را  زد، تا جملهام را به هم نمیدرخت آرامش

ها درست مثل گیاهان ِ  ادامه داده و به آخر برسانم. عادت

کرده  خشک  شده بزرگ ِ  بزرگ  در اند؛  شصت  عکس  ی 

ی سینما شبیه است که فیلمی بر آن نمایش هشتاد به پرده 

ری  ی جزیره زنی ایستاده و با پسشود، که بر دماغهداده می

های خشک بالای  در حال حرف زدن است و درختی با برگ

 جنبد.  سرشان به نرمی می

 اما دست زیاد بود. تازه نوشته بودم: 

Donc, la seconde clef réside dan la nature 
intrins`que des difficulties que le 

societies…1 

 
بنابراین، کلید دوم در ماهیت ذاتی مشکلاتی نهفته است که جوامع   1

 ... 

و بعد دست زن را دیدم که بسته شد، انگشت به انگشت. 

دیگر، جمله نماند  من چیزی  که برای  فرانسه  زبان  به  ای 

شود  هرگز کامل نخواهد شد، ماشین تحریری که پرت می

پایه که  صندلی  زمین،  میروی  میاش  و  شکند،  لرزد 

گرفتگی. پسر سرش را پایین انداخته بود، مثل بوکسورها  مه

نمی وقتی  آخرین ضربهکه  منتظر  و  دهند  ادامه  ی  توانند 

ی کت را بالا داده بود و بیش از همه به زندانی  اند. یقهحریف

گیری فاجعه سهم شبیه بود، قربانی کامل، که خود در شکل

اش گفت، و دست دوباره باز دارد. حالا زن چیزی در گوش

گونه  روی  تا  و  شد  کند  نوازش  که  شود،  گذاشته  پسر  ی 

آرام بسوزاند. پسر بیشنوا تا زش کند و  بود  تر بی اعتماد 

ی زن نگاه کرد و زن  خورده؛ یکی دو بار از بالای شانهترس

می او  به  چیزی  داشت  داد.  ادامه  زدن  حرف  که به  گفت 

می خوب  وادارش  میشل  که  سویی  به  کند  نگاه  تا  کرد 

کلاه می با  مردی  و  ایستاده  اتوموبیلی  جا  آن  دانست 

از   را  آن  بود  توانسته  دقت  با  و  نشسته  آن  در  خاکستری 

درون عکس بیرون بیندازد، اما پژواک آن در چشم پسر ثبت  

حضور ِ   در  زن،  کلام  با  هست(  تردید  )گرچه  و  بود  شده 

شان و در  آید، در سکونجانشین ِ زن. وقتی دیدم مرد می

سگ که  آدمی  مثل  کردن،  زدن  نگاه  گند  از  پس  را  اش 

ب باغچه  به  اگر چنین ا سوت صدا میمفصل  فهمیدم  زند، 

افتاد، چه  چیزی قابل درک باشد البته، چه اتفاقی باید می

توانست افتاده باشد اتفاقی باید افتاده باشد، چه اتفاقی می

ها، آن جا که من نظم را به هم  در آن لحظه، میان آن آدم

که  اتفاقی  در  بودم  کرده  دخالت  ناخواسته  بودم،  ریخته 

نیفتاده بود اما قرار بود بیفتد و حالا خواهد افتاد. و آن چه  

ناک  تر از واقعیت وحشتآن زمان در خیال دیدم، بسیار کم

نمی نوازش  که  نبود،  خودش  برای  که  زنی  کرد،  بود؛ 

نمیپیش نمینهاد  تشویق  یا  برای  داد  اما  لذت،  به  کرد 

کشاندن آن فرشته بود با موهای آشفته، برای بازی با ترس 

می  او انتظار  واقعی  استاد  او.  تمنای  از  و  لبخندی  کشید، 

غرور، با اطمینان از کارش؛ نخستین کسی نبود که زنی را  

ی گل.  کرد تا براش قربانی بیاورد، قربانی ِ شیفتهوادار می
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های  باقی آسان خواهد بود: اتوموبیل، خانه، نوشیدنی، عکس

 تحریک کننده، اشک، اما دیر، و آغاز دوزخ.  

توانستم بکنم، این بار به راستی هیچ کاری دیگر کاری نمی

که  آن جا،  آن،  بود،  من عکسی  توان  نبود.  من ساخته  از 

انتقام می به دیدن  گرفتند، با وادار کردنداشتند از من  ام 

افتاد. عکس گرفته شده بود، زمان  آن چه داشت اتفاق می

پیش رفته بود، ما از هم دور بودیم، پوسیدگی کار خودش  

بود و  را کرده بود، اشک ها ریخته شده بود و باقی حدس 

باره نظم به هم ریخته بود: آنان زنده بودند، حرکت اندوه. یک

شد؛ در راه  شان تصمیم گرفته میکردند، مصمم و دربارهمی

شان بودند، و من از این سو، زندانی ِ زمانی دیگر  سوی آینده

دانی ندانستن این که آن  ی پنجم، زنبودم، اتاقی در طبقه

عدسی ِ   زندانی ِ  تنها  بودند،  کی  پسرک  آن  و  مرد  زن، 

باره. دوربین ِ خودم، چیزی سخت، نه بیش از دخالتی یک

اهانت ناکوحشت میترین  را  صورتها  به  با  پاشیدند  ام، 

دربارهتصمیم ناتوانیگیری  دوبارهی  کردن  نگاه  با  ی ام، 

پسرک به دلقک سپیدرو، و من باید درک کنم که او باید 

پیش که  که بپذیرد،  این  و  است  بوده  فریب  یا  پول  نهاد 

ام فریاد بزنم: فرار کن، یا خیلی ساده با عکس  توانستهنمی

دیگری راه را برای او باز کنم، دخالتی بسیار کوچک و بی  

آمیخت. تا اهمیت که اساس آب دهان و عطر را به هم می 

ه حلی رسیده باشد، در آن لحظه،  حالا همه چیزی باید به را

سکوتی غریب جاری بود که هیچ ربطی به سکوت فیزیکی  

نداشت. فکر کنم فریاد کشیده بودم، بلند فریاد کشیده بودم  

و در همان لحظه دانسته بودم که به طرف من آمده بود، ده  

دَمی   به  درخت  دیگر،  گام  یک  گام،  یک  متر،  سانتی 

پیششاخه به  چرخاند  را  لکههاش  دیوارهزمینه،  بر  ی  ای 

سنگی از تصویر خارج شد، صورت زن، شگفت زده رو به من  

شروع کرد به رشد کردن و من دمی برگشتم، یعنی دوربین  

کمی برگشت، و بدون چشم برداشتن از زن شروع کرد به 

نگاه می به مرد، که به من  با حفره نزدیک شدن  های کرد 

تعجب   با  داشت؛  چشم  جای  که  زمان  سیاهی  هم  و 

خواست در هوا مرا  کرد به من، انگار میخشمگین نگاه می

به چارمیخ بکشد، و بعد من تبدیل شدم به چیزی بزرگ، 

محو پرنده تصویر شبح ِ  از جلوی  بال زدن  ای که به چند 

باره پرواز کرد و بعد خودم را چسباندم به دیوار اتاق و یک

دیدم   بود؛  گریخته  دم  همان  پسرک  چون  بودم،  شاد 

دوید، دوباره در منظر، به گریز، با موهای افشان در باد؛  می

حالا سرانجام یاد گرفته بود از فراز جزیره پرواز کند، به پل  

عابر پیاده برسد و باز سپرده شود به شهر. برای دومین بار 

شان گریخت، برای دومین بار کمک کردم تا بگریزد،  از دست

 خودش. نفس زنان ایستاده بازش گرداندم به بهشت ِ امن ِ

جا، برابر آنان؛ لازم نبود پا جلو بگذارم، بازی تمام  بودم آن

بود،  مانده  موهاش  و  شانه  از  اندکی  تنها  زن  از  بود.  شده 

ی مرد را داشتم  بریده شده با خط ِ جدول ِ عدسی. اما چهره

می  با آن  در  سیاهی  زبان  که  باز  نیمه  آرام  دهان  جنبید؛ 

ای  آورد، لحظهبرد، به جلوی صحنه میهاش را بالا میدست

در برابر عدسی، و بعد شد پاره سنگی پرت شده از جزیره، 

را بستم و مثل احمقدرخت؛ چشم ها سکسکه کردم. هام 

ی این روزها، گذرد، مثل همهحالا تکه ابر سپید ِ بزرگی می

نمی که  زمانی  آندر  گرفت.  اندازه  گفتن شود  برای  چه 

های بسیار همیشه ابر هست، دو تکه ابر، یا ساعتماند،  می

آسمان ِ بی ابر، به پاکی ِ تمام، چسبانده شده به دیوار اتاق  

ام را باز کردم و با انگشت اشک را پاک من. وقتی چشمان

چه دیدم، آسمان خالی از ابر بود و بعد تکه ابری  کردم، آن

کرد و به سمت  آمد، با شکوه حرکت میاز سمت چپ می

رفت. و بعد دوباره یکی دیگر، و گاه همه چیزی  راست می

گاه همه چیز ابر بزرگی است که  شود، و آنخاکستری می

مییک میریز  باران  دراز  زمانی  رگبار.  جلوی  بارد،  بینم 

روشن   آرامی  به  تصویر  و  باژگونه،  جیغی  مثل  تصویر، 

ه تا شود. شاید آفتاب بتابد، و دوباره ابرها بیایند، دو، سمی

 در حرکت. و گاه کبوترها و یک گنجشگ.  

 برگردان کوشیار پارسی 

 2010ژانویه 

 

 ها و شرح چند نام: نام

Contax 1.1.2  نام دوربین عکاسی Remington    نام

 ماشین تحریر

Roberto Michel  Monssieur-
le-Prince  José Norberto 

Allende 
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Conciergerie  نگه ماری  محل  شانزدهم،  لویی  داری 

 ی سلطنتی قبل از اعدام در جریان انقلابآنتوانت و خانواده

d’Anjou Sainte Chapelle  
Ile Saint-Louis  ی طبیعی در رود سن/  یکی از دو جزیره

   پاریس

Hotel de Lauzun  
Downing Street 10  ی نخست وزیر انگستان در خانه

 لندن

Bourbon 
Fra Filippo / Fra Filippo Lippi    به معروف  نیز 

Lippo Lippi  مهم از  در یکی  فلورانس  نگارگران  ترین 

ها او شهرت بسیار های فرشتهدوران رنسانس نخستین. نگاره

 دارد.  

تارهای    - از  ساخته  است  نازکی  تار  پاییزی،  تارعنکبوت 

گذارند  های خرد و جوان در پایان تابستان مینازک. تارتنک

آیند به  ها را جا به جا کند. از تخم که بیرون میتا باد آن

چسبند. پس از چند روز از جا بیرون آمده و به بالای  هم می

دهند که  روند. وقتی باد بوزد، آب دهان بیرون میگیاه می

گذارند تا باد  آید. میشود و همراه باد کش میتار نازکی می 

ی کافی بلند شد، مثل نخ بادبادک تار بتند. وقتی به اندازه

 توانند به همه جا بروند.   روند. به این شکل میاز آن بالا می

 

 
 

 

 

 
نامبی
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 مجید نفیسی 

   
 کاوه داداش زاده و هنر سالمندان مهاجر 

امروزه بخش چشمگیری از نسل اول مهاجران ایرانی مقیم  

آمریکا به مرز پیری رسیده اند. وقتی که وضعیت آنها را با  

همنسلانشان در داخل ایران مقایسه می کنیم به دو نتیجه  

با   آمدن  کنار  راه  غربت،  و  تنهایی  رسیم:  می  متضاد  ی 

ی   جامعه  و  کرده،  دشوارتر  آنها  برای  را  پیری  شرایط 

دگرای آمریکا، ارزش اجتماعی شان را به عنوان حاملین  فر

سنت های کهن نسبت به همدوره ای هاشان در جامعه ی  

 پدرسالار ایران تنزل داده است.  

اما در عوض، از آنجا که حقوق قانونی و امکانات پزشکی و  

آمریکایی   (senior citizens)   "ارشد  شهروندان"رفاهی  

به   نسبت  آنها  برای  را  پیری  ایام  شده،  آنها  حال  شامل 

 همنسلانشان در ایران خلاق تر و فعال تر ساخته است.  

 
 

 سالمندی در ایران و آمریکا  

داده های  "مرز پیری در ایران و آمریکا یکسان نیست. بنا به  

مرکز آمار ایالات متحده آمریکا، میانگین سن    "بین المللی

و    7/69ایران  در    2000پیش بینی شده ی عمر برای سال

جا که در حال  سال می باشد. البته از آن 77/ 1برای آمریکا  

مزایای   از  استفاده  و  بازنشستگی  برای  قانونی  حاضر، سن 

سال است، همین سن را باید   65تأمین اجتماعی در آمریکا  

آغاز دوران پیری در این کشور به حساب آورد. با وجود این  

کم نیستند زنان و مردانی که سال ها پس از رسیدن به سن  

می   کار  به  مشغول  خود  ثابت  جای  در  هنوز  بازنشستگی 

باشند، نه تنها به این دلیل که می خواهند استقلال مالی 

خود را از دست ندهند، بلکه همچنین از این جهت که در 

محیط کار، خود را همچنان آفریننده و مفید می بینند و از  

 .  انزوای اجتماعی و خانه نشینی دور

 

کان   سال    (Maggie Kuhn)مگی  سازمان    1970در 

خاکستری" آن    (Grey Panthers)  "یوزپلنگان  از  را 

جهت تشکیل داد که مجبور شده بود در سن شصت و پنج  

سالگی به بازنشستگی اجباری تن در دهد. این سازمان یکی  

قوانین  و  رایج  های  پیشداوری  با  مبارزه  را  اهداف خود  از 

که  طبیعی ست  کرد.  عنوان  علیه سالمندی  آمیز  تبعیض 

عمومی   بهداشت  پیشرفت  و  پزشکی  جدید  دستاوردهای 

 به  که  (gerontology)  "پیرشناسی"ژه در رشته ی  بوی

  " پیران  بهداشت"  و  پردازد  می  شدن  پیر  روند  بررسی

(geriatrics)  ی و درمان  جلوگیر و  تندرستی   حفظ  به  که

در   مهمی  نقش  است،  مربوط  سالمندان  حفظ  بیماری 

فعالیت سالخوردگان دارد، اما اهمیت آگاهی و   خلاقیت و 

 سازماندهی را نیز نباید دست کم گرفت.  

دوران پیری به معنای خانه نشستن، افسوس دوره ی جوانی  

را خوردن و انتظار کشیدن برای مرگ نیست. در این دوره 

سر پیری  "نیز می توان ب برخلاف پیام منفی ضرب المثل  

تغییر شغل و حرفه   "و معرکه گیری ب دوباره عاشق شد، 

داد، به مدرسه بازگشت و چون یک شخص زنده از شادی  

ی برخوردار شد. بدین ترتیب، پیشرفت پزشکی،  های زندگ

از روابط اجتماعی و   اقتصادی، داشتن شبکه ای  استقلال 

پایه ی اصلی  توان چهار  را می  تبعیض سنی  مبارزه علیه 

 جنبش سالمندان در آمریکا دانست.  

هنوز   اجتماعی،  زندگی  ی  پایه  ایران  ی  "در  خانواده 

است و نقش سالمندان نیز در همین چهارچوب   "گسترده

اتفاق می   یا )آن چنان که اکثراً  تعیین می شود. اگر پدر 

نتواند   خود  همسر  مرگ  از  پس  سالخورده  مادر  افتد( 

معمولاً   دارد  نگه  را  اجتماعی خود  روابط  و  مالی  استقلال 

که به خانه ی یکی از فرزندان نقل مکان کند یا ناچار است 
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مانند کوچ نشینان میان خانه ی این پسر و آن دختر در 

رفت و آمد باشد. این شیوه از کنار آمدن با چالش های دوره 

ی پیری تا هنگامی خوب است که میان والدین سالمند با  

اهل خانه درگیری به میان نیامده باشد. ولی معمولاً چنین  

ر دو  نیست و اختلافات نسلی و فردی محیط خانه را برای ه

طرف تنگ می کند، همچنان که می توان بازتاب آن را در  

مربوط   های  مادرشوهر"متل  و  آمریکا    "عروس  در  دید. 

سالخوردگان مجبور نیستند که خود را به فرزندان تحمیل  

باشند می   بازنشسته شده  کار  از  اگر هم  زیرا حتی  کنند، 

تأمین اجتماعی برخوردار شده روی پای   از مزایای  توانند 

علاوه،   به  بایستند.  سالمندان"خود  های  ها    "خانه  ده  و 

سازمان دیگر وجود دارند که آنها را به گرد یکدیگر جمع  

کرده، به گردش یا ورزش، و دیدن فیلم و شنیدن موسیقی  

از روابط اجتماعی به وجود   می برند، و برایشان شبکه ای 

زندان  می آورند که نیاز آن ها را به تکیه ی بیش از حد به فر

به   البته وجود استقلال مالی و اجتماعی  برد.  از میان می 

عنوان   به  را  خود  نقش  سالمندان  که  نیست  آن  معنای 

با   را  شان  رابطه  و  داده  دست  از  پدربزرگ  و  مادربزرگ 

فرزندان و بویژه نوه های خود بگسلند. برعکس، این استقلال 

ادگی  به آن ها اجازه می دهد که در هنگام دیدارهای خانو

و وقت گذراندن با نوه های خود به کیفیت سطح رابطه توجه 

کنند، از نوه های خود شور زندگی بگیرند و به آن ها درس  

 زندگی بدهند. 

به   (ageism)  "سن گرایی" مبارزه علیه تبعیض سنی یا  

سنی  های  گروه  بلکه  شود،  نمی  محدود  سالمندان  گروه 

دیگر چون کودکان و نوجوانان را نیز در بر می گیرد که به  

دلیل ویژگی های سنی خود مورد ستم قرار می گیرند. از  

این میان، کودکان و سالمندان وضعیتی مشابه دارند، زیرا  

  هر دو به دلیل گزندپذیری جسمانی ممکن است به آسانی 

مورد آزار جوانان و میانسالان قرار گیرند. کودک آزاری آن  

چون   دستاوردهایی  و  است  پیرآزاری  ی  سکه  سوی 

غیرقانونی شدن کار کودکان و قانونی شدن پرداخت مزایای 

تنگاتنگ   یکدیگر پیوندی  با  به سالمندان  تأمین اجتماعی 

 دارند. 

 

 نقاشی و نوشته های سالمندان ایرانی در جنوب کالیفرنیا  

جنبش   و  سنی  تبعیض  علیه  مبارزه  کوشندگان  از  یکی 

زاده   داداش  کاوه  جنوبی  کالیفرنیای  در  ایرانی  سالمندان 

است که چند سالی ست به عنوان آموزگار نقاشی در یکی  

به   معروف  سالمندان  های  خانه  سلطان"از  ی  در    "خانه 

شهرستان اورنج نزدیک لس آنجلس داوطلبانه کار می کند.  

اعضای منطقه    "خانه" این    بیشتر  مرد  و  زن  ایرانیان  را 

تا    8تشکیل می دهند که در روزهای هفته بین     2صبح 

بعدازظهر در این محل جمع می شوند، نقاشی می کنند،  

می   غذا  زنند،  می  شطرنج  رقصند،  می  نویسند،  می  شعر 

خورند، چای می نوشند و گپ می زنند. کاوه مدتی است  

نفر از سالمندان ایرانی وابسته    که از میان آثار نزدیک به صد

سلطان"به   ی  در   "خانه  دیگر  سالمندان  ی  خانه  سه  و 

شهرستان های لس آنجلس و اورنج، گلچینی از نقاشی، شعر 

و نوشته گرد آورده و در نظر دارد که آن را در کتابی تحت  

زندگی ادامه دارد: نقاشی و نوشته های سالمندان  "عنوان  

انتشار دهد. از آن جا که   "ی جنوبیایرانی مقیم کالیفرنیا

این هنرمند و کوشنده ی اجتماعی تا پیش از مهاجرت به  

آمریکا برای چند دهه در ایران آموزگار نقاشی کودکان بوده  

و برای عرضه ی آثار آن ها تلاش کرده باید او را به راستی  

کوشنده ی پیکار علیه تبعیض سنی نسبت به هر دو گروه 

 دان دانست.  کودکان و سالمن

سال   در  زاده  داداش  در    1309کاوه  آستارا  شهر  در 

 ای ترک زبان به دنیا آمد.  خانواده

به دلیل   1332مرداد   28او چه پیش و چه پس از کودتای 

آزاداندیشی و دلبستگی به آرمان های چپ مستقل به زندان 

افتاد. خاطرات هفت ساله ی زندان او را می توان در کتابش  

در لس آنجلس    2005خواند که در سال    "پادشاه زندان ها"

منتشر شده و اکنون چاپ سوم آن در دست انتشار است.  

اوه پس از آزاد شدن از زندان به دلیل فشار ساواک موفق ک

کمک  با  تنها  و  کند  پیدا  کار  دولتی  مدارس  در  که  نشد 

گروه  "دوست همبندش پرویز شهریاری بود که توانست در 

استخدام شده و برای مدت بیست سال  "فرهنگی خوارزمی

به کودکان و نوجوانان هنر نقاشی را بیاموزد. او در طی این  

ل ها چهار جلد از آثار کودکان شاگرد خود را تحت عنوان سا

کودکان" های  نوشته  و  سوی    "نقاشی  از  که  آورد  گرد 

انتشارات معتبری چون خوارزمی، گوتنبرگ و دنیا به چاپ  
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رسید. او اکنون درصدد آن است که جلد پنجم آن مجموعه  

منتشر کند. در دوران   "نیم قرن از نگاه کودکان"را به نام  

جمهوری اسلامی کاوه نتوانست بیش از سه سال به تدریس 

از کار اخراج شد. در   نقاشی ادامه دهد و زیر فشار ساواما 

یاد  همراه با همسر دلبندش زنده    2000نتیجه او در سال  

مهین شهبازی مشهور به زری به آمریکا مهاجرت کرد و در  

 لس آنجلس اقامت گزید.  

 
شاگردان کاوه را بیشتر زنان تشکیل می دهند به این دلیل  

که اولاً جمعیت زنان سالمند عموماً بیش از مردان است و  

ثانیاً زنان که در ایران مورد ستم شدید جنسی هستند وقتی  

که به آمریکا می آیند و حمایت قانونی را از خود می بینند،  

ر می شوند.  سکوت را شکسته به بیان احساسات خود راغب ت

برخی از این نقاشان و شاعران به قلم خود تسلط دارند، اما  

اکثریت با کسانی ست که تازه قلم به دست گرفته اند اما از  

تقلید را  " آنجایی که هر روز از آموزگار خود می شنوند که  

  " کنار بگذار و هر چه دلت می خواهد آزادانه بنویس یا بکش

مائی نمی ترسند. موضوع کار  دل و جرأت یافته و از طبع آز

این هنرمندان از دو نوعست یکی که به گذشته برمی گردد  

و محصول غم غربت و کندوکاو در انقلابی ست که ملاخور  

شد، و دیگر رو به آینده دارد و از اندیشه به مرگ و شک در  

دادگری خدا و چرایی هستی آکنده است. بخش کوچکتری  

آفرینندگان آنها در کالیفرنیا    از این آثار به زندگی امروزی

برمی گردد، و این کمبودی است که باید در رفع آن کوشش 

خالق  تنها  نه  آثار،  این  آفرینش  با  مهاجر  کرد. سالمندان 

این   روند  در  از یک سو،  همچنان  بلکه  زیبایی می شوند، 

آفرینش به پالایش روانی خود دست زده و از سوی دیگر  

ند که می تواند در تدوین تاریخ  ماده ی خامی فراهم می کن

کار   به  کالیفرنیا  ایرانی در جنوب  ب  قومی آمریکایی  اقلیت 

 آید.  

است    "پدرسالار"و    "کودک ستیز"فرهنگ سنتی ما اگرچه  

محوری   نقشی  سفیدان  گیس  و  سفیدان  ریش  آن  در  و 

دارند، ولی در عین حال، از پیری درکی منفی به دست می  

دهد و دوران سالخوردگی در آن فقط با ناتوانی جسمانی و 

روانی، تباهی و مرگ رقم می خورد و نه به عنوان فصلی 

 ا از چهار فصل عمر آدمی.  طبیعی و زیب

اش    "مروارید دندان"رودکی در دوران پیری تنها حسرت  

اش را که به   "چراغ دیدگان"را می خورد و فردوسی غم  

خاموشی گرائیده، و نادرپور در آینه به جای صورت جوانی  

می بیند و آخرین مجموعه ی شعر خود را    "اسکلتی کریه"

که  دوران جوانی  و  داده  از دست  که  وطنی  به  با حسرت 

شده و    سپری  نامد.)  "زمان"زمین  آفرینندگان 1می   )

سالمند نقش ها و نوشته های کتاب کاوه داداش زاده اما  

طرحی دیگر در سر دارند. آن ها با خلق این آثار به خود و  

دیگران نشان داده اند که: نه! پیری زیبا است، همچنان که 

نه این برف "زمستان زیبا است. چه غم اگر به قول شاملو  

ابروی ما  را سر ب از ایستادن نیست/ برفی که به موی و بر 

نشیند نیز  "می  اش  زندگی  فصل  آخرین  در  آدمی  که   ،

 ستودنی و خواستنی است.  

   2008اکتبر  10

 

 پیوست ها:  

  سرور،  های نام  به سالمندان   این آثار  از نمونه سه در زیر به

  کتاب   که  امید  این  به  کنیم،  می  نگاه  کاظمی  و  تبریزی  منور

  ایرانی   سالمندان  های  نوشته  و  نقاشی:  دارد  ادامه  زندگی"

به همت کاوه داداش زاده هر چه زودتر   "وب کالیفرنیاجن

 در دسترس همگان قرار گیرد.  

ی  1 مقاله  در   منصور  شعر  به  نگاهی  آنئید؟  یا  ادیسه" ب 

  به  کنید نگاه. ام  داده بیشتری توضیح باره این در "خاکسار

  باران،   انتشارات  " دیگر  ی  مقاله  24  و   سیاست  و  شعر"  کتاب

 ین قلم.  هم  به  ،2000 سال سوئد،

 

 تقدیم به همه سهیل ها  

 سرور 

 

 استخوان تو از شکنجه شکست  

 درد در مغز استخوان من است  

 بند جان تو با گلوله گسست  

 هستی ات میهمان جان من است  

 من دگر من نی ام، تویی در من  

 روح و جانم تویی به قالب تن 

 چشم، چشم من و تو می بینی  
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 دل، دلِ من، در آن، تو خونینی  

 دست من می نویسد حرف تو را 

 پای من می برد تو را همه جا  

 درد شلاق ها به پیکر توست  

 سرِ هر دار، هر سری، سرِ توست  

 تو توانِ نوشت و خواندنِ من  

 تو دلیلم به زنده ماندن من 

 زنده ای در من و تلاش از توست  

 در گلویم هر ارتعاش از توست 

 هر صدا از گلوی هر کس هست  

 گر که حق گوید، آن صدای تو است  

 بانک خاموش تو بلندتر است  

 از توام این همه صدا به سر است  

 نه من استاده ام، که قامت توست 

 عزم من، روح استقامت توست 

 نه فقط من که قدرت همگان 

 از تو و رزم تو گرفته نشان  

 تا تویی زنده در تفکر ما 

 کمک ماست یاد تو همه جا  

 کار تو مستدام خواهد بود 

 تا شود منبع ستم نابود  

 برکنی بیخ ظلم را، آری  

 بعد مردن هم این توان داری  

  *** 

 
 ساله   78کاظمی ب 

 

روی مبل دراز کشیده بودم مقاله ای از مجله آرش نوشته  

   "می اندیشم."باقر را مطالعه می کردم نام مقاله بود 

به وطنم می اندیشم که فرسنگها از آن دورم. به مردم وطنم  

می اندیشم که سالهاست از جمعشان بیرونم. به خویشان و  

دوستان که درگذشتند و از مرگشان تنها خبری شنیده ام  

و به خویشانی که اکنون بیگانه اند و به کودکانی که اصلا 

به مردم  نمی شناسم به ناآشنایی ها می اندیشم و به وطنم و  

وطنم که آنقدر چهره عوض کرده اند که اگر روزی دیگر بار 

آن ها را ببینم باز نخواهم شناخت و به احساس بیگانگی  

 می اندیشم:  

آشیانه ای که کنام جانوران شده )آقای عزیز به تو اخطار 

می کنم که منبعد در نوشته هایت به جانوران توهین نکنید  

وگرنه قلم ات را می شکنم( و به جای آواز و ترانه های آشنا،  

انداز است. هر  اصواتی منکر و گوش خراش در آن طنین 

این   سخنش  اولین  آید  می  سو  این  به  که  هموطنی 

 و . . .    "فساد در سراسر جامعه حکمفرماست."است

یاد   به  فرو می روم.  فکر  به  می گذارم  تمام  نیمه  را  مقاله 

کوچه پس کوچه های بروجرد می افتم. که چرا شهرم را،  

وطنم را ترک کردم. خاطره های تلخ و شیرین کلافه ام می  

کند. به مشروب پناه می برم. سپس با زنم درگیر می شوم.  

بود، آبت کم بود نانت کم  به او می گویم زن  ،  با خشونت 

دنبال بچه ها راه افتادنمان چه بود. مانده بودیم ایران ویران  

شده ملاهای مفت خور شیاد را یه جوری تحمل می کردم.  

در این سن و سال تحمل غربت برایم مشکل و آزاردهنده 

است. هیچ گلی، هیچ درختی، هیچ پرنده، هیچ چرنده ای  

 به زیبایی طبیعت بروجرد نیست.  

گرچه صفاهان بهشت روی زمین است/ لیکن نیرزد به یک  

 بهار بروجرد.  

خطاب به زنم می گویم هر چه زودتر باید به ایران برگردیم. 

زنم با لبخند تمسخرآمیزی روی به من می کند و می گوید: 

مرد باز هم کله ات داغ شده هذیان گفتن را شروع کردی و  

رفتی به عالم هپروت. ما تمام پلهای پشت سرمان را خراب  

می   امکاناتی  کدام  با  آمریکا.  به  آمدیم  و  به  کردیم  توانیم 

عقل  "وطن برگردیم. منهم مثل تو عاشق وطنم هستم. اما  

نگویید.    "ناقصم هذیان  جایتان  سر  بنشینید  گوید  می 
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سکوت کردم و حرفی نزدم. با همان حالت مستی با اخم و  

تخم چند ساعتی به خواب رفتم. وقتی که از خواب بیدار  

شدم مستی از سرم پریده بود. ]از[دعوایی که با زنم کرده 

بودم سخت پشیمان شدم، دلم برایش سوخت سراغش رفتم  

غمگین و دل آزرده در گوشه اتاق نشسته بود. آهسته و آرام  

ره قطره اشک می ریخت. دلش از دست من پرخون و  قط

پریشان بود. نزدیکش شدم بغلش کردم، ناز و نوازش و قربان  

زلفهایش کشیدم و بوسیدمش.  به  رفتم. دست  صدقه اش 

 بارها بوسیدمش. 

 آن قدر بوسیدمش تا خسته شد.  

 خسته از بوسیدن پیوسته شد.  

 خواست گوید خسته گشتم )ای مرد ولم کن راحتم بگذار(  

 بر لبش لب تا نهادم  

 جای شکوه بسته شد.  

  *** 

 

 
         خون می چکد 

 شعر و نقاشی: منور تبریزی  

 

 روزگاری شد که از دیوار و در خون می چکد  

 از زمین و آسمان و بحر و بر خون می چکد 

 ژاله آسا می چکد از چشم حسرت اشک غم  

 لاله آسا از سر کوه کمر خون می چکد  

 خون دل گویی گل سرخ است بر دامان خلق  

 مردم خونین جگر را از جگر خون می چکد 

 تیغ جلادان نگر بر گردن آزادگان  

 گر که از سر پنجه شیطان شر خون می چکد  

 خلق عالم تا اسیر افتد در زندان ظلم  

 از دل اولاد آدم سر بسر خون می چکد  

 مادران داغدیده دم به دم شیون کنند  

 از نگاه کودکان بی پدر خون می چکد  

 روشنان آسمان را طاقت بیداد نیست  

 گر ز چشم اختران شب تا سحر خون می چکد 

 در گذرگاه فنا عمری ز چشم آرزو  

 کاروان را در کمین گاه خطر خون می چکد  
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 ی ران ی ش   د ی جمش 

 
 ترجمانِ جلال 

 ان ی جلال آر  ی و رنج ها   ی زندگ 

Translating Jalal: The Life and Torments of Jalal 
Aryan 

 بخش دوّم 

 دوست  یاشاره: رو کی

 ؟ ابدیدشمنان چه در دوست دلِ یز رو

 ا  )حافظ( کج آفتاب   شمعِ  ،کجا  رده مُ   چراغِ

از مرگ جلال نوشته  آن چه در ادامه می آید همه پیش 

از   او  تلخ  از مرگِ  پیش  را  آن ها  شده است. می خواستم 

در  منصفی  انسان  هرگز  که خودش  بگذرانم چرا  لحاظش 

از نزدیک می   را  او  برای آن هایی که  نبود.  شرح احوالش 

شناختند آن چه او در باره ی خود گفته و نوشته بود بیشتر  

ک یک  های به  جلوه  برخی  تنها  که  مانست  می  اریکاتور 

شخصیت او را برجسته کرده است و بسیاری را هم ناگفته 

باقی گذاشته است. شاید برای برخی آن چه من نوشته ام  

امّا هر   بیاید.  به نظر  نامتعارف  همانگونه عجیب و غریب و 

متنِ   یک  تر،  گسترده  مقیاسِ  در  موجودی  هر  و  انسانی، 

ی رازگونه که به رمز نگاشته شده و در مورد  جاری است، متن

جلال من ادعا نمی کنم که کلید تمامی اسرار او را در دست  

داشته ام. حتا پس از مرگ، زمانی که به نظر می رسد دیگر  

و   تحول  شد،  نخواهد  اضافه  زندگی  متن  به  عبارتی 

ویراستاری این متن ادامه خواهد یافت. او هم مثل تمامی  

در نوشتارِ دیگران تنها یک ترجمه است و    آدم های دیگر

مثل تمام ترجمه ها ترجمانِ احوالش زیاد و کم دارد چرا  

شماری   بی  مترجمان  ی  شونده  دیگرگون  فضای  در  که 

همزمان و بعد به تناوب پس از نوشتنِ کاملِ متن ترجمه 

شده است. به علاوه ما از جهانی که در آن زندگی می کنیم  

راه داشتن آن چیزهایی را بر می گزینیم  برای به یادگار هم

که ذهن ما را به خود مشغول می کند و باقی همه حاشیه  

است و در زمان حل می شود و به تمامی نسیان های دوران 

اهداف  و  ورزی  غرض  اغلب  ترجمه  در  البته  پیوندد.  می 

هم  گاهی  دارد.  دخالت  هم  اجتماعی  ملاحظات  و  خاص 

از آنِ خود کردن است. نیچه  ترجمه معنایش غلبه کردن و 

 در باره ی این مشکل خاصِ ترجمه می گوید: 

 

  یِ توان با بررس  ی مردمِ هر عصر را م  یخیدرکِ تار  زانِ یم"

و   یمیقد یکتاب ها و متن ها یکه آنان در ترجمه  یروش

م   یخیتار  یرخدادها  لیتحل در  یاتخاذ  براافتیکنند    ی . 

هرگز به خود   خیدرکِ بهترمان از تار  یمثال، ما به واسطه  

حتا    ایو    یدوره کُرن  انیتا همچون فرانسو  میده  یاجازه نم

م به  فرانسه  انقلابِ  دست    راث یدورانِ  باستان    ی ازیروم 

رحمانه و ساده   یب  -به سهم خود    زین   انی. البته روم میکن

بود    یو متعال  کی ن  ونانی  یدر هر چه در گذشته    -لوحانه  

ترجمه نموده   شیرا فراحالِ خو زیدست بردند! آنان همه چ

  ا یعمداً    -اش بود    یژگیپروانه را، که تنها و  نیو گَردِ بال ا

برخ  -به سهو   هوراس  ها  یزدودند!  و    یسروده  آلسئوس 

 ماکوسیاشعار کال وسیرا ترجمه نمود، پروپرت لوکوسیآرخ

ف م  لتاسیو  جسارتاً  همرد  ی)که  را  دو  هر    فِ یتوان 

مترجمان بر تجربه   ن یدانست( را ترجمه نمود. ا  توسیتئوکر

 ینم  یارج  شحاصل از آن در شعر  یشاعر و نمادها  یها

الهامِ    ی  دهیچون خود شاعر بودند بالطبع به پد  نانینهادند. ا

داشت( به    خیاز درکِ تار  شیشاعرانه )که تعلق به دورانِ پ

خ ستندینگر  ی م  دیترد  ی  دهید صُوَرِ  به  آنان    ، یفرد  الِی. 

  ی اعتنا بودند و ب  ی اعصار ب اینامِ شهرها، مناطق    ،یرسومِ ملّ

نمودند. آنان    ی آن ها م  ن یگزیجا  ا ر  یروم   یدرنگ معادل ها

به سودِ اهدافِ   دیما با  ایآ" :  دندیپرس   ی م  ن یظاهراً از خود چن

  ی نو ساخته برا ییها زدوده و در بنا ی غبار از کهنگ شیخو

 کریپ  نیروحِ خود را در ا  دیچرا با  م؟یفراهم آور  یخود آرامش

مُرده است و   کر یپ  نیمگر نه آن است که ا م؟ یجان بدم یب

زشت؟  زِیچهر   نم-شاعر  نیا  "مرده  دانستند    یمترجمان 

رد.  نوشته ها لذت بُ  نیا  یخیتار  ی ها  یژگیاز و  دیچگونه با
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خواستند    یداد. آنان م  یکهنه و ناآشنا آزارشان م  زِیهر چ

  ی را برا ی گرید ی روزیبا به کار بستنِ روشِ خود موجباتِ پ

 مانافراهم آورند. در آن زمان، البته ترجمه کردن ه  انیروم

سبب که ابعادِ   نیمفهومِ غلبه کردن را داشت )نه تنها به ا

که   زین   لیدل   نیشد بلکه به ا  یمتون حذف م  نیا  یِخیتار

افزوده م  یهاله ا به آن  از همه    یاز معاصر بودن  گشت(. 

را برداشته، نامِ مترجم را به    یمهم تر آن که نامِ شاعرِ اصل

  یِ امپراطور  ی اعضاها همه توسطِ    نیگذاشتند. ا   یآن م  یجا

  ی عمل  ن یکه چن  نیروم، با وجدانِ آسوده و بدون علم به ا

 " (.1) رفتیپذ ی در حکمِ سرقت است، انجام م

 

دست آخر هم این که ما در احساس ها و ترجمه های خود  

اسیرِ زبان و زمانِ خویش هستیم. هنوز هم هستند بسیاری  

از عواطف و اندیشه ها که سرِ ترجمه شدن در زبان را ندارند  

و  2) نقاشی  از  دوستی،  ترجمانِ  در  بتوان،  روزی  شاید   .)

موسیقی مدد طلبید یا زبان های دیگری برای آن منظور 

ابداع کرد. تا آن روز کارِ ما سوختن و ساختن در همین زبانِ  

 خاک خورده است.  

 

 و سجل  مای ا ریو غ رنطقیغ

 )مولوی(  ز دل  زدیهزاران ترجمان خ صد

 

همین قدر می توانم گفت که این نقدِ یک زندگی نیست،  

ترجمانِ یک دوستی است که در آن بی شک لحظه های  

محبت و بی غشی، که نابی وجود داشته، از مهر و یاری و  

روان از آن بارور شده و، به بهانه ی آن، جهان در لحظه معنا  

یافته است. و بی شک لحظه های دیگری هم بوده که در  

آن سرخوردگی، یأس و حتا دلزدگی هم تجربه شده است.  

امّا جهان ما تنها برآیندِ این احساس های ناهمگون است.  

ر داشت. دستِ آخر  دوستی جلال در سمتِ نیک زندگی قرا

هم آن که در ترجمانِ جلال قطعاً آن چه سر به مهُر است  

 ناگفته مانده است.

 

 دوست به دوست  هرِسر به مُ  سخنِ

 )سعدی(  گفتن  ترجمان   به    باشد     فیح

 

ترجمه"  -(  1) ،  چهین  لهلمیو  شیدریفر،  "در مورد مشکل 

، اتیهنر و ادب  ژهیکتاب و  یبررسی،  رانیش  دیجمش  ترجمه

 . 1372زمستان   -سال چهارم  - دیدوره جد - 16 شماره

 

عده ای در این راه تا آن جا پیش می روند که ترجمه   -(  2)

را به طور کلی مقوله ای امکان ناپذیر معرفی می کنند. برای  

منِ ایرانی این داستان غم انگیزی است. ما همیشه خود و  

پستو   را در  تا عزیزانمان و آفریده هایمان  ایم  نگاه داشته 

چشم نامحرم به جمالِ آن ها نیافتد و از آن ها تعبیر ناصواب 

  " ترجمه ناپذیر"نکند. حافظ را نگذاشتیم ترجمه کنند چون  

که   بلایی  امّا  )بخوانید    "مترجمانِ"است  حافظ  ایرانی 

شناسان" بر  "حافظ  وی  های  اندیشه  از  خود  تعابیر  در   )

حمله   از  کم  هیچ  اند  آورده  ایرانویج  سرش  به  اعراب  ی 

جهان  به  ها  تُرک  را  مولانا  دیگر،  سوی  در  است.  نداشته 

معرفی کردند و غربی ها چنان به زبانی غراّ او را ترجمان  

شدند که ناگاه خزعبلات او در مثنوی در زبان های خارجی  

(. حد میانِ این ترجمه ها هم رفتار 3رنگ انسانی گرفت )

خیّام را دوباره در زبان انگلیسی  فیتزجرالد با خیّام بود. او  

به دنیا آورد و از او حکیمی ساخت که اندیشه ی صنعت 

را   هستی  از  ای  گمشده  بُعد  او  در  ناگهان  غرب  ی  زده 

دریافت. به هر حال، هر مترجم منصفی می داند که حاصل 

کارش تنها ازآن خود اوست. این ترجمانِ جلال هم ترجمانِ  

دو  ترجمانِ  من است.  نمی  جلالِ  ندارد.  ستی دستورالعمل 

شود نزد ادیبان ریش و پشم دار رفت و پرسید مختصات 

دوستی کدامست. در قاموسِ دوستی حتا یک واژه نیست  

که معادلِ بیرونی داشته باشد. تنها وفاداری به متنِ دوستی  

 است که ارزش زبانی این گونه ترجمه را محک می زند. 

 1401 تابستان

زبان ترجمه شده است   26تا به حال مثنوی مولوی به    -(  3)

که آخرین آن ها زبان قرقیزی است. شهردار قونیه در جایی 

زبان    50گفته است که هدف آن ها ترجمه این کتاب به  

 است. 

 ( بخش سوّم )   ترجمانِ جلال 

 سِفرِ آغاز

هم از    ن]حتا[ هماما است و    خیتار  میکه دار  یزیتنها چ"

 گاست ییگا رتِخوزه اُ. "آنِ ما نیست
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روز پنجشنبه، حوالی پنج بعد از ظهر، بود که جلال با اطلاع  

برای    بود و من  1335قبلی به دیدارم آمد. اوایل شهریور ماه  

گذراندن تعطیلات تابستانی از شیراز به تهران آمده بودم.  

شنیده بودم که با پرداخت مبلغ صد تومان )از ارثیه ناچیز  

سربازی  خدمت  از  را  خود  معلمی(  حقوق  و  ارباب حسن 

معاف کرده و قصد دارد برای تحصیل به خارج از کشور برود.  

کت و شلوار  در را که باز کردم باورم نشد خودِ جلال است.

پوشیده و کراواتی هم بر گردن آویخته بود. با آن قدِ بلند و 

ریشِ بزی وقار خاصِ استادانه ای پیدا کرده بود. به نظرم  

ر فرنگ را می کند و خوب  رسید دارد مشقِ زندگی در دیا

هم از عهده ی کار برآمده بود. گپی زدیم و شام مختصری  

تبرّکش  را هم که حافظ  آبِ حیات  خوردیم و یک بطری 

سعد کرده بود به کوریِ چشم اسکندر مقدونی گجَُسته و  

خالی کردیم. این همان شرابی بود که زمانی   وقاص ی بن اب

جمشید در جام کرده بود و همسرِ کورشُ در روستای خُلّارِ 

 پارس با نوشیدن آن شفا یافته بود.  

 

انجمنِ   از طریقِ  بود.  مهیا شده  کاملاً  مقدّماتِ سفرِ جلال 

آمریکاییانِ دوستدار خاورمیانه، گذرنامه، روادید و پذیرش  

برای تحصیل در رشته شیمی از دانشگاه ایالتی مینه سوتا 

در شهرِ سنت پاولِ آمریکا را گرفته بود. معلوم بود حسابی 

ا لهجه ی غلیظی  تمرینِ زبانِ انگیسی کرده چرا که مرتب ب

لغت های انگیسی می پراند. یاد معلم زبانمان در دبیرستان  

از   انگیسی  کلمه  دو  توانست  می  زور  به  که  افتادم  رهنما 

گلوی من خارج کند ولی جلال همیشه برایش به آن زبان  

زبان   به  ای  نوشته  یا  کتابی  هم  اگر  کرد.  می  زبانی  بلبل 

 ی خواند.  انگلیسی به دستش می رسید با اشتیاق م

 

از کودتای مرداد  ما درست در حال و هوای سیاسی پیش 

از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودیم. هرکس به   1332

نوعی با فضای دلگیر پس از کودتا برخورد کرده بود. به عبث 

بودیم:   کشیده  خود فریاد  خون  با   / گذشتیم  خود  ازجان 

یا مصدق یا مرگ   / برای من و جلال نه مرگ  نوشتیم  . و 

آمده بود و نه آن شیرِ پیر که حالا به زنجیر بود. عده ای از  

همکلاسی ها امّا به زندان افتادند )بیشتر آن ها که در حزب  

توده و در جبهه ملی عضویت داشتند(، چند تنی مصدوم و  

مجروح شدند و تعداد بیشماری هم منفعل. در تعاقبِ آن 

انشجو  کودتایِ مهیب، حمله سربازان به دانشگاه و قتل سه د

آذر آن سال هم فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  16در 

به   رخدادها  این  متأسفانه  بود.  کرده  پیچیده  سخت  را 

افسردگی و سرخوردگی های بسیاری انجامید. زندان ها هم  

مملو از انسان های آزادیخواه شده بود. فرار از تهران راهی 

بود که من برگزیدم امّا برای جلال هیچ جای ایران دیگر به  

دازه کافی دور نبود. او می خواست از چین و ماچین هم  ان

 فراتر برود.

 

 بشم واشم از این دنیا به در شم 

 بشم از چین و ماچین دورتر شم 

 نویسم نامه ای بر یار جانی 

 که این دوری بسه یا  دورتر شم )باباطاهر( 

 

حالا در این دو سه سالی که از پایان تحصیلات دبیرستانی 

با کار و تدریس، دو هزار تومان )بیست هزار   می گذشت، 

این   که  کرد  می  فکر  و  بود  کرده  و جور  هم جمع  ریال( 

چیزی معادلِ شش هزار دلار است که من بعید می دانستم  

ولی چیزی نگفتم. بعداً که پرس و جو کردم مشخص شد  

از هشتصد دلار است. فقط امیدوار بودم که این  که کمتر  

محاسبه ی اشتباه او را به دردسر نیاندازد. خوشبختانه بلیط  

اتوبوس از تهران تا استانبول و بلیط قطارِ سریع السیر از آن  

به   پاریس  از  پرواز  فقط  مشکل  داشت.  را  پاریس  تا  جا 

نیویورک بود که داشت روی آن کار می کرد. آن قدر وقت 

ینگه  ن به  کشتی  با  کلمب  کریستف  مثل  بتواند  که  داشت 

بود و   را گرم کرده  شیراز حسابی سرش  برود. شرابِ  دنیا 

.  "موجی ]از[ احساساتِ عجیب روح و سینه اش را لبریز"

به  تأثیر شراب شیراز شروع کرد  یاد حافظ و تحت  با  بعد 

از غزل های  با استقبال  خواندن چند مخُمَّس که خودش 

از  حافظ مثلاً زد.  البته چنگی به دل نمی  بود که   سروده 

آن   از  یکی  هم  او  و  کردم  ای  چَه  چَه  و  بَه  بَه  ادب  روی 

 مخمس ها را که خوانده بود نوشت و به من تقدیم کرد:

 

 امشب بده تهُی کنم این قلبِ خام را 

 با خمَرِ ناب بشکنم افسونِ نام را 
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 شیرین کنم ز تلخوشیْ تلخْ کام را

 صوفی بیا که آینه صافیست جام را                              

 تا بنگری صفای می لعل فام را                              

 

 سِّرِ وفا ز ساقی عهدِ اَلَست پُرس 

 از آن که بُرد هستی ما را ز دست پُرس 

 رمزِ سلوک را ز می و می پرست پُرس 

 رازِ درونِ پرده ز رندانِ مست پُرس                              

 کاین حال نیست زاهدِ عالی مقام را                              

 

 گفتم ز باغِ کعبه ی پاکی گلی مچَین 

 با آبْروی محرمِ دل سود خود مبَین 

 اکنون در آینه یْ شکسته دوران خودی ببِین

 عنقا شکار کس نشود دام بازْ چین                             

کآنجا همیشه باد به دست است دام                             

 را

 

 گفتا برو و معتکف کوی ما مَشو

 رفتیم و رفت خرقه و سجّاده در گِرو 

 از مرغ حق سُرایْ فقط حرفِ حق شِنو 

 در بزم دور، یک دو قدح در کش و برو                           

 یعنی طمع مدار وصالِ دوام را                           

 

 در سَر فتاد باز مرا غُلغُلی ز عشق

 وقتی که خواند در سحرم بُلبُلی ز عشق

 خالی مباد در همه عالم دِلی ز عشق 

ز                              ای دل شباب رفت و نچیدی گلی 

 عشق

 پیرانه سر بکن هنری ننگ و نام را                            

 حافظ مرید جام می است ای صبا برو                           

 ( 1وز بنده بندگی برسان شیخ جام را )                          

 

با استفاده از گواهی نامه ی شاعری، که معلوم نبود از کدام 

اداره ی راهنمایی برایش صادر شده است، دِل را با غُلغُل و  

بُلبُل و همچنین مچَین و مبَین را با ببِین هم قافیه کرده 

بود و به قولی شنونده را ردیف. شعر را که می خواند من  

صدای لرزیدن استخوان های خواجه شمس الدّین محمد را  

زیر آن لوح سنگین که بر مزارش در حافظیه شیراز نهاده 

بودند می شنیدم. بعد از هر دری سخن گفتیم و یادِ دوران  

دبیرستان و یاران قدیمی کردیم که حالا همه پراکنده شده 

شب   نیمه  از  نداشتیم.  خبری  هیچ  هم  بعضی  از  و  بودند 

دعوت من را   شته بود که تصمیم گرفت برود و اصرار وگذ

بقیه   زودتر  چه  هر  خواست  می  نپذیرفت.  ماندن  برای 

مقدمات سفر را فراهم کند. تنها نگرانی اش سلامتی برادر  

قلبی   "مادرزادی"کوچکش یوسف بود که مبتلا به بیماری 

بود. پرونده بیماری یوسف را به من داد که در صورت امکان 

توصیه   به اساتید دانشکده پزشکی در شیراز نشان دهم و 

هایی برای درمانش از آن ها بخواهم. به او قول دادم که این  

کار را در اولین فرصت مناسب انجام خواهم داد. قرار و مدارِ  

نامه نگاری را گذاشتیم و دیدار به پایان رسید. من دو روز  

بعد به شیراز برگشتم و مشغول ادامه تحصیل شدم. دو سه  

ی ما بهروز معتضد، که هفته بعد دوست مشترک و همکلاس

بود،   پزشکی  رشته  در  تحصیل  تهران مشغول  دانشگاه  در 

خبر داد که مرغ از قفس پرید چون دانه ی دام او در دیاری  

 دیگر بود.

 

 ر یدره صفزد ز سر سِ یمرغ روحم که هم

 )حافظ(   در دام  فکندش  تو  خال ی  دانه   عاقبت

 

و   بود  شده  تاق  تحمّلش  دیگر  زیرک  مرغ  این  هم  شاید 

بختش را در این شهر دو سه سالی آزموده بود و به جایی  

 نرسیده بود.

 

 ما  آزموده ایم  در این  شهر  بخت  خویش 

 بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش )حافظ( 

، ص  1375پناه بر حافظ، اسماعیل فصیح، نشر البرز،    -(  1)

49 
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 ظفری   یار ا. ماز 

  
 

 به یاد ابَی انوری و دفتر هنر و ادبیاتش “بیدار” 

خورشیدی در تهران زاده و    1324اَبی انوری در بهمن ماه  

بیشینه او  ایران خارج شد.  از  پیش  اندی سال  و  ی  پنجاه 

زبان  زندگی  به  کرد.  کُلن سپری  در شهر  را  و    فارسیاش 

سرود. نوجوان بود که با آثار بالزاک، ویکتور آلمانی شعر می

کافکا آشنا شد. در چهارده  پُو و فرانتس  هوگو، ادگار آلن 

سالگی »مسخ« آلبرت کامو را خواند. با خواندن شعری از  

نیما یوشیج و سپس آندره برتونُ جهانی نو در برابرش آشکار 

می که  و  شد  بیندیشد  آزادانه  آن  در  توانست 

( را به دو  1ی شب«)نخستین دفترشعرش »چشمه   بسراید.

سالگی منتشر کرد. یازده سال   29و آلمانی در  فارسیزبان 

»پنجره«) نام  به  را  شعرش  دفتر  دومین  آن  از  به  2پس   )

طرح   فارسیهای  زبان با  آلمانی  و خوشنویسیو  جمال   ها 

ی »اُریِنت« چاپ نمود. دفترهای دیگر  پور در چاپخانهبخش

(،  3شعرش همه به زبان آلمانی که شامل »بازی واژگان«)

نیلی«) ( و »شب پنهان«  5ی خورشید«)پرنده(، »4»روان 

انتشارات ( می6) انتشارات »فوندامنِتال« منتشر کرد.  شد، 

»حرف   جمله  از  را  پسینش  کارهای  لیبِه«  »رالف 

سیاه«)7رقصان«) »پر  زاغان«)8(،  »آواز  »پرواز  9(،   ،)

(  12های کور«)( و »اشک11ی سرد«) (، »عقربه10سپید«)

  چاپ و پخش کرد.  

 

پس در  ارس  دوزبانهکمال  شعر  دفتر  بر  که  ی  گفتاری 

نمایندگان »چشمه از  را  انوری  ابی  است،  نوشته  ی شب« 

نویسد: »شعر ( او می1داند.)گو مینسل سوم شاعران پارسی

های خاص خود، عناصر اَبی انوری علاوه بر تصاویر و استعاره 

بسیاری از ادبیات کلاسیک فارسی را نیز در بر گرفته چون  

روز و شب یا نور و سایه و در این حال و هوا و با این تضادها  

می سرگردانیزندگی  انوری  فرهنگ.« کند.  دو  میان  ست 

ای  گیرد. آوارهشعر ابی انوری از سرگذشتش سرچشمه می

ای بهتر  ی آیندهدر سرزمینی بیگانه، شعرهای او اغلب درباره

می پیوند  آن  به  را  امید  و  گرما  که  لحظات   زنداست  ولی 

میغم پیدا  راه  نیز  او  شعرهای  به  بسیاری  کنند.  انگیز 

های تنهایی، در شب، در  احساسات و عواطفی ویژه در لحظه

طبیعت نقطه یا در  های او  ی آغاز بسیاری از سرودهباران 

اَبی  می آلمانی  شعر  جدید  ساختار  شاک  دیتلیند  شوند. 

گفتاری که بر کتاب »پنجره« نوشته است انوری را در پیش

داند که گوهر شعرش را  در تکرار بند آغازین شعر وی می

نویسد: »انوری بدون جدایی  ( او می2تاباند.)در پایان بازمی

از میراث ادبی خود، شکل جدیدی را به وجود آورده است  

ی وی جایگاهی مناسب و گویا های شبانهکه در آن اندیشه

ران هستند.« اَبی انوری کنند. شعرهای او کوتاه و بُپیدا می

سرای  شعر خیام را دوست داشت چرا که اندیشمند رباعی

را   ایران در روزگاران خویش زنجیرهای دینی و اجتماعی 

 پاره کرده و خود را از قید و بندهای خِرَدگُریز رهانیده بود.

 
اَبی انوری بیش از سی سال با همسرش هِلگا پیوند زناشویی  

ی مشترکشان در شهر کلن که چون گالری داشت و در خانه

پور تزیین  نقاشی بیشتر دیوارهای آن با کارهای جمال بخش

آهسته و  آرام  زندگی  بود،  میشده  را  از  ای  پس  گذراند. 

ی آمریکا چندین بار همدیگر را  مهاجرتم به ایالات متحده

نگاری داشتیم. واپسین  در آمریکا و آلمان دیدار کردیم و نامه

پاییز   در  در    1396بار  و  رفتم  کلن  در شهر  دیدارشان  به 

شان را دریافت کردم. در بود که آخرین نامه  1398زمستان  

گیری کُرونا چند بار تلفنی از حال یکدیگر سال نخست همه
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ای را همراه با واپسین دفتر شعرش  جویا شدیم تا اینکه نامه

اش دریافت کردم که مرا از  های کور« از ناشر آلمانی»اشک

فروردین   روزهای  نخستین  در  آگاه   1401درگذشتش 

 درگذشته بود.  1400ساخت. هِلگا در تابستان 

 

باری، بپردازم به دفتر هنر و ادبیات “بیدار” که اَبی انوری و  

را در شهر کلن منتشر حسن طاهباز این گاهنامه  ی ادبی 

پور  جلد و گرافیک »بیدار« کار جمال بخش  ِکردند. طرحمی

ام را با آنها  ی نخست “بیدار” همکاریبود. من نیز در دوره

ی نخست »بیدار« در شش شماره ازتابستان آغاز کردم. دوره

تابستان    1360 تا  و  شد  شعرها،   1365آغاز  یافت.  ادامه 

توان در  ی اَبی انوری را میهای پراکندهها و نوشتهداستان

 های “بیدار” مطالعه کرد.شماره

 

 ام: ی نخست “بیدار” را به ترتیب در زیر آوردهمطالب دوره

 

 صفحه 64در  1ی شماره

 ی حکیم سرآغاز با نثری از برزویه

دمان   صبح  )تا  یوشیج  نیما  از  سهراب  …شعرهایی   ،)

ابی   هرگز(،  )غوغای  طاهباز  حسن  آغاز(،  )ندای  سپهری 

(،  …خبران  انوری )شهر بنگیان(، حافظ )در نظربازی ما بی

)»بی  ترجمهگوته  برتولت پایان«  و  مقدسی(  هوشنگ  ی 

ی م.  )»هنگام خواندن اوراس« و »دیرآمده« ترجمهبرشت  

 فرهانی( 

هایی از ابراهیم گلستان )ماهی و جفتش(، ابی انوری  داستان

ی حسن  )هجوم کلمات(، فرانتس کافکا ) »عزیمت« ترجمه

 ی حسن طاهباز(طاهباز( و والتر شنوره )»هدیه« ترجمه 

ی م. فرهانی(، هایی از سخنرانی آلبرت کامو )ترجمهقسمت

الف کمالی )نگاهی کوتاه به هنر و مسائل اجتماعی( و والتر  

 ی الف کمالی( شنوره )»هدیه« ترجمه 

  کاریکاتورهایی از توماس م. بونک و ایوان اشتایگر

 

 صفحه  72در   2ی شماره

 سرآغاز با نثری از محمد غزالی توسی 

دستم   به  جاروبی  )داد  مولانا  از  اسماعیل  …شعرهایی   ،)

زاد )تنها صداست که شاهرودی )باغستان سبز(، فروغ فرخ

انوری  ماند(، حسن طاهباز )دقیقهمی ابی  ی زخم بزرگ(، 

رنگ و  )جدال  »کردارها«  »بازی«،   ( فرید  اریش  و  ها( 

 ی ابی انوری، حسن طاهباز و الف کمالی( »نامعلوم« ترجمه

انوری )یک قصه برای بچهداستان از ابی  ها( و جلال هایی 

 آل احمد )وسواس( 

های دیگر از ابی انوری )اسماعیل شاهرودی: شاعری  نوشته

ها و  ( نوشته…دردمند(، حسن طاهباز )پس از پانزده سال  

فروغ فرخ گفته فرید(، زاد، پ. عابدی )درباره های  ی اریش 

ی ناشناس(، الف  قسمتی از سخنرانی پابلو پیکاسو )ترجمه

کمالی )یادداشتی بر »وسواس«( و گئورگ لوکاچ )»محتوا 

 ی مهرداد رامین( و شکل« بخش نخست، ترجمه

هایی از اسماعیل شاهرودی و فروغ فرخزاد، طرحی از  عکس

 اریش فرید و تصویری از پابلو پیکاسو 

 

 صفحه  72در   3ی شماره

 نثری از ابوالحسن علی بن زید بیهقی  

 ( …ای )جنبش اول که قلم برگرفت  شعری از نظامی گنجه

 داستانی از صادق چوبک )قفس( 

های دیگر ازحسن طاهباز )پاول سلان، شاعر »فوگ نوشته

ردیف   ایرانی:  )موسیقی  صالحی  ابوالحسن  مرگ«(، 

گئورگ دستگاه و  فاسبیندر(  ورنر  )راینر  پدرام  تورج  ها(، 

ترجمه دوم،  بخش  شکل«  و  )»محتوا  مهرداد  لوکاچ  ی 

 رامین( 

  هایی از پاول سلان و راینر ورنر فاسبیندرعکس

 

 صفحه  72در   4ی شماره

 ی یوسف سرآغاز با نثری از قصه

گویند  شعرهایی از ناصرخسرو قبادیانی )حکیمان را چه می

کلاغم  … آن  فکر  در  )هنوز  شاملو  احمد  (، حسن  …(، 

برای صاد(، رحمن حسنی پور )و امروز  طاهباز )سه سرود 

 نبودن را( و اکبر ذوالقرنین )خواب پنجره( 

 داستانی از ابی انوری )گزارشی کوتاه و ناقص از قول پسرم( 

ی شعر و خودش،  هایی از احمد شاملو دربارهها و نوشتهگفته

نوشته و  م.(  آ.  )مترجم  انگلس  ازفریدریش  نامه  از  دو  ای 

 داری )در باب اکسپرسیونیسم( مهدی سررشته

 دو طرح از بورکهارت بوتو و تصویر »فریاد« اثر ادوارد مونک
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 عکسی از احمد شاملو

 

 صفحه  72در   5ی شماره

 سرآغاز با نثری از شیخ فریدالدین عطار

شعرهایی از سعدی )خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 

ی باران( و هانس ماگنوس  (، اَبی انوری )کودکان خسته…

ی حسن انتسنزبرگر )»به خواب آلودن« و »وصیت« ترجمه

 طاهباز(

و داستان کودکان(  برای  )داستان  صادقی  بهرام  از  هایی 

  ی آ. م.(فرانتس کافکا )»ماجرایی کهنه« ترجمه

شناسی  ی کتاب »زیبایی»در باب اکسپرسیونیسم«، مقدمه

نوشته سیاست«  و  و  اندرسون  پری  مالهرن،  فرانسیس  ی 

)ترجمه لیوینگستون  سررشتهرادنی  مهدی  و  ی  داری( 

ی عبدالرضا یورگن و. گوته )»درونکاوی در ادبیات« ترجمه

 مجدری(

هایی از هانس ماگنوس انتسنزبرگر و بهرام صادقی و  عکس

 پورتصویری از سعدی اثر جمال بخش

 

 صفحه 72در  6ی شماره

ی نقیب  سرآغاز با نثری در صفت دریا و عشق راما ترجمه

 خان و عبدالقادر بداونی 

شعرهایی از حکیم ابوالقاسم فردوسی )زاری کردن رستم بر  

سهراب(، حسن طاهباز )پرتاب(، ابی انوری )میلاد( و ویلیام  

ی ا. مازیار کارلوس ویلیامز )»گل سرخ« و »کردار« ترجمه

 ظفری( 

)قصهداستان ساعدی  غلامحسین  از  و  هایی  اول(  ی 

 ی آ. م.( هاینریش بُل )»حمله« و »بازدید از دهکده« ترجمه

م.  نوشته آ.  و  ساعدی(  از  )یادی  انوری  ازابی  دیگر  های 

از هاینریش  )سخنی به عنوان مقدمه درباره ی دو داستان 

 بُل(

هایی از ویلیام کارلوس ویلیامز، غلامحسین ساعدی و  عکس

 هاینریش بُل و چهار طرح از هلموت آیشنر 

 

و  دیرینه  دوستی انگیزه  نوکنده  طاهر  م.  با  انوری  اَبی  ی 

ی دوم »بیدار« شد، کوشش نوینی که محرک انتشار دوره

و شاعران  کنار  آثار  در  را  ایران  درون  نویسندگان 

پارسیدست منتشر اندرکاران  کلن  در  ایران  از  خارج  زبان 

عهده می بر  هِلگا  و  اَبی  را  دفتر  نشر  و  چاپ  خرج  کرد. 

  1367ی دوم “بیدار” در پنج جلد از تابستان  گرفتند. دوره 

ی مطالب  ادامه یافت. بیشینه  1378آغاز شد و تا تابستان  

این ده شماره حاصل کار و کوشش م. طاهرنوکنده بود، که 

در تهران گردآوری و با سرپرستی اَبی انوری و حسن طاهباز 

 شد. در کلن چاپ و منتشر می

 

درباره مطلبی  پیش  سال  چند  روانبُد  دورهمانا  دوم  ی  ی 

(  13آورم.) “بیدار” در وبلاگش نوشته است که در اینجا می

اند: )توضیحات در ی دفتر ردیف شدهذکرِ شمارهمطالب بی

 پرانتز از روانبد ماناست( 

 

داستانی از ایتالو کالوینو،   –( دست آخر نوبت کلاغ است 1

ترجمه گزینهبه  که  )همو  سبقتی  هوشنگ  ی شعرهای ی 

هوراس را به یاریِ م. طاهر نوکنده ترجمه کرد و از انتشارات 

 دوست چاپ شد.( 

نبود«2 یکی  و  بود  »یکی  و  جمالزاده  ا.  مقاله   -(  از  ای 

ای بر  ی حسن طاهباز. )در واقع مقدمهکوف، ترجمهبولتنی

 زاده به زبان روسی، روشن و زیبا.( ی این کتاب جمالترجمه

ی ای از ه. م. انتسنزبرگر، ترجمهمقاله  -( شعر و سیاست  3

 ا. مازیار ظفری. 

 داستانی از م. طاهر نوکنده. –( بعد از مدرسه 4

)چهره5 منوچهر صفرزاده  نقاش((  یک  م.  مقاله  -ی  از  ای 

از   با تصاویری  منوچهر صفرزاده،  طاهر نوکنده )در معرفیِ 

 نقاش، و نثری پرتپش( 

ی سیامک مهاجر با  ترجمه  -( سه شعر از رافائل آلبرتی  6

 پور.طرحی از جمال بخش

 ی محمدجواد نوید. ترجمه  –( شعرهایی از گئورک تراکل  7

با این آغاز: ) زن رفت / مرد    -( شعری از حسن طاهباز8

زیبا  زخم  با  فرار،   / اینک،   / ما  فردایی  فکر  در  و   / رفت 

 گریزد...(می

 داستانی از هوشنگ گلشیری. –بندان ( نقش9

 ی م. بهروزیان. از داریو فو، ترجمه -آ« ( نمایش »مده10

ای از زیگموند فروید، مقاله  –پردازی  ( نویسنده و خیال11

 ی ا. مازیار ظفری. ترجمه
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آینده  12 پدر  ترجمه  –(  بلو،  سال  از  شیرین  داستانی  ی 

 زاده شریف

بیدارخوابی  13 ترجمه  –(  فو،  داریو  از  م. نمایشی  ی 

 بهروزیان

پرویز زاهدی )یادداشتی بر    -( یادداشتی بر »سیاسنبو«  14

صفدری،  محمدرضا  »سیاسنبو«  داستان  مجموعه 

گوشهداستان گوشهنشستهنویسِ  خلوتگزیده ی  دوستِ  ی 

جوان فضای  این  در  مانده  غریب  که  ی  زدهجنوبی 

 خبر.( های بینورسیده

وسوسه15 گاوخونی  (  )مروری   –ی  نوکنده  طاهر  م. 

تفسیری بر »گاوخونی« جعفر مدرس صادقی، شرح ساختار 

 کار و نواقص آن.( 

مناره 16 کتاب  معرفی  آسمان  (  و  نوکنده    –ها  طاهر  م. 

)منتخب داستان قرن بیستم فارسی، ترجمه به ایتالیایی از  

 تی.(فیلیپو برتوت 

صفرزاده  17 منوچهر  نمایشگاه  بر  نقدی  آزاد    –(  م. 

)نمایشگاه خصوصی در منزل شخصی نقاش، اغلب نامعمول 

 و آشنا( 

( شعرهایی از یدالله رؤیایی، حسن عالیزاده، رضا زاهد، 18

محمد حقوقی، م. آزاد، منوچهر یکتایی، اسماعیل خویی و  

 منوچهر آتشی ... 

فارسیِ بیژن الهی از نابوکفُ )سه فصل   –( حاکیِ ماورا  19

که بعدها فصل اول آن   Transparent Thingsنخست  

 « بازنشر شد.( 6در »این شماره با تأخیر 

زندگی20 هدایت  نامه(  همراه    –ی  )به  طاهباز.  حسن 

 های هدایت، نخستین پیداییِ نقاشیِ مدرن به واقع(. نقاشی

نگاری  )گذشته  1357-1338های  اندازی از سال( چشم21

جُنگ   یاران  ایران(،  امروز  شعر  شناخت  و  داوری  برای 

بلند، جستاری چهارپاره،  اصفهان. م. طاهر نوکنده )متنی 

بیشتر از صد صفحه، در شناخت و نقد شناختِ یاران جُنگ  

مش شکلاصفهان،  ایران،  نقاشی  فضاهای  شعر صفر،  های 

با   بلند  پیوندانی  اصفهان،  تصویرهای  و  خاطرات  نیمایی، 

های هنری، ساختار و بازنمایی و نثری  توضیح سبک و فرم

 پرتپش(

حرفه22 من  (  ترجمهمقاله  –ی  و  گینزبورگ  از  م.  ای  ی 

 ی لب دریا« آمد( طاهر نوکنده )که بعد در کتاب »خانه 

چهره23 حاجی(  )قاسم  نقاش  یک  طاهر    –زاده(  ی  م. 

 نوکنده 

نژاد )بازنشر قاسم هاشمی  – نویسیِ فارسی  ( آغاز داستان24

باره منتشر  متنی از ایشان که در کتاب »بوته بر بوته« سه

 شد، بار دومش در مجله سینما و ادبیات(

تعلیمات  25 آخرین  رضا،    –(  کاظم  از  بلند  )داستانی 

ی ایرانی  ی زنده ماندهنویسِ عجیب و غریب و غریبداستان

شناسم غریبه است و از من آشناتر، که  که با هر چه من می 

عده احوال  اقتضای  روزی  کارهای شاید  قِبلِ  از  کند  ای 

اش اسمی در کنند و تا زنده است کسی یادش  نشده چاپ

ی این پایتخت کاظم رضا، سردبیر اولین و تنها  نیست گوشه

زندگی مجله »لوح«،  فارسی:  نویسیِ  داستان  تخصصی  ی 

  1360ی چاپ ندارند و اصلن از  هایش اجازهکند و کتابمی

داستان از  کاش  کجاست؟  طرف  این  اینبه  که  و  هایی  ور 

 شد.( ست مجموعی حاصل میور روی اینترنت یافتنیآن

 نژاد قاسم هاشمی –ی رادیویی ( دو نمایشنامه26

می27 مجاز  ترجمه  –نماید  (  پاوزه،  چزاره  از  ی  داستانی 

 نوکنده -آریایی

های بیژن الهی )که همان تکه –( سه ترجمه با دو ذیل 28

« پروست باشد و  معروفِ »در جستجوی زمان از دست رفته

ای از »مکبث« شکسپیر، با دو ذیل  »رن« هولدرلین و تکه 

 بر پروست و هلدرلین، شامل یک نامه از عزیزه عضدی.( 

تاریخچه29 ایران(  ترجمهمونتهپیه  –شناسی  ی  ی  زه، 

)پیه مونته سفارت زه، وابستههوشنگ سبقتی.  فرهنگیِ  ی 

 دل( شناس، زندهایتالیا، ایران

حافظ  30 شراب  ترجمه  -یااسکارچی  –(  رضا  زیپولی،  ی 

 قیصریه

ی  کلادیو گاتیّ، ترجمه  –( بکت تنها با او سخن گفت  31

م. طاهر نوکنده )مصاحبه با تنها کسی که در باب زندگیِ  

 شخصی با بکت حرف زده است.( 

نقاشی32 و  طرح  شهلاپور، (  سعید  فرنود،  رعنا  از:  هایی 

مام فریدون  نشاط،  نصرتشیرین  مسلمیان،  بیگی،  الله 

قاسم   سیادتی،  مجتبی  حبیبی،  شهلا  اسپهبد،  علیرضا 

زاده، صادق هدایت، پروانه اعتمادی، شهلا حسینی،  حاجی

 علی گلستانه و منوچهر صفرزاده.
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را  انوری  اَبی  شعرهای  از  نمونه  سه  نوشتار  این  پایان  در 

زبان  برگزیده  به  »میلاد«  جمال    فارسی ام.  به  و  سروده 

است.) بخش شده  پیشکش  »آواز  2پور  دیگر،  شعر  دو   )

»اشک9زاغان«) و  نام  همین  به  شعری  دفتر  از  های  ( 

اند ( از واپسین دفتر شعرش، به آلمانی سروده شده12کور«)

 ام.و به فارسی برگردانده

 

 میلاد

 

 های پیچیده در خودش با شاخ

 کوفت؛بر آینه می

 کوفت آینه بر شاخ. می

 روبیدمی

 کوبیدمی

 بسته در گودال

 گودال مضطرب ساعت. 

 دو پستانش 

 فروشده درهم،

 اش غولی بر شانه

 ها دو غول دیگر. در چشم

 

 در استخوان باد 

 گاوی زایید

 های پیچیده در ساعت. با شاخ

 

 آواز زاغان 

 

 هابر پشت بام

 روند. زاغان می

  شلوغ 

 و پَرپَرزنان.

 هابامبر پشت 

 روند. زاغان می

 

 های کوراشک

 

 شب

 شُسته از اشک 

 برهنه در آستانه ایستاده.

 ست. چشمانش خالی

 شب

 شُسته از اشک 

  برهنه در آستانه ایستاده.

 
 ها: پانویس 

(1 )Abi Anwari. Quelle der Nacht. Edition Orient, 

Meerbusch 1985. ISBN 9-7839228-25-7 
(2 )Abi Anwari. Fenster. Edition Orient, Meerbusch 

1996. ISBN 3-922825-59-1 
(3 )Abi Anwari. Das Wort spielt. Edition 

Fundamental, Köln 2003 
(4 )Abi Anwari. Blaue Seele. Edition Fundamental, 

Köln 2006 
(5 )Abi Anwari. Sonnenvogel. Edition 

Fundamental, Fulda 2008 
(6 )Abi Anwari. Versteckte Nacht. Edition 

Fundamental, Fulda 2009 
(7 )Abi Anwari.Tanzender Buchstabe. Verlag Ralf 

Liebe, Weilerswist 2012 
(8 )Abi Anwari. Schwarze Feder. Verlag Ralf Liebe, 

Weilerswist 2014 
(9 )Abi Anwari. Ruf der Raben. Verlag Ralf Liebe, 

Weilerswist 2016 
(10 )Abi Anwari. Weißer Flug. Verlag Ralf Liebe, 

Weilerswist 2018 
(11 )Abi Anwari. Kalter Zeiger. Verlag Ralf Liebe. 

Weilerswist 2020 
(12 )Abi Anwari. BlindeTränen. Verlag Ralf Liebe, 

Weilerswist 2022 
(13 )-http://mana

-ravanbod.blogspot.com/2014/04/blog
ost_12.html?m=1p 

 

http://mana-ravanbod.blogspot.com/2014/04/blog-post_12.html?m=1
http://mana-ravanbod.blogspot.com/2014/04/blog-post_12.html?m=1
http://mana-ravanbod.blogspot.com/2014/04/blog-post_12.html?m=1
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 ین بارو لی اوره 

 
 محیط زیست و آیندۀ بشریت 

 ایم؟ آیا ما در حال ارتکاب جنایتی علیه آینده 
 ین بارو  لی مصاحبه با اوره 

 برگردان محسن یلفانی 

)  نیَیلاُره متولد  Aurélien Barrauبارو   ،)1973  

»گرونوبل  ،یلادیم دانشگاه  در  -استاد  فرانسه  آلپ« 

گ  هاچالهاهیس   ،یا ذرّه  کیزیاخترف  یهارشته   ی شناسیتیو 

 قاتیتحق   زیفرانسه ن  یعلم  یهاپژوهش  یاست و در مرکز ملّ

  ی مهم علم  ۀزی. او که تا به حال چند جاکندیخود را دنبال م

پارو    کرده  افتیدر دانشگاه سوربن  فلسفه    یدکترا  سیاز 

علاقمند      ،گرفته نیز سخت  شعر  ربه  و  شکل   ۀشیاست. 

نسب س   ،یعموم  تیجهان،  قلب  چه   ها،چالهاهیدر  در 

 اوست.  یهااز جمله کتاب  م؟یکنیم یزندگ یاهائیدن

احوال  و  اوضاع  وخامت  دریافت  با  پیش  از چند سال  بارو 

محیط زیست بخشی از کار و فعالیت خود را به این مسئله 

اختصاص داد و از طریق مصاحبه و کنفرانس نظرات خود را  

با صراحت و شجاعت بیان کرد و به این کار همچنان ادامه 

 دهد. می

خوانید بخش اوّل مصاحبۀ اوست با کارول آنچه در اینجا می

( صورت Carole Guilbaudگیلبو  به  پیش  سال  که   )

( انتشار یافت. این  Apuléeای بوسیلۀ نشریۀ آپوله )جزوه

آفریقا   شمال  کشورهای  مسائل  به  بیشتر  سالانه  نشریۀ 

پردازد و مطالب آن مناظره، مصاحبه، داستان، شعر و...  می

 است.   

 ******* 

                                    

فراخوانی    2018سپتامیر    3کارول گیلبو : بعد از آنکه  در  

نفر از هنرمندان، نویسندگان، اهل فلسفه   200را با امضای 

و دانشمندان در روزنامۀ لوموند منتشر کردید، کتابی از شما  

بشر«) تاریخ  چالش  »بزرگترین  نام  به  شد  که 1منتشر   )

در   دنیای  وضعیت  از  کوتاه  و  تلفیقی  بود  حال  گزارشی 

صحت   و  دقت  شاهد  متاسًفانه،  امروز،  که  احتضار 

را  بینیپیش خود  شما  هستیم.  آن  علمی  اخطارهای  و  ها 

می تمدن  »فروریزش«  نظریۀ  از    – دانید  طرفدار  یکی 

بینی یک  کوشد با پیشهای جدید علوم تاریخی که مینحله

روایت هولناک از در هم ریختن سیستماتیک تمدن، از وقوع  

کند. طبعاً در برداشت شما از نظریۀ فروریزش    آن جلوگیری

روشن شدن تفاوت  به  آنها  توضیح  که  ظرائفی هست  و  ها 

 کند.موضع شما کمک می

ریختن تمدن صحیح است. در واقع،  لین بارو : فکر درهماوره

البته در     – هاست که  هم اکنون در آن گرفتاریم. ما مدت

بیش از نیمی از پستانداران وحشی را    –های متفاوت  زمان

برده میان  ماهیاز  از  نیمی  از  بیش  طور  همین  را، ایم،  ها 

بیش از نیمی از حشرات را و بیش از نیمی از درختان را.  

میرند.  هزار نفر به علت آلودگی هوا در اروپا می800هر سال  

از مردم   پژوهش جدید رقمی در همین حدود  بر یک  بنا 

های اقلیمی  به دلیل دگرگونی را حوضۀ مدیترانه جان خود 

آورند. بنابراین، گفتمان  دهند. این ارقام سرساماز دست می

آینده برای  نگرانی  از  ناشی  نه  و  فروریزش  ملاحظه  که   ،

  – افتد  دریافت واقعیتی است که هم اکنون دارد اتفاق می

با این همه، خود من هم هر بار این اصطلاح را که یادآور  

 شوم.  برم، دچار واهمه مینابودی است به کار می

نظریۀ     با  مقابله  برای  موجهی  دلیل  هیچ  نتیجه،  در 

میلیون   با صدها  آینده،  که  بخصوص  نیست،  »فروریزش« 

ناپذیر اش، این مسیر را برای مطالعه اجتنابپناهندۀ اقلیمی

مباحثات  می در  که  داشت  خاطر  به  همواره  باید  کند. 

قلمرو رسانه  همۀ مفاهیم  عمومی، همچنانکه در  تقریباً  ها، 

شوند و اصطلاح مورد نظر ما نیز از این بلافاصله تحریف می 

قاعده مستثنا نیست. تنها باید به یاد داشت که نباید این  

اند و ظاهراٍ مدعی عقیده را با کاریکاتوری که از آن ساخته

است که نسل انسان به زودی از میان خواهد رفت، عوضی  
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حرارتی تمدن  سقوط  برای  شدن  آماده  صنعتی  -گرفت. 

فهمیدنی است. ولی باید شهامت به خرج داد و فراتر رفت: 

مشکل واقعی شاید با تاخًیر بیشتری روی دهد. ما توانائی  

چه در وجوه   –گیریم. این نظام  نظام کنونی را دست کم می

در وجوه منفی توانائی  فوق—اشمثبت و چه  العاده است. 

جامعۀ ما برای جذب کردن، اگر نگوئیم بلعیدن، هر تلاشی  

هم  بالقوه  متحد  یک  به  آن  تبدیل  و  تغییر،  منظور  به 

 انگیز.  گیر است و هم رقتچشم

و یه نظر من همین یکی از دلایلی است که شاید بهتر        

ها صرفنظر کنیم:شرکت در  باشد از طرح نظراتمان در رسانه

های تلویزیونی برای ابراز مخالفت یا ضدیت با برخی  برنامه

باعث اعتبار همان نظراتی می شود که از  نظرات، در واقع، 

 کنیم.  آنها انتقاد می

بنابراین، باید در مورد مفهوم فروریزش دقیق و صریح       

خواهیم حرف بزنیم؟ از زندگی به طور کلیّ؟ بود. از چه می

از سرمایه انسان؟ از جهان غرب؟  از  از  از حیوانات؟  داری؟ 

برد؟ و، در پی تعریفی که  این که علم و فن ما را به کجا می

می میانتخاب  مطرح  پرسش  این  هر  کنیم،  آیا  که  شود 

را   ما  لزوماً  فروریزش  است؟  فاجعه  یک  لزوماً  فروریزشی 

یک  کرد.  نخواهد  بسته  و  خودکامه  جامعۀ  یک  گرفتار 

مرحله می به  مرحله  قبول  فروریزش  قابل  هم  بسیار  تواند 

باشد، چرا که ما را از این »دنیائی که همین است که هست« 

میزش و  آ های جنونعدالتیدنیائی با بی—نجات خواهد داد

نواستعماری ساز  و  من  ساخت  نظر  به  هم  خیلی  اش 

ساخت شاید  که  آنجاست  مشکل  نیست.  های  خواستنی 

بسی سریع از ساختهمبستگی  غارتتر  هم  های  در  گری 

فیزیکی   لحاظ  از  کنونی  وضعیت  حال،  هر  در  بریزند. 

 تواند دوام داشته باشد.  نمی

آغاز  برای  ساده  »راهنمائی  چند  کتابتان  در  *شما 

کردهپیش فاجعه«پیشنهاد  از  عرصهگیری  آیا  های اید. 

 شود؟جدیدتری در میان پیشنهادهای جدیدترتان یافت می

بسیار   آمده  کتاب  آن  در  که  **پیشنهادهائی 

اند. از »کارهای کوچک« و »ابتکارهای فردی« اندیشانهساده

ولی   کرد.  استقبال  مسئله   نهایاباید  اصل  برای  پاسخی 

مند  مند تنها با یک راه حل نظامنیستند. یک مسئلۀ نظام

می انقلاب حل  یک  است  نیاز  مورد  اکنون  آنچه  شود. 

ای که باخت ما  سیاسی، شاعرانه و فلسفی است. در مسابقه 

تغییر  را  نتیجه  تماشائی  ضربۀ  یک  است  حتمی  آن  در 

راه به  مسئله    ی لاپوشان  ای  اتیپرداختن به جزئ نخواهد داد.  

 باید قواعد را تغییر داد.   . بردجائی نمی

هسته  »تهدید  نام  به  کتابش  در  آندرس  ای.  *گونتر 

نویسد »ما دیگر نه در  ( می2ملاحظاتی دربارۀ عصر اتمی«)

کنیم. آیا امروز است  یک دوران، که در یک مهلت زندگی می 

یا   »آخرالزمان«  همچون  اصطلاحاتی  که 

می جدیدی  به  »آپوکالیپس«مفهوم  ربطی  دیگر  که  یابند 

( به این سو این  1945الطبیعه ندارد؟ از سال صفر )ماوراء 

اولین بار است که این اصطلاحات یک پایان واقعاً ممکن را  

 دهند.«نشان می

تاًکید می اقدام و عمل  فوریت  بر  از  شما خود دائماً  کنید. 

رفتن«،   میان  »از  واژۀ  ابتدا  تدریجی،  شیوۀ  نوعی  طریق 

ها« و در آخر »نابودی موجودات زنده« سپس »نابودی گونه

کار می به  کاملا را  ما  نظر  به  که  انتخاب،  این  با  آیا  برید. 

می است،  فاجعه آگاهانه  که  کنید  یادآوری  ما  به  خواهید 

اتکای مدت به  امّا،  دارد  ادامه  و  شده  آغاز  هاست 

شناسی مورد نظر شما، باید بپذیریم که تداوم  تاًثیر معنی

نیروهای ویرانگر را تا از میان بردن هر گونه سلسله مراتب 

گونه تاًیید میان  زنده  موجودات  دیگر  تا  انسان  از  ها، 

 کنید؟ می

توان **پرسش بسیار دشواری است. چنان دشوار که نمی

 بی احساس ناراحتی بدان پاسخ داد. 

ها  درست است که در این میان نحوۀ به کارگرفتن واژه    

به کار گرفتن سیستماتیک صفات   از  واقعاً  مهم است. من 

ملایم و دلچسب برای توصیف رویدادهای خطیر و در مقابل،  

مبالغه دادن  جلوه  خسته  شیطانی  خرابکاری  نوع  هر  آمیز 

ام. برای مثال، کاملاً مهم است که ما، آنجا که مناسب  شده

یا   ببریم.  »مهاجر«بکار  جای  به  را  »پناهنده«  واژۀ  است، 

مند« را باید بکار برد و نه »ناتوانی اصطلاح »نژادپرستی نظام

قیاس،   همین  به  مهمان«.  جامعۀ  در  شدن  جذب  در 

فروریزش زندگی بر کرۀ زمین را باید فاجعه نامید نه بحران.  

گیزی که انهمین طور باید از بکار گرفتن اصطلاحات هول

می تفکری  هر  بر  را  واژۀ راه  نظیر  کرد.  پرهیز  بندند، 
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»تروریسم« که به محض مطرح شدن هرگونه تلاش تحلیلی  

 کند. را غیرممکن می

پژوهشگران       را  عمومی«  بیولوژیکی  »نابودی  مفهوم 

توانم  کنم که نمیاند. و من اعتراف میمتخصص ابداع کرده

 هائی مؤکد و اساسی توصیف نکنم.   چنین وضعیتی را با واژه

های موجودات زندۀ انسانی و  ها و شباهتباید بر تداوم    

هایشان، تاًکید کرد.  غیرانسانی، بدون انکار هیچ یک از تفاوت

زیست تحوّل  که  است  شده  ثابت  مثال،  در  برای  شناختی 

رود. گونۀ انسان در مقایسه با دیگر  فرآیندی مداوم پیش می

ها به هیچ روی منحصر به فرد نیست. به نظر ماست  گونه 

آید، چرا که ما یک  که »تنها« یا منحصر به فرد به نظر می

ایم: نقطه نظر انسانی.  اش انتخاب کردهنقطه نظر ویژه درباره

پا، که مغزش نظر یک هشتهیچ تردیدی نیست که از نقطه

شاخک ظریفدر  رفتاری  دارای  و  است  پراکنده  ،  هایش 

منحصر به فردند.   پاها کاملااست، هشت  حیا و ابتکاریبی

سنچش   با  تنها  تداوم  فهمیدن  و  دریافتن  ترتیب،  بدین 

 شود.  سخت و با فروتنی  دیده و فهمیده می

شناسید که با ماهیتی نظیر *آیا شما یک جنبش کور می

با   یا  و  ساخت  ممکن  را  استعمار  توسعۀ  یا  آشویتز  آنچه 

ئولوژی و رابطۀ سلطه بر اساس نابرابری، در کار  آمیختن اید

 باشد؟

**در اینجا نیز پرسش شما بیش از حد ترسناک است که 

در  نظر،  یک  از  دید.  تدارک  آن  برای  روشنی  پاسخ  بتوان 

واقع بسیار مهم است که خود را ملزم بدانیم تا دیوارهای  

میان چند   یا کوری  بر اساس خودخواهی  را که  مصنوعی 

دیوارهائی که بر    – شیوۀ عمل برپاشده است، در هم بریزیم  

اند که شما اشاره کردید. محققاً هائی بر پا شدهاساس گرایش

لحاظ   از  که  دارد  وجود  قساوت  و  خشونت  تداوم  نوعی 

ساختاری ناشی است از کالا دانستن دیگری و ابزار دانستن  

 زندگی. 

با این حال، نکتۀ مهم این است که هرگز نباید ویژگی و     

یگانگی رویدادهای مهم را فراموش کرد. آشویتز یک رویداد  

منحصر به فرد، مطلقاً منحصر به فرد بود. و فقط یک تبهکار 

کند. جنایت استعمار نیز یگانه بوده شرم این را انکار میبی

ناخواه یک نظام )همین نظام ما( که -است. پذیرفتن خواه

میرد در در آن در هر پنج ثانیه یک کودک از گرسنگی می

غذائی   محصولات  سوّم  یک  ثروتمند  کشورهای  که  حالی 

کنند، این هم بگانه است. هر پدیده یا رویداد  خود را تلف می

گرائی ناشی از تسامح انگیز منحصر به فرد است: نسبینفرت

یک میسانو   تنها  را  زشسازی  شاید توان  دانست.  ت 

همواره وحشی آن  بروزهای  امّا  باشد،  عمومی  امری  گری 

 اند. یگانه

  ی لازم هااطیاحت  ۀهم  ترعای  با  –الواقع بخواهیم  اگر فی   

مورد مشابهی با وضعیت موجود ارائه کنیم، به نظر من    –

آرنت  می هانا  که  شر،  شدن  عادی  تعریف  همان  به  توان 

پیشنهاد کرده است، متوسّل شد. امروز، با مشاهدۀ این همه  

طرفداران غیرتیِ به اصطلاح »پیشرفت« که همگی در کار 

توان از ظرفیت هولناک اند، دیگر نمینابودی موجودات زنده

آنها بی    –ها در خدمت به همین نظام حیرت نکرد  انسان

اندازی در برابر خویش  هیچ خودداری، بی آن که هیچ چشم

کنند و در  داشته باشند، به همۀ وجوه این نظام خدمت می

می متحوّل  هم  آن  واقعیت   --شونددرون  برابر  در  حتیّ 

های الوقوع بودن فاجعه. پرداختن به شباهتآشکار و قریب

است؛ در این  م فراوان  نیازمند احتیاط  تاریخی  یان فجایع 

کار باید بیشتر به عوارض نوعی پیروی کورانه توجه داشت  

 های مورد بحث. یا چگونگی وضعیت و نه ویژگی

های سیاسی فرسودۀ دگرگونی ضروری از طریق ساخت   

های اجتماعی و انتشار موجود صورت نخواهد گرفت. شبکه

هم   رایج شده    –کتاب  اواخر سخت  این  در  به    –که  راه 

نمی وسیلهجائی  به  بیشتر  که  چرا  نقل  برند،  برای  ای 

شدهلطیفه تبدیل  شخصی  تحلیل  های  یک  ارائۀ  نه  و  اند 

 تئوریک عمیق. 

باشیم،     جدی  کمی  که  است  رسیده  آن  وقت  سرانجام 

ناپذیر. حتیّ دانشمندان باید از موقعیت یعنی شجاع و تسلیم

مرفه خود صرفنظر کنند: تولید محاسبات جدید یا اختراع  

ای دارند. نه فقط به این دلیل  وسائل جدید تنها تاًثیر حاشیه

سر   پشت  را  کارآئی  افزایش  همواره  کاربرد  افزایش  که 

تر از این، به این دلیل که مسئلۀ مرکزی گذارد، بلکه مهممی

ها و نمادها را از نو ساخت. اگر چیز دیگری است: باید ارزش

 پیمائیم فاقد اهمیت است. مسیر تغییر نکند، راهی که می

توان آن را  *شما خود را به شیوۀ عمل گونتر آندرس که می

می احساس  نزدیک  کرد  تعبیر  ناامیدانه  پویائی  کنید،  به 
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بدین معنی که او در عین حال که بهت و حیرت خود را از  

می روی  میآنچه  ابراز  هم دهد  شدّت  به  که  این  از  کند، 

هراسد. نه تنها با بررسی موشکافانۀ دست به عمل بزند نمی

اند، بلکه همچنین  های ویرانگری که در کار تخریبمکانیسم

همگان  برای  که  آثاری  انتشار  طریق  از  خطر  اعلام  با 

فهمیدنی است. او که شاهد دو جنگ جهانی و هیروشیما  

ناپذیر انسان را بر بستری از خطر نابودی چاره  عامدانهبوده، 

 دهد.سبکسری و بیهودگی عمدی توضیح می

اصطلاح  اساس  بر  آندرس  که  را  نادیدنی  مفهوم  **من 

متعالی ابداع کرده دوست دارم: و منظور این است که مسئله 

نمی که  است  بزرگ  واقع،  چنان  در  دریافت.  را  آن  توان 

نابودی زندگی تصویرهای یک جنگ هسته ای، همچنانکه 

عظیم چنان  است،  جریان  در  نمیکه  که  آنها  اند  به  توان 

اندیشید یا احساسشان کرد. نظیر قضیۀ هزارضلعی دکارت: 

توان به آن اندیشید اما تصوّر آن غیرممکن است. در واقع  می

سر فراجنایت  با  داریم.-و-ما  علیه  جنایت کار  هائی 

 شناسی زندگی و خوار شمردن آن.  هستی

ها ها یا به برخی موقعیتعادت داشتن ما به برخی مفهوم   

قانون  هنوز  ما  نیست.  آنها  رعایت  یا  پذیرش  برای  دلیلی 

فهمیم هر چند که سقوط اجسام جاذبۀ عمومی را واقعاً نمی

برایمان امری آشنا و عادی است. شاید زمان آن رسیده است  

نیز   زمین  کرۀ  بر  ما  غارتگری  که  بپذیریم  و  بفهمیم  که 

و   حد  از  بیش  مصرف  فراگیر  سلطۀ  است.  نفهمیدنی 

توجیه    وابستگی را  آورده، چیزی  همراه  به  که  اعتیادی  و 

کند. استدلال کردن به سود ادامه دادن به این وضعیت  نمی

فکری، بویژه از این رو عجیب است    یتنبل  بار در اثرفاجعه 

است.   نشده  مطرح  انتخاب  برای  وضعیتی  چنین  اصلاً  که 

توان به »بدترین« هم عادت کرد: ولی عادت ما تغییری  می

 دهد.در واقعیت »بدترین« بودن نمی

*به رغم همۀ موانع، آیا نوعی ناامیدی پویا که ما را از نقد  

هوشیارانه به دست زدن به عمل هدایت کند، به اولین نشانۀ 

روشن یک  و  به آزادی  شد؟  نخواهد  تبدیل  بازیافته  بینی 

را    ناامیدی  که  نیست  این  در  آیا خردمندی  دیگر،  عبارت 

بپذیریم   صورت   –یکسره  به  را  ما  کنونی  دنیای  که  چرا 

اراده، یا به  کاران بیکنندگانی درآورده که به جنایتمصرف 

 ایم؟ گناه« تبدیل شدهگفتۀ آندرس به »محکومان بی

می احتمالاً  فریب**خردمندی  از  تواند  ولی،  باشد  دهنده 

گارد ناامیدی را کییرکه  بینی باید استقبال کرد.کمی روشن

دانست. امّا فقدان ناامیدی در برابر فاجعه نیز گناه کبیره می

 یک گناه کبیره است... 

افتاده را مطرح کرد: آیا به  -پا-توان این پرسش پیشمی   

دانیم چه حجم عظیمی  ارزد؟ در حالی که میزحمتش می

رنج ویرانیاز  و  جبرانها  آورده های  بار  به  آیا  ناپذیر  ایم، 

جامعه در  که  را  مراتبی  سلسله  برپا  مسئولیت  خود  های 

توانیم در برابر تاریخ از آنها دفاع  پذیریم؟ آیا میایم، میکرده 

دست مسئولان  چه  اگر  که،  چرا  تقلّا -و-کنیم؟  زنان  پا 

کردهمی برپا  ما  آنچه  وادارند،  فراموشی  به  را  ما   ایمکنند 

است. نبوده  ناگزیر  یا  می  الزامی  چیز  چیز  همه  توانسته 

کنیم نیستیم. ما  دیگری باشد. ما مجبور به کارهائی که می

هسته  قدرت  مییک  که  را  صفحۀ تواای  از  را  بشریت  ند 

ایم که آشکارا دچار روزگار محو کند به دست شخصی داده

رحم است: دونالد ترامپ. هیچ  اختلال ذهنی، خودپسند و بی

چیز ما را مجبور به چنین کاری نکرده است. و تازه این یک  

تر و  مثال آسان است. چرا که در واقع، رهبران تحصیلکرده

به تداوم نظامی همانقدر   – با وقار و متانت  – تر نیز باتربیت

 دهند.  مرگبار و مبتنی بر ازخودبیگانگی و استثمار ادامه می

توان تغییر داد. ما  رسد که این همه را نمیگاه به نظر می   

گرائی را به  سنگ مصرفهمچون سیزیف محکومیم که تخته

تصمیم   یک  با  نیستیم  قادر  ما  که  این  برانیم.  پیش 

ای ناشی از یک جنگ جهانی  جمعی به زمستان هستهدسته

نیست. فهمیدنی  دهیم،  واقعیتی     پایان  برایر  در  ما  انگار 

عکس،   بر  درست  امّا  ماست.  توانائی  از  فراتر  که  هستیم 

با جدیت طبقهچنانچه دشواری را  موانع  بندی کنیم،  ها و 

ناچیزی   تلاش  نیازمند  کنونی  سازمان  اساسی  بازبینی 

 خواهد بود. 

-و-های اقتصادی« هم سربه همین ترتیب، با »واقعیت   

است. این »واقعیت تنها کار داریم. این هم یک دروغ  ها« 

توان بر همشان زد. این  قراردادهائی هستند که به آسانی می

ندارند که همچون واقعیتی    CO2   قراردادها هیچ ربطی به

انکارناپذیر )در یک مقیاس زمانی قابل فهم برای انسان( در  

 شود. جو منتشر می
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توانیم به خود اجازه دهیم که با وجود محکوم  ما دیگر نمی   

گناهی لذّت ببریم. نسل ما نسل  بودن، از تجمّل احساس بی

 جنایت علیه آینده است.  

(1  )Le plus grand défi de l’histoire de 

l’humanité  به ترجمۀ نگارنده   1398، این کتاب در سال

 بوسیلۀ انتشارات »جهان کتاب« در ایران منتشر شد.

 (2)Gunther Anders : La Menace nucléaire: 

Considérations radicales sur l'âge 
atomique.  

 

 

 
 

کاظم  زمان حکومت رضاشاه گذاشتن چادر قدغن شد. مش

توی صندوق جا  همسایه روبروی ما سالی یک را  بار زنش 

برد تا مردها زنش ملاباجی میداد و به فرغون به حمام  می

 را بدون چادر نگاه نکنند. 

ساله 80فاطمه 
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 س. حمیدی 

 
 سوزان از نوعی دیگر کتاب 

با حضور   1361ی حزبی من هفدهم بهمن ماه  آخرین جلسه

تودههدایت حزب  مرکزی  کمیته  اعضای  از  حاتمی  ی الله 

ایران برگزار شد. همان موقع خبر آوردند که اعضای کمیته  

اند. نشست پایان گرفت  مرکزی را در تهران بازداشت کرده

ای برای همیشه و هرکدام به سویی گریختند. از آن پس عده

ای هم با  قید حزب و دفاع از جمهوری اسلامی را زدند. عده

در    "گردش به راست"کمال ناباوری منتظر ماندند تا این  

 جایی ترمز بزند که چنین نشد. 

پاییدند. اذیت و  ام را از دو سوی کوچه میپس از آن خانه

آزاری در کار نبود فقط رفت و آمدها را تحت نظر داشتند.  

همراه   به  را  طبع دستگیری  به  محاصره  این  از  گریز  ولی 

می هم  اگر  تازه  میداشت.  کجا  در  پناه گریختم  توانستم 

-ی حزب چه میبگیرم؟ آنوقت شماتت مردم و اعضای ساده

الوقت نمودم. فکر  شد؟ به پیشواز حوادث باقی ماندم و دفع

و  می کتاب  همه  این  سرنوشت  بشوم  دستگیر  اگر  کردم 

آننشریه چون  انجامید؟  خواهد  کجا  به  حزبی  نیز  ی  ها 

گرفت. اما بعدها  ی من قرار میبخشی از مستندات پرونده

فهمیدم که جمهوری اسلامی چندان هم به کتاب و نشریه 

تشکیلات میکاری   از  رمزگشایی  دنبال  به  و  گردد.  ندارد 

های اصلی تشکیلات را که خشکاندند،  بدون تردید شریان

به  ی هرچه کتاب و نشریهرگ و ریشه ی حزبی هم خود 

 خود خواهد خشکید.  

شدت یافتن جنگ ایران و عراق شرایطی را برانگیخته بود  

نصیب  سوخت خانگی بیتا مردم از دسترسی به نفت برای  

های هیزمی از نو بمانند. ضمن بازگشتی به گذشته، بخاری

شد. من هم از سر ناچاری برای گرمایش خانه  داشت باب می

ها را بسته بسته ها کتاببه بخاری هیزمی روی آوردم. شب

سپردم.  کشیدم و به آتش بخاری می از زیرزمین بیرون می

نیم و  گرفته  آتش  اوراق  کتابسوختهاما  دودکش  ی  از  ها 

بیرون می خانه  بام  همسایهپشت  از  یکی  ها خیلی  ریخت. 

های احتمالی آن  زود به این موضوع پی برد و مرا از آسیب

ای غیرِ این نداشتم. فقط از حجم کار آگاه کرد. ولی چاره

کتاب زدن  آتش  در  شک  خود  بدون  کاستم.  مقداری  ها 

گرفت. بخش  ایان نمیها به همین راحتی پسوزاندن کتاب

-بایست در تمامی حوزههایی بودند که میاصلی آن، کتاب

ام به شکل انباری از کتاب شدند. خانههای شهر توزیع می

از آن بود که خلاصی  ها به همین آسانی و نشریه درآمده 

 امکان نداشت.  

-ریخت. بخشام بود که به مرداب میجویباری نزدیک خانه

از کتاب توی گونیهایی  را هم  نایلکسها  های بزرگ  ها و 

رمق همین جویبار سپردم. بعدها ریختم و به آب راکد و کم

-ها افزودم. کار شبانهنوارهای آموزشی و تبلیغی را نیز بر آن

شد. دلهره و  ی من در کارهایی از همین دست خلاصه می

-برد. اما کتابدلشوره به هر جایی از درونم که بگویی راه می

گرفت. روزی تصمیم  نمی  آورد و پایانها همچنان دوام می 

رودخانه   همان  به  نیز  سری  روز،  روشنایی  پناه  در  گرفتم 

تمامی کتاب از  ها و بستهبزنم. دیدم  نوار در پوششی  های 

ون جریان کم عمق  اند. چنایلکس و گونی روی آب ولو شده

آن که  نداشت  توان  و  رمق  مجبور آب،  ببرد.  با خود  را  ها 

از ادامه ی این کار دست بکشم و به همان سوزاندن  بودم 

 ی بخاری رضایت بدهم. ها در شعلهکتاب

-ها را در باغچههایی از کتابروزی هم تصمیم گرفتم بخش

هایی که ارزش آموزشی و تاریخی  ی خانه دفن کنم. کتاب

جوانشیر،  بیش سیاسی  اقتصاد  از  جلدهایی  داشتند.  تری 

دوره آیین،  نیک  دیالکتیک  مجلهماتریالیسم  و  ی  دنیا  ی 

نایلکسی ترجمه در  را  مارکسیستی  کلاسیک  آثار  از  هایی 

 دم و با چه فلاکتی به خاک باغچه سپردم.   پیچی

در نهایت هفتم اردیبهشت ماه شصت و یک دستگیر شدم.  

ها را در نفرت از روز جهانی کارگر حکومت این دستگیری

تولد امام اول شیعیان پیوند  سامان می با روز  را  داد و آن 

زد. سربازان گمنام امام زمان سرآخر کارشان را کردند. می

ی ندارند. و نشریه چندان کار  ها با کتابتازه فهمیدم که این

می را  خودم  هم  فقط  از  را  حزب  تشکیلات  تا  خواستند 
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جمع دنبال  به  هرگز  چون  کتاببپاشند.  راه آوری  ها 

 نیفتادند.  

ها باقی خانم من در بیرون از زندان همچنان دلواپس کتاب  

کرد، جواب که روی می "رفقا"مانده بود. اما به هر کسی از 

شنید. سرآخر یکی از رفقای حزبی به یاریش شتافت. نه می

راننده مینیاو  میی  ما  منزل  نزدیکی  در  که  بود  -بوسی 

اش را به درب پارکینگ بوسگفت او مینیزیست. خانمم می

ها را با خودش برد. یعنی  ی کتابورودی خانه کشانید و همه

خلاص. پس از آزادی از زندان روزی از همین دوست راننده 

پرسیدم که او آن همه کتاب و نوار را به کجا برد؟ متوجه  

کتاب تمامی  ماسهشدم  معدن  به  را  شهر  ها  خارج  در  ای 

های حکومتی  هکشانده است و همه را به دور از چشمان گزم

های معدن در همان گودال  " سربازان گمنام امام زمان"و  

بازجوییرها می در  کتابخانه  کند.  و  از کتاب  کسی  هم  ها 

چیزی از من نپرسید. به ظاهر ماجرای کتاب برای همیشه 

 پایان گرفته بود. 

ام تداوم  ی پدریی خودم و خانهبا این همه یورش به خانه

هایی بدون تردید برای ترساندن افراد داشت. از چنین یورش

بردند. ناگفته ام و مردمان عادی شهر سود میدیگر خانواده

کتابخانه که  خانهنماند  در  من  شخصی  پدریی  ام  ی 

ای با قریب دو هزار جلد کتاب جانمایی شده بود. کتابخانه

که من و برادرم به اشتراک خرید آن را تدارک دیده بودیم. 

ها  نامه ها و هفتهنامههایی از ماهی شخصی دورهاین کتابخانه

گرفت که عمری پانزده ساله داشت. سرآخر  را هم در بر می

ها که پاسدارها به موضوع مستندی دست  در یکی از یورش

کتابخانه را هدف نیافتند، سودای امحای همیشگی همین  

ها گونی ها و نشریات را در دهی کتابگذاشتند. سپس همه

 ریختند و با وانت خودشان به سپاه بردند.

مقاومت پدر و مادرم هم هرگز راه به جایی نبرد. پدرم از   

همین  در  را  جعلی  مستنداتی  مبادا  که  داشت  واهمه  آن 

اصرار میکتاب او  بگنجانند.  این  ها  موضوع حمل  که  کرد 

خانهکتاب از  پاسداران  ها  اما  گردد.  جلسه  صورت  مان 

-ای نمیبند به چنین قانون و ضابطهحکومت خود را پای

-دیدند. پاسداران پیش از این ماجرا، چندین بار با اتومبیل

بندگوهایشان   از  و  بودند  افتاده  راه  شهر  خود سطح  های 

ی ایران در  کردند که از اعضای حزب تودهچنان تبلیغ می

اند. چنین تبلیغی  منطقه اسلحه و مواد منفجره گیر آورده

می را  پدرم  محتوای  ذهن  کردن  جلسه  بر صورت  تا  آزرد 

بورزد. کاری بینیگو نداد.  ها اصرار  نتیجه  فایده که هرگز 

کتاب از تمامی  در حیاط سپاه  را سرآخر  های ضبط شده 

هایش تخلیه کردند و ضمن وارسی خود لابد به مستند  گونی

های لازم،  ای دست نیافتند. پس از وارسیچندان مجرمانه

ها را در همان حیاط سپاه پاسداران به آتش  ی کتابهمه

 کشیدند. 

همین   به  دستبرد  از  پاسداران  از  برخی  که  بعدها شنیدم 

فرونگذاشتهکتاب چیزی  هم  واژهها  کم  دست  و اند.  نامه 

توانست برای فروش به کارشان بیاید.  های آن میدیکشنری

آوردند که فرهنگ همچنین مردم عادی شهر برایم خبر می

عمید، دیکشنری حییم، ژان کریستف، جان شیفته، کلیدر 

ی  های چند جلدی دیگر را دست افرادی از خانوادهانو رم

بسیجی یا  اکثر کتابهای شهر دیدهپاسداران  ها اند. چون 

و   داشت  همراه  به  خود  با  هم  را  صاحبش  امضای  و  مهر 

آن از  باشد  ردیابی  هرچه  نبود.  مشکلی  چندان  کار  ها 

 داد.  دزدیدن کتاب، داشت بیش از سوزاندن آن نتیجه می

چند سالی از این ماجرا گذشت و پس از آزادی از زندان به  

قابل  من  برای  کم  دست  ما  شهر  هوای  کوچیدم.  تهران 

ام  پاییدند. اعضای خانوادهتنفس نبود. از بام تا شام آدم را می

نیز سایهدر وحشت مداوم به سر می  های بردند. در تهران 

کرد. کاری رهایم نمی  "و مراقبت سربازان امام زمان  گشت"

گرفت. ام صورت میکه فقط برای ترساندن خودم و خانواده

وگر نه برای من دیگر تشکیلاتی در کار نبود. به سراغ کاری 

نیم کاری  گیشا  کوی  نزدیکی  در  و  رفتم  برای  جدید  بند 

 خودم دست و پا کردم.  

ی گیشا یا همان کوی  ی رودخانهشبی ضمن گذر از حاشیه

به   و  کرد  جلب  را  نظرم  کتاب  از  انبوهی  امروزی،  نصر 

های خودم کم و بیش گشتهسراغشان رفتم. بسیاری از گم

هایی که در هیچ جایی از شهر  شد. کتاباینجا پیدایشان می

پیدا کردنشان ممکن نبود. چون حکومت وزارت ارشادی را  

ها را ر همین کتاباز حماقت برآورده بود که فقط جلوی نش

های مردم شرایطی  بگیرد. از سویی هم یورش مداوم به خانه

ی  تر به پاکسازی خانهدید تا آنان هر چه بیشرا فراهم می

خویش از کتاب و نشریه روی بیاورند. ضمن آنکه حکومت  
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های حکومتی داد. حتا کتابای گیر میبه هر کتاب و نشریه

پاکسازی این  در  مینیز  ریخته  دور  به  خانگی  شد.  های 

میخانواده چنان  سرکوب ها  و  دستگیری  که  اندیشیدند 

خانه هم پیوند  ای با داشتن کتاب و کتابحکومت به گونه

-خبری از کتاب میخورد. تا آنجا که تنها نادانی و بی می

ای را برای همه تضمین نماید. ادارات گزینش  توانست آینده

را هم در نهادهای دولتی جا انداخته بودند تا کتاب خواندن  

البلاغه محدود  هایی از نوع قرآن و نهجمردم تنها به موضوع 

های گزینش باقی بماند. چون چیزی فراتر از این، در قالب

 گنجید.  جمهوری اسلامی نمی

ها کارم این شده بود که پس از رهایی از کار روزانه،  غروب

ی گیشا هم سرکی بکشم. ی رودخانهبه همان گودال حاشیه

هایی از کارتن، گونی و نایلکس در همین  ها در محمولهکتاب

آنجا پرت می نیز  را آتش میشدند. گاهی  زدند و رها ها 

دغدغهمی هیچ  تا  نگذارند.  کردند  باقی  خویش  برای  ای 

شد که عطشم را  های کمیاب یا نایابی آنجا پیدا میکتاب

 کرد. ندان میبرای جست و جوی دو باره صد چ

ای پیش آمد که برای همیشه مرا از  پس از چندی حادثه 

ها  این کار منصرف نمود. چون ضمن زیر و رو کردن کتاب 

نارنجک   و  کوکتل  مقداری  و  کمری  کلت  قبضه  چند  به 

ای در  پنداشتم شاید تلهبرخورد کردم. وحشتم برداشت. می

می فکر  همچنین  باشد.  همین  کار  با  مرا  چنانچه  کردم، 

کلت و مواد منفجره بگیرند، کارم به کجا خواهد   مجموعه از

خانه پاکسازی  پس،  کتاب کشید؟  از  پاکسازی  به  تنها  ها 

باقی نمی نمونهمحدود  از اسلحه و مواد  ماند!  فراوانی  های 

بر می در  هم  را  همیشه منفجره  برای  که  بود  این  گرفت. 

ی رودخانه را کنار گذاشتم. اما این  گشت و گذار در حاشیه

ها عنوان کتاب ارزشمند برایم به ارمغان ی تصادفی ده ربهتج

-ی آن، حسی از خوشآورد که اکنون هم از مرور خاطره

 دهد.  حالی به من دست می

جمهوری اسلامی پس از انقلاب آتش زدن کیوسک نشریات 

ی  ها نیز گسترش داد. در دههرا به آتش زدن کتابفروشی

ها باب شد. از دست  شصت خیلی زود آتش زدن کتابفروشی

های قدرت در انحصار کسی هم کاری ساخته نبود. کرسی

شد در جایی یا  باوران درآمده بود. مگر میفقیهان و فقاهت

اطلاعات، محکمه وزارت  دادستانی،  سپاه،  دولت،  علیه  ای 

ی حکومت  بسیج و دیگر نیروهای شناخته شده یا ناشناخته

تاباقامه کرد.  دعوا  بالا  ی  هم  کتابفروشان  خاموش  آوری 

بود که   و شش  زمستان سال شصت  فکر کنم  بود.  گرفته 

انتشارات معاصر را در خیابان فروردین تهران با مواد منفجره  

ی آن،  های نیم سوخته و کم سوختهتش کشیدند. کتاببه آ

رو و خیابان تلنبار شده بود. از  هایی از فضای پیادهدر گوشه

آمد. قرار بود که همه را دور بریزند این همه کتاب حیفم می

آمد. دو های نیم سوخته هرگز به کار فروش نمیچون کتاب

های سوخته،  باره دست به کار شدم. از تل خاکستر کتاب

آوردم. جلد ضخیم   ی فراوانی را گردهای کم سوختهکتاب

کتاب نامهواژه یا  شعلهها  دیگر،  قطور  تاب  های  را  آتش  ی 

حکومت   آتش  آسیب  از  را  آن  متن  اوراق  تا  بودند  آورده 

های نیم سوخته  هایی از کتابوارهانند. در حد توانم نسخه

بنا ب بردم.  به خانه  با خود  را  های ه ضرورتیا کم سوخته 

بخش  پیش آمده صحافی کتاب را هم آموختم. کاری لذت

ها های سال ادامه زندگی را برای دهتوانست تا سالکه می

 عنوان اثر نفیس ادبی، تضمین نماید.

کتابخانهراه مکرر  بر  اندازی  در  را  تاریخی  برایم  خانگی  ی 

ام. چنین  هایی از آن را بازگو کردهدارد که من تنها بخش

ی ما خوانی همچنان در جامعههایی از کتاب و کتابخاطره

کتاب آیا  است.  آورده  خانوادگی  سوزاندوام  یا  دولتی  های 

-ی ما پایان خواهد گرفت؟ کتابروزی و روزگاری در جامعه

ی شهروندان ایرانی است. حکومت  سوزان درد مشترک همه

را میکتاب از آگاهی لازم ها  بترساند و  را  تا مردم  سوزاند 

کتاب هم  مردم  میبازبدارد.  را  از  هایشان  چون  سوزانند 

ترسند. آیا ترس  سازی و عملکرد ایذایی حکومت میپرونده

ن دور فرو خواهد  مردم از داشتن کتاب در روزگاری نه چندا

می که  است  زمان  گذشت  فقط  پاسخنشست؟  های تواند 

 ها بدهد.  دقیق و درستی به این پرسش

   



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

186 

 

 ایگناز گلدزیهر 

 
 تأثیر بودیسم بر اسلام 

 نیاز برگردان ب. بی 

 1903سخنرانی به زبان مجاری در سال 

 ترجمه و تفسیر از مارکوس گروس

 یادداشتِ مترجم )گروس(  -1

پوئین   رودیگر  یک   Gerd-Rüdiger Puinگِرد  در 

مایۀ آن را یافت شناسی، این مقاله و شرحی کوتاه از بنکتاب

ی دیجیتالی از  و مرا در جریان قرار داد. من نیز یک نسخه

عنوانِ   با  متن   A Buddhizmus hatasa azهمین 

Iszlamra - Goldziher Ignac  کتابخانه در  ی  را 

. ابتدا تصمیم گرفتیم که  1به زبان مجاری یافتم   الکترونیکی

این متن را در مجارستان برای ترجمه به یک مترجم بدهیم،  

ی سنگینِ آن، از این تصمیم صرفِ نظر  ولی به دلیل هزینه

 کردیم، و سرانجام خودم ترجمه آن را به عهده گرفتم. 

ایگناز گلدزیهر در دفترهای خاطرات خود که اکثراً به زبان  

آلمانی نوشته است از این سخنرانی یاد کرده و همین عنوان  

را به مقاله داده است. او این مقاله را به ساندور چوما کُروشی 

Sándor Csoma Körösiپژوهشگری سال   ،  از  که 

تبتمی  1842تا    1784 پدرِ  و  شمار زیسته  به  شناسی 

  رود، تقدیم کرده است.می

 
اسبببببت:     1 چبببنبببیبببن  نبببامببببببرده  ایبببنبببتبببرنببتببی  آدرس 

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/goldziher.html  
ببه دسبببت آورد، برای    نیز   هبای اینترنتی دیگر توان از آدرس همین متن را می 

 نببببببببببببببببمببببببببببببببببونببببببببببببببببه:  

http:/vmek.oszk.hu/00100/00163/html/nter2107.ht
m 

های دیگر ظاهراً گلدزیهر دوست داشت که این مقاله به زبان 

البته این خواسته ترجمه بشود که  او هرگز متحقق نیز  ی 

پاره اگرچه  پژوهشنشد.  در  مقاله  این  از  دیگر  هایی  های 

نمایان می هگلدزیهر  در  او  ولی  به  ببببببببببشوند  یچ جا 

 این وسعت به  

 تأثیر بودیسم بر اسلام نپرداخته است.  

ویکی در  باره  همین  آلمانی در  زبان  به  واگویه    2پدیا  دو 

می درباره  دیده  معاصرینش  از  گلدزیهر  یکی  ی  شود، 

ست که به گلدزیهر کُرسی پروفسوری پیشنهاد شده زمانی

 کند:  ای به آن اشاره میبود که نولدکه در نامه 

تان »امیدوارم حالا که به پراگ رفتید شرایط بهتری نصیب

توانید به زبان مجاری  بشود. در ضمن چه بهتر که دیگر نمی

کار کنید! شما برای تدریس کردن ساخته نشدید، تازه چرا 

نه   مجارستان  از  هیچ کس خارج  نوشت که  زبانی  به  باید 

فهمد و نه خواهد فهمید، به نظرم این طور برایتان بهتر  می

 است.« 

شرق  واگویه یک  از  و  است  سازگار  نولدکه  نظرِ  با  دوم  ی 

بیون  اشلی  آنتونی  نام  به  انگلیسی   Anthony  3شناسِ 

Ashley Bevan  باشد: می 

نوشته یافته»اکثرِ  انتشار  آلمانی  زبان  به  گلدزیهر  اند، های 

شور نوشتهولی  از  بعضی  و  بختانه  منزوی  زبانِ  به  هایش 

شده نوشته  مجاری  نشده گمنامِ  ترجمه  هنوز  و  از اند  اند. 

ی مقالاتش برای صمیم قلب آرزو دارم که هر چه زودتر همه 

ویژه ی شرقدسترسی و مطالعه به  ترجمه شوند،  شناسان 

 مقالات کوتاهش از ارزشی پایدار برخوردارند.« 

ی حاضر را که برای  ای شد تا مقالههمین، برای من انگیزه

ترجمه  پژوهش آلمانی  به  است  باارزش  بسیار  خودم  های 

نوشته مابقیِ  آینده  در  که  امیدوارم  همچنین  های کنم. 

 های دیگر ترجمه شوند.  گلدزیهر از زبان مجاری به زبان

متنِ اصلیِ مجاری تفاوت زیادی با متنِ سخنرانی ندارد و  

داده یا  پانویس  گونه  هر  از  کتابخالی  است.  های  شناسی 

« در سبتونِ  1902این مقاله در آن جا زیر عنوان »تأثیر بودیسبم بر اسبلام،     2
 انتشارات به زبان مجاری فهرست شده است. 

3   Journal of the Royal Asiatic Society, Jahrgang 

122, S. 144 
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پانویس مترجم  تمام  از  ترجمه  این  در  ملاحظات  و  ها 

 ]گروس[ است. 

های عربی و هندی در متنِ اصلی با قوانینِ آوایی مجاری  نام

ها اند. ولی در ترجمه، تا آن جا که ممکن بود، آنشده  نوشته

به حرف  دادهرا  تغییر  علمی  موارد  نویسی  بعضی  در  که  ام 

بسیار دشوار بود. البته در این ترجمه دیگر از بردن نام منابعِ  

از آن ها برگرفته شده ادبی که گفتاوردهای نسبتاً مشهور 

 ام.  خوداری کرده

برای  Josef Schwingام، یوزف شوینگ از دوستِ دیرینه

و همچنین اشارات و پیشنهادات ارزشمندش    وارسی ترجمه

 سپاسگزارم. 

 متنِ سخنرانی 

تاریخِ   در  سخنرانی  برای  که  است  متنی  مارس    30این 

گرامی  1903 برای  مجارستان  علوم  آکادمی  داشتِ  در 

 ساندور چوما کُروشی آماده شده بود: 

می کنیم.  امروز  زنده  را  کُروشی  ساندور چوما  یادِ  خواهیم 

می زندگی  گرفتن  یاد  و  دانستن  »برای  که  کرد«. کسی 

اخلاقِ  همه و  روح  پاکیِ  علم،  برای  الگویی  او  زندگیِ  ی 

 درست بود.  

فرهنگِ  و  زبان  در  شد  موفق  که  بود  کسی  نخستین  او 

بینی جهان  و  کند  نفوذ  تبت  در    اسرارآمیزِ  را  بودیستی 

 های یانگلا، سبتهو و کانوم بپژوهد.  صومعه 

گری که با تأثیراتِ تاریخی و ادبی بودیسم او چونان پژوهش

ترین فاتحِ جهان پس  آشنا بود، این سامانِ دینی را »بزرگ

نه   تعریفی،  چنین  از  او  منظور  نامید.  بزرگ«  اسکندر  از 

جمعیتِ وسیعِ پیروان بودیسم و یا مناطقی که این دین در 

بود، بلآن یافته  تأثیرات معنوی  جا گسترش  که منظورش 

 گسترده بودیسم بوده است.  

را   در غرب  معنوی  زندگی  هیاهو  بدون  و  آرام  زیرا شرق، 

می عناصرِ پرورش  صدا  و  سر  بدون  ترتیب،  بدین  داد. 

افسانهافسانه  جهانِ  در  شرقی  کردند. ای  نفوذ  ما  ای 

برای  افسانه  گرفتند  برگ  و  شاخ  بودا  پیرامونِ  که  هایی 

های نامهادبیاتِ غیر رسمیِ کلیسا و همچنین برای زندگی

 
در واقع این همان قصۀ مشهورِ »بوداسف و بلوهر حکیم« است که سرانجام     1

با نام »یوذاسبف و بلوهر« وارد ادبیات اسبلامی شبد. احتمالاً بسبیاری از علمای  

العاده مهمی بودند. در این حوزه، قدیسانِ غرب، منابعِ فوق

پژوهش اکنون  میهم  صورت  میهایی  ولی  با  گیرد،  توان 

 1یقین گفت که برای نمونه در داستانِ »برلاعم و جوسافت«

Barlaam and Josaphat  بازتاب نامهزندگی بودا  ی 

افسانهمی که  ناآشنایی  خصایلِ  آن  مانند  درست  ی یابد؛ 

آرایند و فقط با شناخت از بودیسم است  توماسِ قدیس را می

 ها را فهمید.  توان آنکه می

های قدیسان  نامهبرای آن حوزه از دانشِ تاریخ که به زندگی 

 پردازد، پرسش زیر حتمی است: می

توانست روی مناطقِ اسلامی مجاور  بودیسم چه تأثیری می

تسخیرکننده نیرویِ  واقعاً  آیا  باشد؟  داشته  افکارِ خود  ی 

بودیستی که در بالا گفته شد، در این جا هم تأثیرات خود  

 را داشته است؟ 

کند. من نخستین کسی نیستم که این پرسش را مطرح می

پژوهش موضوعِ  اسلام،  تاریخی  نقشِ  که  هنگامی  های از 

علمی شده است، این مسئله هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار  

فکر میمی به چوما  گیرد.  است  قرار  که  ساعتی  کنم یک 

پرداختن   برای  خوبی  مناسبت  یابد،  اختصاص  کُروشی 

 تر به این موضوع باشد. بیش

 

 یک

ی فراوانی  اش افکار و آرای بیگانهگیریاسلام در روندِ شکل

ی را جذب کرده است. دگماتیک آن نشانگرِ تأثیرات فلسفه

آیین و  است  نشان  یونانی  را  ایرانی  ادیان  تأثیرِ  هایش 

ست.  اش نیز متأثر از حقوقِ رومیدهند و قوانینِ شرعیمی

ی دولت و حقوقِ دولتی  های نظریهترین حوزهحتا در مهم

نظریه در  همچنین  جنبهو  به  که  خلافت  بیرونیِ  ی  های 

برمی ساسانی  اسلام  پادشاهی  ]ایدئولوژیِ[  تأثیر  گردد، 

ای نهفته در  های بیگانه همواره به گونههویداست. این ایده

دلِ این جریان قرار داشت و سرانجام به هنگامِ تولدِ اسلام  

 کردند.  نقشی بزرگ ایفا  اش،و گسترشِ جهانی

در این جا البته به افکارِ یهودی و مسیحی و نهادهایی که 

آن ندارم؛  کاری  آمد،  بیرون  واقعاً  آن  از  تأثیرات اسلام  ها 

نهفته یا ناپیدا نبودند، بلکه نیروهای توانمندی بودند که حتا 

دانستند که داستان حکمی و اخلاقی »یوذاسف و بلوهر«،  متأخر مسلمان نمی 
 نیاز(. نامۀ بودا است )بی زندگی 
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ها اشاره کرده است. ولی بنا بر  خودِ بنیانگذار اسلام نیز بدان

علمی   واقعیتِ  یک  دیگر  این  امروزین،  علمی  نگرشِ 

شده است که روح ایرانی، خودِ محمد را خیلی پیش  پذیرفته

تنگاتنگ تری با فرهنگِ  از آن که پیروان اسلام در ارتباطِ 

تعطیل  روز  بود.  داده  قرار  تأثیر  تحت  بگیرند،  قرار  ایرانی 

ای معین  هفته که منطبق با جمعه است و در قرآن به گونه

تغییر داده شده، مفهوم و تعریفِ »شرک«، و بسیاری دیگر  

از این عناصرِ دینی، نشانگرِ تأثیر ایرانیت هستند. این عناصر 

بعدها با عناصری که جنگجویان عرب به هنگامِ اشغالِ ایران  

 با خود آورده بودند،  

 آمیخته شدند.  

می تفکر اسلامی در  از همین جا  قدر  توان فهمید که چه 

ایده شکلبرابرِ  تاریخِ  بررسیِ  با  بود.  باز  نوین  گیریِ  های 

توانیم تأثیراتِ ]فرهنگ[ هند بر اسلام اسلام، همچنین می

را مشاهده کنیم. این تأثیرات، واقعاً تغییرات ژرفی به جای  

میننهاده اگرچه  دین  اند،  در  هندی  عناصر  که  گفت  توان 

های ایرانی نقشی بااهمیت ایفا  اسلام با این وجود مانند ایده

 اند.  کرده 

شکلایده بر  هندی  ادیانِ  محیطِ  از  که  اسلام هایی  گیریِ 

ی حساس نشان مؤثر واقع شدند، بارِ خود را در یک نقطه 

آنمی دینداری  دهند:  »عرفان«،  طریقِ  از  توانستند  ها 

،  12ی  خشک اسلامی را اندکی تلطیف کنند. با آغاز سده

 -که همچنین در تاریخ فلسفه بااهمیت بود  -عرفانِ غزالی

تأثیراتِ بزرگی بر جای نهاد، و تحتِ همین تأثیرات بود که 

تری آمیخته شد. ولی پیش از  اسلام با احساسِ دینیِ ژرف

ژرف  تأثیراتِ  به  که  که آن  است  بپردازیم، لازم  معنوی  ترِ 

 های تاریخی بیندازیم.  زمینهنگاهی به چند و چونِ پیش

 

 دو

خیلی پیش از برآمدِ اسلام، میان هند و عربستان مناسباتِ  

کشتی  داشت.  وجود  پرتحرکی  و تجاری  عود  هندی،  های 

 
ی »هَنّدَ« یعنی »از فولادِ هندی سبباختن«  مهُنّد صببفتِ مفعولی از ریشببه    1

هندی« برگرفته شده است. شاید بتوان آن را    - ی »هِند  اسبت که عملاً از واژه 
 ی هندی« ترجمه کرد.  ی هندی ساخته شده / ساخته شده به شیوه »به گونه 

شببود که به  ی تونگوری ربط داده می ی »شببمن« عموماً به یک واژه واژه   -    2
ی تُخاریِ »سببمانه«  یعنی )راهبِ  و همچنین در رابطه با واژه    - ی خود  نوبه 

بردند و تجارِ عرب  فلزات مرغوب را از عربستان به هند می 

رفتند. از این رو،  برای خریدِ ادویه و چوب به هندوستان می

واژهشگفت عرب،  غنایی  ادبیاتِ  در  که  نیست  و  انگیز  ها 

ها مفاهیمی برای انواع چوب و ادویه وجود دارد که منشأ آن

از هند است. از آن جا که آهن و فولادِ عربستان از کیفیت  

پایینی برخوردار بود، ابزارِ جنگی مانند شمشیر و چاقو از  

شد. حتا شاعران پیش از اسلام دیرباز از هندوستان وارد می

در ستایشِ شمشیرِ هندی، یعنی هندوانی، و به ویژه شمشیرِ  

 اند.  شعر سروده 1ی هندی یعنی مهَُنّدهنرمندانه

واژه و  این  هند  میانِ  تجارتِ  برای  هستند  شاهدی  ها 

 عربستان.  

ولی وجود این روابطِ تجاری بدین معنی نیست که ارتباطِ 

حوزه  زبانی دو  این  تأثیراتِ  میانِ  با  حتماً  جغرافیایی  ی 

توأم بوده است. مدارکی که نشانگر عناصرِ هندی در   معنوی

هم   محمد  الهاماتِ  در  ندارند.  وجود  باشند،  عرب  فرهنگِ 

بر   را  اگرچه پیامبر اسلام خود  ندارد،  چنین چیزی وجود 

بیگانه نمی را در  تأثیرات  تجار هندی کالاهای خود  بست. 

می   ساحل تعویض  دیگر  کالاهای  راه  با  به  و سپس  کردند 

ی  دادند. ولی از این روابطِ تجاری، یک رابطهخود ادامه می

هندی  تجار  نگرفت؛  شکل  فرهنگ  دو  این  میان  معنوی 

؛ تاجران  شدندبرخلافِ تجارِ ایرانی در عربستان ساکن نمی

ای  شدند و به گونهایرانی در گذشته در عربستان ساکن می

آنمی معنوی  تأثیر  اسلام توان  از  پیش  روزگارِ  در  را  ها 

 ردیابی کرد. 

تازه پس از فتوحات اسلامی بود که روحِ هندی به جهان  

تر شد. در پیِ این فتوحات، امپراتوری عرب در عرب نزدیک

مناطقی که هندیان آمد و شد داشتند نیز گسترش یافت. 

راهب با  معنوی  مبنای  ارتباط  بر  عمدتاً  بودایی،  های 

ها از  گرفت. بازتابِ این تماسهای شخصی صورت میتماس

می  3ی  سده نمایان  اسلامی  ادبیاتِ  در  و  میلادی  شود 

معرفی   2ها بوداگری زیرِ عنوان »السّومانیه« یعنی دینِ شمن

ی سببنسببکریتی »شببرمنه« یا »سببمنه« )زبان پالی( یعنی  به واژه   - بودایی(  
گردد. تغییر معنی از »راهببِ بودیسبببتی« ببه  »بیزار بودن از چیزی« برمی 

تواند به این ربط داشببته باشببد که تا به امروز )برای نمونه در  »شببمنه« می 
 شود. ی رسم و رسوماتِ »شمنی« دعوت می ها برای همه تایلند( از راهب 
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شود. البته سمنا یا شرمنه نامِ هندی برای دنیاپرهیزان  می

شمن از آن برگرفته   کشان( بودایی است که مفهوم)ریاضت 

 شده است.  

ی ی عربی برای بوداگری، از طریقِ مشاهدهبه عبارتی واژه

آنراهب که  هنگامی  ولی  است.  آمده  دست  به  ها ها 

تر با بوداگری آشنا شدند، زبان خود را با  ]مسلمانان[ دقیق 

واژه با  بخشیدند:  غنا  نوتری  مفهومِ  که یک  بود  بُد/  ی 

معنی می »صنم«  یا  که »تندیس«  این  توجه  دهد. جالب 

پولی که    Alexander Polyhistorهیستور  اسکندر 

به سالنوشته مربوط  میانِ  هایش  از    60تا    89های  پیش 

سمن را  ]بلخ[  باکترایا  کشیشانِ  است،  ئیایوی  میلاد 

samaniaioi    ایرانیان توسط  که  اسلامی  اصطلاحِ  نامید. 

دهد: در است که معنیِ تندیس می  Buddرایج شد، »بود«  

اصطلاحا راستا  »بُتهمین  مانندِ  فارسی  پرست«، تِ 

 کده« نیز ساخته شدند.  خانه« و »بُت»بُت

سومانیه   نظامِ  اخلاقیات  و  متافیزیک  جا  این  در  البته 

جهان بر  تأثیری  فقط  )بودیسم(  نداشت،  اسلامی  بینی 

و  جنبه تصاویر  ستایشِ  آیینِ  یعنی  آن  ظاهری  های 

های آن بود که تأثیراتِ خود را نهاد، آن هم بر دینی مجسمه

که یکتاپرستیِ نابِ آن با تصویرسازی بیگانه بود. البته فقط 

آموزه با  را  خود  میفیلسوفان  درگیر  بودیسم  کردند. های 

ی تناسخ  برای این جریان معنوی نوین یعنی اسلام، آموزه

از   که  فیلسوفان  از  بعضی  بود.  برخوردار  زیادی  کشش  از 

اسلام بُریدند، این آموزه را با نظام فکری خود آمیختند. با  

می آموزه  حتاین  چرا  که  داد  پاسخ  پرسش  این  به  ا  شد 

های مؤمن هم مجبورند زیر بار عدالتِ الاهی درد و  انسان

های بودیسم، روحِ یک انسانِ  رنج را تحمل کنند. طبقِ آموزه

مؤمن ممکن است در زندگی پیشین در یک انسانِ بد ساکن 

اش را در  شده بایست گناهانِ مرتکببوده باشد و او حالا می

 گویند. این تناسخ بپردازد. این آموزه را کرما )کرمه( می

 
منظور از پهلوی، پارسببی میانه اسببت. البته گاهی این زبان )پهلوی( به    -    1

 شود. نادرستی با زبان پارتی در یک ردیف قرار داده می 
ی عربی »قسبمه« یعنی سبرنوشبت یا قسبمت گرفته شبده اسبت.  از واژه   -    2

ی »قسبم« در واقع به معنی »تقسبیم یا بخش یا پخش کردن اسبت«  ریشبه 

ها فقط اثراتِ پراکنده و ناروشنی هستند که ی اینولی همه

اسلام  اشاره بر  بودیسم  معنوی  پایدارِ  و  ژرف  تأثیرِ  به  ای 

 کنند.  نمی

شکل روندِ  خلفای  در  روزگارِ  در  اسلامی  ادبیاتِ  گیریِ 

، زبانِ واسطه بود، از همین راه یعنی  1عباسی که زبان پهلوی 

زبانِ پهلوی موضوعات بسیاری از ادبیاتِ هندی وارد ادبیاتِ  

اسلامی شدند. بعدها همین عناصرِ هندی از طریقِ پردازشِ  

نیز باز کرد. با آغاز  به منابعِ غربی  متونِ عربی راه خود را 

م.( افکار و عناصرِ   9ی  ی دوم اسلامی )پیش از سدهسده

 هندی به طور پراکنده وارد محیطِ فرهنگیِ اسلامی  

 پسند.  شدند، برای نمونه از طریقِ ادبیاتِ داستانی مردم

های هزار و ی داستانبر همگان آشکار است که سرچشمه

گنجاندن  یک از  پس  حتا  دارد.  قرار  هندوستان  در  شب 

داستان این  در  اسلامی  نمونهعناصر  عناصر  هم  باز  وار  ها، 

های هندی حفظ شده است؛ نفوذِ چنین عناصری در لایه

ترِ خوانندگانِ مسلمان، سرانجام توانست در باورهای  وسیع

 دینی عام ریشه بدواند.  

کنیم. هیچ  ما در تاریخِ دین همه جا با این پدیده برخورد می 

ای  اش چنین پدیدهی عامیانهدینی وجود ندارد که در نسخه

وجود نداشته باشد. شاید یکی از کارهای اساسیِ بررسیِ این  

انتقالِ داستان های هزار و یک و  باشد که چگونه از طریقِ 

شب به محیطِ اسلامی، این عناصر با درکِ اسلامی گره زده 

 اند. شده

می جا  این  از  در  ما  وقتی  بیاورم.  نمونه  یک  خواهم 

زنیم، بلافاصله به یادِ  باوری )تقدیرگرایی( حرف میسرنوشت

می گذشته  در  مردم  که  طور  آن  یا،  یادِ  اسلام  به  گفتند، 

میترک  نمایندگانِ ها  پیگیرترین  یعنی  افتیم، 

کتابسرنوشت نیست.  اتفاقی  هم  این  و  آنباوری.  ها های 

آموزه از  سرنوشتمملو  که  است  موعظه  هایی  را  باوری 

ی عوام نیز  کنند و این تبلیغاتِ دینی در زندگی روزمرهمی

 یابد. بازتاب می  2»قسمت« در مفهوم

کننده« نیز از همین گرفته شبده و  ی »قاسبم« یعنی »تقسبیم اسبت که واژه 
 باشد. یکی از القابِ محمد می 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

190 

 

باوری در  ی سرنوشتتوان گفت که آموزهبا این وجود نمی

 1ها از ادیانِ مربوط به اقوامِ آریایی اسلام یا کلاً تفکرِ سامی

این جا،  گیرانهسخت اقوام آریایی در  از  تر است. منظور ما 

ها، ها هستند که ما بنا بر اسطورهها و هندییونانیان و ژرمن

های آریایی گره  شان را با ریشه های فلسفیادیان و جریان

 زنیم.  می

گونه  به  هندی  فلسفۀ  و  دین  پیگیرانه  ادبیات،  بس  ای 

ی تناسخ را نیز باید به عنوانِ پیامدِ  باورند. آموزهسرنوشت

های هزار و یک  باوری نگریست. در داستانهمین سرنوشت

سرنوشت با  ما  برخورد شب،  گوناگون  اشکال  در  باوری 

پیشانیمی »بر  انسانی  هر  اصطلاح سرنوشتِ  به  اش  کنیم: 

در   هم  عامیانه  اصطلاح  این  با  ما  است«.  شده  نوشته 

های غیرمنظوم و هم منظوم هزار و یک شب رو به رو  بخش

داستانمی دیگر  واژهشویم.  از  بسیاری  نیز  و سُرایان  ها 

عباراتِ خود را از همین جا برگرفتند، برای نمونه »داستان  

 سیف«.  

دهد از ازل در معرفتِ خدایی نهان »هر آن چه که رخ می 

 است که با قلم بر پیشانیِ هر کس نوشته شده است.« 

ی آفرینشِ انسان، سرنوشتِ هر فرد را یعنی خدا در لحظه

با قلمی بر »لوحی محفوظ« نوشته است. در متونِ اسلامی  

سخن از نوشتن بر پیشانی است که البته با این یعنی »لوح 

تازه در متون بعدی زیرا  ست که محفوظ« سازگار نیست. 

»لوح  در  بالا  مورد  مانند  یا  کتاب«  »یک  در  سرنوشت 

می نوشته  ادبیات  محفوظ«  از  را  تصور  این  اسلام،  شود. 

است.   برگرفته  غیررسمی(  )مشکوک/  آپوکریفی  انجیلیِ 

بینیم، ادیب اسلامی اصرار دارد که این  همان گونه که می

موردِ »بر پیشانی نوشته شده« را با درک اسلامی گره بزند؛  

کند، از سوی دیگر، از یک سو او سخن از »لوح پیشانی« می

 برد.  لم« سنتِ اسلامی را به کار می»ق

این جمله که سرنوشت بر پیشانی انسان نوشته شده است،  

های اسلامی ثبت نشده است. به عکس، این ایده در آموزه

 
  - ی »ایرانی سبت برای شباخه ای شبناسبی سبرواژه مفهوم »آریایی« در زبان   -    1

نواز«  هبای هنبد و اروپبایی. این واژه تبا کنون »مهمبان هنبدی« از درخبتِ زببان 
سببت که ایرانیان و هندیان به خود داده بودند. از  ترجمه شببده اسببت و لقبی 

ی »اران« به معنیِ  شبکلِ جمعِ مالکیت این واژه »آریانم« )پارسبی میانه( واژه 
ی »ایران« مشبتق شبده اسبت. کاربُردِ »نژادی«  »مردمانِ )اقوام( ایرانی« کلمه 

بهرهریشه  از  پس  تازه  و  دارد  بیگانه  ادبیاتِ  ی  از  گیری 

  - های هزار و یک شببه ویژه از طریقِ داستان  -داستانی  

هندوستان   از  ایده  این  احتمالاً  افتاد.  جا  مردم  میانِ  در 

های ادیبان هند،  سرچشمه گرفته شده است. بنا بر نوشته

وقتی انسان هنوز در دامانِ مادر است )نوزاد است( برهما بر  

نویسد که روی زمین چه سرنوشتی در انتظار اش میپیشانی

نمی قدرتی  هیچ  ضمن  در  بر  اوست.  چه  آن  علیه  تواند 

حتا   آورد.  بوجود  تغییری  است،  شده  نوشته  او  پیشانیِ 

خردمندترین بر  خردمندیِ  چه  آن  که  نیست  قادر  نیز  ها 

ادیب هندی،   از یک  پیشانی نوشته شده است، پاک کند. 

 ین دعا به جا مانده است:  ا

می که  گونه  هر  بزرگ!  خدای  برهما،  پاسخِ  »ای  خواهی 

کار  یک  فقط  کرد.  خواهم  تحمل  را  همه  بده،  را  گناهانم 

نکن: بر پیشانیِ آنانی که هیچ استعداد ندارند ننویس که: تو  

 را ادیب خواهم کرد.«

 

 سه

ایده تماسنفوذِ  راه  از  ]عرب[  ادبیات  به  بیگانه  های  های 

مستقیم صورت گرفت؛ با گسترشِ خلافتِ اسلامی در شرق، 

ها و  مسلمانان به اجبار در ارتباط و تماس با دیگر فرهنگ

ادیان قرار گرفتند. به ویژه حاکمیتِ عباسیان که در بغداد 

می بود  تبدیل میمتمرکز  روابط  شد.  بایست به یک مرکزِ 

از متروپل  9و    8های  بغداد در سده به یکی  های  میلادی 

سال   500قدرتمند ارتقاء یافت، درست مانند اسکندریه در 

پیش از آن. در این زمان، بغداد نه تنها یک مرکزِ معنوی در 

شمار  به  نیز  جهانی  تجاریِ  راه  چهار  یک  بلکه  بود،  آسیا 

گوناگومی جاهای  از  بسیاری  مردمان  آنرفت.  به  جا  ن 

در  می که  مردمی  و  قوم  هر  نمایندگانِ  تقریباً  و  رفتند 

زیستند در بغداد و بصره به  های مرزی خلافت می محدوده

د. مرزهای خلافت در شرق و جنوب تا چین  دنخورچشم می

  8ی  های نخستِ سده و هندوستان گسترش یافتند. در سال

ها را با هم یکی  ها و هندو ژرمن که به اشبتباه آریایی   - ها  این واژه توسبطِ نازی 
ای نبدارد. ببا این وجود،  ببا درک گلبدزیهر از این مفهوم، هیچ رابطبه   - کنبد می 

دانبد کبه ببایبد گفبت برای زمبانِ  هبا می هبا را آریبایی هبا و ژرمن گلبدزیهر یونبانی 
انگیز نیسبت، زیرا  رفتند، شبگفت ها هم آریایی به شبمار می گلدزیهر که یونانی 

 areopagما همین ریشه را در یونانی داریم:  
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در   شدند؛  هند  شمالِ  وارد  مسلمان  جنگجویان  میلادی، 

قدرت حاکم  حجُاج،  زمان  آسیای  همین  در  امویان  مندِ 

آن به  را  خود  نیروهای  لشکرکشیفرستادجا  مرکزی،  ها . 

نمی باقی  بودیسم  با  آشنایی  برای  ولی  فرصتی  گذاشتند. 

لشکرکشی این  پای پیامدهای  که  شد  این  سرانجام  ها 

یافته در مناطقِ مُردابیِ میانرودان به  های بدوی اسکانعرب

های فراوانی این جا کشانده شد که بعدها خسارات و خرابی

 در امپراتوری بوجود آوردند.  

با   تا  داشتند  فرصت  کافی  اندازه  به  اسلامی  متفکران  ولی 

گردِ بودایی میان  های هندی آشنا شوند. راهبان پرسهایده

کردند. شهر بلخ )باکتریا می  آمد مرزهای چین و هند رفت و  

ای مرکزی  ببببدر آسی ترین دیر درویشان باستانی( که کهن

 جا  در آن

کرد، از لحاظ جغرافیایی به مراکز بودیستی بسیار فعالیت می

 نزدیک بود.  

بلکه   بود،  تجارت  مرکز  یک  فقط  نه  زمان  این  در  بغداد 

دینی   حاکمیتِ  ایدئولوژیکیِ  مرکز  یک  همچنین 

چونان    1)تئوکراسی( که  خلفا  زندگیِ  محیطِ  در  بود.  نیز 

دینیِ اسلامیِ افراطی حاکم تبلورِ حاکمیتِ دینی بود، راست

بود. این حاکمیتِ دینی علیه متفکران آزاد مقاومت نشان  

کرد که با تمامی امکاناتش جلوی آشنا  داد و تلاش میمی

 ها و ادیان بیگانه را بگیرد.  شدن این متفکران آزاد با جریان

های تحتِ پیگیرد بود که برای  جنبشِ زنادقه یکی از جنبش

رهبرانِ دینی و دینِ اسلام دردسرهای فراوانی بوجود آورد.  

زندقه   ولی  نیست،  روشن  دقیقاً  مفهوم  این  دقیق  معنیِ 

همه برای  که  بود  برده ی جریانعنوانی  کار  به  مرتد  های 

ی دوم از مفهوم  شد. البته باید گفت که درکِ اسلامِ سدهمی

پنداشت تلفیقِ  یا  کردن  مخلوط  اساساً  دینی  زندقه،  های 

ادیان دیگر با اسلام بود، یعنی »شرک«. ولی زندقه به آن 

های اسلامی را به پرسش  کسانی که از طریق فلسفه، آموزه

 شد.کشاندند، گفته نمیمی

 
 « استفاده کرده است. teokratizmusی مجاری » گلدزیهر از واژه   -  1
در دین زرتشبببتی رقیبببِ پلیببدِ اهورا مزدا، »دیو« نببام دارد؛ دیوهبا    -    2
 (Daevas از لحاظ ریشبه ) ( شبناسبی با خدایانDevas  هندی سبازگارند )

 ولی در دین زرتشتی ]به مرور زمان[ به »روح پلید« تبدیل گشته است. 

مفهوم   این  پژوهش  -خود  از  ما  که  گونه  جمیز آن  های 

از    -فهمیممی  James Darmstesterاستستر  دارم

واژگانِ دینیِ ایرانی به عاریه گرفته شده است. این مفهوم از 

گردد پارسیِ کهن برمی   znaشناسی به »زنه«ی  لحاظ ریشه

به    zandamکه معنیِ تقریبی آن، »دانستن« است. زندم  

معنی »دانش/ آگاهی« است که البته یکی از معانی فنی آن  

است. مفهوم زندقی از    Kurpfuscherei«  »طبیب/حکیم

ها بر این باور گیرد و گویا زندقیپارسیِ میانه سرچشمه می

اهریمن  ندبود هم  می  2که  دیو  هم  آفرینندهو  ی  توانند 

کارهای نیک باشند. به هر رو، قوانینِ کیفری اسلامی، این 

ی واژگانِ دینِ  واژه را برای مشخص کردن مرتدان از گنجینه

نسخه ]زرتشتیِ  ساسانی/بیایرانی  گرفته  ی  عاریه  به  نیاز[ 

 است.  

شد  گیری اسلام، زندیق به آن ایرانیانی گفته میپس از شکل

ی خود را  که به اسلام گرویده بودند ولی هنوز دین گذشته

بنُی )دوآلیستی(  به طور کامل کنار ننهاده بودند و عناصر دو

می پاسداری  نوین  دین  یکتاپرستیِ  کنارِ  در  را  کردند. آن 

مسلمان  که  ]دادویه[  مقفع  ابن  پسر  عبدالله،  نمونه،  برای 

شده بود و مترجمِ تاریخ و ادبیاتِ پارسیِ میانه به عربی بود،  

 در لیستِ زنادقه قرار گرفته بود.  

شدند که به ویژه آن دسته از مسلمانان، زندیق نامیده می

 به مانویت گرایش داشتند.  

 خواهم سرورم را ستایش کنم؛ گویم: می»من می

 خواهم مانی را ستایش کنم.« گویی: میو تو می

ی عرب، ابو نواس، یکی از مخالفانش را  این گونه، »هاینه«

گیرد. بدین ترتیب، می  ریشخندکند به که مرتد قلمداد می

اسلامی   گیرِ  پا  و  دست  رسوم  به  که  آزاداندیشی  هر  به 

شد؛ درکِ این به زده می 3کرد، برچسب زندقه اعتنایی نمی

اصطلاح زنادقه از اسلام، یک خداباوری ناب بود؛ و اخلاق،  

 داد.  شان را سمت و سو میمبنای زندگیِ عملی

 

ی مجباری یعنی  ی نوسببباختبه در این جبا و کبلِ متن کتباب ببه جبای واژه  -  3
zindikség   ی  از واژهHäresie    اسبتفاده شبده که )تقریباً( همان معنی را

 ایم. نظر کرده ی جدید صرف دهد و بدین ترتیب از ساختن یک واژه می 
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ی عباسیان حاکمیتِ خود را با تحتِ پیگرد قرار دادن  سلسله 

کسانی قرار داد که به گرایش به ارتداد داشتند. در همین  

رابطه یک ادارۀ تفتیشِ عقاید تأسیس شد ]دیوان زنادقه/ 

اش شناسایی متفکران مشکوک، به زندان  نیاز[ که وظیفهبی

 ها بود.  انداختن و اعدام آن

می پافشاری  خود  اعتقادات  روی  که  کس  هر  کرد،  زیرا 

»چونان خردگرا« مرگ در انتظارش بود. در این میان، علما  

ای گناهان معنوی را مورد مطالعه و بررسی نیز با دقتِ ویژه 

می ثبت  قرار  به  قانون  کتابِ  در  را  کیفرها  و  دادند 

 رساندند. می

این   بحثِ  موضوعِ  زندقه  جنبش  رو،  این  از 

جنبشِ    جبُبببببببببببستار که  هنگامی  زیرا  هست،  نیز 

آموزه آغاز شد،  اسلامی  تفکر  در  نقش نوزایی  بودایی  های 

که  شده  گزارش  مردی  از  نمونه  برای  کردند.  ایفا  مهمی 

او در   گویا  بود؛  زنادقه( شده  عقاید )دیوان  تفتیشِ  قربانیِ 

ای شرکت کرده بود که علاوه بر فیلسوفان و شاعران،  جلسه 

حضور  جلسه  آن  در  بودیسم،  یعنی  سومانیه،  پیروِ  یک 

 داشت.  

که  مورد  این  طبعاً  بودند.  بودایی  ادبیات  عاشق  زنادقه، 

کسانی همان  بودایی  آثار  به    مترجمِ  بالا  در  ما  که  بودند 

زندیق آن  1عنوانِ  نمیاز  بردیم،  نام  باشد: ها  اتفاقی  تواند 

آن از  نام  یکی  ابن لاحکی  ابان  بود و دیگری  ابن مقفع  ها 

داشت که ابونواس علیه او یک هجو سرود. در این محافل، 

 دادند.  همه به ادبیات بودایی علاقه نشان می

بودیسم  جهان از  آن  از  بخشی  چه  و  چیست  زنادقه  بینی 

 گیرد؟  سرچشمه می

واژه یک  با  پرسش  این  پاسخ  به  اسلامی  تخصصیِ  ی 

بهرگیِ حقیقی  گوییم: زُهد. این واژه در واقع به معنیِ بیمی

دنیا، ریاضت و آرامش )نفس(  مالِ  تحقیرِ  از جهان مادی، 

است. زنادقه، زهد و زندگیِ اخلاقی و دینی را در مرکز باور 

آل  دهند. این در تقابل با اسلام است که ایدهخود قرار می

 
ی این واژه در عربی »زنبدقبه« اسبببت کبه اکثراً  شبببکبلِ انتزاعی ریشبببه  -  1

اعتقاد« ترجمه شبببده اسبببت. گلدزیهر با کمکِ ابزارِ  خدایی، هُرهُری، بی »بی 
را سباخت که همان    zindiksegها، در زبان مجاری  شبناسبی« واژه »ریخت 

 دهد. »زندقی« معنا می 

درون در  نه  را  )مراقبه(  خود  و   Meditationپویی 

جستجو  زندگی  لذایذِ  در  بلکه  مادیات[  ]از  رویگردانی 

به  می که  است  تهاجمی  حتا  فعال،  دین  یک  اسلام  کند. 

نگرد و پیامبر و بنیانگذار  ی مقدس میجنگ چونان وظیفه

هر  با  و  است  نامیده  براندازی«  و  جنگ  »پیامبرِ  را  خود 

جویانه سوق  برداشتی که مسلمانان مؤمن را به مقاصدِ آشتی

به مقابله برمی می نمایندۀ دهد  از شاعرانی که  خیزد. یکی 

درباره است،  اسلام  از  )رسمی(  درکی  اسلحهچنین  ی  ی 

 نویسد:  خاموش چنین می

نیزه مسیحی »یک  نیزه2ی  آغشته  ای،  خون  با  که  ست 

 شود.« نمی

تفکر   پود  و  تار  در  )اینجهانی(  زمینی  لذایذِ  که  آن جا  از 

 اسلامی تنیده شده، اسلام 

اش ندارد  نه تنها توانایی حذفِ این لذایذ را از نظامِ فکری

آنبل به سخن  که  است.  داده  انتقال  آنجهان  به  را حتا  ها 

ناپذیر را  دیگر، اسلام حتا به مردگان نیز لذایذِ زمینیِ پایان

ی زندگیِ دهد. این دین برخلافِ مسیحیت، شیوهنوید می

 ریاضتی را مطرود اعلام کرده است.  

می مؤمنان  از  مستقیم  طور  به  چیزهای اسلام  که  خواهد 

 مادی را تحقیر نکنند.  

لقمه می»هر  دهانش  در  انسان  که  اجرش  ای  خدا  گذارد، 

شود که دهد!« این حدیث با این استدلال پشتیبانی میمی

فرد مؤمن )مسلمان( از خوردنِ غذا نیروی جدید به دست  

 اش را انجام بدهد.  آورد تا وظایفِ دینیمی

کند اش را قوی می»خدا آن مسلمانی که نیروی جسمانی

 بیشتر دوست دارد تا آدمِ ضعیف را«

 دهند.  ها را روایات اسلامی به محمد نسبت میاین گفته

شیوه جای  به  دنیاپرهیزی اسلام  زندگیِ  یعنی  3ی  جهاد   ،

کند. ما در این جا با تنها موردی  جنگِ مقدس را موعظه می

کنیم که فردِ مسلمان با بینی اسلامی برخورد میدر جهان

کند. البته  »مرگ در راه خدا« از زندگیِ خود صرفِ نظر می

شناسم؛  من )گروس( نه این گفتاورد و نه شاعری که این جمله را گفته می   - 2
در این جا نه به طور مشببخص پیروان    keresztenyشبباید »مسببیحی«  

 مسیحیت، بلکه معنای »مجازی« آن مد نظر باشد. 
بینی و  ی زنبدگیِ »دنیباپرهیزی« چونبان یبک جهبان گلبدزیهر میبان شبببیوه   -  3

 گذارد. »ریاضت« )رنج و محنت( تفاوت می 
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اش در اینجهان، با  فردِ مؤمن در برابرِ قربانی کردنِ زندگی

 شود.  کرانی در آنجهان پاداش داده میها و لذایذِ بیشادی

شگفت که  بنابراین  ادیانی  به  اسلام  که  نیست  انگیز 

به مایهبن ما  بنگرد.  بدگمانی  با  است  )پارسایی(  زُهد  شان 

گیریِ اسلام دانیم که تأثیرات بیگانه در روند شکلخوبی می

کم نبودند. و آن دسته از منتقدانِ اسلام که جزو زنادقه به  

می شیوۀ شمار  یک  خود  که  بودند  کسانی  عمدتاً  رفتند، 

نمایندگان  از  بودند. بخشی  را پیشه کرده  ریاضتی  زندگیِ 

از   بعضی  شاید  بودند؛   شاعران  زمان،  آن  در  زنادقه  این 

بتواند مشخصهشعرهای آن برای ما  ها  را  های این جنبش 

 روشن سازد. 

دوس یکی از نخستین کسانی بببببببببببببصالح بن عبدالق

 به مرگ   783بود که در سال 

ها در سال  محکوم شد )که شعرهای او را بر اساسِ نقل قول

خانواده  1892 انتشار دادم(.  به گردآوری کردم و  ی صالح 

بینیِ زندیقی گره خورده است، پدر ای با سنتِ جهانگونه 

ی مناسکِ مقدس  صالح نیز پیش از او خیلی راحت درباره

 مسلمانی سخن رانده بود:  

روند؟ خدا، مکه و  »واقعاً چقدر زائر در راه مکه از بین می

 هایش را نابود کند!«خانه

می زندگی  جا  آن  که  کسانی  نان  و  »خدایا!  ببُر  کنند 

 مردگانشان را با آتش بسوزان!«

پسرش صالح نیز به دلیلِ زندقی بودن به زندان افتاد، ظاهراً 

می دنبال  را  پدرش  نظراتِ  هم  از  او  او  که  زُهدی  کرد. 

دنیاپرهیزانِ هندی فراگرفته بود، در یکی از اشعارِ الگووارش  

 یابد:بازتاب می 

ترک می را  تعلق  »ما جهان  کنیم، ما دیگر به ساکنان آن 

 نداریم. کاری به زندگان و مردگان این جهان نداریم.« 

خانه درِ  کسی  می»اگر  خیره  او  به  زد،  را  و  مان  شویم 

 گوییم: این آدم متعلق به این جهان است.« می

آموزه و سخت  که سفت  کسانی  از  را یکی  دنیاپرهیزی  ی 

می صالح  تبلیغ  از  پس  سده  نیم  که  بود  ابوالعتاهیه  کرد، 

می هارون  زندگی  معاصرِ  که  عتاهیه  ابو  ادبی  اثرِ  در  کرد. 

های  م.( بود و دیوان او توسط یزوئیت  828الرشید )مرگ  

می شده،  منتشر  بیروت  از  در  یکی  راستی  به  را  او  توان 

سدهکلاسیک از  نامید.  زهد«  »شعرِ  میلادی    9ی  نویسان 

استناد   او  به  اندازه  یک  به  غیرمسلمان  و  مسلمان  زاهدانِ 

و می نشد،  بزرگ  زندقی  سنتِ  در  صالح  مانند  او  کنند. 

شاعری عاشقانهفعالیت  ابیاتِ  با  را  محافلِ اش  در  که  ای 

تغییر  باره، نگاهش  خواند آغاز کرد. ولی یکاشرافیِ بغداد می

ی ی زندگی مرتاضانه را پیشه کرد. سپس دربارهکرد و شیوه

ادبیِ   نوعِ  غنابخشِ  او  اشعار  رفته،  هم  روی  نوشت؛  مرگ 

بیتزُهد  )این  است  آورده نویسی  آغاز  در  دیوانش  در  ها 

ی  اند(. خلیفه که تا همین چندی پیش با اشعارِ گذشتهشده

کرد، حالا این شاعر را به اتهام زندقی به زندان  او تفریح می

سلیقه طبقِ  او  نمیانداخت.  اسلامی  برای  ی  او  نوشت، 

سرود. اشعار او  بهشت، جهنم، رستاخیز و قیامت شعر نمی

 هیچ گونه زهدِ اسلامی را در برندارند و اخلاقیات او عاری  

 گرایی اسلامی است.  از هر گونه جزم

های زیر اثبات این که ابوالعتاهیه متأثر از بودیسم بود، بیت

 کنند: می

 

 ها هستی ترین انساناگر به دنبالِ شریف

 ی گدایی بنگر! پس به آن پادشاه در جامه

 

در جامه که  پادشاهی  تردید،  بدون  من،  نظر  گدایی  به  ی 

ها، هیچ کس نیست  ترین انسانشود، یعنی شریفظاهر می

 کند.  نظر میبه جز بودا که از جایگاهِ والای خود صرف

دویست سال پس از ابوالعتاهیه، یک شاعرِ دیگرِ عرب توجه 

را به خود جلب می نیز ریاضتما  او  را  کند؛  بودایی  کشیِ 

م.(    1057هج/    449کند. ابوالعلاء معریّ )مرگ  موعظه می

شیوه است.  عرب  اصیلِ  متفکرانِ  از  یکی  تردید  ی  بدون 

او با روحِ حاکم بر آن زمان   تفکرش چنان است که اشعارِ 

ادبیاتِ   سطحِ  توانست  اشعارش  با  او  ندارند.  سازگاری  سرِ 

ای بالاتر ارتقا دهد، که البته او در این جا  عرب را به مرتبه

های ماند.« حتا نامه]ظاهراً[ »یک مسلمان مؤمن باقی می 

بسیار خصوصی او با دوستانش شخصیتِ حقیقی او را به ما  

ای که در درونِ  بارزهشناسانند. آثار او هیچ چیز از آن منمی

می پیش  به  دینی  و  حکومتی  تفکر  علیه  نشان  او  برد 

 دهند.  نمی

از   دیگری  مجموعۀ  در  مبارزه  این  دربارۀ  همچنین  او 

گوید. در یکی از شاهکارهایش علیه این  اشعارش سخن می
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سبکِ   و  است  الاهی  وحی  قرآن،  گویا  که  اسلامی  دُگمِ 

دست آن  هیج نگارش  گویا  و  است  تقلیدناپذیر  و  نیافتنی 

آن نمی تواند بیافریند به  سخنور یا شاعری چیزی همانندِ 

برمی با مقابله  رقابت  این  وارد  ابوالعلاء  که  زمانی  و  خیزد. 

کتابِ آسمانی شد، دست به تألیفِ یک قرآن تقلیدی زد. در 

کنار آن یک منظومه تا به امروز به ما باقی مانده که در آن  

لطیفه و  توسطِ  دینی  اقتدار  اجتماعی،  نظم  گزنده،  های 

 دهد.  قدرتِ دولتی را مورد حمله قرار می

می او  که  جا  بیهر  استبداد،  و نگرد،  قدرت  عدالتی، 

 بیند؛ و او نیز  طلبی میقدرت 

نابسامانی  این  نام خرد و اخلاق  تند و تیز محکوم به  را  ها 

که علیه هر دین وحیانی کند. او نه فقط علیه اسلام، بلمی

می بلند  را  اعتراضش  و  صدای  اسلامی  رسوم  او  کند. 

نقدقوانین مورد  شدیداً  را  می  اش  آیین قرار  ویژه  به  دهد، 

او    1نماز دینی،  رسوم  و  احکام خشک  جای  به  را.  حج  و 

کند. برای او، منبعِ زندگی اخلاق و پرهیزکاری را موعظه می

که خرد و آگاهی است، که البته  ی خدا و وحی، بلنه اراده

 آگاهی برای او مقامی برتر از خرد دارد: 

آینه در  تو  وجدانت  »اگر  با  مغایر  چیزی  خویش  خردِ  ی 

تو نشان داده  بینی، آنات( می)آگاهی گاه آن چه که خردِ 

 بد است.«  

او همچنین حقیقت، مهربانی و از خود گذشتی را به ارکانِ 

 اخلاقیات خود تبدیل کرد. 

کِرِمِر   از  ژرف   Kremer  Alfredآلفرد  را  بررسی  ترین 

در   او  است.  داده  انجام  معری  ابوالعلاء  ادبی  آثار  مجموعه 

تنها که   به این متفکرِ  را  هنر  توجۀ مورخانِ  پژوهش خود 

 کند.  افکارش بسیار جلوتر از زمان خود بود جلب می

های بیشتری از میراثِ این  از آن زمان تا کنون ما به نوشته

یافته دست  نامهشاعر  نمونه  برای  او.  نگاریایم.  ادبی  های 

نیکلسون   ای.  نیز    Reynolds A. Nicholsonرینولدز 

ناشناختهپاره  تاکنون  اثر  یک  از  نامِ  هایی  به  شاعر  این  ی 

اثر سرشار از   این  »کتابِ بخشش گناهان« را منتشر کرد. 

فوق  میتأملات  دین  تاریخِ  و  ادبی  منظرِ  العادۀ  از  و  باشد 

ادبیات جهانی که بنگریم یک اثر بسیار جالب و جذاب است: 
 

دهد؛ که بیشببتر  در متنِ اصببلی  اسببتفاده شببده که »عبادت« معنی می   -  1
 »اجرای نماز، نماز خواندن« مد نظر است تا عبادت به طور کلی. 

سد سال پیش از دانته نوشته شده این اثر که تقریبن سی

است، آغازی شبیه به کمدی الهی دانته دارد. نویسنده به 

در  منصور  ابن  علی  نام  به  روح«  »راهنمای  یک  همراه 

می سیاحت  و  سیر  به  با  آنجهان  جا  آن  در  و  پردازد 

 شود.  های مشهور ادبیات عرب رو به رو میشخصیت

نامه انتشارِ  حبیبما  با  ابوالعلاء  که های  را  موسا  بن  الله 

 ها برتریِ  آن لیبببموضوع اص

مارگولیوت  خواریگیاه  مدیونِ   Margoliouthست، 

هستیم. ابوالعلاء همچنین اعتقاد خود را به اصلِ پرهیزکاری 

کرد: او پرهیز از مال دنیا و لذایذِ دنیوی  )ریاضت( پنهان نمی

می تبلیغ  بیرا  او،  اعتقاد  به  دلیل  کرد.  این  به  همسری 

بچهضروری چون  تهیست  تورِ  گستردهزایی،  را  تر دستی 

 گوید: کند. او میمی

ها که از هر لذتِ اینجهانی بهتر  »فرزندان من در لذتِ نبودن

 کنند« است زندگی می

را برای   نیروانهی او همچنین اندیشۀ رهایی از جهان و ایده

می را  همیشگی  آرامش  کرد.  درونی  در  خود  فقط  توان 

ناوجود، نیستی، جستجو کرد، و انسان تا مادامی که از آفاتِ  

 زندگی در رنج است، آرامش را پیدا نخواهد کرد.

وِدا که  بودا  ]رسمیمانند  کانونی  متون  و  هنجاری[ -ها 

های برهمانی را رد کرده بود، ابوالعلا هم قرآن و دیگر کتاب 

نمی را  وحیانی  ادیانِ  آیینِ  و  رسوم  به  او  مربوط  پذیرفت. 

کرد. خاموشی، هدفِ مهربانی، عشق و ریاضت را تبلیغ می

او باور به یک زندگیِ زندگی  اش بود، به همین دلیل برای 

 آنجهانی ضرورتی نداشت.  

شهرِ )متروپل( بغداد که او دو سال زندگی کرد )از  در جهان

با  1009تا    1007 تا  آورد  دست  به  را  فرصت  این  م.( 

ها آمد و شد داشته باشد. در همین جا بود که او با  بودیست

اند  تری بر او داشتههایی آشنا شد که تأثیر بس بزرگآموزه

اش در بغداد تا بر صالح ابن عبدالقدوس. پس از دورۀ زندگی 

دستمایه پایۀ  بر  اپیگراماو  رشته  یک  بودیستی  های  های 

یک اعتراضِ  ]تقریظ[ فلسفی نوشت که می  توان به عنوانِ 

 ضدِ اسلامی قلمداد کرد.  
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دهد که ابوالعلاء ممکن است  کرمر حتا این احتمال را می

فرقۀ جین   اعضای  از  یکی  با  ارتباط  های آموزه   Jainaدر 

هندی را فرا گرفته باشد. جنبشِ جین با بودیسم خویشاوند 

کهن هم  آن  از  و  مهاویرا تر میاست  به   Mahâvir باشد. 

عنوانِ قدیس اصلی این دین شناخته شده است و گویا استادِ  

 هدف زندگی  هبینیِ جین، نیروانبودا بوده است. بنا بر جهان

نایل  است که می دنیا بدان  ترکِ  از طریقِ ریاضت و  توان 

فراوانِ   خدایان  همۀ  بودیسم  برخلافِ  جین  آموزۀ  آمد. 

رسمیت به  را  خدشهمی  برهمایی  و  نظام  شناسد  به  ای 

جین و    ها میان کند. البته خودِ هندیکاستی هم وارد نمی

ها این دو، دو فرقه شوند، به نظر آنبودیسم تفاوتی قایل نمی

 از یک دین هستند.  

ایده تأثیرِ  نباید  جا  این  مانند  در  را  اسلام  بر  هندی  های 

این   کرد؛  تصور  دین  این  به  دگماتیکیِ  نظامِ  یک  انتقالِ 

گرفتند و حاصلِ فعل و  تأثیرات کاملاً گزینشی صورت می

انفعالاتِ فردی هستند. این حال و هوای گزینشی که آکنده 

از روح »بدبینی« است، در نزدِ این سه فرد نامبرده در بالا  

جهت یک  یعنی  به  زُهد  که  شد  منجر  دینی  گیریِ 

دنیاپرهیزی در مرکزِ یک زندگیِ اخلاقی قرار گرفت. از این 

سه نفر، ابوالعلاء از همه بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته بود، و  

 اندیشید.  نیز می ههمان گونه که دیدیم، حتا به نیروان

ای والا به گسترشِ زهد برده به شیوهشاعران و فیلسوفان نام

این افکار  در محافلِ فرهنگیِ اسلامی یاری رساندند. البته 

ها فقط باعث رشد و  بودیستی نتوانستند نهادینه بشوند، آن

نموی یک جنبشِ معنویِ دیگر در جهانِ اسلام شدند که ما  

 تر بدان خواهیم پرداخت. در بخش بعدی دقیق

 
 چهار

اگرچه اسلام در آغاز یک دینِ سرشار از شوریدگی بود، ولی  

شکل آغازِ  همان  آیینگیریاز  نطفۀ  امکانِ  اش  و  گرایی 

جزم به  حمل انحراف  خود  در  را  )دگماتیسم(  اندیشی 

 کرد. می

گونه به  اسلامی،  الهیاتِ  بیدر  بس  ظواهرِ ای  روی  روح 

شود. علمای بزرگِ اسلامی با استدلالاتِ  زندگی تأکید می

قوانین  روزمره مردم  به لحظۀ زندگیِ  برای لحظه  زیرکانه، 

آن کردند.  عرضه  یونانیِ دینی  فیلسوفان  از  همچنین  ها 

به آن آموزهگرا دیدگاه جزم اتکا  با  را آموختند که  ها  هایی 

 های الهی  توانستند دقیقاً حوزهمی

پایانی را پیش  های بیرا تعیین کنند و بر اساس آن بحث

 ببرند. 

جنبشِ صوفیان، زندگیِ دینی و علوم اسلامی را از پوستۀ  

ها به جای دینِ قوانین، دینِ دل  اش رها ساخت. آنسخت

را قرار دادند. صوفیان، بنیانِ زندگیِ دینی را نه در رعایتِ  

بل آیین  و  بیرسوم  به  شدن  نزدیک  در  کرانی  که 

 نگریستند.  می

ها، جنبشی علیه اسلام بود که به دلیلِ ی این جریانهمه

شوق و عشقِ عرفانی به خدا و پیوندِ حقیقی با آن سرانجام  

به این درک رسیده بودند که هستیِ حقیقی فقط و فقط در  

 خدا نهفته است و این که هیچ چیز به جز خدا وجود ندارد.  

صوفیانِ مؤمن از سدۀ دوم اسلامی رو به دیرها آوردند و در  

ها از میان دیوارها های آننشین شدند، ولی آموزهجا خانهآن

یافت. دینِ صوفیان با خود ادبیات ستُرگی  به بیرون راه می

به همراه آورد، که با زبانِ اسلامی نوشته شده بودند؛ و این 

ترین شاعران به نگارشِ اشعارِ عرفانی محرکی شد تا بزرگ 

زندگیِ  همچنین  جنبش  این  بیاورند.  روی  تمثیلی  و 

های  گیری انجمناجتماعی را غنا بخشید، برای نمونه شکل

 دراویش ]طریقت/م[.  

تشکیل  صوفی را  واحد  جریانِ  یک  اسلام،  درون  در  ها 

های گوناگونِ آن را در  های شاخهتوان آموزهدهند. نمینمی

های یک سامانِ همگن به زور گنجاند. در بخشی از جریان 

گری، زندگیِ مُرتاضانه و در بخشی دیگر عرفان چیره صوفی

مرکزی   آسیای  در  و  مسیحی  تأثیراتِ  سوریه  در  است. 

 تأثیرات هندی قابل مشاهده است. 

گری از هند بنا بر درکِ شوپنهاور، سرچشمه و روحِ صوفی

است.  ولی در کنار بودیسم، عواملِ دیگری نیز کم یا بیش  

شکل نحلهدر  این  اسلامِ گیریِ  با  تقابل  در  که  معنوی  ی 

 دین )ارتودوکس( است دخالت دارند.  راست

گری است، تأثیرات مسیحیت  در سوریه که خاستگاهِ صوفی 

می دیده  وفور  مسیحیت  به  از  نه  تأثیرات  این  البته  شود. 

قاعده« رسمی یا کلیسایی بل که از یک نوع مسیحیتِ »بی

اند.  گرفته شده  -اگرچه همین هم در کلیسا پا گرفته است  -

آیین   چگونه  که  کردم  اشاره  بدین  دیگر  جایی  در  من 
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زمزمه  1»ذکر«  جانانه یعنی  و  پُرشور  دراویشِ    ی  میانِ  در 

ها در سوریه به جنبشِ »مصالیان« منجر شد. آن  گرددوره

دوستانِ    2»دعاگویان«  با  و  شدند  خود    گرددورهنامیده 

میجمع تشکیل  را  خود  محافلِ  و  آموزه ها  این  دادند. 

ها از  شود. آنتر میگوید که آدم با دعا به کیهان نزدیکمی

کردند و فقط به گدایی و دعاگویی مالِ دنیا صرفِ نظر می

هجری در میانرودان    4ی  کردند. این فرقه در سدهبسنده می

هنوز در سوریه وجود داشت. با این   9ی  سر برآورد و تا سده 

ای تأثیرات ژرفِ مسیحی بر سامانِ  توان تا اندازهنمونه می

 درویشی سوریه را تصور کرد. 

گری را در یکی  توان تأثیر مسیحیت بر صوفیهمچنین می

گری را از متونِ انجیل عهدِ جدید که یکی از ارکانِ صوفی

؛ لوقا 34-25،    6دهد مشاهده کرد )انجیل متا،  بازتاب می

روزانه  ولی این  3(. 22-30،  12 رفتار و کردارِ  به  ها بیشتر 

گری از این  صوفی  یابد، ولی مبانیِ نظریصوفیان ربط می

نشده استخراج  صوفیاناجیل  تأثیرِ اند.  تحتِ  بیشتر  گری 

 پسند« انجیل بود تا الهیاتِ نهفته در آن. های عامه»جلوه 

ژرف  تأثیر  نظریهولی  بر  صوفیتر  نحلهی  را  ی  گری 

تولوک    آگوست  حتا  داشت.   Augustنوافلاطونی 

Tholuck  پژوهش صوفینخستین  که  به  گری  را  گری 

گری بر ای علمی کاوید مجبور بود که تأثیر نوافلاطونگونه 

موشکافانهصوفی بررسیِ  ولی  بپذیرد.  را  توسط گری  تر 

 انجام شد.   Adalbert Merxآدالبرت مرکس 

گران، مانند ادوارد جی. براون، با  بببببالبته بعضی از پژوهش

 سم بر روندِ ببببببببببببببببتأثیر بودی

گری موافق نیستند. این دانشمندان فقط  گیری صوفیشکل

رسمیت   به  را  )عرفانی(  گنوسی  و  نوافلاطونی  تأثیرات 

نمیمی وجود،  این  با  کرد که جنبشِ شناسند.  تصور  توان 

محیطصوفی در  هیچ  گری  بدون  منزوی  و  بسته  های 

های بودیستی رسیده باشد. ها به این ایدهارتباطی با بودایی

صوفی از  را  نوافلاطونی  عناصرِ  مؤمن  غربی  صوفیانِ  های 

 
های خدا« اسبت. برابرنهادِ  وارِ »شبهادت« یا یکی از »نام منظور تکرارِ زمزمه   -  1

جُنببانی«  اسبببت کبه چیزی مباننبد »آیین لبب   ajakkultuszآن در مجباری  
 دهد. معنی می 

 است.   Euchitenی  مصالیان یا دعاگویان ترجمه   -  2
: پس نصیحت من این  25، بند  6مقایسه کنید با انجیل متی )متا(، بخش    -  3

اسبت که برای خوراک و پوشباک غصبه نخورید، برای همین زندگی و بدنی که  

ها را با عناصرِ خودیافته و نو تکمیل  ]سوری[ برگرفتند و آن

گری سوری در آغاز سرشار از عناصرِ مسیحی کردند. صوفی 

تأثیرِ  روی  مرکزی  آسیای  در  باید  ولی  بود،  نوافلاطونی  و 

برایمان   نباید  هم  این  گذاشت.  انگشت  بودیسم  نیرومند 

با  شگفت خود  گسترشِ  هنگام  به  اسلام  زیرا  باشد،  انگیز 

 گرد بودایی در تماس تنگاتنگ قرار گرفت.راهبانِ پرسه

صوفی اندازه  چه  تا  که  از این  ملهم  مرکزی  آسیای  های 

های فراوانی اشاره کرد. ما توان به نمونهبودیسم بودند، می

از  یکی  در  را  صوفیانه  )ریاضت(  دنیاپرهیزی  بازتابِ 

بینیم که در آن عملاً های صوفیان مینامهترین زندگی کهن

ی ابراهیم بن  شود. منظورم افسانهشخصیتِ بودا توصیف می

افسانه، این شخیصتِ    776ادهم )مرگ   این  م.( است. در 

بزرگ صوفی که باید الگویی برای دنیاپرهیزیِ صوفیانه قرار  

گیرد، پسرِ شاهِ بلخ بوده است. آمده است که ادهم روزی به  

خواست یک روباه را شکار شکار رفته بود؛ هنگامی که می

آ  فرود  او  بر  اسرارآمیز  ندایی  ناگهان  اجازه کند،  او  که  مد 

زنده موجودِ  هیچ  جانِ  پادشاه ندارد  پسرِ  بگیرد.  را   ای 

ی  ی خود را با جامهاش پیاده شد و جامهدرنگ از اسببی

یک چوپان عوض کرد. او هر چه داشت به چوپان بخشید و  

بی کارگر راه  عنوان  به  او  بعدها  گرفت.  پیش  را  ی خانگی 

به عنوان   او  گویا  را در سوریه گذراند.  مزدور زندگی خود 

 مردی مقدس معجزات فراوانی داشته است.  

گونهافسانه  را  ادهم  دنیاپرهیزیِ  داستان  دیگر  دیگر  ای  ای 

کند. در این داستان آمده که بن ادهم به هنگام  توصیف می

گفتگو با یک گدا به این آگاهی رسید و فهمید که رضایتِ 

حقیقی یعنی چه. پس از این حادثه، او قصر خود را ترک 

 راه خود را برگزید.  گرددورهکرد و  چونان یک گدای 

افسانه این  میدر  را  ها  بودا  زندگی  کلیِ  خطوطِ  توان 

 بازشناخت. در همین راستا نیز  

ی »سبّت«، پسرِ هارون الرشید، اشاره کرد توان به افسانهمی

بزرگ خود چشم ثروتِ  از  ادهم  به شیوۀ  نیز  او  پوشی  که 

دارید خوشبحال باشبید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشبتر از خوراک و پوشباک  
کارند و نه  نیسببت؟ به پرندگان نگاه کنید، غصببه ندارند که چه بخورند. نه می 

سبازد. آیا ارزش  ها را فراهم می کنند، ولی پدر آسبمانی شبما خوراک آن درو می 
 شما بیشتر از آن پرندگان نیست؟ 
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میرد. افسانۀ دومی،  ای فقیرانه میکند و سرانجام در کلبهمی

شب بازتاب های هزار و یکسبت، که در ضمن در داستان

یافته است، نولدکه را به ارتباط این داستان و زندگیِ بودا 

 رساند. 

ابراهیم ابن ادهم به این دلیل با بودا در یک ردیف قرار داده  

نامعین و کلی پرداخته  می او چونان  شود، چون شخصیتِ 

شده که قادر است هر تغییرپذیری را به خود بپذیرد. بعضی  

قلمروی  می در  سوکین  نام  به  محلی  در  او  که  گویند 

گویند در شهر صور )در لبنان  ای میامپراتوری بیزانس، عده

ای دیگر گویند که او به عنوان یک جنگجوی  کنونی/م(، عده

هایی که  درگذشت. در افسانه  Laodizäaدینی در لاذقیه  

ی بن ادهم نوشته شده، احترام او به حیوانات نقش  درباره 

ایفا میکنندهتعیین نکتهای  بودایی کند،  ذهنیتِ  با  که  ای 

 سازگار است. 

 دهند: ابراهیم بن ادهم نسبت میهای زیر را به گفته

» انسانی آزاد است که روحش پیش از جسمش دنیا را ترک 

 کند.«

ات به او بدهی، و تو »اگر برادرت به تو بگوید که از دارایی

تو ارزشی  پرسی چقدر میمی نیک  گاه کردارِ  خواهی، آن 

خواهی  ندارد. اگر او از تو چیزی خواست و تو بپرسی که می

 با آن چه کنی، به او هیچ کمکی نکردی.« 

 »از دنیا مانند حیوانات درنده پرهیز کن!«

کرد، یک بار پسر پادشاه که به عنوان تارکِ دنیا زندگی می

 انگار  در صحرا با یک جوان رو به رو شد؛ او در این جوان،

می را  خود  پدرانهپسر  قلبِ  احساس،  از  سرشار  اش  دید. 

شروع به تپیدن کرد، ولی سرانجام احساساتش را سرکوب 

 کرد. در افسانه آمده است که او به خدا گفت:

»من به خاطر عشق به تو از مردم فرار کردم؛ فرزندان خود  

ات این  را یتیم کردم تا فقط تو را ببینم؛ اگر تو برای عشق

شرط را بگذاری که مرا پاره پاره کنی، باز هم به کسی دیگر  

 آورم.« به جز تو روی نمی

کند و به هنگام بدرود از خدا  سپس او آن پسر را ترک می

 خواهد:می

 
در این جا از »فلسبببفه« ودانته نام برده شبببده که شببباید    - حکمتِ ودانته   1

 نیاز تر »حکمتِ ودانته« باشد/بی درست 

اش یاری  »خدایا گناهان او را ببخش و او را در تحققِ اراده

 برسان.«

صوفی بر  مرکزی  آسیای  در  بوداگری  که  گری تأثیری 

گذاشت، اثراتِ خود را خیلی سریع در تمرینات عملی نشان  

گرانِ دنیاپرهیزِ بودایی همیشه تسبیحی در دست  داد. پرسه

داشتند. این ابزارِ عبادت که از راهبانِ براهمانی گرفته شده 

های شمالی ]شمالِ هندوستان یا شرقِ بود، در نزدِ بودایی

بود.   مرسوم  نیز  بودند،  تماس  در  اسلام  با  که  ایران/م[ 

ها برگرفته و بودایی از صوفیان مسلمان نیز بعدها تسبیح را

فرمول  با  را  آن  و  کردند  خود  عبادتِ  ابزارِ  دینی وارد  های 

مهُر  )تعداد  را  هخود سازگار کردند  آن  که    99های  کردند 

با   است  در شریع  99منطبق  که  آمده  نام خدا  اسلامی  تِ 

شرقی مناطقِ  در  جماعت  [ایران]  است(.  صوفی که  های 

کنیم  هجری با آثاری برخورد می   3ی  فراوان بودند ما از سده 

 که نشانگر استفاده از تسبیح در اسلام است.  

  8میلادی ]  14  ی  در سده ایران  علمای اسلامی در غربِ

گفتند هنوز هم علیه استفاده از تسبیح بودند و میهجری[ 

سنت با  نوآوری  این  این  که  نیست.  سازگار  اسلامی  های 

عادت کسب شده از راهبان بودایی آرام آرام در بسیاری از  

 های اسلامی نفوذ کرد.  لایه

ها نشانگر این است که بوداگری  ها و پدیده همگیِ این افسانه

گری در آسیای میانه را از نو شکل داد. البته  جنبشِ صوفی

این بدین معنی نیست که دین صوفیان فقط انتقال فلسفۀ  

 «کویر»  به هندویی    Vedanta-Philosophie  1ودانته 

ها بلکه  است. استادان صوفی، با بودیسم نه از طریق کتاب

دقیق  یا  روزمره  زندگی  طریقِ  طریق  از  از  شود  گفته  تر 

 های شخصی آشنا شدند.  تماس

کشِ بودایی رو به رو  ها به طور مستقیم با راهبانِ ریاضتآن

دادند و برای زندگی ها را الگوی خود قرار میشدند، آنمی

می دیرها  به  راهی  منجر  سرانجام  که  روندی  شدند، 

 ای چون »راهبِ گدا« گردید.  گیری پدیدۀ دلخواستهشکل

بلخ که  وفیباین واقعیت که نخستین گروهِ ص ها، در شهرِ 

زیستند، نشانگر تأثیرِ پیش از اسلام مرکزِ بوداگری بود می

 ی  گری است. افسانهوفیبببببببببببببببببببوداگری بر ص
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ادهم هم می بلخ ابراهیم بن  پادشاهِ  پسرِ  ابراهیم  گوید که 

 بوده است.  

صوفی و  بوداگری  شباهتمیان  کلی  سطوح  در  های گری 

توانیم  فراوانی هست؛ ولی در جزئیاتِ کرداری این آموزه می

های فراوانی را مشاهده کنیم. آلفرد کرمر در پژوهشی تفاوت 

العاده این عناصر را به همین گونه بازشناخت. کرمر نه  خارق

جهان بر  بوداگری  تأثیراتِ  صوفیفقط  اثبات بینیِ  را  گری 

حوزهمی در  را  تأثیرات  این  همچنین  او  تجاربِ کند،  ی 

دهد. حالا در این جا به جزئیات اشاره شده عرفانی نشان می

 پردازیم. در بالا می

است.    هگری، پذیرفتنِ آموزۀ نیروانمشخصۀ برجستۀ صوفی

در   را  برین«  »نیکی  به  رسیدن  بوداگری،  که  گونه  همان 

ها و رنج با  خاموشیِ مطلقِ روحِ فردی و در رهایی از شادی

می  هنیروان صوفی تعریف  بر کند،  را  خود  امید  نیز  گری 

 بیند.  ، حل شدن در نیستی، می1»فنا«

است. هنیروان شده  تعریف  گوناگون  اشکالِ  به  بوداگری  ی 

نابودی کاملِ وجود است،   هاند که نیروانبخشی بر این عقیده

دسترس زندگی  در  که  میچیزی  تعریفناپذیر  های باشد. 

»نیروانمدرن مفهوم  از  مولر،  ماکس  ویژه  به  بیشتر  هتر،   »

را میمتوقف مادی  هستیِ  را این چنین  کردنِ  فهمد و آن 

 کند: تعریف می

یعنی آرامشِ کاملِ روحی که در آن شادی و رنجِ    ه»نیروان

  " من بودن"جا  مند دیگر نقشی ندارند؛ در اینجهانِ زمان

می همهمتوقف  و  خواهششود  اشتیاقی  و  دل  ها  های 

 2شوند.« خاموش می

در مقابل مایا یعنی در تقابل با فریبِ واقعیتِ ظاهری   هنیروان

می استقرار  حقیقی  واقعیتِ  بازسازیِ  بیانگرِ  و  .  3گیرد، 

ست. من »فنا« ا هگری، آشکارا پژواکِ نیروان»فنا« در صوفی 

 کنم:را بدین گونه تعریف می

»نبودِ منِ فردی و تمامی آگاهی مربوط به فردیت من؛ این  

ی چیزها. یعنی، دیگر انسان هیچ  یعنی: رهایی انسان از همه

 
»فنا« یعنی »محو، نابودی« که متضباد آن »بقا« یعنی »زیسبتن و ماندن    -  1

 در جهان« است. 
این گفتاورد مسببتقیم از مجاری ترجمه شببده اسببت ]و منبعی برای آن    -  2

 گفته نشده است[. 
شبدگی«اش، دیگر  ها همواره بدین اشباره دارند که انسبان با »روشبن بودایی   -  3

 بیند که ]واقعاً[ هستند. چیزها را آن طور می 

ای نیازمند نیست، و در هدفی در زندگی ندارد، به هیچ اراده

 شود.«  این حالت است که او در ارادۀ خدا غرق می

  ه شود که پندارِ صوفیان از نیرواناز این تعریفِ اخیر معلوم می

خورد، البته  با پندارِ خدای یکتا گره می  -برخلافِ بوداگری  -

است.   Pantheismusخدایی« خدایی که از جنسِ »همه

شود، یعنی  چیز حل میصوفی نه در نیستی، بلکه در همه

بی خدای  یک  نیرواندر  در  که  گونه  همان  ی  هکران. 

مادی انسان منحل می به بودیستی، واقعیتِ  شود و انسان 

گری در وجودِ گردد، »منِ« صوفی هیچ )نیست( تبدیل می

شود. بدین ترتیب فرد به  همگانی، خدای کیهانی، حل می

قطره به  بیخدا،  اقیانوسِ  در  با ای  دیگر  که  کیهان  کرانِ 

بودایی    یهگردد. نیروانهستیِ فرد سازگار نیست، تبدیل می

توان به معنی از میان رفتنِ همۀ آن چیزهایی دانست  را می

می بوجود  خسران  و  سودمندی  که که  گونه  آن  آوردند. 

 نویسد:  الدین رومی میجلال

 »بدون نگرانی و فکر کردن به سود و زیان«

ی »استهلاک« سازگار است و با واژه  هاین وضعیت با نیروان

ترجمه شده مشخص می به نیستی«  گردد و اکثراً »رفتن 

 گوید:، می4ترین شاعر عارف، شمسِ تبریزی است. بزرگ

 
 نه مسلمانم 5»نه تبرسا و یهودیبم نه گبرم 

  نه شبرقیمّ نه غبربیمّ نه ببریمّ نه ببحریمّ

 نه ارکبان طببیعیّم نه از افبلاک گبردانم

  نه از خاکم نه از بادم نه از آبم نه از آتش

  از عرشم نه از فرشم نه از کونم نه از کانمنه 

  نه از هندم نه از چینم نه از بلغار و سقسینم

 نه از مبلک عراقبینم نه از خباک خراسانم 

 نه از جنت نه از دوزخ  عقبینه از دنیا نه از  

 6نه از آدم نه از حوا نه از فبردوس رضبوانم 

 نشبان باشد  یمبکانم لامبکان بباشد نشانم ب

 نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم 

 ، او همچنین استادِ مولانای رومی پرآوازه است. 1248مرگ    -  4
 منظور دین زرتشتی است.   -  5
ایسبت که از  ی عربی اسبت که بنا بر سبنتِ اسبلامی فرشبته رضبوان، واژه   -  6

 باشد. کند. یک نام رایج در میان مسلمانان می بهشت پاسداری می 
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 دیدم دو عالم را  ی دوئی از خود برون کردم یک 

 دانم یکی خوانم   یکویم یک  ی یبکی جویم یک 

 هو الاول هو الآخبر هو الظاهبر هو البباطن

 دانم« ینم یببغیر از هو و یبا من هو دگر چیز

خواهند در کنند و میآن کسانی که وجود خود را انکار می

شان از طریقِ واقعیتِ جاری  هستیِ مطلق حل شوند، روح

می میپرداخت  خاموشی،  فنا،  وضعیتِ  به  و  رسند.  شود 

چنین فردی، انسان کامل است. سپس از این جایگاهِ والا،  

مرحله سوی  به  میراه  باز  دیگر  سرکوبِ ای  مرحلۀ  شود: 

گنجینه فردی.  گونهوجود  به  بودایی  واژگانی  بس  ی  ای 

 1پردازد. در بوداگری، تتاگته گسترده به این مراحلِ رشد می

Thatagata    ،به عنوانِ بالاترین مرحله مشخص شده است

 ای که بودا بدان نایل آمد.  مرحله

ارتقا   Arhatتوانند تا مرحلۀ ارهتی  شاگردان و مریدان می

ای که یک قدیس بر دنیای مادی چیره ، یعنی مرحله  2یابند

می قدیسان  این  است.  همۀ  شده  بر  و  کنند  معجزه  توانند 

تا از چنین معجزاتی   20عناصر چیره گردند )من تا کنون  

ام که مسلمانان به قدیسان خود نسبت  آوری کردهرا جمع

معجزاتی  می آن  یاد  به  را  انسان  معجزات،  این  دهند(. 

بالاترین می به  که  خود  قدیسان  به  هندوها  که  اندازند 

درونمرحله رسیده  3پوییی  می)مراقبه(  نسبت  دهند.  اند 

در این معجزات، سخن از تکثرِ خویش، پرواز، راه رفتن بر  

کوه کردن  جابجا  و  توانایی آب  ترتیب،  بدین  های هاست. 

 »ولیِ« مسلمان شبیه الگوهای هندی هستند.  

نمی بودایی،  راهبِ  شرمنه،  یک  مانند  نیز  به صوفی  تواند 

برین« برسد. بنا  سادگی با تصمیم و اراده گرایی به »نیکیِ 

های بودایی فقط یک راه به هدفِ نهایی منجر می  بر آموزه

راه هشتگانه. همه ایستگاهشود:  راه شبیه یک  ی  های این 

 
ی  ی ع. پاشبائی(، این واژه تتاگته در اصبل به معنیِ »چنین رفته« )ترجمه   -  1

برد. در بوداگری  ی خود ببه کبار می پبالی را بودا ببه هنگبام سبببخن گفتن دربباره 
شببود. با این که هر دو به نیروانه  تراوادا میان »ارهت« و بودا فرق گذاشببته می 

ی پایانی یکی اسببت ولی »ارهت« نیازمندِ راهنمایی  رسببند، یعنی نتیجه می 
یک اسببتاد اسببت ولی »بودا« کسببی اسببت که با اتکا به نیروی خود به این  

توانند به جایگاه والای  های بودا، زنان می رسبد. بنا بر گفته مرحله فرجامین می 
ی دیجیتالی مجاری این  توانند بودا بشبوند. در نسبخه »ارهت« برسبند ولی نمی 

 نوشته شده است.   Thetagotaواژه  
مرد ارزنده، مرد تمام، انسبان کامل. یکی از تعاریفِ »ارََهَت« چنین اسبت:      2

آن کس که سببفر را به پایان آورده، وارسببته از همه چیز، بندها را گسببسببته؛  

طولانیراه نیروانپیمایی  نهایی،  هدفِ  همین    هست.  است. 

می صدق  صوفیان  »فنا«ی  مورد  در  هم  برای  اصل  کند: 

رسیدن به فنا باید راهِ معینی )طریقت( تا پایان پیموده شود؛  

های گوناگونی تشکیل شده که این راه )طریقت( از ایستگاه

ها »مقام« نام دارد. صوفیان این راه را که باید هر کدام از آن

نامند. نام برای نیلِ به هدف بیاغازند، »سُلوک« )سفر( می

می برده  کار  به  صوفیان  برای  که  »اهل دیگری  شود، 

رفته به همۀ  راه«. روی هم  طریقت« است، یعنی »انسانِ 

 شود.  گری، طریقت هم گفته میهای صوفیشاخه

ها میانِ فصلِ مشترک  ی اینبه نظر من امکان ندارد که همه

گری اتفاقی باشند. این واقعیت که مراحلِ  بوداگری و صوفی

بودیستی و صوفی تفاوتراهِ  با هم  هایی دارند، بدین  گری 

ندارد. چگونه معنی نیست که میان آن ها سازگاری وجود 

یابد با  توان راه انسانی که به »خاموشی کامل« پایان میمی

انسانی که پیرو اصلِ »خدا یکی و همه چیز« است با هم  

تفکر، ولی، همسان است. حالا در   این  بُن  باشند؟  سازگار 

تر بررسی تر را دقیقخواهیم یک همخوانیِ مهماین جا می

 کنیم! 

راه صوفی، مرحلهیکی از مهم ای است  ترین مراحل بر سرِ 

شود که تقریباً همان  پویی« )مُراقبه( نامیده میکه »درون

دهد. به ویژه رسیدن به فنا، به این  »مدیتیشن« معنی می

آموزهدرون در  است.  وابسته  همین  پویی  بودایی  های 

یعنی غرق شدن در    Samadhiپویی را »سمََدهی«  درون

این  . به خود جرأت نمی4گویندچیزی می دهم که معنیِ 

اولدنبرگ  بدهم.  فیصله  برابرنهاد  یک  با  را  واژه 

Oldenberg  واژه یک  با  را  واژه  آلمانی  این  ترکیبی  ی 

چیزی   »نه  را  آن  فارسی  بتوان  است:  شاید  کرده  تعریف 

 ترجمه کرد. 5بودن/ چیزی نبودن«

(/  519سبوزد. )ع. پاشبائی: بودا، ص  چنین کسبی از تب ]سبوزان شبهوت[  نمی 
 نیاز بی 

اسبببت کبه    lelki koncentracioای کبه گلبدزیهر ببه کبار برده،  واژه  -  3
 دهد. »تمرکز روانی یا روحی« معنی می 

نویسبد: یکدلی، در معنی لغوی  پاشبائی در کتاب »بودا« درباره این واژه می    4
یعنی تمرکز، حالت )روانی( استوار بودن. حالت استوار جان است بر موضوعی،  

 »ای رهرو، یکدلی جان را یکدلی خوانند«. م 
اسببببت:    -  5 آمببده  آلببمببانببی  بببه  واژه  ایببن  مببجبباری  مببتببنِ  در 

Nichtirgendetwasheit 
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جنبهدرون همۀ  در  صوفیان  هندوها  پویی  سمدهی  با  ها 

یکسان است. حتا شرایط جانبی هم با هم سازگارند. رهرو  

به   1در خلوتِ  به »فنا«  برای رسیدن  تنهایی  صوفیانه، در 

پردازد. در خلوتِ صوفیانه، صوفیان باید هر سال  تمرین می

البته  روز خلوت  40 نشینی توأم با روزه را از سر بگذرانند. 

این چنین سختهای صوفی همۀ شاخه نیستند:  گری  گیر 

صوفی شاخۀ  مصر  دمیردشی  در  به   Demirdashiگری 

کند. در طیِ این مدت، دراویش  خلوتِ سه روزه بسنده می

پویی تعلق  اجازه حرف زدن ندارند. این زمان، فقط به درون

است، از    ه پویی راه رسیدن به نیرواندارد. این تفکر که درون

 بوداگری به عاریه گرفته شده است.  

 

 پنج 

سنت همیشه  پیروزمند  شکستدین  دین  را های  خورده 

آمیزد که ها را با سامانِ دینی خود چنان میبلعد و آنمی

که   گیرند. همان گونههای نوینی به خود میمعانی و شکل

های سوری و مصری را در خود جذب اسلامِ پیروزمند سنت

قدیسان   -کرد   عنوانِ  به  را  کهن  خدایان  که  گونه  بدین 

های بوداگری به حاشیه  توانست سنت  -اسلامی اعلام نمود

این نقل و انتقال،   از آن خود کند. به دنبالِ  رانده شده را 

های بودیستی کهن تا حدودی کیفیتِ مقدس  بقایای آیین

خود را از دست دادند و در اشکالِ دنیوی به زندگی خود  

حمد  از اثرِ تاریخیِ ابوبکر م  Vamberyادامه دادند. ومبری  

کند. در زمان این رویدادنگار پارۀ جالبی نقل می  2نرشحی 

بوداگری 948-844)حدود   مراکزِ  از  یکی  بخارا،  در   )3 

ی »بخار« در زبان مغولی به معنیِ »معبدِ بودایی« یا  )واژه

»دیر« است(، هر سال دو بار بازار عروسک و نگاره )نقاشی( 

نگاره سالیانه حدود  برپا می   5000شد )فروش عروسک و 

شد(. بنا بر گزارشِ نرشحی این سنت در واقع دینار بالغ می

های بودا به جا مجسمهبقایای یک بازار کهن بوده که در آن 

 رسید.  فروش می

بینیم چگونه یک  جالب توجه این است که در این جا می

خورده آداب و رسوم مقدس خود را برای دین  دین شکست

 
ی »خلی« یعنی تنها  ی عربی از ریشبه تنهایی، تنها گزیدن یا نشبسبتن؛ واژه   - 1

 بودن. 
 میلادی، مؤلفِ »تاریخ بخارا«.   943مرگ    -  2

می ارث  به  چندان پیروزمند  بوداگری  بر  اسلام  پیروزی  گذارد. 

کارساز نبود، زیرا اسلام نتوانست تقدیس و ستایشِ اماکن و اشیاء  

مقدسِ برگرفته از بوداگری را ریشه کن کند. در این مسیر، اسلام  

ها زد و با خود درآمیخت. البته نباید پنداشت  دست به تغییر آن

نه!  که در این جا یک ارادۀ برنامه ریزی شده در کار بوده است، 

این روح حاکم بر مردم بوده که در یک روند طبیعی این در هم  

ها را موجب شد. به این ترتیب، اماکنِ مقدسِ بودایی به  تنیدگی 

های اماکنِ مقدسِ اسلامی تبدیل شدند. برای این ادعا هم نمونه

ی آبِ بودا کوزهها یک  فراوان در دست است. در قندهار، بودایی 

کردند که پس از تصرف آن شهر توسط مسلمانان،  را ستایش می 

این کوزه به محمد نسبت داده شد. در جزیرۀ سیلان که جای 

پای بودا یکی از مراکز عبادت بودائیان بود، بعدها مسلمانان همین 

هیچ که  )این  دادند  نسبت  »علی«  به  را  پا  پای جای  گاه 

های بزرگِ به این منطقه باز نشده بود، ظاهراً برای مردم شخصیت

 اهمیت بوده است(.  بی

نویسد در یکی از آثارش می   Fernand Grenardفرناند گرنارد  

میلادی، زمانی که بوداگری در شرقِ ترکستان   10ی که در سده 

دینِ غالب بود قبرهای قدیسانِ بودایی که مزار نام داشتند به طور  

اسلامی    جای رایگسترده قهرمانانِ  به  اکنون  قبرها هم  این  بود؛ 

آخرین آثار بوداگری   13ی  شوند. سرانجام در سدهنسبت داده می 

نیز از میان رفت. این قهرمانان و شخصیت های  در این جغرافیا 

می وجود  اگر  حتا  نمیاسلامی  هرگز  این  داشتند،  به  توانستند 

ی آسیایی آمده باشند. این اماکنِ مقدس هیچ چیز نیستند منطقه

استوپه جز  )گنبدبه  مها  این  در  که  گذشته  بودایی  یان  ها(ی 

 نصیبِ حاکمانِ اسلامی شد.

بیسنت بوداگری  محو  از  پس  محلی،  و  های  ماندند،  سرپرست 

ها قدیسانِ اسلامی میراثِ بودا را صاحب  درنگ در همان مکان بی

اماکن  و  قدیسان جدید  قدیسانِ  شدند.  مردم کارکردِ  برای  شان 

هایی که حول و حوش  بودایی را به خود گرفتند. حالا دیگر قربانی

ها به جای شد، این خیراتها یا اماکنِ مقدس انجام می این استوپه

می  مسلمان  مستمندانِ  به  بودایی  سنت، مستمندانِ  رسید. 

مستمدانِ  مرگ  جای  به  مسلمان  مستمندانِ  حالا  است،  ناپذیر 

ناپذیر است،  کردند. سنت، مرگ بوداییِ گذشته خیرات دریافت می 

 کند.  فقط توضیحِ آن تغییر می

 

به کار برده شبده    feszekی  ی »مرکز«، واژه در متنِ اصبلی به جای واژه   -  3
 دهد. که »آشیانه، زادگاه« معنی می 
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 م. ح. صدیق یزدچی 

 
زندگی  ویرانگر  و  اسلام  همزاد  دین    تشیع 

 )حیویتّ( 

 

ایده ی زهد در بخش مهمی از فرهنگ شیعی و ایرانی ما  

جای عمده ای دارد. و دنیا گریزی یعنی ناچیز بودن زندگی 

برابر زندگی خیالی و وهمی اخروی از مبادی  این جهانی در  

ذهنیّت   ی  شاخصه  هم  و  است  اسلام  دین  مهم  ذهنیّت 

خوار   بودن  شیعه  ی  لازمه  یعنی  شیعی..  عالم  یا  شیعی 

شمردن زتدگی دنیوی نسبت به زندگی اخروی. کافی ست  

 :   کنیم نگاه  به دو کتاب روز مرّه ی ایرانیان مومن

تالیف ملّا محمد باقر مجلسی فقیه و عالم    "زاد المعاد"  -1

 شیعی عصر صفوی و  

 مفاتیح الجنان تالیف آشیخ عباسّ قمی.   -2

اسلامی و شیعی   نگاه  تبیین  از  این دو کتاب نمونه کافی 

ست . و باز گسترده تر در تصوّف اسلامی همین دنیا گریزی  

و تحقیر زندگی محور نگاه صوفیانه است. اما ایده ی زهد  

در خوانش اسلامی و مشخصا شیعی آن موتور زاینده چیزی  

ی یا کین توز  "روسانتیمان  "ست که بنابر شناخت نیچه ای  

قوام گرفته. اما   اخلاق یهودی/ مسیحی  بستر  ست که در 

همین مفهوم کین توزی یعنی دنیا گریزی قویّا و بی نهایت  

گرفته.  قوام  قرنهاست  ایرانی،  شیعی  فرهنگ  در  گسترده 

شاید همه تاریخ فرهنگی ما. در این رابطه است که مفهومی 

عاشورایی  "بنام   عنصر   "فرهنگ  با  گریزی  دنیا  بر    علاوه 

جنگ و شهادت و ریختن خود دنیا جویان و زندگی طلبان،  

در هم آمیخته. ملغمه ای که در فرهنگ مسلط دیسکور/ 

گفتمان انقلاب اسلامی و نظام حاکم در چهل و چهار سال  

مخالفت رغم  به  و  گشته  غالب  ایرانیان  بر  های گذشته 

به  ایرانیان  های  آگاهی  ژرفای  در  اما  رژیم  این  با  ایرانیان 

 دقیقا]    توزی،  کین  /روسانتیمان   .حیات خود ادامه میدهد

  علیه   "عاشورائی  فرهنگ"ی نیچه ای کلمه[ است که  معن  در

  ایرانی   مای  فکر  و  روان  اعماق  به  را  سروری  و  نخبگی

  این   زندگی  و   تن  به  نسبت  ورزی  کین.  کند  می   تحمیل

  ما   مسیحی  /یهودی  اخلاق  با  پیوندش  در  تشیع  که  جهانی

  .کشاند می و کشانده بردگی اعماق  به را

چاله های بینهایت ژرف و   از  یکی  از  ست   درکی  نظر  این   

بینهایت خاموش و بی نهایت تیره ی فرهنگی مای ایرانی  

 پاره  مهم  این  فهم  و  شناخت   .عشری  اثنی  یشیعه   مسلمان

 تاریخ  اعماق  از  بخشی  که  ماست  فرهنگی  تاریخ  از   مهم  ای

  از   هایی  گوشه  بدنبال  که  سازد  می   آشکار  ما  بر  را  فرهنگی

ی نویسم نباید فقط خواند و  م  که  را  چیزی.  نویسم  می  آنرا

گذشت. بلکه باید آنرا گسترده به میان ایرانیان برد بلکه در  

ها را بر اسارت شان در زنجیر اوهام و اوهامی  حدّ توان توده

چون عاشورا، آگاه گرداند. بلکه توده ها درک کنند که علت 

بخش مهم نکبتی که ایران و مردم ایران امروز گرفتاران اند،  

آبشخوراش در مبادی این فرهنگ مسلطّ ایرانی یعنی تشیع  

بیگانه ای نیست ک بیگانه و هر  بدانند که  ایرانیان  ه است. 

مسبّب   کند.  می  بدل  سوخته  زمینی  به  را  سرزمین  این 

ورسیون   که  ست  عاشورایی  فرهنگ  همان  ایران  ویرانی 

ی   حسینیه  خوانش  ورسیون/  اش،  شده  بروز  و  مترقی 

ارشادی و علی شریعتی و جرثومه های تباه و تبهکار همراه 

ها مثل نهضت آزادی یا مجاهدین خلق و اش و دیگر جریان

نام های دیگر بود. کوتاه و فشرده می نویسم تا همه درک  

وقعه ی کربلا    "کنند که چاه بینهایت عمیق و تیره ای بنام  

ایرانیان را از سده های مشخصا هشت و نه هجری و تقریبا    "

بر  صفوی  قزلباش  ی  شیعه  غلبه  از  پیش  سالی  دویست 

تباه خود گرفت که هنوز ایرانیان مبتلای    ایران، در چنگال

اش هستند. همین اسطوره ی خاموش و فاقد هر نمادی از  

جنبش   ایرانیان  تا  نگذاشت  که  عاشوراست  یعنی  زتدگی، 

مشروطه را بفهمند. نگذاشت تا قانون را بشناسند. نگذاشت  

تا دولت و شهروندی و انسان آزاد چونان معیار و هسته ی  

دولت کانون قدرت سیاسی را درک کنند.اما  جامعه ی آزاد و  

 آن جیست؟

ست. افسانه ای که نه از ذهن عرب    "اسطوره ی کربلا  " آن  

ایرانی  ساز  اسطوره  و  پرداز  افسانه  ذهن  از  بلکه  مسلمان 

و   ساخت  تردید  بی  کربلا  ی  وقعه  و  عاشورا  زده.  بیرون 
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پرداخت ذهنی افسانه گستر و هپروتی و گرفتار عالم هور  

بر چه   گوید؟  می  افسانه چه  این  اما  ست.  ایرانی  وقلیائی 

بنیاد گرفته؟ فهم دقیق مسئله و چیزی که فشرده توضیح 

میدهم، لازمه اش این است که نخست بدانیم اصلا واقعه ی 

 کربلا چیست. و بعد به اجمال توضیح دهم که ما ایرانیان

البته شیعیان، حالا از چه عصر و دوره و زمانی تاریخی، نمی  

شود معلوم کرد، با کربلا و حسین و باقی داستان هایش چه 

  کردیم.

از روزگار خلافت علی چهارمین جانشین محمد بر اریکه    -1

قدرت و رهبری جنگها و غارتهای اقوام پیرامون عربستان و  

اردوی   بزرگان  میان  نبرد  و  اختلاف  العرب،  جزیره  داخل 

مسلمانان برای تصرّف قدرت و دسترسی به غارت ها وجود  

داشت. این نبرد و جنگهای خانگی با قتل علی تمام نشد 

پراکنده شد و گسترش یافت میان خانواده ها و قوم   بلکه

های عرب مسلمان. بخشی از این کشمکش ها و خونریزی  

علی   از  بعد  گرفت.  را  اش  فرزندان  دامن  علی  از  بعد  ها 

و   مالی  و  حکومتی  قدرت  معاویه  ریاست  به  امیّه  خاندان 

و   معاویه  گرفت.  اختیار  در  را  مسلمانان  غارتهای  و  غنائم 

بهمراه تقریبا همه ی نزدیکان بازمانده ی محمد  یاران اش  

 پیامبر بجز سه یا چهار کس، گرد معاویه آمدند. 

از   -2در واقع کشور گشائی های مسلمانان با معاویه آغازید.

خانواده علی یا پسر بزرگ علی، حسن از در آشتی و دوستی  

از زندگی آسوده برخودار شد. دانسته   با معاویه در آمد و 

شود که اساسا معاویه و جانشین اش یزید و خلفای بعد از  

مدل  بر  آنرا  سیاسی  قدرت  و  اسلامی  حکومت  امیّه،  بنی 

موسّس    دولت روم شرقی و متاثّر از آن پی نهادند. در واقع

بنی   برشان  میراث  که  اند  امویان  و  معاویه  اسلامی  دولت 

بودند.   یزید    -3عبّاس  پسرش  و  میرد  می  معاویه  وقتی 

جانشین او می شود، بجز بعضی از اعضای خانواده ی علی  

و ایل قبیله اش که بنی هاشم شناخته می شدند و مسلمان  

بود،   کوتاه  قدرت  در  و چپاول  غارتها  از  و دستشان  بودند 

و  مسلمان  های  ریز  و  ها  درشت  دانه  و  بزرگان  ی  همه 

نین، به اردوی یزید پیوستند.  بازمانده از عصر محمد همج 

در این میان چند تن تسلیم ریاست و خلافت یزید نشدند.  

از آنان حسین پسر کوچک تر علی بود. زیرا خود او   یکی 

یعنی حسین مدعیّ رهبری اسلام و رهبری قتل و غارت و 

غنائم را داشت بجای یزید. پس چه شد؟ اینکه یزید کسانی 

به  با او جنگیدند و شکست اش دادند و  را مامور کرد که 

رسم مالوف عربها که جدّ اش محمد پیامبر و علی پدرش 

هم چنان کردند، حسین و یاران اندک اش را کامل کشتند.  

  61این جنگ و کشتار بنا به روایت تاریخ ماه محرم سال  

سال بعد از مرگ محمد.    50هجری قمری اتفاق افتاد. یعنی  

تاریخی   مهم  ای  واقعه  ابدا  و  اولا  کربلا  ی  واقعه  بنابراین 

و   ایل  و  خانواده  از  بعضی  آنهم  کسانش  و  نیست. حسین 

تبارش کنارش بودند و بعد ماجرای کربلا در تاریخ اصلی،  

ماجرای قلع و قمع شورشی ست بر علیه حکومت مستقر  

اتوریته های دین   بنابر  یزید و  اسلامی. که  اسلام حکومت 

خلافت اش کاملا مشروعیّت داشت و حسین و یاران اش بر  

علیه موازین قرآن و سنت نبوی بر خلیفه ی مسلمین یعنی  

میان   که  شد  دیده  و  شدند  سرکوب  که  شوریدند.  یزید 

 مسلمانان آب از آب تکان نخورد. همین و نه چیزی بیش. 

اما ما ایرانیان شیعی با علی و حسین و دیگر زاد و رود علی 

  و حسن و حسین تا قائم آل محمد چه کردیم؟ 

  آنکه   برای  را  چیز  چند  تلگرافی  خیلی  ناچارم  اینجا  اما 

  اینرو   از. کنم اشاره یا بگویم شود اش حالی درست خواننده

:  یعنی. شناخت را تشیع ساختاری های مفهوم باید نخست

  عصمت "سپس     "وصایت"  یا"  ولایت  "

گه    immaculée conception   یا   "ذاتی چیزی 

پیش از اسلام در مسیحیت و برای مریم، مادر خداوند یعنی  

اسلام  در  بودن  معصوم  یا  عصمت  شود.  می  ابداع  عیسی 

رسمی و غیر شیعی، حتی برای محمد پیامبر هم بکار نرفته. 

تا آنجا که در الهیات اسلامی غیر شیعی تمام مسلمانان و  

صوم چهره های شاخص دین اسلام شخص محمد را هم مع

به معنایی که شیعه می شناسد، نمی شناسند. و بعد مفهوم  

زورچپان    "شهادت  " برای  شدن  کشته  و  جنگیدن  یعنی 

کردن اسلام به آدمها و بعد ساختن و پرداختن اسطوره ی  

یاران اش در کربلاست. اسطوره ای که  شهادت حسین و 

دقیقا بر مبادی فکری خاصیّ که بنابر داده های تاریخی از 

بیرون زده. کربلا و معنایی که در متن    "الم خیالی ایرانی ع  "

برآمده از اسلام و قرآن داده شده، دیگران    "شهید  "آن کلمه  

را نمی دانم اما برای من بی تردید از انبان فرهنگی ایرانی و  

و معانی که در   "حسین شهید "های ایرانی بیرون زده.  دین
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شهادت   به  شیعی  عرفان  و  شیعه  حدیث  و  شیعه  الهیات 

حسین و شخصیّت اساطیری او داده شده، اولا و مطلقا جای  

پایی در فرهنگ عربی و اسلام و قرآن و قرن اول هجری و  

بعدها هم مطلقا ندارد. و ثانیا اصلا شهادت در مفهوم قدسی 

مدار آن مطلقا برای یک مسلمان مومن غیر شیعه ی دوازده 

  قابل فهم نیست. "امامیّه "امامی یا 

بدین قرار مبادی تئوریک تشیع و کنار آن اسطوره ی کربلا 

و شهادت حسین طی چند قرن ساخته و پرداخته شد تا به  

قرن ده و یازده هجری و سیطره ی صفویّه رسید. آنگاه به  

زور شمشیر و کنارش دهها هزار جعل حدیث حیطه های  

خیالی و وهمی شهادت امام معصوم، حسین، را دامن زدند  

دند تا رسید به ما و عصر قاجار و رسید به مشروطه  و گستر

تماس و  رضاشاهی  عصر  و  مشروطه  بعد  فکری  و  های 

مغشوش و آشفته و توک زدن به اندیشه های بیگانه یعنی  

مثلا  برای  دین  اهل  دخالت  و  مدرن  عصر  زمین  مغرب 

 رسیدن به آزادی سوغات مغرب زمینی. 

فاجعه یعنی پرده ی دوم فاجعه ی تشیع از اینجا آغازید. 

اینکه ملایان و عمله و اکره های فکل کراواتی شان دیدند 

که ورسیون شهادت حسین و وقعه ی کربلا و قیام حسینی  

باید ورسیونی   است. پس  بصورت سنتی اش در آخر خط 

نوین از شهادت آفرید تا همخوانی دارد با نسیم هائی جسته 

، "انقلاب  "،   "آزادی "رسد. یعنی با  گریخته که از غرب می

و ترهّآتی   "شهادت  "همان مستضعفان قرآنی،    "توده ها  "

 مشابه.

در این بستر است که بازرگان ها و طالقانی ها و شریعتی ها  

و حسینه ی ارشادها و کنارشان ملّاهالی بنام مثل کاشانی  

و سپس خمینی سدها علقه مضغه ی زائده های خمینی به  

آبیاری مزرعه ای پرداختند که بذرهایش از امام معصوم و  

کار  و  زینب  و  حسینی  کار  و  حسین  و  شهادت  و  ولایت 

نبی پرداخته شده بود. که در پرده ی پایانی این سناریوی  زی

شوم فرهنگی و سیاسی سد سال اخیر، گره زدن حسین و  

و   گوارا  چه  و  کمونیسم  و  چریکی  جنگ  با  حسینی  کار 

مسلّح  های  گروه  بدست  آنهم  که  بود  او  مثل  دیگرانی 

علی و حسین و کربلائیان و شهادت   مسلمان و شیعه ی 

و دیگران مثل آنان به انجام رسید. اما  مثل مجاهدین خلق 

فاجعه ی تاریخی شهادت و کربلا و قدوسیّت و امام معصوم  

تشیع  های  تیرگی  انبان  در  هنوز  زیرا  است.  برجای  هنوز 

چیزی نهفته که گویی باید در نوبت دیگری از تاریخ فردا 

یمان با آن باشیم. که آن اسطوره ی امام قائم، یا قائم آل  

 مهدی ست. 

چیزی را که نوشتم معرفی به اجمال تاریخی خاموش است 

که هنوز بسیاری از ایرانیان حتی ظاهرا بی دین هایشان نیز  

اند..زیرا : با شیر اندرون شد و با جان بدر از آن جدا نشده  

 رود.

 

 

 
تر کن/ ما را از این قفس سیاه ای مرغ سحر ناله سرکن/ داغ ما را تازه

 آزاد کن.

 ساله 70رعنا 
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اید؟ خوانده چه کتاب خوبی این روزها    
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 مسعود کدخدایی 

 

 خوانم با فردوسی هستم و شاهنامه می 

بازرگمیانه و  توصیف  با  چندانی  شبیهی  و  نمایی  نمایی 

باره آخرین کتاب خوبی که "ی  ندارم، اما دوست دارم در 

گویم  ی فردوسی را میاین کار را بکنم. شاهنامه "امخوانده

نزدیک آن  به  هرچه  که  است  کوهی  چون  گاهی  ر تکه 

اش را  شود و هر تکّهشوی، ابهّت و شکوه آن بیشتر میمی

بینی؛ و گاهی چون معدنی است  سزاوار دقّت و بررسی می

کنی تمامی ندارد و چون به  که هرچه از آن استخراج می

آن میلایه رسی، درخشش گوهرهای بیشتری  های بعدیِ 

کند؛ و گاهی چون دریایی است پر از  چشمانت را خیره می

دانی هر بار که در آن فرو روی، دست مروارید است که می

 گردی. خالی برنمی

می جاها  میخیلی  و  هم خوانیم  افتخار  شاید  و  شنویم 

ای  زبان شاهنامهکنیم که های مردم دنیا! ما مردمِ فارسیمی

توانیم آن  داریم که هزار سال پیش نوشته شده و هنوز می

خوانیم  را بخوانیم و بفهمیم. اما به راستی آن را چگونه می

 فهمیم؟ یا می

مانند  خیلی کارهایی  و  رفته  شاهنامه  سراغ  به  ها 

اند که ای کاش نثر درآوردنش انجام دادهکردن و به خلاصه

فردوسی نه خلاصهنمی کار  نه کردند! چون  شونده است و 

اما   میتمنثورشونده،  بخواهی  های  ا  رشته  در  آن  از  شود 

گوناگون هنری مانند داستان و داستانِ کودکان و نمایش و 

 نقاشی الهام گرفت.

 
  -گونۀ شاهنامۀ فردوسی به نثردبیر سیاقی، محمد: برگردانِ روایت  1

 1380تهران، قطره، 

برای نمونه تمرین کنید که این بیت را که در نظم فردوسی  

فهمیم خلاصه کنید، یا اینکه مصرع  خوبی میخوانیم و بهمی

 دوم آن را به نثر بنویسید: 

 به بازارگان گفت بدرود باش

 خرد را به دل تاره و پود باش! 

دانم، اما من سرگیجه گرفتم و این فکر را رها  شما را نمی

، آقای  "استادان زبان فارسی" کردم، آنگاه رفتم سراغ یکی از  

سیّد محمّد دبیر سیاقی که ببینم او چگونه شاهنامه را به  

ایشان است.  برگردانده  نو  ،نثر  شاعر،    سنده،یپژوهشگر، 

ی بودند و  و مصحح متون کهن پارس یفارس اتیآموزگار ادب

گونۀ شاهنامۀ فردوسی  برگردان روایت"کتابی دارند به نام:  
 . 1"به نثر

شاهنامه در  ساسانیان  بخش  به  موضوعی  نوشتن    2برای 

،  تمراجعه کردم و چون آن را به دقّت خواندم، متوجه دقّ

های این شاهکار و نیز دیدگاه ظرافت و انسجامی در داستان

بی ما  گذشتگان  اثرهای  میان  در  که  شدم  مانند فردوسی 

بهترین واژه با گلچین کردن  فردوسی  ها و ها، جملهاست. 

اشارهترکیب  و  ایجاز  با  و  انسجام  ها،  هوشمندانه،  های 

به  شگفت چون  اما  است.  بخشیده  شاهنامه  به  انگیزی 

ی منثور دبیرسیاقی مراجعه کردم، دیدم که تنها  شاهنامه

ها را آنجا گذاشته و کاری کرده که پیش اسکلتی از داستان

پرداخته آن  به  بسیاری  هم  او  از  پس  و  فردوسی  و  از  اند 

 اند.ی استاد توس نشدههیچکدامشان البته شاهنامه

کم عنوان مناسبی برای  انتظار من از استاد این بود که دست

برگزیند   کردن  تکتابش  خلاصه  قصدش  که  بدانیم  ا 

کار ماجراهای پرهیجانِ شاهنامه بوده است و بس. او با به

در عنوانِ کتابش، این انتظار را در    " برگردان"ی  بردن کلمه

داده باشد،  انگیزد که کاری شبیه ترجمه انجام  خواننده برمی

وفاداریِ به متن را در ما    "ترجمه"ی  که البته واژه انتظارِ 

را من نشنیده بودم!    "گونهبرگردانِ روایت"انگیزد. اما  برمی

را   انتقاد  راهِ  باشد  توانسته  تا  ایشان است  ابداعِ خودِ  شاید 

 ببندد. 

تهران: مرکز دائرۀالمعارف بزرگ  -فردوسی، ابوالقاسم: شاهنامه 2

   1386اسلامی، جلد هفتم و هشتم 
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کلیِِ روایت شرح  بر  که  کتاب  این  در  سیاقی  دبیر  های 

تکیه   اشاره ماجراها  موجب حذف  و دارد،  هوشمندانه  های 

های بسیار مهمیّ شده که کار فردوسی را  ریزبینی و ظرافت

از هزاران کارِ مشابه تفاوت نهاده و آن را ماندگار کرده است.  

روایت بازاریِ  بازگوییِ  کاهش  این  موجب  شاهنامه  های 

مردمارزش قومهای  اسطورهشناسی،  شناسی،  شناسی، 

آن و  نیز شده  آن  ادبی  و  فلسفی  البته  و  به  تاریخی  را  ها 

های پرماجرای مردانگی و پهلوانیِ پای منقل وکرسی  روایت

 قلیل داده است. ت

آورم. زمانی که فکر شاهنشاهی به سر سپهبد  ای مینمونه

افتد و با سردارانش  ی سپاه ایران میبهرام چوبین، فرمانده

سخن به بهرامِ سیاوشان  کند و نوبتِ  در این باره رایزنی می

خندد، انگشتری خود را به هوا رسد، او میفرزند بهرام می

گوید: به همان اندازه کند و به بهرام چوبین میپرتاب می

می انگشتری  این  هم  که  بنده  یک  بماند،  هوا  در  تواند 

 تواند در پادشاهی دوام بیاورد:می

 بهرام گفت  بهرامِه نپس بآزوُ 

 ، جفت یرا  با و اری با خرد ی ا که 

 ستن تخت وگنج جُ نیزا ییگو چه

 ؟رنج گر درد و ،فرجام ستیبزرگ

 ی ن داورآبهرام از دیبخند

 ی، پس برانداخت انگشترنوُ زآ

 در هوا  نیچندانک ا :گفت بدو

 ! پادشا ییشود بنده ،بماند

 رد را مپندار خُ نست و ایزرگ ب

 1! رد نتوان شمردرا خُ میهید که

 خوانیم: دبیر سیاقی چنین می "گونۀروایت"که را در تاین 

بهرام از بهرام سیاوشان نظر خواست. او انگشتر خود را از  "
سوی بالا پرتاب کرد و گفت دوام  انگشت بیرون آورد و به

پادشاهی او به اندازۀ ماندنِ این انگشتری در هواست کاری  
نباید  حقیر  و  سبک  را  پادشاهی  است،  اندیشیده  بزرگ 

 " شمرد.

 
به کوشش جلال خالقی مطلق. تهران:   -فردوسی، ابوالقاسم: شاهنامه 1

 598. دفتر هفتم ص.  1386مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی، 

ی فردوسی نماید که این همان گفته در نگاه اول چنین می

دقّ کمی  با  اما  درآمده،  نثر  به  که  که می  تاست  بینیم 

سنجی فردوسی در این نثر بر باد رفته است.  ها و نکتهظرافت

او   با  چوبین  بهرام  سرداران  از  تن  پنج  اینکه  به  توجه  با 

موافقند که او هرمَزدِ چهارم ساسانی را براندازد و خود به  

جایش بنشیند و بعضی از آنان از ترس با او همراهی نشان  

صحنهداده سیاوشان  بهرام  کار  برای  فردوسی  به  اند،  ی 

یادماندنی بالا را ساخته و در آن نشان داده او که از طبقه و  

بهرام   چگونه  است،  سیاوش  شاهزاده  نژادِ  از  برتر،  نژادی 

ی  ی ساسانی از طبقهچوبین را که در نظام طبقاتی و کاست

خندد و بعد گیرد. او ابتدا میتری است، به سخره میپایین

گوید چندانکه  گاه میاندازد و آناش را به هوا میانگشتری

 پاید.  این در هوا بماند، پادشاهی یک بنده هم می

اینکه دبیر سیاقی صحنه از  آن  گذشته  فردوسی و  پردازی 

گوید: بهرام سیاوشان را حذف کرده، میی پرمعنای  خنده

این " ماندنِ  اندازۀ  به  چوبین[  ]بهرام  او  پادشاهی  دوام 
هواست در  می"انگشتری  فردوسی  که  حالی  در  گوید  ، 

ای است  به آن کوتاهی است، که باز اشاره   بنده پادشاهی یک  

آنان  میان  از  باید  شاه  که  کیانی  خاندان  از  غیر  اینکه  به 

برگزیده شود، در شاهنشاهی ساسانی، دیگران، حتا اگر از 

ای  سرداران لشکر ایران باشند، باز هم از بندگانند. این نکته

دهد. چون بنا  است که ما را به باورهای آن زمان رجوع می

اسطوره و  تاریخ  پیکرهبه  و  ایرانی  سنگهای  بر  ها های 

به شاهی جامانده به که  کسی  و ساسانیان،  هخامنشیان  ی 

 بود. داشت و از خاندان شاهی میباید فرّ ایزدی می  رسیدمی

شود. در کار دبیر سیاقی، انسجام کار فردوسی هم قربانی می

انتقام مردی  چوبین  بهرام  که  دارد  یاد  به  و  فردوسی  جو 

تر از دیگران ببیند و  تواند خود را پایینجوست که نمیجاه

صحنه میدر  سیاوشان  بهرام  کشتن  از  که  در  ای  پردازد، 

دهد که لزوم  شتابِ بهرام چوبین برای کشتن او، نشان می

انسجام را در داستان فراموش نکرده است. فردوسی  بهرام  

گذارد  ای رو در روی بهرام سیاوشان میچوبینه را به گونه

آوریم  بینیم و به یاد میتوز او را میکه آشکارا شخصیّت کینه
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کینه  چگونه  انداختن که  بالا  با  که  را  سیاوشان  بهرام  ی 

انگشتری به او طعنه زده بود، به دل گرفته و از یاد نبرده و  

 گیرد: از او انتقام می  "شمشیرِ کین"با کشیدن 

 بدو گفت کای بتر از مارِ گز

 به میدان که پوشد زره زیر خز؟! 

 بگفت این و شمشیر کین برکشید 

 1سراپای او پاک بر هم درید! 

 

دانم. اول اینکه  در این رابطه تأکید بر دو نکته را ضروری می

تر  نویسد که از آن کوتاهفردوسی چنان موجز و خلاصه می

و رساتر، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است. دوم اینکه  

توانست شاهنامه را به نثر بنویسد، به گمانم اگر فردوسی می

های دیگرِ شعر خود را دچار دردسر آهنگ و قافیه و مشکل

 کرد.نمی

توان به نثر برگرداند، اما زیبایی  بسیار جاها را از شاهنامه می

 شود. مثل این بیت: سخنِ فردوسی پاک از آن گرفته می

 برید و درید و شکست و ببست 

 یلان را سر و سینه و پا و دست

 یا این بیت: 

 اگر جز به کام من آید جواب 

 من و گرز و میدان و افراسیاب

 

گونهفردوسی   به  ما  برابر  در  را  وا  قهرمانانش  بازی  به  ای 

در  می بیرون،  از  را  آنان  شخصیّت  از  بخشی  که  دارد 

می میرفتارشان  باز  دهان  همینکه  و  با بینیم،  و  کنند 

کلام چیزی می آشکار کمترین  ما  بر  درونشان  رازِ  گویند، 

نیز  می و  صدا،  و  نور  و  رنگ  نمایشِ  شاهنامه  در  شود. 

برای پیش داستان  گفتگوهای پرمعنی و موجزی که  بردنِ 

 نظیر است.  گیرد، بیانجام می

هنگامی که خسروپرویز را پس از کور شدن پدرش بر تخت  

نشانده سزاوار  پادشاهی  را  خودش  که  چوبین  بهرام  اند، 

آورد تا داند، سپاهی فراهم مینشستن بر تخت پادشاهی می

با او بجنگد و بر جای او بنشیند. سود خسروپرویزِ جوان که 

پایه  با  هنوز  را استوار نکرده در این است که  های قدرتش 
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برای  درآورد.  فرمان  زیر  به  را  او  و سپاه  کند  آشتی  بهرام 

همین لازم است، هم قدرت و شکوه خودش را نشان بدهد،  

این فردوسی  برود.  پیش  نرمش  با  هم  مستقیم و  را  ها 

سازد آن را به ما نشان ای که میگوید، بلکه در صحنهنمی

گذارد. او خسروپرویز  دهد و ما را در برداشتمِان آزاد میمی

ی جنگ او را اینگونه رو در روی سپاه بهرام  و سپاهِ آماده

 چوبین قرار میدهد:

 نشسته جهاندار بر خِنگِ عاج 

 ز زرّ و ز یاقوت بر سرش تاج

 ز دیبای زربفتِ چینی قبای 

 اندرون رهنمای چو گُردوی پیش

 چو بنِدوی و گُستَهم بر دستِ شاه 

 کلاه چو خُراّدِ بُرزینِ زرّین

 همه غرقه در آهن و سیم و زر

 کمرز یاقوت پیدا نه زرّین

های  هنگامی که خسروپرویز و بهرام، هر کدام پشت به صف

و به قصد جنگیدن به هم نزدیک می شوند،  سپاه خویش 

می    "خرامان"فردوسی صفت   پرویز  رفتن خسرو  برای  را 

وهله  در  که  میآورد  نظر  به  اول عجیب  خرامان  "رسد:  ی 
 . "بیامد به پیش سپاه

سنجی  ه و با دقّت خواند تا بتوان نکتهتشاهنامه را باید آهس

هایش را فهمید، که و زیبایی کار فردوسی را دید و نگفته

فردوسیِ اس  را  تالبته مشکل است، چون  ادِ سخن ماجراها 

میچنان   شرح  جذاّب  و  پیگیری  شیرین  برای  که  دهد، 

اتفاق می بسیار  و  ماجراهای جذاّب،  واژه  به  دقّت  که  افتد 

 کنیم. ی بین سطرها را فراموش میهای نانوشتهسطر و گفته

در این داستان، خسروپرویزِ جوان با آن لباس پر زرق و برق  

سواری که انگار های زرّین و گوهرین، و با آنگونه اسبو آویزه

 نه برای رزم، که برای بزم به آنجا رفته: 

 به بهرام گفت: ای سرافراز مرد 

 ست کارت به دشت نبرد؟ چگونه

 یی تو درگاه را همچو پیرایه

 یی خت و دیهیم را مایهتهمان 

 ستون سپاهی به هنگام رزم
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 چو شمع درخشنده هنگام بزم

 پرست جهانجوی گُردی و یزدان

 مَداراد دارنده باز از تو دست! 

 ام روزگار ترا سگالیده

 به خوبی بسیچیده کار ترا: 

 ترا با سپاه تو مهمان کنم 

 ز دیدار تو رامشِ جان کنم 

 سپهدار ایرانت خوانم به داد 

 کنم آفرینده را بر تو یاد

دادن او آماده کرده، اما بهرام چوبین که خود را برای شکست

نمایش   یا  رفتار  بگوید،  آنکه سخنی  از  بسیار جالب  پیش 

دهد که فردوسی بی هیچ تفسیری  توجهی از خود نشان می

دهد که برداشت  کند و به خواننده اجازه میآن را بیان می

خاص خودش را از آن داشته باشد. بهرام چوبین که پیش  

از این سوار بر اسب زیبای سیاه و سپیدش مانوری دیدنی  

باره عنانِ اسب ابلقش را همراه با رجزخوانی داده بود، یک

ماند کند، مدت زیادی در سکوت به حالت نماز میرها می

 کند: که فردوسی آن را چنین روایت می

 سخَنُهاش بشنید بهرام گُرد 

 دم را سپرد عنِان ابلقِ مُشک

 هم از پشت آن باره بردش نماز

 همی بود پشتش زمانی دراز 

 

 پردازد: دارد، به تحقیر خسروپرویز میو آنگاه که سر برمی 

 سُوار چنین داد پاسخ مر ابلق

 روزگار که من خرّمم، شاد و بهْ

 ترا روزگارِ بزرگی مباد!

 نه بیداد دانی ز شاهی نه داد! 

 شاه چون شهریاری کند الان

 وُرا مرد بدبخت یاری کند 

 ام ترا روزگاری سگالیده 

 ام، به نویّ کمندیت مالیده

 بزودی یکی دار سازم بلند 

 دو دستت ببندم به خمّ کمند، 

 بیاویزمت زآن سزاوار دار

 ببینی ز من تلخی روزگار!

 

یابد پس از رجزخوانی بهرام چوبین، گفتگوی آنان ادامه می

اندازند و خسروپرویز برای نیایش  و جنگ را به روز دیگر می

می آتشکده  میبه  که  نذری  به  توجه  با  و  هم  رود  کند، 

ببریم، و  ی اختیار  توانیم به گستره می شاهانِ ساسانی پی 

هم گستردگی دستگاهِ دینی آن زمان را ببینیم و هم به باور  

دینی خسروپرویز پی ببریم، و هم اینکه بدانیم در آن زمان  

شماری از اسیران را به عنوان پرستنده )خدمتکار( برای کار 

 . اندفرستاده ها میبه آتشکده

شود، تاج را از سر خسروپرویز همینکه به آتشکده وارد می

میبرمی خورشید  سوی  به  را  سر  ناله دارد،  با  و  گرداند 

از  می امید  درختِ  که  دادگر  روشنِ  ای  ثمر تگوید  به  و 

نشیند، اگر قرار است پادشاهی از خاندان کیانی گرفته می

نشینم و جز شیر  شود، من به همین آتشکده بر گلیمی می

کنم، اما اگر سپاه مرا  خورم و عبادت پیشه میچیزی نمی

 پیروز گردانی، و تاج و موقعیت مرا نصیب یک بنده نکنی و: 

 اگر کام دل یابم این تاج و اسپ 

 بیارم دوان پیش آذرگشسپ،

 همین یاره و طوق و این گوشوار 

 ی زرِّ گوهرنگار،همین جامه

 همان نیز دَه بدره دینار زرد

 فشانم بر آن گنبد لاژورد! 

 هزار پرستندگان را دهم صد 

 دِرَم، چون شوم بر جهان شهریار! 

 ست ز بیداد شهری که ویران شده

 ست،گذرگاه گوران و شیران شده

 برآن نیز دینار چون صدهزار

 فرستم چو برگردم از کارزار!

 ز بهرامیان هرکِ گردد اسیر 

 به پیش من آرد کسی دستگیر، 

 آتش کنم! ی فرّخپرستنده

 دل موبد و هیربد خوش کنم! 

 

بخش است. چنانکه از دریای مازندران و فردوسی الهامکار  

های زاگرس تا هندوستان  آذربایجان تا خلیج فارس، و از کوه

بخش  و کوهسار هندوکش، صدها سال است که نه تنها الهام
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بوده،  گوناگون  هنرمندان  و  نویسندگان  شاعران، 

های گوناگون  پژوهان رشتهای جوشان برای دانشسرچشمه

باستان زبانتاریخی،  انسانشناسی،  و  شناسی،  شناسی 

 های دیگر هم بوده است. "شناسی"

های ماندگاری شاهنامه یکی این است که هرکس با از دلیل

ور شود، اما  تواند از آن بهرههر مایه از دانش و آگاهی می

کسی که با آگاهی تاریخی و با فرهنگنامه و لغتنامه به سراغ  

 برد. ی بیشتری میشک بهرهرود، بیآن می

روحیه با  که  است  این  کتاب  این  ماندگاری  دیگر  ی دلیل 

فردوسی و  "ی  ایرانی پیوستگی دارد. سعید نفیسی در مقاله
ی ما کم و بیش آن  چیزی نوشته که همه  " روحیات ایرانیان

 نویسد: ایم. او میرا تجربه کرده 

بیغوله خارکن  " تا  گرفته  زراندود  کاخهای  از  از ...  روستا، 
کوهسار پر از درخت تا دشت برهنه، از کوی و برزن شهر تا 

گساران گرفته تا مجلس گاه بیابان، از دُور آخرین بادهعزلت
 1" جا جای فردوسی است.شعار، همهپیرانِ حکمت

پژوهندهبی که  نیست  آرتور خود  ایران،  تاریخ  نامدار  ی 

اش از بخشهای زیادی از  ی ترجمهسن در دیباچهکریستن

سال   در  دانمارکی  زبان  به  خورشیدی    1310شاهنامه 

 گوید:[، می1931]

اثر فردوسی در درازنای نهصد سال جایگاه خود را به عنوان  "
ی ملی پارسیان نگه داشته است. شعرهای شاهنامه حماسه

رفته دریافت پارسیان از همبر لبان مردم بوده و هست. روی
آورد همین اثر است که بیش  تاریخ کهن مردمانشان دست 

تاریخی  یادگارهای  به زنده نگه داشتن  از هر چیز دیگری 
گنجینه و  کهن  کمک  ی حماسیدوران  آنان  میان  در  اش 

 2"کرده است.
مجموعه شیرازی  سهانجوی  نام  ای  به  دارد  جلدی 

که هر جلد، عنوان فرعی خود را دارد، به این   3نامهفردوسی

ترتیب: مردم و فردوسی، مردم و شاهنامه، مردم و قهرمانان  

شاهنامه. او در این سه جلد، روایت مردم را در این موردها  

همه آناز  در  که  کرده  گردآوری  ایران  آشکارا  جای  ها 

 
به کوشش علی دهباشی.   -( تفردوسی و شاهنامه )مجموعه مقالا 1

 560، ص.  1370تهران: مدبّر،  
ی منظوم دانمارکی. ترجمه: گفتار شاهنامه سن، آرتور: پیش کریستن   2

 [ 2020] 1399کپنهاگ: دیار کتاب، چاپ دوم   -مسعود کدخدایی

از  می و  فارس،  خلیج  و  خوزستان  تا  آذربایجان  از  بینیم 

و   لرستان  و  کردستان  تا  مازندران  دریای  و  خراسان 

را   آن  قهرمانان  و  شاهنامه  و  فردوسی  همه  بلوچستان، 

نها در ایران است و  تستایند. و البته این  شناسند و میمی

دانیم که شاهنامه چه جایگاه مهمی در میان مردم  خوب می

 افغانستان و تاجیکستان دارد. 

 :دگویمی شاهرخ مسکوب

در    یبا بد  یک ی مگر تجسم نبرد ن  ستین  ی زیشاهنامه چ"
 " !انیران یا جهانینیا یدر زندگ خ،یتار

  و   درآمده  شعر  به  که  داند یما م  "جمعی  خاطره"  راو آنا

  و   داندیآن م  ون یزبانان را مد  یفارس  یهمه  یفرهنگ  تیوه

  دانسته   فقط   نه  شاهنامه  که  است   آن   وقت":  کندیم  دتأکی
 4" شود تا همچنان زنده بماند. دهیشاندی بلکه

ها ی انسانها و همهی دورانچیزی که شاهنامه را برای همه

می است،  کرده  گفتهخواندنی  این  در  شاهرخ توان  ی 

می  که  دید  حماسه گوید  مسکوب   ،یناکام  یشاهنامه 

نبرد خردمندان دادگر  یدر جبر و حماسه یآزاد  یحماسه

 است.  بیدادگر  خردانیبا ب
خلاصه چندوقتی است که با فردوسی در شاهنامه زندگی 

کنم که خودِ زندگی است، که هم شبِ تیره دارد و هم  می

روز روشن، هم غم دارد و هم شادی، هم سرشکستگی و هم  

 افتخار، و هم شکست و هم پیروزی. 

 

 

گردآوری و تألیف: ابوالقاسم انجوی    -نامه )سه جلد(فردوسی  3

 1369شیرازی. انتشارات علمی، چاپ سوم 
: نشر  تهران -در شاهنامه( یارمغان مور )جستارمسکوب، شاهرخ:  4

 [ 2005] 1384 ین
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 احمد خلفانی 

 
 سروش مظفرمقدم: ظلمت روی پایتخت  

هایش  سروش مظفرمقدم هیچ ابایی ندارد از این که داستان

چون یک گزارش شروع کند. چند سطر جلوتر را گاهی هم

روبه متنی  میبا  گزارشرو  عکس  کاملا  که  های  شویم 

خواهد از درهایی بسته وارد  معمولی است. پیداست که می

های نامکشوف و پنهان سر بزند. و این همان  شود و به گوشه

کند. با زبانی زیبا و  چیزی است که ما را به ادبیات وصل می

رشک و  ماهرانه  نقبفرمی  به  رفتن  به برانگیز.  ها، سرزدن 

های  ها را ما در اکثر داستانها و سلولها، به زندانپشت پرده

 بینیم.  این مجموعه می

های این کتاب مضامینی اجتماعی دارند. در داستان  داستان

که در ابتدای مجموعه آمده و تیتر   "ظلمت روی پایتخت"

کتاب نیز برگرفته از آن است، مظفرمقدم از خاطرات احسان  

نراقی و ملاقات او با شاه سود برده و یک واقعه تاریخی، یک 

ویژه در  گزارش را به داستان تبدیل کرده است. چیزی که به

های دید خورد تغییرماهرانه زاویهاین داستان به چشم می

ترین مقاطع تاریخ معاصر  است. داستان در یکی از حساس

افتد. محمدرضا پهلوی خطر را احساس کرده ایران اتفاق می

است و نه راه پیش دارد و نه راه پس. و دست به دامن یکی  

نراقی می احسان  یعنی  مشاورانش  برای  شود.  از  نیز  راوی 

گوشه دادن  در  نشان  نراقی  و  شاه  ملاقات  در  پنهان  های 

داستان   در  دارد.  حضور  پایتخت" مجلس  روی    " ظلمت 

دو سیستم  می هر  قربانی  افرادی،  و  فرد  که چگونه  بینیم 

شوند. و این البته موضوعی است که در داستان دوم هم  می

ای از نوع ایران که شود. در جامعهای دیگر ابراز میبه شیوه

سیستماتیکِ   کشتار  و  کشت  و  شکنجه  حذف،  سرکوب، 

می را  اول  حرف  ویژهمعترضان  اهمیت  از  زندان  ای  زند، 

های این  برخوردار است. این است که زندان در اغلب داستان

مجموعه نقشی مهم و اساسی دارد و تیتر داستان دوم را نیز  

وردین زندان قصر، هجدهم فر"دهد:  به خود اختصاص می

. راوی در این داستان با یک  "(366)سلول شماره  1358ماه  

بی ابتدا  در  که  شمارهزندانی  با  و  است  مشخص  نام  اش 

میمی ملاقات  شماره  شود  زندانی  در  366کند:  دیدار،   .

از   به اوست.  بازگرداندن چهره انسانی اسیر  حقیقت همان 

دهنده این داستان زمانی است که راوی جمله لحظات تکان

شماره   به  مخفیانه  سلول  دریچه  می  366از  و  نگاه  کند 

شود و چشم  پاید، و زندانی ناگهان متوجه میحرکاتش را می

دوزد. نگاه زندانی، از آن به بعد، همه چیز را برعکس به او می

به  می نیز خود  را  روایت  دید،  زاویه  تغییر  با  و حتی،  کند 

ای و گمنامی  ارهگیرد. او با روایتش، از حالت شمدست می

می لابهدر  از  حرفآید؛  درمیلای  وی  هایش  که  یابیم 

امیرعباس هویداست، قربانی هر دو رژیم، و هر بار به شکلی. 

 و در اعماق شاید به یک شکل.  

 
رو هستیم که کارش با ماموری روبه  "رؤیاهای بخار شده"در  

ها برای  رانندگی برای زندان و نقل و انتقال اجساد اعدامی

کاره است چرا که دفن است. وی، با وجود این، ظاهرا هیچ

مأمور است و معذور. داستان به شکل بسیار موهومی نگاشته  

به دنبال چیزی بگردد. مأمور  تاریکی  انگار در  شده است، 

خواهد ببیند. بین  بیند و نمیبیند. میبیند و نمیچیزی می

که آنچه    دیدن و ندیدن گرفتار و گم شده است. طرفه این

هایی که به شود. زندگیروی او سبز میزند، روبهرا پس می

اند، همچون اشباحی، در هیئت یک مادر  هدست او دفن شد

شوند. در  او هویدا میاش، در تاریکی بر  جوان و دختربچه
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افتد که در مورد  این موقعیت، نگاه او به این دو قربانی می

کنند.  پچ میها و احساسات خود پچزندگی و مرگ و ترس 

شود و در حالتی  مأمور، به عنوان راوی، با خودش درگیر می

زند. و  های درونش سر میمانند، به وجدان، به تاریکیخلسه 

سر آخر معلوم نیست چه کسی مرده است و چه کسی زنده. 

می نظر  مردهبه  او  که  زندگان رسد  اشباح  از  که  باشد  ای 

 ترسد. می

بهره  "تنگه مرده"در داستان   با  راوی  زوایای  نیز  از  گیری 

هایی از زندگی و عشق تلف شده را به نمایش  گوناگون، رگه 

دهد و بینیم که بین آنچه داستان نشان میگذارد. میمی

نامند ورطه هولناکی است. داستان، واقعیت آنچه واقعیت می

زیرو رو می تجزیه و  را میرا  شکافد و کند، سطح همگون 

دهد. در اینجا نیز  عناصر ظاهرا ناهمگون را به هم پیوند می

های قربانی  بینیم که سر و کار ادبیات با سرنوشت انسانمی

بازگشت چندباره است به وجدان.   شده گره خورده است. 

گوش سپردن است به صدای اندرون. و تنها در این صورت 

 توان صدای دیگران را نیز شنید. است که می

داستان که  نیز  مواقعی  چنین  در  حتی  حتی  نوع  از  هایی 

بینیم که بین  روند، میپای واقعیت پیش میرئالیستی پابه

تفاوت  دو  بر  این  چشم  واقعیت،  هست.  فاحشی  های 

می روایت گوناگون  و  های  همگون  را  چیز  همه  و  بندد 

خواهد، و داستان، برعکس، سطوح همگون و  شکل میهم

میهم پس  را  آنشکل  میزند،  را  فاجعه ها  و  های شکافد 

 گذارد. پنهان در اعماق را به نمایش می

این کتاب را نشر مهری لندن چاپ کرده است. به امید اینکه  

آینده در  در  و  شود  منتشر  و  چاپ  درستی  به  نزدیک  ای 

 دسترس خوانندگان قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساله 76باهره تبریزی 
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 فریبا صدیقم 

 
 نامه استالین زندگی 

نخستین زندگی "به تازگی کتاب نهصد و نوزده صفحه ای  

ی دکتر  ی ادوارد راژینسکی، ترجمهنوشته  "نامه ی استالین

مهوش غلامی را به پایان رساندم. این کتاب بر اساس اسناد  

دهنده پروندهتکان  از  جمله ای  از  روسیه  مخفی  های 

  " بانک خون"ب )که خودش آن را  گآرشیو کها و  کتابخانه

تیرباران شده(،  می نفر  نامد و اسناد مربوط به صدها هزار 

نوشته شده که قبل از فروپاشی شوروی سابق دسترسی به  

آنها امکان نداشته است. نویسنده توانسته به مدد دسترسی  

محرمانه آرشیوهای  این  با  به  گفتگو  و  مصاحبه  نیز  و   ،

اسرارآمیز که حتی صورت   زماندگان  این دورانِبسیاری از با

ناجلسه نیز  را  گفتگوهایشان  میهای  حقایق بود  کردند، 

بیوگرافی پوشیده این  در  و  آوری  جمع  را  بسیاری  ی 

بگنجاند؛ حقایقی که گاه آنقدر شوکه کننده است که گویی 

افتد. فجایعی دارد در فضای دیگری غیر از زمین اتفاق می 

خبرند و خواه که عموم یا از آن بیدر یک حکومت تمامیت

 زنند.  بی خبری می اند و خود را بهیا از ترس فلج شده

ها استالین میلیون  "آرزوی بزرگ"درتوهم دسترسی به یک  

برد چرا که او مانند لنین معتقد است که نفر را از بین می

باید نسلی فنا انقلاب با دستکش سفید میسر نیست و می

کتاب  این  در  کند.  باز  انقلابی  نسل  برای  را  جا  تا  شود 

ار  ای بسیشاهدیم که چگونه مرگ در زندگی ملتی به حادثه

 پیش پا افتاده تبدیل می شود.  

-روایتنویسنده در عین حال از ورای زندگی استالین، خرده

که نقب کاملی است کشد  پیش میهای تاریخی بسیاری را 

ای آن را کودتای اکتبر  به جزئیات انقلاب اکتبر و اینکه عده

قیام  ،نامند؛ چرا که به نظر آنها برای موفق شدن انقلابمی

رهبران   از  کوچکی  گروه  حتی  و  ندارد  ضرورتی  مردمی 

؛ توانند با موفقیت انقلاب را به سرانجام برسانندانقلابی می

در ابتدا قدرت را در دست بگیرند و بعد آنها کافی است که 

های مورد نظر را انجام دهند و به این طریق مردم  دگرگونی

روسیه را با شتاب و سریع در مسیر سوسیالیسم و به سوی  

در روایتش با نقل   ای روشن رهنمون شوند. نویسندهآینده

میقول نشان  عملکردشان  و  این  ها  شرط  پیش  که  دهد 

ی روشن این است که آنها اجازه داشته باشند حتی  آینده

اکثریت مردم کشور را نابود کنند چرا که در غیر این صورت 

، مانع ورود به بهشت سوسیالیسم  همین مردم ماندگیعقب

ی  خواهد شد. این نظریه به نظر راژینسکی برگرفته از نظریه

که معتقد است یک فرد  است  آنارشیستی میخائیل باکونین  

انقلابی باید قوانین دنیای متمدن را کنار بگذارد چرا که یک  

ی خطیرش نابود کردن جهان است؛ این فرد انقلابی وظیفه

باید نباید به هیچ کس، حتی خودش رحمی داشته باشد و  

به این  ه معتقد است که ی مرگ باشد. نویسندهمواره آماده

ایده  شکل که  مورد حزبش شکل  بود  در  لنین  اصلی  های 

از بحث نباید  یا آزادی نظر و  گرفت: در حزب  های وسیع 

 عقیده اثری باشد.  

 
هدف  انقلاب  که  بود  نظامی  شبه  سازمان  یک  حزب  این 

نمود  اصلی آن بود و نظم و انضباط حاکم بر آن ضروری می

گرفت. قدرت این نظریه در عمل باید مورد آزمون قرار میو  

 استالین همان آزمون بود. 
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تکرار می مرتبا  مبارزهاستالین  که  با خونریزی  کرد  که  ای 

بار توام باشد) مانند قیام مسلحانه( سریع ترین نتایج را به 

خواهد آورد. همین بس که بدانیم که اکثریت قریب به یقین  

کردند،  افرادی که در این قیام شرکت داشتند و نقش ایفا می

صدها هزار مردم    ی یک وبسیاری از نزدیکان و اقوام درجه

کولاگ به  و  شدند  مرگ  به  محکوم  او  توسط  ها  بیگناه 

 فرستاده شدند. 

که   بینهایش  نمایشنامهنویسنده  جوایز  دست  به  المللی 

این اثر به خوبی مهارت خود را در تاریخ نویسی  اند، در  یافته

دهد. او در عین بیرون کشیدن حقایق نشان مینیز  ای  حرفه

تاریخی و بازگو کردنشان در جزئیات، به منظور اینکه از بی 

حوصلگی خواننده جلوگیری کند، نقش رمان نویسی را به  

گیرد که با نوع جذاب روایتش و استفاده از حس  عهده می

ها و کشف حقیقت، به این  کارآگاهی در پیش بردن صحنه

ب تعلیق  میاثر  ادامه  به  تشویق  را  مخاطب  و  کند، خشیده 

کنیم که با فیکشن سرو  بطوریکه اگر یادمان برود گمان می

ای است در وجود اثری  کار داریم که این خود حتی کنایه

 کم از فیکشن ندارد.  آمیز بودنش که فاجعه

نویسنده از افرادی بوده که خود در بطن این وقایع زیسته   

دیوانه پرستش  و  عشق  احساس  نوجوانی  در  به  و  او  وار 

بطوریکه در  ،  استالین به نفرت و انزجار شدیدی تبدیل شده

زندگی اندیشهسرتاسر  سر  اش  در  را  کتاب  این  نوشتن  ی 

را  می استالین  او  انقلابی" پرورانده است.  تزار  و    "نخستین 

مدرسه  در  او  تحصیل  علت  به  را  نیز  وی  دینی  علوم  ی 

تازه" جهانیمسیحای  پرولتاریای  تعداد می  " ی  که  نامد 

 ست.  های تاریخ بوده اقربانیان او بیش از تمام جنگ

نکته ی جالب توجه دیگر در این اثر این است که به خوبی  

تئوریمی پای  رد  بیمارگونهتوان  و  های  مردمی  ضد  ی 

را در    های روانیهای ممتد آنها در جعل اسناد و بازیتوطئه

تحت و  کشور خودمان  امروزی از جمله    های دیگردیکتاتوری

ایدئولوژی مردمی    بخوبی   ،لوای  تئوری ضد  کرد.  ملاحظه 

داری، بسیار کومتحشان در ها بر خلاف نادانیاین حکومت

آنها   است.  شده  فکر  و  قدرت  پیچیدهشیوهپر  ی های 

موزند و با حوصله اجرا آاز دست یکدیگر میدیکتاتوری را  

 کنند.  می
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 حسن زرهی 

 
 سی سال اسکله 

ترین   تازه  است  پرسیده  دوستانش  از  سیف  اسد  دوستم 

 کتابی که خوانده اند کدام است؟ 

من رمان خوان هستم. دست کم بیشتر از هر ژانر دیگر ادبی  

بالم رمان نباشد، داستان    رمان می خوانم و اگر در دست و

 کوتاه و چیزهای دیگر به شرطی که ادبیات هم باشند. 

دوست قدیم و عزیز من اسد مذنبی که سالیان بسیاری در 

طنزهای دلنشینی می نوشت و   بود و  شهروند همکار من 

یکی دو کتاب طنز و طنازی هم منتشر کرده است، تازگی 

که رمانی خواندنی    "سی سال اسکله"ها رمانی نوشته به نام  

است، اما علاوه بر آن، برای ما بندری ها بوی بندر و شرجی  

م دارد. پشت این دو کلمه )بندر و شرجی( دنیایی پر از  ه

راز و رمز و زیبایی وعشق و دوستی و خشونت و آه و افسوس  

تاروپود زندگی ما بندری ها جا خوش  نهفته است که در 

کرده است، و اما برای ما تبعیدی های بندری بوی ناخوش  

 تبعید و دوری از یار و دیاررا دارد. 

سنگلاخی ست   پر  و  پیچیده  ژانرادبی  رمان  من  گمان  به 

مرتبه  بلند  داستانی  ادبیات  بلد  راه  که  نویسندگانی  برای 

نباشند، و بسیاری از نویسندگان تازه کار قربانی خیال خام  

رمان موفق نویسی شده اند، چنان که پس از آن شکست  

دیگر در دیار نوشتن و نویسندگی حتی گامی برنداشته اند.  

رمان   که  این  نیامد"یعنی  و  نوید    "آمد  تواند  می  دارد، 

نویسنده ای موفق و آینده دار باشد و یا فاتحه ی نویسنده 

 ای را برای همیشه بخواند! 

نه    "سی سال اسکله"اما   دوست مرا، نجات داده است، و 

تنها این که دست آورد مهمی است برای ما بندری ها، چرا  

یعنی بوی زندگی و خوی و خصلت   "بندر و شرجی"که بوی  

 ما بندری ها را می دهد.  

در سی سال اسکله آدمها، حوادث، مفاهیم و معناها در میان  

انبوه کاراکترهای قصه نه تنها گم و گور نمی شوند و پا در  

و   صمیمی  ی  رابطه  مخاطبشان  با  بلکه  مانند،  نمی  هوا 

محکمی ایجاد می کنند و درذهن و یاد خواننده به زندگی 

ره خود ادامه می دهند و خواننده ی چون منی را به دوبا

 خوانی وامی دارند. 

این که نویسنده ای بتواند خواننده اش را راضی و خشنود  

و نه تنها این، که او را به بازخوانی اثر خود بخواند، یعنی  

 اتفاق ادبی مهمی افتاده است. 

با وجودی که انبوهی از آدمها و حادثه   "سی سال اسکله"

نقطه ی   در  توانسته  اما  است،  داده  دل خود جا  در  را  ها 

تسبیحی   ترکیب  بماند که ویژگی رمان بودنش  و  اتکایی 

 دانه هایش را از دست و دامان ندهد.

اسکله" سال  و   "سی  غربت  در  رمان  برای  موفقیت  یک 

موفقیت بزرگتری برای نویسندگان تبعیدی و غیرتبعیدی  

)بخصوص بندرعباسی ها( است، که در کنار دریایی به آن  

عظمت، بیش از هر چیزی لب تشنه و جان خشک و سوخته  

و  مواهب  از  دورنگهداری  و  محرومیت  این  است.  پوست 

یات آفرینش های ادبی و هنری هم  امکانات زندگی، در ح 

رخنه کرده و در این وادی هم ما بندرعباسی ها موصوف به  

 صفت محروم مانده ایم. 

بی گمان نسل نوین که با همه ی نسل های دیگر متفاوت 

است، سر وقت این کمبودها نیز خواهد رفت و فکری اساسی  

برای آن خواهد کرد، اما تا آن زمان که خیلی هم دور نیست  

نسل متفاوت و نوین ایرانی در تمام عرصه های زندگی مهر  

مانند   اتفاقاتی  کند،   حک  را  اسکله"خود  سال   "سی 

 تی است که نباید از دیده دورشان نگاه داشت. موهب

را بخوانند    "سی سال اسکله" امیدوارم دوستداران ادبیات،  

و نگاه و نظرشان را به هر گونه ای که شایسته می دانند با 

 نویسنده و هنرپذیران اثر در میان بگذارند.  

به اسد مذنبی و به هنرپذیران و مردمان آن دیار که خواهان  

خنکی دل و جان اند، خجسته باد می گویم، و در آرزوی  

خواندن رمان های بیشتر بویژه از گونه ی جنوبی آن می  

 مانم.

    2023حسن زرهی جولای 
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 داریوش فاخری 

 
 

 خدایی و فناجویی انسان 
  ان یقیدق  نیریکتاب خانم ش  نیمحققانه و تازه تر  اریاثر بس

  یی , را خوانده ام که راهنما " ییو فنا جو  ییانسان خدا ", 

عارفانه و هم  ی علاقه مندان حکمت عرفان در مکتبها یبرا

مکتبها  نیچن بر  عرفان  قرون    یفکر  ی اثرات  روشنفکران 

 است.   ریاخ

با روش  ریدر کتاب اخ  شانیا  کیو اکادم  طرفانهیب  یخود  

  دگاه یرا از د  ییو فنا جو  ییساده, انسان خدا  ی,اما به زبان

اسلام  ستهایقبال عارفان  ف  ی,  روشنگر  لسوفانیو    ی دوران 

 .  کنندی م فیو تعر یاروپا بررس

  ی و شاخه ها ع یشرا ی تمام یعرفان میتعال ی شک غنا بدون

ها فرقه  انجمن  جمع  یمخف  یمنشعب    "   یسر  یتهای و 

و    ونانیدر    یمذهب  ریموازات رواج اساط که به    "ونیستریم

انجمنها   نیدر  ا تیروم باستان  شکل گرفتند و شرط عضو

  ان یاز افکار صوف  یبیبود , ترک  یتعهد به سکوت و خاموش

  یی , بودا  ی, هند  یحی, مس  ی, زرتشت  هودی  ی,  علما  یاسلام

 است.   یو مانو

, برخ  بعنوان پا  ینمونه  ,   یروزه دار  یاز پژوهشگران, رد 

  ادبود یماهه , که در    کینماز و روزه    یپرداخت زکات و ادا

 نییاز واجبات بود , و مراسم و آ  یشدن و مرگ مان  یزندان

مانو آ  انیخانقاه  در  خود    نندی ب  ی م  انیصوف  نییرا  که 

 است.      نیالنهر نیکهن ب انیاز اد یبیترک

برآنند که تصوف   ی چون نولد , مستشرق آلمان  گر ید  یبرخ

رهبان د  تیحیمس  تیاز  سرا   نیبه  منبع    تیاسلام  نموده 

زر   رفتنینرم و پذ یاز بکار بردن بسترها انیصوف یخوددار

(  ییاخلاق بودا  لَهی)دسََه س  ی تیرا متاثر از ده اصل ترب  م یو س

  ز یعزکه در جهان    یز یکه امتناع کردن از هر چ  شمارندیم

    . دانندیآورست را خاستگاه رنج مو لذت

رابعه و قتل حلاج ذکر شده توسط عطار در تذکره    یها  گفته

دارند و تا   حیمس  یها  تیبا حکا  یرینظ   ی,شباهت ب  ایالاول

 است.     یهم به مثابه دار زدن و پوست کندن مان یحد

شک    یو آداب گوناگون , ب یکلام یعلاوه بر انبوه شباهتها

شدن و چله   ابانیب   ی, راه  نیقی  یخرابات در پ  یسالکان راه

شکَ و پرسش(    یپشت سر گذاشتن دروازها  ی)برا   ینینش

,  یهودیموعود  نیفراگرفتند تا  به سرزم یهودی نییرا از آ

 برسند.  یاسلام  یو مرحله فنا تیحیمس یقلمرو ملکوت

  
, بجز    یفکر   یبای مبادلات ز  نیذکر است که در ا  ستهیشا

  هود یو فلسفه    ی مذهب  یعلما  نیاز بزرگتر  ی ک ی)   مونی ابن مَ

  ی ربا  ک یبه    ی( که در نوشته ا وبیا  ن یو پزشک صلاح الد

داستان  گرید از  استفاده  با  ابراه  ی,  استفاده   میاز   , ادهم 

  ان یصوف  یدر سلوک روحان  ی روش متانت و بردبار  تیاهم

بن  یبن موس میکند ,  پسرش , ابراه یم هیرا توص یاسلام

در    مونیم پدر  مرگ  از  پس  جامعه   استیر  1204که 

در کتاب   زیبه عهده گرفت , ن  یسالگ  19مصر را در    انیهودی

بنام   برا   یراهنما  "خود  خدا  یجامع    ان یصوف  "خادمان 

  ی ا وهیتا ش کندیم هیتوص روانشیو به پ دیستایرا م یاسلام

 بپرورند.   هودانهی یصوف

عارف   انیمورد , داستانها , آموزه ها و عملکرد صوف  نیا  در

راه    یهودی مترجمان , جهانگردان و تاجران    من یبه    یاسلام

باز نمود و به شور اروپا  به  را  هم   یهودی  یاله  دگانیخود 

 .  دیرس
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در جنبش    توانی افکار را م  نیا  قیاز اثرات ژرف و عم  یک ی

زاو  " پ  افتی  "یشبتا  باور  به  مس  شیهودی  روان یکه    ح ی, 

 موعود بود .  

ها )که    دیبه جنبش حاس   یاسلام  انیعارفان و صوف  افکار

صوف را  اروپا  هودانیآنان  هجدهم  قرن   ) ام  نهاده    ی نام 

باورها  افتیراه    یمرکز بارز آن در عملکرد و  اثرات   یکه 

  ز یامروز ن  دیحاس  انیهودی فراوان    یجماعتها  انیآنان در م

 اند.   انینما

در    توانی را م  یاز مثنو  یداستان  یپا   یعنوان نمونه جا  به

شاگرد عرفان در قرن    یرَبا  کی,    نیکارل  یاز ربا  یداستان

و   داندیخدا م  ستهیرا شا  "من"کرد که لغت    داینوزدهم , پ

 . ک کندی خود منع م یمعرف یفرد را از بکار بردن آن برا 

  ن یرا جزو مروج  ی سرشناس هودانی صوف  زین  ستمیقرن ب  یط 

 .   می نیب یم  ایو دن کای در امر یاسلام یمکتب صوف

و   یفکر یعلاوه بر شباهتها , تفاوتها انیقیدق ن یریش خانم

  ل یعارفان جهان را هم به تفص  گریو د  یهودیعرفان    یعمل

 .    دهدیشرح م

  ی ب اسلام  یکه از فرهنگ عرب  یا  ختهیفره  انیهودیاو نقش  

افکار    یکاف  ۀبهر  نیو لات ترجمه کتب و  داشتند و رسالت 

آس   نیب و  م  ایاروپا  نظر  در  را  گرفتند  عهده  بر  و    ردیگیرا 

بر عالمان,    یعرفان  یفکر  یانکار مکتبها  یب  ریتاث  نیهمچن

اروپا    یروشنگر  ندورا  یفکر  اناتیجر  لسوفانیشاعران و ف

 .  دهدیرا نشان م

عظ  نیا  گستره طب،  مینقش  علوم  عرفان,   بر  علاوه   ,

و     ی , آثار ادب  ی قی, نجوم , موس کیو مکان   کیزیف  ات،یاضیر

 .   ردیگ یرا هم در برم یفلسف

, هرمان کوهن,   نیشیقرن پ  یهودی  لسوفانیچون ف  زیاو ن

  سک یو ر  ییارویکه با رو  گیو فرانز روزن زوو وَ  نیبرل  ایزیآ

شدن   ا  بهطرد  و   ی مقابله  دکارت  و  کانت  با  صادقانه 

در مردود   یزمانه خود رفتند تا اغماض تعمد  یدگرهایها

فلسفه   به  به آنان    هودیشمردن وامشان  کنند,    یادآوریرا 

 .  کندی عمل م

خود در عرفان   یاستادانه  در مورد اصل فنا  انیقیدق  نیریش

و دیاسلام افکار  در  ها  انیهودی  یها  دگاهی,  فرهنگ    ی و 

 کند.   ی, بحث م  گرید

متقابل    ریرود و تاث  یفرو م  یعرفان   اتیادب   یانتها  یب   انوسیدر اق  او

م  یراهنما  ن   دیمون یسرگشتگان  خود  مترجمان    یکی  زی)که  از 

و قبالا را    دراشیعصر خارق العاده است( , تلمود و م نیا  یجهان 

انصار  یدر کنار آموزه ها عبدالله  ابراهیخواجه  ادهم،    م ی,   بن 

 ،یبسطام د یزین بن منصور حلاج، بایحس ،یبن محمد نسف زیعز

  شان ی و روش ها  شکافدیم  یحیمس  یخاور دور و عرُفا  یبرهمن ها

 .  شماردیهوشمندانه بر م یرا با انتقادات و نگرش

فلسفه، عرفان،    نهیدر زم  ریچشمگ  ی خوانندگان خود را به سفر  او

برد. و ما را به مناظره خاخام ها    یم  ایو تان   نوزایکانت اسپ  دیعقا

خداپرست وحدت  درباره  عرفا  توح  یو  حت  دیو  افکار    ریتأث  یو 

 .  کند یدعوت م دیعارف بر فرو یایآبراهام بن ساموئل ابوالف

، موضوع   شودیکتاب دنبال م  نیکه در ا  یاز موضوعات مهم   یکی

عرفا  که  است  کامل  مس  یاسلام  یانسان  حت  یحی،   چهین   ی و 

 به خود مشغول کرده است.  گرانید انیرا در م یآلمان  لسوفیف

  ی انسان کامل  تیهودیدهد که در    یاثر  خود نشان م  نیدر ا  او

موعود خود را کامل    حیو مس  امبریپ  یحت  هودیوجود ندارد. عرفان  

 ی. آن چه هست انسان در راه کمال است که , در لحظاتداندینم

 یاتصال  شتری، ب   زیوصل ن   نیرسد. که ا  یمحدود,  به وصل م  اریبس

آماده نشده است , تا آنکه در   شی پ ازاز خود, و  اریاخت ی, ب  یآن 

 باشد.   یابد یو اضمحلال یجاودان  یدن یآغوش کش

)   فشاردیم یپا نشیاصل قبالا در مورد هدف  آفر نیبر ا  نیریش

 افت،یبه در لیم"( که    دمیاشلاک شن هودای یکه اول بار از رابا

ودر جهت متضاد   یهان یک    ە  ، خلاف قاعد"شخص خود  یفقط برا

ب   دگاریآفر  یروهاین   انیجر است    یعالم   نیو ا  یهست   تینهایبه 

  ".دهدیم یکه به آن معن

درک   نیبه وقوف ا  انیقیدق  نی ریش  ی  بایز  یریگ  جهینت  انیدر پا

  ی زیدر اصل چ  ای  -چیه  ی) به معنا"سوف   نی آ"است که    میعظ

نم توص  یکه  قبالا  فیتوان  در  مورد     هودی  یو درک کرد( که 

م قرار  عوام    ستین   یی"خدا  "  ردیگیاستفاده  قبول  مورد  که 

ااستیدن  مرا    نی.  ا   ادینکته  ما  که  اندازدیم  یگفته    ستر یبه   

نسبت   یآلمان   یحیبزرگ مس  لسوفی, عارف و فشیکش  کهارتیا

تو   ی, خدا یگفته بود : من به خدا یکه در جواب کافر دهندیم

  "معتقدم.

 یو ارتباط بهتر انسانها  شتریکتاب را در جستجو, درک ب   نیمن ا

 وارسته جهان خواندم . 

  آنجلس لوس

 2023 یجولا

 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

217 

 

 شیوا فرهمند راد 

 
 چرا باید رفقایم بمیرند و من زندگی کنم؟ 

 

های سیاسی و مبارزات دوران  )خاطراتی از زندانروح زمانه 

 رژیم شاه(

 نویسنده: حسین سازور

،  2022ناشر: کتاب آیدا، بوخوم )آلمان(، چاپ اول سپتامبر 

 2023چاپ دوم فوریه 

 

های فدایی خلق و  حسین سازور عضو سابق سازمان چریک

زندان و شکنجه شده  زندانی  بار  و  دو  و ساواک،  های شاه 

سپس عضو رهبری حزب توده ایران، کتاب خاطراتش را با  

سازی از  زبانی روان و صمیمی، بدون شهیدنمایی یا قهرمان

خود نوشته است. سبک نوشتنش گیرا و پر کشش است.  

نفس خوانده ایش در یک نشست، و یکصفحه  137کتاب  

 شود. می

 

خاطره برخی  برخلاف  »قهرمان  او  را  خود  دیگر  نویسان 

دهد، بر عکس، ابایی ندارد از اعتراف به  شکنجه« جلوه نمی

کند که [ و به سادگی اعتراف می55نداشتن شجاعت ]ص  

[. اما از  26و    25است ]صص به »منطق شلاق« تسلیم شده

بزرگ هیچ  بی  دیگر  بار سوی  چهار  داستان  نمایی 

آل نسترن  با  خیابانی  قرار  زیر »سوزاندن«  را  )پروین(  آقا 

[ که در واقع 91تا    78نویسد ]صص  ساواک می     ٔ  شکنجه

 مانندی برای آن لازم بود. شجاعت بی

 

پیش در  میاو  اعلام  انگیزهگفتار  که  در  اصلی     ٔ  کند  اش 

نوشتن این خاطرات، »شرح رویدادهایی است که سیاست  

شاه و دستگاه حکومتی او را در رویارویی با مخالفان نشان  

[ و همچنین »این خاطرات نمایانگر بخشی  6دهد.«]ص  می

از عملیات هولناک و خشن دستگاه ساواک است که تحت  

می انجام  شاه  مستقیم  یک  7و    6گرفت.«]صص  فرمان   ]

بسیار گویا در وصف سیاست دستگاه حکومتی که      ٔ  نمونه

او از جمله برای داشتن       ٔ  سازور نوشته، دستگیری و شکنجه

کتاب »مارکس و مارکسیسم« است که کتاب درسی رسمی  

 [ 49و از انتشارات دانشگاه تهران در همان رژیم بود.]ص  

 

کند نشان  هایی که ترسیم مینویسد، و با صحنهسازور می

ها گذشتگیها و ازجاندهد، که »نسل ما با تمام فداکاریمی

تلفات  محتمل  شاهی  نظام  علیه  نابرابر  جنگ  این  در 

سنگینی شد. به طور قطع اگر در آن دوران آزادی بحث و  

وجود   خواندن  کتاب  آزادی  و  مطبوعات  آزادی  گفتگو، 

های تیمی و متعاقب چریکی و خانه     ٔ  داشت، تراژدی مبارزه

 [ 8داد.«]ص آن کشتار جوانان به این شدت روی نمی

 
ها با برآوردهایی به  گوید که خود چریکاو از روزگاری می

نتیجه یک      ٔ  این  مفید  »عمر  که  بودند  رسیده  هولناک 

به   پیوستن  بنابراین  و  نیست«،  ماه  از شش  بیش  چریک 

ها در آن دوران به معنای انتخاب مرگ بود  سازمان چریک

های درونی خود را برای انتخاب  جای زندگی. او کشمکشبه

هیچ دراماتیزه کردن گزاف بر مرگ نیز با زبانی ساده و بی

جا که نخست شادمان است از این که است؛ آنکاغذ آورده 

رفیق رابطش به او وقت داده که تصمیم بگیرد، و هنوز یک  

خواهد ماه فرصت دارد که زندگی کند و فکر کند که آیا می
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راه مرگ را برگزیند یا نه، و سرانجام در پایان ماه به دنبال  

رسد که »چرا باید رود و به این نتیجه می»حرف دل« می

 [19و  18رفقایم بمیرند و من زندگی کنم؟«.]صص 

 

از مطالب مهم کتاب توصیف واپسین دیدارهای او با برخی  

کلیدی سازمان چریک مانند  افراد  است،  فدایی خلق  های 

در گفت  کشیک  شب  یک  در  پرورش  حسین  با  وگو 

های حسین پرورش، و سیمان آبیک، نقل اندیشه    ٔ  کارخانه

  11سپس مخفی شدن پرورش از فردای همان شب ]صص 

گفت 13تا   یا  )بهمن( [.  اصغر  با  نویسنده  مفصل  وگوهای 

و...[    23تا    17روحی آهنگران با نام مستعار سیروس ]صص  

مسلحانه، »نقش شخصیت      ٔ  مبارزه     ٔ  و نقل نظر او درباره

جا نشان  جا و آن[. سازور این65تا    59در تاریخ« و... ]صص  

اندیشهمی در  که  مبارزه شیوه      ٔ  دهد  از  دیگری  های 

بهبوده که  این  جمله  از  به است،  باید  مرگ،  انتخاب  جای 

 [.59کارگر رفت ]ص     ٔ  میان طبقه

 

در این کتاب شاید برای نخستین بار از یک طرح دیگر برای 

(  1327جز طرح نافرجام بهمن  شویم )بهترور شاه با خبر می

که تا شناسایی محل پنهان کردن سلاح در نزدیکی محل  

نوشته سازور سرانجام در  بازدید شاه پیش می به  اما  رود، 

بر احساس« غلبه میمیان رهبران چریک کند و  ها »عقل 

 [.67تا  64شود ]صص طرح اجرا نمی

 

زندانیان سرشناسی آشنایی و دیدار   با مبارزان و  نویسنده 

است، مانند: سعید  داشته و از هرکدام نکات جالبی نقل کرده

کلانتری، بیژن جزنی، شکرالله پاکنژاد، بهزاد نبوی، صفرخان  

جو، موسی خیابانی، مسعود رجوی،  قهرمانی، پرویز حکمت

 نصرالله کسراییان، و... 

 

گر خود پس  از فرازهای جالب کتاب دیدار سازور با شکنجه

گر خود را به ستاد فداییان در تهران از انقلاب است: شکنجه

اعتراف   صادقانه  او  با  دیدار  از  پس  و سازور  کرده،  تسلیم 

چه  می »هر  گفتن  با  که  زیرا  نخوابیده،  صبح  تا  که  کند 

که می کرده  احساس  سابقش،  بازجوی  به  بنویس«  دانی 

 [.96و    95است ]صص  اکنون خود نقش بازجو را بازی کرده

 

یک خطای نویسنده را هم نباید ناگفته بگذارم: او همه جا  

خیابان تقاطع  خیابان از  با  آذربایجان  و  قصرالدشت  های 

گوید. خیابان آریامهر در شمال تهران بود  آریامهر سخن می

نمی را قطع  به گمانم منظور ایشان  و آن دو خیابان  کرد. 

 بایست باشد. خیابان آیزنهاور می

 

همه مانند  به  کتاب،  آن       ٔ  این  مبارزات  از  که  خاطراتی 

قطعهسال خود  سهم  به  شده،  نوشته  جورچین  ها  از  ای 

از مبارزات آن سال)پازل( برای تکمیل تصویری ها، و ست 

بیانیه یک  از  مغتنم.  بسیار  آن  در      ٔ  وجود  شده  منتشر 

شده در کتاب )نقل  1369»راه ارانی«، اردیبهشت       ٔ  نشریه

این معرفی       ٔ  ، از قلم نویسنده 436»وحدت نافرجام«، ص  

فراز و  کتاب( پیداست که زندگانی سیاسی حسین سازور 

داشتهنشیب نیز  دیگری  ایهای  دیگر  است.  از  او  کاش 

اش نیز خاطرات مشابهی منتشر  های زندگانی سیاسیدوران

 کند.

 

 2023ژوییه   8استکهلم،  
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 ابراهیم محجوبی 

 
 

 " تماشا نشین و حیرت کنبه  " شاعر 
دهه شاعرهدر  هرگز  لهستان  اخیر  آوازگی  های  پر  به  ای 

شیمبُورسکا  " است.    " ویسلاوا  زیست   89نداشته  سال 

( و آثاری گرانقدر، خواندنی و پر محتوا به  1923  -  2012)

ژرفای  ادب کرد.  عرضه  جهان  و  خود  سرزمین  دوستان 

واژه چیدن  در  هنرش  و  دستکارهایش  برای  به  ها  یابی 

ثیرگذار از جمله عواملی بود که جایزه نوبل أمعنائی نغز و ت

را نصیب وی نمود. این زن ادیب، استعدادی شگرف  1996

گون زندگی و حیرت فیلسوفانه  های گونه در مشاهده جلوه 

و ادیبانه از آن مشاهده داشت. کاری که تمام عمر با شور و  

را در شعرهایش  بود و آنها  مانند بدان مشغول  شوقی کم 

به تماشا  "ه است. در یک کلام، می توان او را شاعر بازتاباند 

کن حیرت  و  نیز،   "نشین  رهگذر  همین  در  کرد.  تعریف 

هایش را با فروتنی  کرد و ندانستههایش را شعر میدانسته

  " نمی دانم"نهاد. چنانکه، جمله محبوبش همواره  به کنار می

سابقه، شعری  ، در اقدامی کم1962شیمبورسکا در سال   .بود

خویشتن برای دوران پس از مرگ سروده بود.    "یادبود"در  

کاری که هشتاد و اندی سال پیش، پروین اعتصامی نیز با 

   ای برای سنگ گور خویش، انجام داده بود.سرودن قطعه

 

 ": شیمبورسکا چنین است "یادبود"شعر 

چون   منسوخ  است/  غنوده  کسی  هماناینجا  که ویرگول/ 

هایش/ اینک  چیزهائی هم نوشته است/ همان که استخوان

که هرگز/ به این  اند/ هماندر باغ ابدیت/ به آرامش رسیده

برای   یا آن مکتب ادبی دل نبست/ و درست از همین رو/ 

گورش نیز/ فراتر از این چند خط/ و شاید جولان شاپرکی  

اگر  رهگذر/  ای  نیست/  زیبنده  دیگری  چیز  آن/  فراز  بر 

داری  زیر   /دوست  درآر/  جیب  از  را/  هوشمندت  ابزار  آن 

او  "  شیمبورسکا"عنوان   به  لَختی  و  کن/  جستجو 

  ". بیندیش

عنوان   به  نیز  کوتاهی  شعر  سروده    "دست"شیمبورسکا 

 ای در بارهگونه که فریدون مشیری نیز چکامهاست. همان

و مدح و ستایش آن نوشته است. با این تفاوت که   "دست"

دستش   از  کاری  هر  انسان،  دست  شیمبورسکا،  نگاه  از 

و    ؛آیدبرمی متناقض  کارهای  بد.  و کارهای  کارهای خوب 

بیست "دست     :متنافر و کارهائی از جنس و معنای متفاوت

سی و پنج ماهیچه و کم و بیش دو هزار   ،و هفت استخوان

و همین کافی است   دارد  هایماندر نوک انگشت  "نورون"

ای لطیف برای  بنویسی و یا قصه    "نبرد من "تا بتوانی یا  

 ".کودکان
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 کوشیار پارسی 

 
 یادداشت بر دو کتاب 

 شرق ِ مدیترانه 

  1رمانی از عبدالرحمن منُیف 

 

شرق ِ مدیترانه داستان یک زندانی سیاسی است که راوی  

است.   ساله  سی  اسماعیل  رجب  سال آن  یازده  به  رجب 

شکنجه خواهرش  مثل  درست  و  شده  محکوم  های زندان 

ها شکنجه را تحمل ناکی را تجربه کرده است. سالوحشت

اش  میرد و زنی که دوستکند، اما زمانی که مادرش میمی

شکند و حاضر به امضای  کند، در هم میدارد او را ترک می

 شود. نامه میتوبه 

دهند که برای درمان بیماری  پس از آزادی به او اجازه می

به فرانسه برود؛ به یک   – که در زندان به آن مبتلا شده  –

اش. در تبعید، رنجیده از عذاب  شرط: جاسوسی هموطنان

اش از زندان و نقض حقوق  گیرد خاطراتوجدان تصمیم می

نام نمی  –بشر در کشورش   از آن  اما    -بردکه  بنویسد.  را 

در شرق مدیترانه، کشوری که یک  'رژیم حاکم بر کشورش 

باارزش آدمی  جان  از  سیگار  استته  هم   'تر  اروپا  در 

 گذارد.  اش نمیراحت

  1933ی عربستان سعودی به سال عبدالرحمن منیف، زاده

ی رمان و  نگار و نویسندهروزنامه  2004و درگذشته به سال  

 
1  Abdelrahman Munif 

1975. Shargh al-Mutawassit     شرق
-Beirut: al-Muassasa al-Arabiyya lid ,         المتوس ط
Dirasat wan-Nashr. 

مادرش   و  عربستان سعوی  اهل  پدرش  بود.  کوتاه  داستان 

داستان بیشتر  بود.  سیاسیعراقی  کتابهاش  در  اند.  هاش 

سال   در  و  بود  ممنوع  سعودی  دلیل    1963عربستان  به 

های سیاسی، تابعیت کشور از او سلب شد. در چرخه  فعالیت 

رمان شهرهای نمک به تاثیر اجتماعی و روانی ِ کشف نفت 

 نشینان پرداخته است.  بر فرهنگ بادیه

از این نویسنده که در جهان عرب محبوبیت بسیار دارد، کار  

زبان  به  ناقدان شرق زیادی  است.  نشده  ترجمه  دیگر  های 

اند و برخی آن را با  ترین کارهاش خواندهمدیترانه را از مهم

 اند.  آرتور کستلر مقایسه کرده   'ظلمت در نیمروز'

نویس  او را به عنوان رمان  1998وزیر فرهنگ مصر به سال  

 سال برگزید.

 از بیماری قلبی درگذشت.  2004عبدالرحمن منیف سال 

زبان هلندی شرق مدیترانه سال   به  منتشر    2023ترجمه 

 شده است.  

 
 

 2های جومپا لاهیری آرامش غریب در داستان 

داستان مجموعه  و  رمان  با  را  لاهیری  زبان  جومپا  به  ها 

درباره شخصیتانگلیسی  آمریکا  ی  در  هندی  های 

ی رُم ایتالیا شده است، به  شناسیم. از زمانی که باشندهمی

هاش به ایتالیایی  نویسد. نخستین داستانزبان ایتالیایی می

ساده نثر  و  داستانزبان  اما  داشت،  رُمی  تری  های 

Ten oosten van de Middellandse zee, 

Uitgeverij Jurgen Maas, mei 2023  ترجمه از عربی 

Djûke Poppinga 

East of Mediterranean, Saqi Books, 2007 
2  Jhumpa Lahiri 
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[Racconti Romani ( ]2022)  تر شده است او پیچیده

های تر و البته نشانههای بلندتر و شیوه روایت ظریفبا جمله

در زیر  آشنای قلم جومپا لاهیری. روشن، آرام و خونسرد که  

است  آن پوست   نهفته  چیزها  داستان  بسیار  مثل  دانته  '. 

های این مجموعه به  که یکی از زیباترین داستان  ' آلیگیری

برد که معنای واقعی کلمه است. در آن زن جوانی پی می

آشفته شگفتزندگی  و  میتر  اهل انگیزتر  اما  باشد  تواند 

گذاردش به تماشای جنب و  ماجراجویی نیست. لاهیری می

را   تماشا، سنگ  از  زن پس  زیر سنگ.  در  جوش حشرات 

 گذارد روی آنها. می

 
روی میداستان رُم  در  که  این مجموعه  هم  های  به  دهد، 

اند. شهری پر از شیطنت، با دیوارهای قدیمی که در پیوسته

هندوانه   سرخی  رنگ  قدممیغروب  شهر  و زدنگیرند،  ها 

کار و استاد در  رژه، دلبری و عشوه. و هم شهری محافظه

راندن هر چه و هر که بیگانه است. نژادپرستی گستاخانه و 

ها بی پرده در شکل آزار و خشونت در بسیاری از داستان

 حضور چشمگیر دارد. 

شان چند  های اصلی مهاجرند و نه ایتالیایی. برخیشخصیت

می زندگی  رُم  در  آن.  دهه  با  ارتباط  ایجاد  بدون  کنند، 

اند یا از پس زمانی دراز دیگران به تازگی به پایتخت آمده 

ی  خانه'اند. در داستان  برای گذراندن تعطیلات به آنجا آمده

خانواده   'آفتابی میپدر  تعریف  مهاجر  و  ای  که خود  کند 

میعزیزان آزاری  چه  در اش  همسایگان.  رفتار  از  بینند 

رود،  خانمی که گاهی برای کمک به مهد کودک می  'هانامه'

 یابد.   آمیز میهای توهیندر جیب کت یا بارانی نامه

رنگین  'همایش'در   میزنی  تعریف  زمان پوست  که  کند 

پرداخت صورت حساب در غذاخوری، کودکی به او به خاطر  

 کند. ظاهر و رنگ پوست توهین می

ای نیست که ها تنها جنبهنژادپرستی و مکان وقوع داستان

پیوندد، بلکه بیگانگی و سودا و وهم  ها را به هم میشخصیت

ها، دلتنگی و پشیمانی  ی قوی دارد. از دست دادننیز جنبه

توانست شکل دیگری جز  از شهامت اندک، زندگی که می

 این داشته باشد.   

رُمیداستان' تازه   'های  فصل  لاهیری،  در جومپا  است  ای 

اوست که   های خوب و خواندنی و متفاوت او. حقمجموعه

احساس ناهمسازی با رُم داشته باشد، اما با نوشتن به زبان  

 اش را یافته است. ایتالیایی انگار خانه

منتشر    2023ترجمه به زبان هلندی این مجموعه به سال  

 شده است.  
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 نشر آفتاب منتشر کرده است:

 فرازهایی از زندگی لولو

 آلمودِنا گراندِز

 برگردان: کوشیار پارسی 
 

 آلمودنا گراندزای از گفتگو با بریده

ها، پدربزرگ ها، خاله و عمه ها، عمو و دایی نسل من با عکس آدم

مادربزرگ  آدمو  شده،  بزرگ  آنان  ها  از  چیزی  که  هایی 

های ما بی  گفتند و پرسششان نمیدانستیم. چیزی دربارهنمی
می  می پاسخ  احساس  نیست. ماند.  جاش  سر  چیزی  که  کردم 

ی ( در مجله Josephine Bakerعکسی دیدم از ژوزفین بیکر )

!. از مادرم پرسیدم و او گفت که مادر بزرگ او را در Hola¡زرد 

رقصیده. این برای من غیر قابل  مادرید دیده که نیمه عریان می 

با منطق ِ تصور بود که مادر بزرگم مدرن  باشد. این  تر از مادرم 

احساس،  همین  اما  بودم،  ساله  دوازده  نیست.  همخوان  زمان 

 ی زندگی شد. ربارهام داساس دیدگاه 
... 

کرده رشد  در سکوت  جنگ،  کودکان ِ  برای  ما،  زدن  ایم. حرف 

نمیجمهوری  چیزی  ترس  از  بود.  خطرناک  گفتند.  خواهان 

جماعت طرفدار فاشیسم فرانکو هم شرمگین بودند. وقتی فرانکو 

ی امور به دست  مرُد و دوران گذار آغاز شد، اهل سیاست که رشته 

بودند: دفن ِ هر  گرفتند، درست همان کاری کردند که آموخته 

چه روی داده و آغازی نو. حالا دیگر روشن شده که این ناممکن 

 است. 

... 
تصویب شد، هجده ساله    1978سال   اسپانیا  اساسی  قانون  که 

همه و  بودم  نوجوان  بود.  عالی  نوجوان  بودم.  پیرامونم  افراد  ی 

کردم در شهر و کشوری که زندگی نو  بودند. زندگی جدید آغاز  

در آن آغاز شده بود. ما بخت خوش داشتیم و قرار بود جهان را 

( La Movida Madrileñaتسخیر کنیم. ما فرزندان جنبش )

بودیم و سرنوشت نسل ما، شکوه زندگی بود. اما وقتی چهل ساله 

شدیم و به پشت سر نگاه کردیم، از خودمان پرسیدیم به راستی 

 چه چیزی به دست آوردیم. 

... 
در   داخلی  نه    1939جنگ  به دست آمد  پایان گرفت، پیروزی 

ی یکدست اسپانیایی برداشته نشد. صلح. هرگز گامی برای جامعه

خواننده رمان  که  در  است  پسرک خردسالی  نینو  ورن،  ژول  ی 

ی کند. در روستایی مثل همه ها را تجربه میشاید بدترین سال

هایی هم بودند روستاهای اسپانیا، آکنده از ترس و ترور. اما آدم 

می  مبارزه  داشتند.  که  مقاومت  مسلط  نظم  برابر  در  کردند، 

خواهم در کارهام این را نشان بدهم. در اسپانیای امروز چیزی  می 
شده   پرداخته  بسیار  بهای  آن  برای  اما  نمانده،  باقی  فرانکو  از 

ی مهم ادبی برای کارم است. به  مایهها دستی ایناست... همه

های ناشناس و فراموش نویسنده آن را معدن طلای روایت  عنوان

می جنایتشده  قهرمانان،  از  آن  بینم  ماجراهای  و  کثیف  کاران 

 توانم مقاومت کنم. دوران. در برابر آن نمی

...  
بحران   و  ارز  بحران  مسکن،  بحران  است،  بحران  درگیر  کشور 

واژه معنای  موقتی اخلاقی.  به  گذار  این  ی  اما  دارد.  اشاره  بودن 

فاصله  نیافته.  پایان  هرگز  دستگاه دوران  و  شهروندان  میان  ی 

مداران اسپانیا پس از فرانکو  شود. سیاستتر میحاکم هرچه بیش
خواستند دموکراسی باثبات بنا نهند، اما چنان ثباتی بنا کردند  می 

باید تغییر کند. از دید من  نفوذ و بسته است. این  که غیرقابل 

بزرگ  دموکراسی  به  تبدیل شدن  توانایی  اما  اسپانیا  دارد،  سال 

 خیلی چیزها باید درهم شکسته و دگرگون شود. 

... 
ایم اند. ما شهرهی شگفتی اکنون ساکت و آرامها به گونهاسپانیایی

جا قوی ی خانوادگی در این به شورشی بودن. از سوی دیگر رابطه

ها، تر است: پدر و مادر بزرگ است. خانواده در این کشور بزرگ 

اند.  ها، همه از یک خانوادهها، پسر و دخترعمه و خاله عمه و خاله 

ی زندگی باقی اعضای یکی از برادران که کار و درآمد دارد، هزینه
هایی جوییپردازد. اقتصاد سیاه را از یاد نبریم. صرفه خانواده را می 

کند.  که دولت کنونی تحمیل کرده، تنها بازار سیاه را تشویق می

آورد. این  وقتی کسی نتواند مالیات بپردازد، به کار سیاه روی می 

  که روشن است.

... 
پسندم. به آن نیاز دارم تا بتوانم زندگی آرامی دارم و این را می 

آید و بعد واژه. اساس هر  ام میبنویسم. اغلب تصویری به ذهن

های من همیشه های من. شخصیتتخیلی خاطره است، خاطره

خوان است، درست مثل  ای از خودم دارند. حتا نینو. او کتابجنبه

می  بسیار  نوجوانی  در  که  خوشبختی خودم  احساس  خواندم. 
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برای گریز از واقعیت و نمی کردم، چاق بودم و رمان ابزاری بود 

 ی ماجراها. تجربه

... 
شناسم ام. اهل محل را میدر مرکز شهر مادرید زاده و بزرگ شده

این محله دارم.  احساس خوبی  مادرید شهر من و  است.  ی من 

هاش آدم هست، فرقی  است، نیز از دید ادبی. همیشه در خیابان 

به لهجهنمی ی متفاوت اسپانیولی حرف  کند چه ساعتی. و اگر 

گی،  پرسد کجایی هستی. این به هم ریختهبزنی، کسی ازت نمی

ناشناس ماندن را دوست دارم. مثل صحنهمیهمان  های  نوازی و 

ی دار با بیگودی و حولههای قدیمی آلمادوار که خانم خانهفیلم 
می نان  خرید  برای  به حمام  که  است. شهری  مادرید  این  رود. 

همه  ندارد.  دوست  را  خودش  بارسلون،  یا  سویل  ی عکس 

اند، اما حرف از ترک آن به  ل گله و شکایتباشندگان مدام در حا

 آورند.میان نمی 

 
www.aftab.pub 

 آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب 

info@aftab.pub 
aftab.publication@gmail.com 

 

 

 

 
 

کتاب حاضر، روایتی است از میهن جزنی در مورد زندگی بیژن 

  1378جرنی. این متن در جنُگی که در مورد بیژن جزنی در سال  

در پاریس منتشر شد، آمده است. با توجه به استقبالی که از این 
عمل آمد، تلاش کردیم  جُنگ و به ویژه از نوشته میهن جزنی به

که برای دسترسی علاقمندان، این متن را جداگانه به صورت یک  

 .کتاب الکترونیکی در اختیار خوانندگان و علاقمندان قرار دهیم

 

 

 ایران در ژرفا هنوز زرتشت است  

و خیزش انقلابی  شعرهایی در پیوند با بیداری ملی ایرانیان

 مهسا 

 رضا فرمند 

ست ی شعر »ایران در ژرفا هنوز زرتشت است« تلاشی مجموعه 

ی ایران که های مردمان آزاده برای هماوایی و  بازتاب خواست

ایران را از قید و بند  اند تا خود و سخت به جنب و جوش افتاده

گرایان رهانیده و با جهان مدرن همسو و همپا  فرمانروایی اسلام

های این خیزش، پرُسشگری، خردگرایی،  کنند. از ویژگی 

ست و چنان پهنا و ژرفایی  باوری و شاد زیستی گرایی، زنانسان 
نوزایی  شود. ایندارد که از آن به عنوان رنسانس ایرانی یاد می 

های فرهنگ ایرانی از  ست برای بیرون کشیدن زیباییتلاشی

نقاب »مقدس« از هرگونه    آوار »حکومت اسلامی« و برافکندن

  بربریت

های جانی و مالی ایران در حال شدن است و این شدن هزینه

فراوانی داشته که بیشتر آنها روی دوش جوانان، به ویژه، زنان و  

است. جوانانی که دینامیسم دختران جوان ایران زمین بوده 

های بزرگانی زرتشت،  اش اندیشهفرهنگ ایرانی را که خاستگاه

کوروش، فردوسی و شاعرانی چون حافظ است را به نمایش 

  اندزده کرد  گذاشته و جهانیان را شگفت

شعرهای »ایران در ژرفا هنوز زرتشت است« کوشیده است تا 

های »حکومت اسلامی« بر   ای از آنچه را که در طول سال پاره
ایران و ایرانی گذشته را ثبت کرده و یاد جانباختگان ایران فردا، 

 به ویژه خیزش انقلابی مهسا را گرامی بدارد 

 شعری از این مجموعه: 

 ام از بردن تابوت من خسته 

 ام از برُدن تابوتمن خسته

 های حلقه شده،ام از دیدن طناب من خسته

 مغزهای داغان شده 

 یابند  ای نمی که واژه  ی مادران و پدرانیهای شکستهو چهره

mailto:info@aftab.pub
mailto:aftab.publication@gmail.com
https://www.asre-nou.net/php/images/new/Ketab%20-Mihan-Bijan.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/Ketab%20-Mihan-Bijan.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/Ketab%20-Mihan-Bijan.pdf
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 هاشان ببندند اشان را در دل تا خون فرزندان

 

 ام از دیدن گیسوان زنان فرهمند این سرزمینمن خسته

 های مدرک جرُم  در کیسه 

 

 های ام از شنیدن جیغمن خسته

 « دختران جان به لب آمده کنیدِام »رهای 

 انسانبر بدن  شلاقو دیدن خط قرمز 

 و روی پوستِ نازک آزادی 

 

 آزرمهای بیام از شنیدن دروغ من خسته

 از زبان سرنیزه 

 ها ی پرُسشام از دیدن لبان دوخته من خسته

 در بند دادخواهِ  و فریادهای
 

 پوشپای لباده ل ام از دیدن این همه دوا من خسته

 همه دیو مقدس گمناماین

 باورها   کز پشتِ کوهِ

 اند، و از بطری خوشباوری ما بیرون آمده

 اندکرده قرقها را ها و خیابانهایی که کوچهزامبی 

 کشند برمی ایمان هایویله و 

 
 

 ، 

 نبوی   شیدا   برگردان   – ادیت بروک  

 
نان گمشده”، نوشتۀ خانم ادیت بروک، نویسنده، قیلمساز، و از  “

به   ایتالیائی  زبان  از  کتابش  این  و  ایتالیاست  مقیم  روشنفکران 

فرانسوی ترجمه شده است و خانم شیدا نبوی آن را از فرانسوی 

فارسی   و داستان  به  اتوبیوگرافی  است. کتاب یک  ترجمه کرده 

به  که  است  مجارستان  در  یهودی  ای  خانواده  از  ای  دختربچه 

 .اردوگاههای نازی برده می شود

نویسندۀ، ایتالیایی مجارستانی    (Edith Bruck)ادیت بروک

الاصل است. او همچنین فیلمنامه نویس، مترجم و برنامه نویس  

 .تلویزیون و روزنامه نگار بوده است

خانواده  در  اشتاینشرایبر  می  ادیت  ماه  در  یهودی  در  1931ای 

در سال   و خانواده اش  دنیا آمد. او  به  شمال شرقی مجارستان 

به اردوگاه آشویتس تبعید شدند. او پس از جنگ و رهائی   1944

از   قبل  بروک  ادیت  خانم  بازگشت.  مجارستان  به  اردوگاهها،  از 

استقرار در ایتالیا، سه بار ازدواج کرد و بروک نام سومین همسر 

کرد حفظ  خود  برای  آنرا  جدائی  از  بعد  که   .اوست 

 
، ادیت بروک در ایتالیا اقامت گزید و در رم با شاعر 1954در سال  

و کارگردانی به نام نلو ریزی ازدواج کرد. او اولین کتاب خود را  

منتشر کرد. خانم بروک تاکنون چندین کتاب و    1959در سال  

لم نوشته و کارگردانی چند فیلم را به عهده داشته  سناریوی فی

یوزف،  آتیلا  مجارستانی  نویسندگان  از  آثاری  همچنین  است. 

ایتالیایی   به  را  فلدمن  روث  و  ایلیس  گیولا  رادنوتی،  میکلوش 

 .ترجمه کرده است

 توان در آدرس زیر دانلود کرد: این کتاب را می 

https://www.asre-
nou.net/php/images/new/nane-gom-

shode.pdf 
 

 

 ها ها و یادمان مقاله 

 هاشمی شریفه بنی 

 پیش گفتار

مجموعه که    این  موقعیت را  و  زمان  در  و  پراکنده  طور  های  به 

نوشته است،  و    ام،گوناگون  آمده  مقاله  هر  ابتدای  در  که  چنان 

را چون    اندهای اینترنتی منتشر شدهسایتو    بیشتر آنها در مجله 

به روز و از دغدغه شامطالب و    ،امروزی ماست  های  ن همچنان 

راحت دست  برای خصوص    بدان،  تررسی  مشکلِ  به  خاطر  به 

https://www.asre-nou.net/php/images/new/nane-gom-shode.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/nane-gom-shode.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/nane-gom-shode.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/nane-gom-shode.pdf
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به آنها و در یک  دوباره  نگاهی  ایران، سعی کردم با    اینترنتی در

به چاپ آنها به صورت یک مجموعه و در یک  ،ویراستاری جدید

 کتاب، بپردازم.

 -1بینید آنها را در دو بخش  همین طور که در فهرست بندی می 

نیز   گاهام؛ که البته قسمت نقد و ن ها آوردهیادمان  -2و    گاه نقد و ن 

 اند. طبق موضوعات فهرست بندی شده

ن  و  نقد  بخش  کرده  گاهدر  سعی  نوعی  مسئلهبه  به  و ام  ها 

های ذهنی من در تمام این دوران بوده و  هایی که دغدغهپرسش

های فرهنگی و اجتماعی، یعنی  همچنان هست، بپردازم؛ دغدغه

با عدالت خواهی و نوع هنر و ادبیات از یک طرف و رابطه شان 

آنها را و یا   به  نگاه پدرسالارانهنگاهم  به زن را، و    مسئله زن و 

 .را پاسخ به موضوعی خاصیا پرسش و همچنین 

ام در ابتدا ها چنان که از نامش پیداست، سعیدر بخش یادمان 

به  اشاره  درضمن  و  بوده،  شخصیت  آن  بیشتر  شناساندنِ 

های اجتماعی که به نوعی به زندگی و یا نابودی آن فرد معضل

 گره خورده است.      

از  تشکر  با  آخر  بازخوانی     :در  در  جوادی  رضا  دیرینم  دوست 

بنی فرید  عزیزم  برادر  ویراستاری،  و  مسائل  مقالات  در  هاشمی 

بوده  یاورم  دوشان همیشه  و هستند، آسا کامپیوتری که هر  اند 

کتاب   جلد  برای  را  گویایشان  و  زیبا  بسیار  نقاشی  که  فریدی 

برای  میرزاده  سیاووش  شاعرم  دوست  گذاشتند،  دراختیارم 

اطلاعات مفیدشان درمورد چاپ کتاب و درآخر از انتشارات ارزان  

   ی زحمات چاپ را خودشان به عهده گرفتند. که درنهایت همه 

، و به امید ها که درهرصورت چاره ناپذیر است با پوزش از نارسایی

 این که این تلاشِ هرچند نارسا، مورد قبول افتد. 

 
مجموعه اشعار آقای   "حکایتی دیگر از شیرین و فرهاد"کتاب   

 .شاعر کرُد عراقی، چاپ و منتشر شد "اورامانیابراهیم "

)زانا کوردستانی( با   " سعید فلاحی"ی  اشعار این کتاب، ترجمه 

 .ویراستاری لیلا طیبی )رها( است 

انتشارات هرمز در  این کتاب به همت و هزینه   صفحه و    78ی 

 .داران فرهنگ و ادب عرضه شده استجلد به دوست   1000تیراژ  

ست و اینگار حلبچهابراهیم اورامانی، شاعر، نویسنده و روزنامه 

پیش از این چهار مجموعه شعر دیگر این شاعر در ایران چاپ و  

 .منتشر شده بود

 

 

بلوچستان ) »  (  1368-1350تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی 
نوشته محمد ریگی درخشان عنوان  «  جریان چپ در بلوچستان 

صفحه توسط  نشر کتاب ارزان    374کتابی است که به تازگی در  
در  نویسنده کتاب  درخشان  ریگی  است.  منتشر شده  در سوئد 

 « گوید:  می  کتاب خود  های جنبش    معرفی  فعالیت  تاریخچه 
ها( در بلوچستان، تاکنون به  اشخاص و تشکیلات -چپ)جریانات

چند   از  غیر  به  است؛  نشده  نوشته  روشمند  و  مستند  صورت 
موردی که در تألیفات عمومی مربوط به جنبش های چپ گرایی 
به   با اشاره ای کوتاه، مختصر و در مواردی غیرمستند  ایران  در 
جریانات چپ گرای بلوچستان ایران پرداخته شده است، نوشته  

ر این زمینه ارائه نشده و تاریخ جنبش چپ  مستقل پژوهشی د
در »بلوچستان ناکاویده« مانده است؛ کتاب حاضر با پرداختی از 

اجتماعی و سیاسی منطقه بلوچستان،  -های تاریخیزمینهپیش 
گیری جریانات چپ گرا در این منطقه از ایران می پردازد؛  به شکل

دیدار و گفتگو با فعالین چپ بلوچ  -روش تاریخ شفاهی)مصاحبه
های سیاسی بر پایه تحلیل و  و...( به همراه تاریخ نگاری جنبش 

محلی اسناد  و    -عرضه  نشریات  اخبار  و  تشکیلاتی  های  بیانیه 
روزنامه های سازمانی و غیرسازمانی، تدوین تاریخ جنبش چپ 

کند. چپ در دوران پهلوی، بسترهای  در بلوچستان را روایت می 
سرداران و مولوی ها(، انقلاب    -خان ها  -منطقه ای)چپ گرایان

بلوچی)اعدام چپ  جنبش  خونین  فرجام  و  و    -اسلامی  تبعید 
سیاسی و   -ای به وضعیت اقتصادیبا اشاره  انحلال سازمان ها(،

اجتماعی بلوچستان، فصل های پنج گانه کتاب حاضر را تشکیل  
 دهند. می 

دکتر هوشنگ نورائی همچنین در پیشگفتار برای معرفی کتاب   
است: » نوشته  نتیجه تلاش  چنین  داریم  رو  را که پیش  کتابی 

است که با پشتکاری    درخشان  شمند دکتر محمد ریگیزهای ار 
از تاریخ مدرن تحولات سیاسی   یو علاقه فراوان نگذاشت که بخش
ب  بلوچستان کاملا  در  فکری  این کار  سپرده شوفراموشی  ه  و  د. 

در متن ما  اکنون که  و انقلابی    جنبش محمد ریگی هم  عظیم 
.  دارد   ای  ویژه  اهمیت  داریم  قرار   آزادی  زندگی،   زن،   گسترده
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 بلوچستان  مردم  تنها  نه   که  است  جهت  این  از  آن  اهمیت
 که  شوند  می  روبرو   اسنادی  و  خاطرات  با  ایران  مردم   بلکه

می   بیان    منطقه  این  در  را   برابری  و  آزادی  بلند  فریاد   پیشینه
  بر می   1357این بخش از تاریخ که عمدتا به دوران انقلاب   د.کنن

  که بدون اغراق می دارای ویژگی  خاصی است  ن جهت  یگردد از ا
را دوران  آن  به  بلوچ  در  روشنگری  عصر   آغاز  سر   توان  ستان 

- حاکم    سیستم   که  بود  دوران  این  خصلت حساب آورد. بخاطر
  این   آثار  تخریب  به   تمام   خصومت   با  -ایران  جمهوری اسلامی

همانطور که با زور اسلحه جان     قدرت  صاحبان.  پرداخت  دوران
با   انسانها را می گرفتند   خرابکاری   همان قدرت بهفداکارترین 

دورانتاریخ     تا  زدند  دست   صاف   جامعه  ذهن  از  کاملا  را   آن 
خواست  .  کنند می  ایران  جای  همه  مانند  اسلامی  جمهوری 

کند.   عام  قتل  را  تاریخی  عصر  یک  های  این  واقعیت  میزان 
به حدی بود که و حتی از خارج  در داخل کشور  ها  خرابکاری  
نمی دانستند در دوران انقلاب  تر بعد از انقلاب  جوان   نسل های

بلوچستان کجا ایستاده بود و چه نیروها و چه نوع فعالیت هائی  
 که  دانستند  نمی  جوانتر  های  نسل در این منطقه وجود داشت.

دیدگاهها ، اهداف و آرمانهائی در آن دوران رشد کرده بود  و    چه
و  بری آزادی، عدالت و برارسیدن به جان خود برای  سانی ازکچه 

بلوچ   مردم/ملت  علیه  بر  نفی ستمگری  و  تبعیض  این عدم  در 
  نابوده   اشان   بودند و چه کسانی زندانی و زندگیگذشته  منطقه  

  .بودند  به ترک خانه خود شده ناگزیر  کسانی بطور  چه  بود شده
است که دکتر محمد ریگی با آنکه خود آنزمان   بر همین اساس

میدان گذاشت تا آنزمان را از  ه پا ب با اشتیاق   را تجربه نکرده بود
و تا حدودی این شبکه    سیطره ویرانکرانه رژیم و دلالان محلی

و واقعیت هایی را که حالتی مرده بخود گرفته    بیاورد  بیرون  ها  
 «بدست بدهد. ها  تصویری واقعی از آنزنده  و  ٬بود

ایران زندگی می کنند می توانند   از  علاقه مندانی که در خارج 
این کتاب را از طریق وب سایت نشر کتاب ارزان در سوئد تهیه 

 کنند.

 
شبیه  نمایشنامه  و    »مجلس  ماکان  نوید  استاد  مصایب  ذکر  در 

از  بعد  بیضایی  بهرام  نوشته  فرزین«  همسرش مهندس رخشید 

گذرد برای نخستین بار در  سال که از اجرای آن در تهران می   18

ای درباره  نشر بیشته در آمریکا منتشر شد. نشر بیشه در اطلاعیه 

ای در وصف دهشتناک از میان  این کتاب نوشته است: »نمایشنامه

 بردن روشنفکران و متفکران یک سرزمین«.

 

نویدِ ماکان، استاد اخراجی دانشگاه، و همسرش رخُشیدِ فرزین، 

 پالتوپوش  مرد  سه  همیشگی  کابوس  از  نوید   مهندس معمار است.

 از  رهایی  برای  او.  بردمی  رنج  کنندمی  دنبال  را  او   که  چهره بی  و

پناه میکلا   به  کابوس  این به سخنش  نتری  آنجا کسی  اما  برد، 

نتیجه  کند و گفتار او را وهم و خیال میتوجه نمی خوانند. در 

به   را  می خود  نشان  می روانپزشکی  کمک  او  از  و   خواهد. دهد 

 هاست.رخُشید نیز همانند شوهرش دچار این کابوس

 

 

 نشر نوگام 

 درباره این کتاب 

به   گرفته،  طلاق  شوهرش  ز  ا تازگی  به  که  آدلائید 

می  مکان  نقل  کوچک  و  آپارتمانی  آزادی  و  کند 
می  مزمزه  خوشحالی  با  را  آن  استقلالش  ز  ا و  کند 

می  فقدان  سرمست  و  تنهایی  مدتی  ز  ا پس  ولی  شود. 

می  دچار  سرگشتگی  و  ملال  به  را  و  ا و  عشق  ا کند. 

می  عشق  ر  بازا رد  وا کشف  دوباره  ناامیدی  با  ما  ا شود 

بازار بورس عشق    46کند که در مقام زنی  می  ساله در 

جوان  به  را  معرکه  باید  و  رد  ندا جایی  ترها  دیگر 

رد   .واگذا

ز مضامین برجسته  نه ی کتاب، حلقه یکی ا ای  ی خواهرا

تنیده  خود  دور  به  دوستانش  و  آدلائید  که  و  است  ند  ا

نها قدرت می  ا بر تنهایی این حلقه به آ شان غلبه  دهد ت

ندگی فائق آیند  بر مشکلات ز   .کنند و 

کارش خوش   در  که  است  مدیر  و  مستقل  زنی  آدلائید 

بسته می  وا و  ا مهم درخشد.  ز  ا یکی  مطبوعاتی  ترین  ی 

پاریسی  و  ناشرهای  ا زندگی  خلال  ز  ا نویسنده  و  ست 

با روشن  نویسندگی را  نتشارات و  ا بینی توصیف  دنیای 

 .کند می 

*** 
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ناشر   توضیحات 

زبان  ای تازه را به مخاطب فارسی مفتخریم که نویسنده 

می  نویسنده،  معرفی  وم،  دل کلوئه  کنیم. 

نه نامه فیلم  ترا و  نویس،  ا است.  نسوی  فرا و پرفورمر  سرا 

زمینه   30تاکنون   در  کرده  کتاب  منتشر  مختلف  های 

با اسم اصلی  است و رمان پیش رو، »قلب سنگ  شده« )

ی جایزه مدیسیس  برنده  2020قلب مصنوعی( در سال 

 .شده است 

ندیشه  ا با  رمان  برداشت این  و  فلسفی،  ها  های 

می  پیش  فمینیستی  و  نشناختی  نشانگر  روا که  رود 

در   زنان  زیست  وضعیت  ز  ا نویسنده  عمیق  برداشت 

استقلال،   آزادی،  که  نی  زنا است،  مدرن  دنیای 

نها  کمال  آ در  اجتماعی  نقش  ایفای  به  علاقه  و  گرایی 

و   مهم  تنهایی  قوی چندان  احساس  است  قادر  که  ست 

ارجاعات   ند.  برا حاشیه  به  را  عشق  فقدان  بعضا  و 

اسطوره  به  که  هست  رمان  در  زیادی  و  فرامتنی  ها 

می  فمینیست  زن  دیگر،  نویسندگان  سویی  ز  ا زد.  پردا

نه  نسوی نقش زیادی در این رمان  موسیقی و ترا های فرا

یفا می  ا وم    .کنند کلوئه دل

نویسنده   و  نسوی  فرا ناشر  رسمی  مجوز  با  نوگام  نشر 

بان فارسی منتشر کرده است. با تشکر   این کتاب را به ز

ثر را به نوگام   ین ا ز مترجم گرامی مریم خراسانی که ا ا

 .معرفی کردند 

*** 

کتاب  باقی  روال  به  کتاب  برای  این  نوگام،  های 

نندگان  ایران  خوا لکترونیکی   داخل  ا رایگان  نسخه 
رد. اگر   ایران هستید، می دا ز  ا ننده خارج  به  خوا نید  توا

در   بالاتر  )کمی  بخرید  را  کتاب  چاپی  نسخه  راحتی 

ز   ا یا پس  داده شده(  توضیح  خرید  نحوه  همین صفحه 

الکترونیک،  نسخه  نلود  پشت   دا عنوان  به  مبلغی 

برای   جلد  مانعی  بدون هیچ  را  این کتاب  ما  زید.  بپردا

می  نلود  دا برای  د  آزا دامه ایران،  ا ما  ا ریم  کار  گذا ی 

حمایت  بدون  کتاب نوگام  مالی  ز  های  ا خارج  دوستان 

نتشار   ا و  ترجمه  حق  نوگام  بود.  هد  نخوا میسر  کشور، 

نسوی خریداری   ز ناشر فرا این کتاب به زبان فارسی را ا

برای   مترجم،  حق  و  مولف  حق  بر  علاوه  و  است  کرده 

هزینه  کتاب  هر  ز  چاپ  ا اعم  رد  دا نبی  جا های 

 .آرایی و تبلیغات کتاب صفحه ویراستاری،  

نسور حمایت   ناشر بدون سا ز نویسنده، مترجم و  ا لطفا 

یاری  و  نیم کنید  بتوا ا  ت کنید    بدون   های کتاب  مان 

ین   در .  کنیم   منتشر   ایران   برای   را   بیشتری   سانسور    ا

 :بپیوندید   ما   به   مقاومت 

بالای صفحه   «کنم حمایت می » کافی است روی دکمه 

مبلغ دلخواهی را برای کتاب  سمت چپ کلیک کنید و  

 .کنید   اهدا  یا نشر 

منتشر  ( 2023ژوییه  18)  1402تیر  27این کتاب روز 

 .شده است 

 

 درباره این کتاب 

بطه  را معنای  فروریختن  ماست،  دلبستگی  که  هایی 

باور  و  دویدن  زندگی  ترسناکی  به  ماست،  قلبی  های 

در  اسب  ما  و  بادهاست.  تندروترین  در  وحشی  های 

مسیربی  رویا  همان  به  را  خود  یکسره  احتیاطی،  هیچ 

سم سپرده  و  شیهه  نه کوب ایم.  دیوا را  های  ر  وا

»سیما  می  رمان  ریم.  ندا باور  قعیت  وا به  ولی  شنویم، 

 .هاست دیوونه« داستان همین فروریختن 

زیگزاگ  » مدرنیته  و  میان سنت  جوان«  و  زیبا  دنیای 

می می  قعیت  ناوا و  قعیت  وا میان  و  زند،  خزد 

کنترل   و  قدرت  حفظ  و  شفقت  درگیر  »افسرخانم« 

شخصیت  است.  چه  سرنوشت  و  متمول  چه  ها، 

می بی  می خانمان،  ایفا  را  خود  نقش  و  کنند.  آیند 

دیوونه«،   »سیما    در   یار   بهترین   را   تنهایی  چنانچه 

ند می   زندگی   های سفر   ترین سخت    مهم   برایش .  دا

  شد   فرو   و   برآمد   که   یا   کند می   درکش   کسی   که   نیست 

برملا  ر   خانم«   »آذر .  بیند می   را   درونش   آفتاب  را  زها  ا
می می  دوش  به  را  تازه  دردی  ز  را هر  و  کشد.  کند 

ند که زیر چیزهای خوب، چیزهای بدی   »مینو« می دا

بیده  خوا می هم  جهان«  »آقا  و  ند  با  ا نسانی  ا خواهد 

نسان   گر این ا بیافریند، حتی ا ذهنی پاک و قلبی پاک 

مهم   نهایت  در  باشد.  دیگری  ذهن  در  خودش  بازتاب 
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می  کس  هر  که  است  راهی  زندگی  همان  به  ا  ت رود 

   .مفهومی ببخشد 

شخصیت  آخر،  و  در  فرهنگ  و  زبان  در  چه  اگر  ها 

ولی   نیستند،  به هم وصل  اجتماعی  یگاه  و جا سرزمین 

به هم متصل  ند در درد و رنج و مرگ      .ا

*** 

ناشر   توضیحات 

موفق  رمان  دو  ز  ا لندن  »پس  ،  «نقشینه  »و  «سلام 

نشر   در  را  شکوری  شیوا  رمان  سومین  که  لیم  خوشحا

  .کنیم نوگام منتشر می 

دنباله » در  که  است  ثری  ا دیوونه«  شیوا  سیما  آثار  ی 

می  بار  این  ما  ا رد  دا نه  زنا دنیایی  گفت  شکوری،  شود 

تاریخی   و  سیاسی  بستر  به  آنکه  ز  ا بیش  و  ا نگاه 

نسان   درون   به  باشد،  و  ی قصه   »دنیا«ی .  است   ا   شاید   ا

  درونی   تلاشی   و   سفری   بیشتر   داستان،   این   بطن   در 

ز   شناخت   و   خود   به   عشق  برای   مسیری   کشف   برای    ا
رد   خود  ا   دا ن، دو داستان  رما   این   در .  دیگری   به   عشق   ت

می  هم  زات  موا به  ظاهر  را  به  داستان  دو  نیم،  خوا

ظاهرا   خطوط  این  و  مرتبط،  ما  ا در  مستقل  موازی 

می  را  همدیگر  قصه  نتهای  هر  ا به  داستان  زن  بند.  یا

می  تجربه دری  هر  و  می زند  جان  به  را  غریبی  خرد  ی 

ز   را   آنچه  تا  ند   رفته،   دست   ا و   داستان .  برگردا   مصداق   ا

تا  مص   این   بارز  ید  با سفر  »بسیار  که  است  حافظ  ز  ا رع 

خامی«.  شود  و  پخته    کرده   آغاز   را  خویش   به   سفری   ا

زهای   شدن   برملا   با   که    کشیدن   آغوش   در   و   زندگیش   را

 .برد می   پایان   به   حقیقت، 

*** 

ز کتاب   :بخشی ا

بینی  روی  نگشت  ا می مادر  گوشم  اش  زیر  و  رد  گذا

دهم  گه.« سر تکان می گوید: »الان برامون قصه می می 

می  چشم  سیما  به  گونه و  دست دوزم.  مثل  هاش  هاش 

    :لرزند کمی می 

اده بود. بلند بود. میدون بود. مردم بود.  » خدا بود. واسّ

می  بود.  زر  می لباس  همه  رقصید.«  رقصید. 

نگشت  می ها ا گرد  را  می ش  دست  و  ند.  کند  چرخا

می  پلک  کلاه  تندتند  نداشت.  صورت  »همه  زند. 

می  گردنش  زیر  دست  زه داشت.«  ندا ا ا  ت را  برد  کلاه  ی 

نشان بدهد. »سیما تاج داشت. صورت داشت.« دستش  

ز فرق سر تا دور صورت کج و کوله  ند.  اش می را ا چرخا

به   نگشت  ا با  داشت.«  عصا  بود.  واساده  »سیما 

می دستی چوب  اشاره  صورت  اش  کرد.  نگاه  »خدا  کند. 

بود.   آینه  برداشت.   ِ کلاه سیما  داشت.  کلاه  نداشت. 

دودی  پوستین  به  بود.« دستی  آینه  توی  اش که  سیما 

بود،   زد و  کشد. سرش را پایین می می زمانی سفید  ندا ا

می  پلک  بار  چند  تاب  باز  راست  و  چپ  به  دیگر  زند. 

حبه نمی  آخرین  دامنش  خورد.  توی  ز  ا را  قند  ی 

رد و می برمی   .جود. صورتش سرخِ سرخ است دا

*** 

کتاب  باقی  روال  به  کتاب  برای  این  نوگام،  های 

نندگان  ایران  خوا لکترونیکی   داخل  ا رایگان  نسخه 

ایران هستید، می  ز  ا ننده خارج  رد. اگر خوا به  دا نید  توا

در   بالاتر  )کمی  بخرید  را  کتاب  چاپی  نسخه  راحتی 

ز   ا یا پس  داده شده(  توضیح  خرید  نحوه  همین صفحه 

الکترونیک،  نسخه  نلود  پشت   دا عنوان  به  مبلغی 

برای   جلد  مانعی  بدون هیچ  را  این کتاب  ما  زید.  بپردا

می  نلود  دا برای  د  آزا دامه ایران،  ا ما  ا ریم  کار  گذا ی 

حمایت  بدون  کتاب نوگام  مالی  ز  های  ا خارج  دوستان 

ناشر   و  نویسنده  ز  ا لطفا  بود.  نخواهد  میسر  کشور، 

یاری  و  کنید  نیم حمایت  بتوا ا  ت کنید    های کتاب  مان 

نسور   ن بدو  در  برا   را   بیشتری   سا منتشر کنیم.  یران  ا ی 

بپیوندید  به ما   :این مقاومت 

بالای صفحه   «کنم حمایت می » دکمه کافی است روی  

سمت چپ کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب  

 .کنید   اهدا  یا نشر 

روز   کتاب  ردیبهشت    14این  (  2023می    4)   1402ا

 .منتشر شد 

 

 درباره این کتاب 

https://www.nogaam.com/book/2172
https://nogaam.com/book/2397/
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نه   خا کوچه رمان  کوچک  است  باغ هشت ی  رمانی  باد  آ

ننده   خوا ساده،  و  روشن  زبانی  با  که  و جذاب  ندنی  خوا

نیان  را به حال و هوا و عطر و بوی آیین  ایرا ها و آداب 

دهه  می در  فرو  گذشته  پسری  های  که  راوی  و  برد 

عشق  ز  ا است  و  نوجوان  نی  جوا و  نی  نوجوا های 

ده بحران  نوا خا مشکلات  های  خصوص  به  نی،  را ای های 

سلطه  تحت  که  جامعه زنانی  نقشی  ی  مردسالار،  ای 

عهده حاشیه  به  برای  ای  بود،  شده  گذاشته  شان 

می  سخن  ننده  رمان، خوا این  در  عمیق    گوید.  مسائل 

دشواری  و  فقر  نند  ما در  اجتماعی  معاش،  تامین  های 

ظرافت  و  نوادگی  خا بط  روا حال  و  شور  های  کنار 

با  نمودی  نشناختی  یافته روا می رز  ند.  ین  ا ا گفت  توان 

و   است  نی  جوا به  نی  نوجوا ز  ا راوی  تحول  سیر  رمان 

می  ننده  رمان، خوا ین  ا ندن  خوا با  ند  دیدن    توا و 

و   مشهد  در  را  خود  زمان،  آن  درخشان  تصویرهای 

بد تهران دهه    چرایی  و  دلایل  درک  به  و  های پیشین بیا

ز   که   جنبشی  ر   شهریورماه   ا   در   یک   و   چهارصد   و   هزا

رد و نیز نقش پررنگ زنان در این حرکت   دامه دا ایران ا

نایل آید  نقلابی    .ا

*** 

ز  نویسنده  ا حاصل  درآمد  تمامی  کتاب  این  محترم  ی 

به  را  کتاب  ز   حمایت  این    مبارزان   و   خواهان آزادی   ا

نقلابی   جنبش   و   ایران   داخل    آزادی   زندگی،   زن،   ا

ده   اختصاص   .است   دا

ناشر   توضیحات 

  یک   و   مشهد   شهر   به .  برد می  رمان ما را به گذشته این  

ده  نوا راوی  پرجم   ی خا آن  در  نوجوان  پسری  که  عیت 

مادرش،   زندگیش  محور  که  نی  نوجوا پسر  است.  قصه 

سنت بی بی  اسیر  ندگیش  ز که  زنی  است،  بوده  جان  ها 

می  قوا  تمام  با  زمان  تابوهای  خلاف  بر  ما  کوشد  ا

نی  فرزندانش در دنیایی بهتر زندگی کنند.    روان،  داستا
ز  پرکشش   نثری   با   صمیمی   و   دلچسب    بلوغ   و   رشد   ا

ز روزهای زندگی در   پسری در ایران در دوران پهلوی. ا

تهران.  به  کوچ  و سپس  و  مشهد    بسیاری   های داستان   ا

رد  ده   یک   پوست   زیر   که   جزییاتی   از   دا نوا   سنتی   خا

و   عشق .  گذرد می  دبیات  آموختن،   به   ا و   کتاب   و   ا ز   را   ا   ا

و   به   متفاوتی   دید   و   کند می   متمایز   خود   همسالان    ا

و .  دهد می  ز   دور   به   ا قصه   ا ز  شعارزدگی،  ا زنانی  ی 

می نسل  نقل  را  مختلف  نه های  میا در  که  ی  کند 

بری  برا آرزوهای  نا دنبال  به  قتصادی،  ا و  اجتماعی  های 

ز پای در می خود می  ز رسیدن ا آیند  دوند. گاهی پیش ا

شعله  گاه  باقی  و  روشن  بعدی  نسل  برای  را  ای 

رند می   .گذا

*** 

ز  نویسنده  ا حاصل  درآمد  تمامی  کتاب  این  محترم  ی 

به  را  کتاب  ز   حمایت  این    مبارزان   و   خواهان آزادی   ا

نقلابی   جنبش   و   ایران   داخل    آزادی   زندگی،   زن،   ا

ده   اختصاص   .است   دا

*** 

کتاب  باقی  روال  به  کتاب  برای  این  نوگام،  های 

نندگان  ایران  خوا لکترونیکی   داخل  ا رایگان  نسخه 

ایران هستید، می  ز  ا ننده خارج  رد. اگر خوا به  دا نید  توا

در   بالاتر  )کمی  بخرید  را  کتاب  چاپی  نسخه  راحتی 

ز   ا یا پس  داده شده(  توضیح  خرید  نحوه  همین صفحه 

الکترونیک،  نسخه  نلود  پشت   دا عنوان  به  مبلغی 

برای   جلد  مانعی  بدون هیچ  را  این کتاب  ما  زید.  بپردا

می  نلود  دا برای  د  آزا دامه ایران،  ا ما  ا ریم  کار  گذا ی 

حمایت  بدون  کتاب نوگام  مالی  ز  های  ا خارج  دوستان 

ناشر   و  نویسنده  ز  ا لطفا  بود.  نخواهد  میسر  کشور، 

یاری  و  کنید  نیم حمایت  بتوا ا  ت کنید    های کتاب  مان 

نسور   بدون  یران   برای   را   بیشتری   سا   در .  کنیم   منتشر   ا

 :پیوندید ب   ما   به   مقاومت   این 

بالای صفحه   «کنم حمایت می » کافی است روی دکمه 

سمت چپ کلیک کنید و مبلغ دلخواهی را برای کتاب  

 .کنید   اهدا  یا نشر 

 

 درباره این کتاب 

نه و ساختار   بط عاشقا این کتاب تغییرات شگرف در روا

ترسیم   را  اخیر  دهه  چهار  در  ایران  در  نوادگی  خا

ز جهاتی  می  زدواج در ایران ا کند. در حالی که کاهش ا

است،  منعکس  جهان  سراسر  در  زدواج  ا کاهش  کننده 
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بر آن گذاشته   تأثیری که یک رژیم استبدادی مذهبی 

چالش  با  درگیر  جوان  نسل  است.  بیشتر  های  بسیار 

قتصادی، به فناوری روی می  ز نظر  جمعیتی و ا ا ا آورد ت

نواده خواسته  و خا نه  عاشقا بط  برآورده  روا را  های خود 

این  با  تضادهای  کند.  سرزمین  همچنان  ایران  حال، 

بطه   بلکه در عشق، را نه فقط در سیاست،  عمیق است، 

زدواج   .جنسی و ا

هیمی، نگاهی به پیدایش زنان مستقل   - برا مسرت امیرا

چالش  و  تهران  در  شهری  متوسط  آن طبقه  ها  های 

رد   .دا

زدواج  - ا به  نگاهی  زاهدی  زنان  اشرف  فراملی  های 

بیات   نی و تجر ایرا فیلیپینی مسیحی و مردان مسلمان 

رد اجتماعی فرزندان دوفرهنگی آن   .ها دا

غلامرضا وطن دوست و مریم شیپری پدیده جدیدی   -

زدواج سفید« را بررسی می  کنند که در جوامع  به نام »ا

 .شهری رواج یافته است 

دانش  - آنچه  به  میرفخرایی  نوآموزان  امیر  و  آموزان 

کتاب  در  ده  نوا خا درباره  نی  ایرا درسی  بزرگسال  های 

نند نگاه می خود می   .کند خوا

به   - رند  دا نگاهی  میگل  کریستینا  و  زرد  گل  وحیده 

نی در عصر شبکه  ایرا نه  اینکه زنان  های اجتماعی چگو

تبادل   و  و خصوصی خود گفتگو  بط صمیمی  روا درباره 

 .کنند نظر می 

بکارت   - نجام جراحی ترمیم پرده  ازل احمدی درباره ا

ایران می   .نویسد در 

می  - موضوع  این  به  ترمین  نه  ثریا  چگو که  زد  پردا

تکامل  فناوری  حال  در  ماهیت  به  باروری  کمک  های 

ده در   نوا زدواج و تشکیل خا ند ایران کمک کرده ا  .ا

در   - زدواج  ا نهاد  تاریخی  تکامل  سیر  به  فریدل  ریکا  ا

نگاه می  ایران   .کند روستای ده کوه در جنوب غربی 

نسان  - ا نی،  علیخا تکامل  بهروز  به سیر  نگاهی  شناس، 

ایل  میان  در  زدواج  در  ا که  رد  دا ایران  بختیاری  های 

و   لرستان، چهارمحال  و شرق خوزستان، جنوب  شمال 

 .بختیاری و غرب اصفهان ساکن هستند 

نسان  - شناس، حدود سه سال بین  مری ایلین هگلند، ا

ا    57های  سال  دوره    97ت یک  در    40یعنی 

  در   مشارکت   با   همراه   مشاهده   روش   به   تحقیقی  ساله، 

باد علی   روستای  ز   نزدیکی   در   آ نجام   شیرا ده   ا  .است   دا

نشان   فریدلند  راجر  و  آفاری  نت  ژا نهایت،  در  و 

شمال  می  نه،  خاورمیا سراسر  در  زدواج  ا نهاد  که  دهند 

 .آفریقا، و جنوب آسیا دستخوش تغییرات شگرفی است 

*** 

ناشر   توضیحات 

می  عاشق  نه  چگو امروزه  نی  یرا ا مردان  و  ند،  زنان  شو

می  زدواج  ا نه  و چگو رند  دا بطه جنسی  را نه  کنند؟  چگو

نی چه ویژگی  ده امروزی ایرا نوا رد و در چند  خا هایی دا

بط   »روا کتاب  است؟  کرده  تغییراتی  چه  گذشته  دهه 
مجموعه  دیجیتال«  عصر  در  نیان  ایرا نه    عاشقا

فاوست  مقاله  جیزلین  و  آفاری  نت  ژآ ویرایش  به  هایی 

روش  با  که  جامعه است  نسان های  ا و  شناسی  شناسی 

رند. این مقاله سعی در یافتن پاسخ این سوال  های  ها دا

نی  ایرا بط  روا بررسی  در  پدیده تخصصی  های  ها، 

ز »ازدواج سفید« تا »ترمیم پرده   اجتماعی متنوعی را ا

کرده  مطالعه  نه بکارت«  عاشقا بط  »روا کتاب  ند.  ی  ا

دیجیتال«  ایر  عصر  در  نیان  ز   پیش  ا   زبان   به   این   ا

نگلیسی  که  ن   و   شده   منتشر   ا است  خوشحال  نوگام  شر 

 .کند نسخه فارسی این کتاب را منتشر می 

ز نویسندگان و ویراستاران این مجموعه   با سپاس ویژه ا

ی فارسی این کتاب را در اختیار نشر  که حقوق ترجمه 

کاغذی   صورت  به  بتدا  ا کتاب  این  گذاشتند.  نوگام 

نسخه   نتشار  ا ز  ا پس  ماه  شش  و  شد  خواهد  منتشر 

نسخه  ای چاپی،  علاقه ی  برای  آن  رایگان  مندان  بوک 

ایران منتشر خواهد شد   .در 

*** 

  30)   1402فروردین   10ی چاپی این کتاب روز  نسخه 

 .منتشر شده است (  2023مارس  
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 درباره این کتاب 

 ...به زودی 

ردیبهشت   بقه   1401ا مسا کوتاه  فراخوان  داستان  ی 

»ایرانْ جانِ ماست« را منتشر کردیم. در این فراخوان  

کجای   هر  ز  ا رید  »بگذا بودیم:  خواسته  نویسندگان  ز  ا

ز دریچه  ییم و ا ی  این نقشه که هستیم، به دیار شما بیا

یک  شما،  بشنویم،  داستان  ببینیم،  را  ایران  دیگر  بار 

ز باد   ز آفتاب و سایه، ا حس کنیم و در آغوش بکشیم. ا

تنها   ما  نیستید،  تنها  شما  کنید:  فریاد   . آشنا بارانِ  و 

ایران جان ماست  ایران تنها نیست؛   «!نیستیم؛ 

آن   سوی  یک  به  را  ما  کردیم  باز  که  را  داستان  هر 

به قله  برد؛  به امواج خلیج  سرزمین آشنا  های زاگرس، 

موج  به  به  شکن فارس،  یزد،  روستاهای  به  نزلی،  ا های 

زمستان  بزرگراه سوز  به  کردستان،  پرپیچ  های  های 

رمه  به  کارون،  به  به  تهران،  دشت،  در  شده  رها  های 

نه نخل  به کرا بلوچستان،   .ی ارس های 

تک  114 ز  ا کردیم.  دریافت    114تک  داستان 

دند  نویسنده  دا مثبت  پاسخ  ما  دعوت  به  که  ای 

گرفتید   را  ما  خیال  دست  دمی  اینکه  ز  ا ریم.  سپاسگزا

ز اینکه قصه  ا بردید،  ایران  به  نی  و  ایرا ی آن زن و مرد 

ریم  برایمان نوشتید، سپاسگزا  .را 

نهایت   در  ما  ا نبود  ساده  نتخاب  ا ز  22هرچند  ا داستان 

نتخاب  این میان برای مجموعه  ی »ایران جان ماست« ا

ند. سه داستان  شدند که در این مجموعه گرد هم آمده  ا

تو   بپیچ  رو  »چمران  ترتیب:  به  بقه  مسا این  برتر 

نوشته  »دشت  باقرخان«  کلهر؛  مریم  ی 
نوشته کمونیست  فرین«  نشین«  بَ « رضاپور؛  علیرضا  ی 

همچنین  نوشته  نوگام  داوران  علیپور.  ندا  ی 

شایسته داستان  را  زیر  »به  های  نستند:  دا تقدیر  ی 

نوشته  نسترن«  بقه هوای  »سا برزین؛  الهام  رفتار  ی  ی 

نوشته  نی«  »سایه حیوا و  م.ع.  آفتاب ی  سوخته«  های 

 .ی سورن کریمی نوشته 

ناشر   توضیحات 

داستان   ما  برای  و  گذاشتند  منت  که  نویسندگانی 

فزوده  ا مجموعه  این  غنای  به  ما  فرستادند،  تلاش  ند.  ا

بهترین  که  بود  ز  این  ا تعدادی  کنیم.  منتشر  را  ها 

فاصله داستان  با  ما  ها  ا شدند  گذاشته  کنار  کم  ی 

داستان  این  ندن  تحریریه خوا برای  فرصتی  ها  نوگام  ی 

ی کشور  ی گوشه مغتنم بود که در ایران امروز به گوشه 

ند.   بخوا را  نی  ایرا مردان  و  زنان  داستان  و  بکشد  سر 

جامعه  و  زندگی  ر  صدای  قرا بتدا  ا بشنود.  را  امروز  ی 

نه   1402بود این کتاب در نوروز  منتشر شود که متاسفا

  .ممکن نشد 

آزادی«   زندگی،  »زن،  راه  مبارزان  به  را  مجموعه  این 

می  پاره تقدیم  به  تقدیم  که  کنیم.  ایران  تن  های 

بازماندگانی که فریاد   به  ناحق ریخته شد،  به  خونشان 

نها که  شان خاموش نخواهد شد. به همه دادخواهی  ی آ

می  آزاد  را  ا  ایران  پ ز  ا راه  این  در  هرگز  و  خواهند 

نشست   .نخواهند 

*** 

باقی   روال  به  کتاب  برای  کتاب این  نوگام،  های 

نندگان  ایران  خوا لکترونیکی   داخل  ا رایگان  نسخه 

ایران هستید، می  ز  ا ننده خارج  رد. اگر خوا به  دا نید  توا

در   بالاتر  )کمی  بخرید  را  کتاب  چاپی  نسخه  راحتی 

ز   ا یا پس  داده شده(  توضیح  خرید  نحوه  همین صفحه 
الکترونیک،  نسخه  نلود  پشت   دا عنوان  به  مبلغی 

برای   جلد  مانعی  بدون هیچ  را  این کتاب  ما  زید.  بپردا

می  نلود  دا برای  د  آزا دامه ایران،  ا ما  ا ریم  کار  گذا ی 

حمایت  بدون  کتاب نوگام  مالی  ز  های  ا خارج  دوستان 

بود   .کشور، میسر نخواهد 

ز نویسنده و ناشر حمایت کنید و یاری  مان کنید  لطفا ا

نیم  بتوا ا  نسور   بدون   های کتاب  ت   برای   را   بیشتری   سا

نیم   همچنین   و   کنیم   منتشر   ایران    های مجموعه   بتوا

  حامی   و   آوریم   هم   گرد   را   مجموعه   این   شبیه 

 باشیم.   جدید   نسل   نویسندگان 
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عطر خاطره« نام تازه ترین مجموعه شعر دو زبانه از سروده »

که با ترجمه ای از آقای اسفندیار امیر   اکبر ذوالقرنینهای 

 مولوی به آلمانی منتشر شده است 

 چاپ: کتاب ارزان ، سوئد 

  شعر »عطر خاطره« یکی از شعر های این مجموعه است

  « عطر خاطره »

 گمُ می شوی 

 میانِ کوچه های بی نام جهان 

 و خاک 

 خاک پذیرنده  -

 غربتِ غریبِ نام تو را  

 برای هیچ گیاهی 

 تفسیر نخواهد کرد 

 تا خواب هایت

 عطر خاطره دارند

 به خانه ات برگرد 

 

 نشر آیدا از مهرناز صالحی منتشر کرده است: 
مهرناز صالحی نویسنده و آوازه خوان مقیم هلند، در بهشهر  

 میلادی ترک دیار نموده است.  80بدنیا آمده و در دهۀ 

رشته در  تحصیل  در  با  تربیت  و  تعلیم  مختلف  های 

ها معلمّ کودکان و  های گوناگون، توانسته است سالدانشگاه

 نوجوانان، در وطن و همچنین در غربت باشد. 

شروعی است برای رو نمودن به کارهای هنری،   1999سال  

که آرزوی دیرینش و شور زندگیش بوده و حاصل آن چهار 

   باشد.آلبوم از کارهای آوازیش می

 
 های آبی وسوسه

 صالحی، مهرناز   :نویسنده

 آیدا / آلمان   :ناشر / محل نشر

 2011/ 364ص.    :تعداد صفحه / سال چاپ

زبان   از  است  وفایی  سحرانگیز  مهندس  سرگذشت  رمان، 

اروپا.   در  سالگی  تا چهل  مازندران  در  کودکی  از  خودش؛ 

دخترکی   از    6-5سحِری  طلایی،  موهای  با  ملوس  ساله، 

گیرد ای مرفه که، چند بار مورد آزار جنسی قرار می خانواده

یابد.تأثیرات این حادثه بدون این که و جرأت بروز آن را نمی

می او  زندگی  بر  سایۀ سنگینی  بداند،  افکند. سحری  خود 

پرده دهد و بیخواننده را به زندگی خصوصی خود راه می

کند که شاید در هرکسی نهفته باشد. رازهایی را آشکار می

برد، اما همواره سحری خیلی زود به میل جنسی خود پی می

، زند تا کهترسی که در ضمیرش نهفته است به او نهیب می

دهد. از زنان  کند و به روابط ناخواسته تن میخود را گم می

اش و عشق دوران  و مردان زندگی او داوود، یار زمان کودکی

توانست یاور او باشد. اما او به دلایل سیاسی  اش مینوجوانی

تواند در دوران بحرانیِ سحری حضوری پر  و خانوادگی نمی

 رنگ داشته باشد. 

ها زنیم و در جشنهای اشرافی سر میبا سحری به خانواده

انقلاب نزدیک  های آنان شرکت میو سوگواری به  کنیم و 

و  می شمالی  شهرهای  در  خانواده  چند  زندگی  با  شویم؛ 

 شویم. آشنا می 60تا  30های مرکزی ایران، در دهه

آبیوسوسه" با  "های  تقابل  در  زنی  زندگیِ  شور  داستان 

 های حاکم بر جامعه است. حوادث و سنت
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پنج داستان کوتاه، پنج ایستگاه زندگی از سرگذشت مهاجر  

 ایرانی 

 

 
میخواننده ناپدید  صدا  خوش  و  زیبا  محبوب،  شود.  ای 

شود.  همزمان پروفسوری که او نیز محبوب است ناپدید می

کارآگاه از یکطرف و دوستان و همکاران پروفسور، و دوستان  

و عاشقان خواننده از طرفی دیگر به دنبال رد پایی از آنها  

 برند. هستند. اما آنها در مکانی دیگر به سر می

»... پروفسور حالا دیگر کاملاً بیدار و هوشیار بود. بویی که 

بود. سعی کرد  دهنده  را در میان داشت آزار  دور و برش 

خودش را جا به جا کند که نشد. محکم به جایی بسته شده 

طرفی   به  را  گردنش  کرد  سعی  بود؟  کجا  خواننده  بود. 

سقف  بچرخاند. عملی نبود! آیا او هم در این اتاق است؟ به  

جا هم از باریکه نوری خبری نبود...« )از  چشم دوخت. آن

 متن کتاب(

 

  

 
های دیگر  های دیگر پرواز کنم و بر درخت»باید در آسمان

باغچه قصهدر  و  عاشقانه  رازهای  به  دیگر  دیگر های  های 

داستان برایش  و  دهم  فرا  تازه گوش  به های  عشق  از  ای 

 ارمغان آورم.« )از متن کتاب(

 
 

شهر در تاب و تب است! حادثه ای شوم دختر جوانی را به  

افتاده،   وحشت  به  مذهبی  بزرگان  است.  کشانده  صومعه 

 گردهم آمده اند: آیا شیطان بر روحش غلبه کرده است؟ 

شعبده باز بزرگ شهر همه را به حیرانی کشانده و خود به  

انتظار، چشم به امواج نیلگون دریا دوخته است. رازها چگونه 

 فاش خواهند شد؟ 
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 دربارۀ کتاب: 

برای  تلاش پی این شهر کوچک  گیرانۀ پلیس و شهرداریِ 

نتیجه مانده و ابهام ماجرا یافتن خانم خواننده و پروفسور بی

درگیرشان   جدیدی  حوادث  که  است  کرده  سرگردانشان 

 کند:می

خبر پیدا شدن لاشۀ سه ماهی غول پیکر با جمجمۀ انسانی  

 و فرار چهار بیمار بستری در اغما... 

 دهد؟ای این حوادث را به یکدیگر پیوند میچه رابطه

بازار   در  فراق،  سالها  از  بعد  را  فردیا  دلدارش  شانکار 

 یابد!فروشان اسیر ماهی فروش میماهی

 سرگذشت فردیا در سالیان گذشته چیست؟ 

های مختلف چه رازی در دل  غیبت و ظهور افراد در مکان

 دارد؟

گرگ  میآیا  پارهها  پاسخگوی  شگفتیتوانند  این  از  ها ای 

 باشند؟

 

 

برگ ورق  آخرین  دیگر«را  »مکانی  چهارپاره  رمانِ  های 

 اند:خواهید زد که ماجراها به ماجراهایی دیگر پیوند خورده

ساده زندگی  و  مردمش  با  آرام،  و  کوچک  شان،  شهری 

دستخوش توفان حوادثی غریب گشته است. افراد به طرز  

می  ناپدید  و  مرموزی  تلاش  در  شهر  سرکردگان  و  گردند 

 شوند. انگیز روبرو میهایی اعجابجستجو هردم با صحنه

ای قدیمی مکانی را  شناس در نقشهی باستانو حال دزیره

کسی  می کنون  تا  اما  بوده،  دریا  روزگاری  شاید  که  یابد 

 متوجه آن نشده است. 

های داستان، زنان مهرویی با گیسوانی چون طلای  شخصیّت

را   همگان  که  بلور  و  حریر  سحرانگیزهمچون  آوای  و  ناب 

کرده خود  علاج  شیفتۀ  و  کشف  به  که  دانشمندانی  و  اند 

پیوند  بیماری یکدیگر  با  جادوگونه  مشغولند،  کشنده  های 

 اند.خورده

می دریا  اعماق  به  خود  با  را  ما  شنداستان  در  های  برد، 

می سرگردان  نقبساحل  به  و  میکند  گذشته، ها  کشاند! 

گردند! شاید شوند و به یکدیگر برمیحال و آینده یکی می

ها که در اعماق پر رمز و راز  نیرویی خداگونه، نه در آسمان

 دریاها، شهرزاد قصّه گو را به زبان آورده است. 

 

 
 کاریکلماتور. چهل جمله چهل تصویر از مهرناز صالحی 

رمان به زبان   7آلبوم از مارهای آوازیش و   8از وی تاکنون 

 فارسی و ترجمه آنها به زبان هلندی منتشر شده است. 
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شیرین" نمایشنامه دیگرانشاپور،  و    کار   ترینتازه  ، "اش 

  ادبیات   گستردۀ  به  آیدا   نشر  توسط  که  است   صالحی  مهرناز

 . است شده عرضه تبعید در فارسی

قصه از  یکی  به  اثر  این  در  صالحی  های اسطوره  -مهرناز 

شیرین   و  خسرو  میانه،  آسیای  تمدنی  حوزه  در  عاشقانه 

نظامی  می شیرین  و  خسرو  به  دیگر  نگرشی  با  او  پردازد. 

رود و شخصیت  گنجوی از سطح منظومه نظامی به عمق می

کند شاپور و نقشی که وی در این داستان عاشقانه ایفا می

 دهد. را به خواننده )بیننده( نشان می

نظامی   که  است  بوده  همانی  این  شاید  نویسنده  گفتۀ  به 

 !. "دانیم ماشاید هم... چه می"خواسته می

آواز،  و  تابلو  هفده  با  همراه  است  پرده  یک  در  نمایشنامه 

 . "نمایش آهنگین است"

در   است  قرار  نمایشنامه  در شهر    2021سپتامبر    25این 

اوترخت هلند با دو نوازنده و یک بازیگر )شاپور نقاش( و آوز  

 مهرناز صالحی به روی صحنه بیاید. 

اوایل دهه  از  نقایش، و آوازخوان  نویسنده،  مهرناز صالحی 

زبان    80 به  رمان  چندین  تاکنون  و  است  هلند  ساکن  م. 

آلبوم    9فارسی توسط نشر آیدا و ترجمه به زبان هلندی و  

از کارهای آوازیش که بیشترین با همکاری حمید طباطبایی  

 ارائه داده است.  "شاندیز"آهنگساز گروه 

 

 
 

 در بارۀ رمان:

. شهر هنوز ملتهب از وقایع حادّ  30تهران، نیمۀ دوم دهۀ  

ساله، دختری متّکی به خود    17 -  16سیاسی است. فخری  

ای کار خانهاز محلۀ بازار برای کمک خرج خانواده در خیاط

کند. »مزون فلور« در چهارراه استامبول در مدتی کوتاه  می

برای فخری جوان می گانه  کانون تب عشقی سه  شود:  به 

امیر، وکیل تحصیل کردۀ فرانسه، ژرژ، جوان رمانتیک  شازده

 خواه و احمدِ پسرخاله.عدالت

روند، امّا به قول پل الوار »عشق حوادث به سرعت پیش می

 ست، مثل یک تفاهم ازلی...«. یک اتّفاق نیست، قرار قبلی

شرایط دوران کرونا سبب شد که نویسنده فرصتی یابد تا 

تحریر  رشتۀ  به  سال  ظرف سه  را  بلندش  رمان  این  طرح 

 درآورد.

 
نامه"کتاب    شاعر    "تنها محمد"مجموعه اشعار    "هامیان 

ی کُرد عراقی ساکن کاردیف پایتخت کشور ولز و با ترجمه

)زانا کوردستانی( و ویراستاری لیلا طیبی    "سعید فلاحی"

شد منتشر  و  چاپ  همت    .)رها(  و  هزینه  با  کتاب  این 

مرداد   در  هرمز،  و  1402انتشارات  شعر  دوستداران  به   ،

است شده  عرضه  محمد"اشعار     .ادبیات  برای    "تنها 

توسط   ایران  در  بار  فلاحی"نخستین  فارسی    "سعید  به 

 .ترجمه و منتشر شده است
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 های چپ در ایران گسترش اندیشه 

 جنگ  تا)  ایران  در  لنینیسم  –های مارکسیسم  گسترش اندیشه

 ( دوم جهانی

 جنگ  تا)  ایران  در  لنینیسم  –های مارکسیسم  گسترش اندیشه

 یدارنده   آگاهی،  عبدالحسین  یاد  زنده  از  است  کاری   (دوم  جهانی

  تاریخ   نامدار  پژوهشگر  فلسفی،  علوم  ی  رشته   در  دکترا  فوق

  در  که گرا،چپ  ورزسیاست  و ایران کمونیستی و کارگری جنبش

.  رسید چاپ  به  شوروی  آذربایجان  در  روسی  زبان  به  1340  سال

  در   1401  سال  در  ،ەآو  امین  کامران  توسط  کتاب  این  برگردان

  و   آگاهی  دوستداران  سوی  از  آلمان  در  1402  سال  در  و  ایران

.  “پ  اکنون.  شد  منتشر  و  چاپ   ایران  در  کارگری  جنبش  تاریخ

 به  علاقمندان  اختیار  در  وسیعتر  انتشار  برای  کتاب  این  اف”.  د

 .و چپ در ایران قرار می گیرد کارگری جنبش تاریخ

 : بیوگرافی نویسنده

در تهران پا به دنیا گذاشت.    1297عبدالحسین آگاهی در سال  

سال   در  1323در  رسته  26،  افسر  که  هنگامی  ی سالگی، 

“مهندسی ارتباط و مخابرات قسمتی” بود، به عضویت حزب توده 

های سازمان نظلمی قرار گرفت.  درنگ در رده ایران درآمد و بی 

چیزی نگذشت که از سوی “ستاد ارتش شاهنشاهی” دستگیر و 

چنگ   از  راه  میان  در  شد.  صادر  شیراز  به  تبعید  حکم  برایش 
 .مأموران گریخت

در جریانِ “قیام افسران خراسان” در گرگان با قیام همراه شد. در  

به ارتش “فرقه دمکرات   به آذربایجان رفت و  پی شکست قیام، 

ی سروانی دریافت کرد.  آذربایجان” پیوست. در ارتش فرقه، درجه

ارتش شاه،  به دست  از سرکوب خونین جنبش آذربایجان  پس 

 .راهی مهاجرت شد

در مهاجرت، در باکو ساکن شد.در کنار فعالیت سیاسی در “فرقه  

دمکرات آذربایجان”، به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت و در  

به ایران   57این رشته فوق دکترا گرفت. با پیروزی انقلاب بهمن 

ی حزب در تهران سرگرم فعالیت حزبی  بازگشت و در دبیرخانه

ی “نامه مردم” و یکی از شد. او یکی از اعضای هیئت تحریریه

نشریه بودهمکاران  “دنیا”  تئوریک  و  سیاسی   .ی 

ی ایران توسط مأموران آگاهی در جریان یورش اول به حزب توده

ج.ا. هدف گلوله قرار گرفت. او را زخمی بر برانکارد از خانه خارج  

گاه کردند. بعدها خبر از مرگ او در اثر شکنجه  راهی شکنجه و  

 .آمد

ی مرکزی حزب توده ایران  آگاهی در زمان دستگیری عضو کمیته

خوش  و  مهربان  فروتن،  محجوب،  بسیار  انسانی  او  و  بود.  رو 

 .خواه بودآرمان 

 توان در آدرس زیر دریافت داشت: نسخه  این اثر را می 
-iran.org/wp-https://ufp

content/uploads/2023/08/AH_Agahi_Ketab_K
amel_KAA.pdf 

 

 
 حنش، رمانی از رعنا سلیمانی 

 نشر ارزان سوئد 

 بر پشت کتاب آمده است: 

هایم بیرون زد. پاهایم را  احساس کردم چیزی از لای ران

هم فشار دادم. چیزی بود مثل دملی چرکین. به    محکم به

پیچیدم که ناگهان سوزنی از جایی به دمل خورد  خودم می

تکه اما به جای چرک و خون،  ترکید.  باز کرد و  ای  و سر 

هایم بیرون زد. وحشت برم داشت. گوشت گنده از لای ران

انگشتم را گزیدم. مایعی که نه خون بود و نه آب، همچون  

هایم روان شد. بعد، ای اثیری، از نوک انگشتان و سینهذره

ریش و پشم درآوردم؛ بلند و پرپشت، درست مثل یک بز.  

هایم زمخت شدند مثل سنگ  کردند. دستبند رشد مییک

اندام همۀ  انگار  بیرون  خارا.  داشتند  دوباره  کهنه  های 

اندامیم انگار  نه،  ولی  اشتباه زدند.  شاید  بودند.  تو  های 

میمی تغییر  داشت  که  بود  من  بدن  این    یک    کرد.کنم، 

https://ufp-iran.org/wp-content/uploads/2023/08/AH_Agahi_Ketab_Kamel_KAA.pdf
https://ufp-iran.org/wp-content/uploads/2023/08/AH_Agahi_Ketab_Kamel_KAA.pdf
https://ufp-iran.org/wp-content/uploads/2023/08/AH_Agahi_Ketab_Kamel_KAA.pdf
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.  اولش  شکل  به  برگشت  چیز  همه  هویک.  ابدی  دگردیسی

 دوباره  انگار  هم  دستم  توی  بربری  نان  حتی  خانه،  و  کوچه

 واکنش و کنش  جز. بود که شد همان  باشد، درآمده تنور از

 حرکت؛  یک.  داشت  جریان   من   در   دیگری  چیز  من؛  تن

 .بود گرفته را امانم که خارشی

 خندی؟ داری می

ای  گفت، تو از خواب به بیداری نیامدهجایی خواندم که می

ای. خوابی در خواب دیگر.  بلکه به خواب دیگری درغلتیده

 .نهایتولی رو به عقب. راهی که باید برگردی، تا بی

 .بافیریسمان به هم می داری آسمانبس کن! باز 

بود که می  از بورخس  از گوید بیآهاه،  پایان است و پیش 

 د. اینکه بیدار شوی خواهی مر

 
 ها ار چهارشنبه ط ق 

 انیسا دهقانی، نشر ناکجا پاریس

های  سال  در  را  خود  نخست  های  داستان  دهقان  انیسا 

  2019در تهران و اصفهان نوشت و در سال    2012تا    2010

کلید   تا  دو  ام  خانه  در  »اگر  عنوان  با  داستانی  مجموعه 

داشت« را توسط نشر ناکجا در پاریس به چاپ رساند. این  

مفاهیم   به  و  است  شده  نوشته  رئالیسم  سبک  در  کتاب 

اگز و  ها انسانی  انسان  روزمره  زندگی  در  یستانسیالیستی 

اشاره می کند. اثر دوم این نویسنده، رمان »قطار چهارشنبه  

ها« است که توسط نشر ناکجا منتشر شده است. این رمان  

است    57روایت یک خانواده بهایی در ایران پس از انقلاب  

که در آن چهار عضو خانواده و بازجوی جمهوری اسلامی  

از دیگری روایت خود از حوادث را بیان می  هر یک مستقل

کنند. پدر خانواده که در زمان انقلاب زندان بوده و شکنجه  

شده است، مادر که شغلش به شدت تحت تأثیر حملات به 

بهائیان قرار گرفته است، دختر خانواده که به زندان افتاده 

را   ایران  آرامتر  زندگی  و  تحصیل  ادامه  برای  که  پسری  و 

  ترک کرده و بازجویی که طبق اعتصادش عمل کرده است.

انیسا دهقانی کتاب های متعدد دیگری نیز از زبان انگلیسی 

به فارسی ترجمه کرده است که توسط ناشران در ایران به  

زرد«،   پرندگان   « جمله  از  است.  رسیده  دوم  های  چاپ 

با   گو  و  »گفت  و  دزد«  »ساندویچ  نویسی«،  »داستان 

  چاپلین«.

  دختر   رها،  وار  اودیسه   رمان » قطار چهارشنبه ها« شرح

  دو   بر  آوردن   تاب  که  است  بهایی  تعقیب  تحت  خانواده  یک

  وطن به عشق معشوق، به عشق: خرد می  جان به را عشق

شخصیت است  رمانی  کتاب،  از این  آن  فصل  هر  و  محور 

روایت   داستان  اصلی  پنج شخصیت  از  یکی  چشم  دریچه 

ای چهارنفره است که شود. رمان شرح سرگذشت خانوادهمی

اند. پدر های فرعی دیگری گره خورده هر کدام با شخصیت

با بازجو ، مادر با خاله مهری، رها با ساسان، سینا با سهند  

  و مونا و ساسان و چند تن دیگر.

فردوسیان خانواده  -متین  و    -پدر  معتقد  فردی  نقش  در 

دیگر   که  است  همسرش  با  کشمکش  در  و  مبارز  اعتقاد 

مبارزه برایش رنگ باخته است و در تلاش است تا جایی که 

تواند فقط خود را سرپا نگه دارد. او که آرزوهایش را از می

می رفته  متین  دست  همسرش  جمله  از  را،  همه  بیند 

داند و در هوای اندک آزادی است تا فردوسیان را مقصر می

حداقل مطبش باز باشد و بیمارانش را ببیند و همین هم از  

 او دریغ شده است. 

ها زندان و شکنجه را در ایستادگی بر  متین فردوسیان سال

عقایدش تاب آورده است و پس از آزادی در بین جمعیت  

  شود.بهاییان قهرمان مبارزه شناخته می

رها، دختری که جا پای پدر گذاشته است، گرچه همچون 

پدر معتقدی مومن به مذهب نیست ولی ایستادگی در برابر  

دارد و معتقد است مانند پدر برای آزادی  ستم را پاس می

باید جنگید و بر این حق پای فشرد و سهند، برادر خانواده،  

خود را از معرکه به در برده است تا در دنیایی راحت و آرام  

معمول خود را پی بگیرد. پسر حامی خانواده است    زندگی 

بدون اینکه به اعتقادات یا مبارزات آنها پایبند باشد و حتی  

در این باره سخن بگوید با این همه شامه خوبی دارد و از  

حالا   که  ندارد  بازجو  به  نسبت  خوبی  حس  اول  همان 
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که فرسنگ را  پدرش  اجدادی  و  آبا  سرزمین  از  دورتر  ها 

شده یافته و با او طرح دوستی  زمانی زیردست او شکنجه می

 غریبی ریخته است و ... 

 
یی که انترش  لوطی "با عنوان    قباد آذرآیینآخرین کتاب   

بود داستانایمجموعه   "مرده  از  که ست  او  کوتاه  های 

 انتشارات مهری در لندن منتشر کرده است.  

هاش آب  دید که مخمل دارد جلو چشمجهان می  ...لوطی

که هرازچند  آید، جز اینشود و او کاری از دستش برنمیمی

از   را  وافورش  تریاک توبرهدقیقه  نخود  یک  دربیاورد،  اش 

بچسباند و چاق کند و دودش را فوت کند تو سر و صورت  

کشید. هرجور دود و دمی  مخمل. مخمل خودش را پس می

 کرد.... تر میحالش را خراب

 

 
رنگ  ست از قباد حیدر که نشر نیچریکه مجموعه شعری

تر سه مجموعه  از قباد حیدر پیشآن را منتشر کرده است. 

عنوان با  عبور"های؛  شعر  برای  سکوت  "،  "ریلی  از  گاهی 

می می"و    "شویمبیدار  تمام  لکآسمان  و  ها لکشود 

عنوان  "گردندبازمی با  داستان  مجموعه  یک  و  "،  چارلی 

منتشر شده    "رسیدن به دور"  ، و یک رمان با عنوان"بانو

 بود. 

 از این کتاب: به نمونه شعری

 افتاد اتفاقی اگر برایم 

 ترین پیراهنت را به تن کنقشنگ

 تا بدانند

 میرم برای هدفی زیبا می

 وطنم و 

 آزادی تو

 

 
 انداز  میزتحریری رو به چشم 

 ی زنان نویسنده و آثار آنان درباره 

 ترجمه فهیمه فرسایی 

چیست؟  انگیزه نوشتن  برای  زن  نویسندگان  در  ی 

چ  یزندگ چه  با  نرم   هاییزیروزمره  پنجه  و  دست 

عاملی  ، چه  بخش آنان استالهام  ی زیچه چ  د،نکنیم

از  کتاب    نی ا :د؟نادامه دهشود که به نوشتن  باعث می

و   کتابی .  کندتجلیل می  زن   سندگان ی نو  اهمیتتنوع 

ازدرباره  است   ناشی  بهاینو  شادی  و  در    شتن  آن، 

عادیروال  خصوص  تشر  های  مورد    ، یفاتیو  در 

آشنا نامزن    یسندهینو  16ها:  محرومیتو    ها سرمشق

از تجربهدر گستره ادبیات جهانی،  آزمودهی  و  های  ها 

  کنند.یصحبت م شخصی خود
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 ( تیرداد. ا.  ح) حضرتی حسین او /د

 نشر مهری لندن 

 درباره کتاب 

منوچهر پزشک پسر »دادبه کفشگر« با رساندن پیام دوست 

بیمارستان جندی  دهد از  پیکارگرش سیامک که هشدار می

شاپور که در آنجا آموزش دیده و گواهی دریافت کرده است 

به زادگاه خود در شیراز باز نگردد. پیکارگران در جنبش و  

کوشش بودند تا برخی کشاورزان برای گریز از تهیدستی به  

مالیات گرفتن  نام  سبب  به  از  اموی  هنگفت حاکمان  های 

زمین کنند.  زدن  خودداری  اعراب  نامداران  به  هایشان 

می شناسایی  جاسوسان  توسط  پیکارگر  شود.  پریچهر 

کفشگر«  »دادبه  خانه  در  در شیراز  را  پریچهر  پیکارگران، 

دارند. منوچهر پزشک برای آزادی و جهانی  پنهان نگه می

شود. برخی از مردمان شهر  بهتر راهی زادگاه خود شیراز می

ی  د. اندیشهشمخالف او بودند. پسر کفشگر نباید پزشک می

 منوچهر خطرناک بود.

 درباره نویسنده 

سالگی با نوشتن چند    13نویسی از  مندی به داستانعلاقه 

گذاشته بودم. مطالعه    "رنجها    "داستان کوتاه که نامش را  

داستان و  فیلمنامه  کلاسساختار  گذراندن  های نویسی. 

فیلم دستیار  کوتاه.  فیلم  دو  کارگردانی    16های  سینما. 

تمام میلیمتری. برای نوشتن داستان و رمان دانشگاه را نیمه

مقاله و  کوتاه  داستانهای  انتشار  و  گذاشتم.  نظری  های 

پژوهشی در مجلات و نشریات جوانان امروز، کلک، نقدنو و  

کتاب: انتشار  شهرآفتاب  "ب  1چیستا.  نشرآسا    "افسانه 

 داستان بلند فانتزیک در ژانرحماسی. 1376

  بلند   داستان1383  نشرمیرکسری"  تار  سه  و  نان"  –2

 هایبچه  "  داستان  مجموعه  -3  نوجوانان  برای  واقعگرا

 . 1398 نشرخارا "جمهوررئیس

شروع کردم که توأمان با    78را سال   " داو"کارتحقیق رمان  

  81نگارش رمان تا آخر ادامه یافت. اما نگارش رمان از سال 

پایان یافت. در یک شب بارانی در روزهای   94شروع سال  

فراگیری کرونا نوشتن »مسافت طولانی نبود« شروع شد و  

رش در آخر سال گذشته به پایان رسید. اکنون در حال نگا

 هستم."ریکشا بدون مسافر"رمان 

 
 

 
 به روایت مردگان

 مجموعه داستان

 آرش دبستانی، نشر مهری لندن
 در باره نویسنده: 

التحصیل رشته ادبیات فارسی  در تهران. فارغ  1365متولد 

و انگلیسی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا برکلی. برنده ی جایزه 

 Berkely ( و داستان برگزیده مجله1392صادق هدایت )

Fiction Review 2020 

میشوی   میم  وقتی  دبستانی:  آثار  جمله  لندن  1392از   ،

 1397، راست 1395، واجد شرایط مرگ 1392

 



 35 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

241 

 

 
 ی داستان مسجد سلیمان در آینه 

 های کوتاه نویسندگان مسجد سلیمان داستان 

 به انتخاب قباد آذرآیین، نشر مهری لندن 

جوانان   این  از  گروهی  روستا،  به  دانش  سپاهیان  اعزام  با 

یافته، از مستعد و دست به قلم شهری، متأثر از وضعیت تازه

ای بر درخت نوپای  روستا و روستائیان نوشتند... جوانه تازه

نویسی ما رویید. داستان کوتاه مسجد سلیمان هم  داستان

ی نسل اول  نصیب نماند. دو نمایندهاز این تحول و تأثیر بی

نویسان این شهر )منوچهر شفیانی و بهرام حیدری(  داستان

آغازگر این راه شدند؛ با    "لالی"و  "قرعه آخر"های با کتاب

که   تفاوت  آخر"این  مشکلات    "قرعه  و  مسائل  به  صرفاً 

ها: سادگی و صداقت آمیخته با  های آنروستائیان و خصلت

ها مین دلیل داستانپرداخت )به هنوعی زیرکی و رندی، می

بس و  سرراست  و  ساده  ناگزیر  گاه به  و  پیچیدگی  هیچ 

بیشتر   و  داستانی  شگردهای  از  تهی  تقریباً  و  شعارگونه 

 غریزی قلمی شده است.( 
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